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لطف  الله میثمی

یادآوری هایی درباره قانون اساسی

در آســتانه چهل ویکمین سال پیروزی انقلاب 
هســتیم. در آن زمان رژیم شاهنشــاهی بدون 
تکیــه بــه آرای مردم و بــا اعمال شــکنجه و 
خودکامگی ســقوط کرد و انقلاب اســلامی 
بــا تکیه بــه آرای مــردم و شــعار »جمهوری 
اســلامی آری، حکومــت خودکامــه هرگز« 
شــکل گرفت و خیلــی زود صاحــب قانون 
اساســی ثمره انقلاب شدیم. از آنجا که قانون 
اساســی جمهوری اســلامی از دیدگاه مرحوم 
امــام و از دیدگاه مقام رهبــری فصل الخطاب 
قلمداد شده بر آن شدم تا نکاتی درباره تدوین 
و اجرای قانون اساســی یادآور شوم؛ باشد که 
در این شــرایط حســاس مملکتی مفید افتد و 
فرصت ها از دســت نرود: »فَذَکــرْ إِنْ نَفَعَتِ 

کرَی«1 الذِّ
1. آیــا می دانیم انتخاب فقهــا و دیگر اعضای 
خبرگان قانون اساســی در سال 1358 مبتنی بر 

آرای مردم بود؟
2. آیا می دانیم قانون اساســی پس از تصویب 
به توصیه امام به رأی مردم گذاشــته شــد تا از 

پروسه مشروعیت و مقبولیت عبور کند؟
3. آیا می دانیم تک تک مواد قانون اساســی از 
مشروعیت و مقبولیت برخوردار است؟ چراکه 
برای اجرا، آرای مــردم را دارد و همین طور به 
امضای بنیان گذار انقلاب، سایر مراجع و عده 

زیادی از فقها و اندیشمندان رسیده است.
4. آیــا می دانیم نهاد شــورای نگهبــان که از 
ارکان قانون گذاری قوه مقننه اســت، جایگاه 
و موجودیت خود را از قانون اساســی مبتنی بر 

آرای مردم پیدا کرده است؟
5. آیــا می دانیم طبــق قانون اساســی و اصل 
مصــرح تفکیک قــوا در قانون اساســی، قوه 
مقننــه نمی تواند درباره صلاحیــت افراد برای 
انتخابات ریاســت جمهوری و مجلس شورای 

اسلامی نظر دهد؟
6. آیا می دانیم ســخنگوی قبلی نهاد شــورای 
نگهبان مطرح کرد این شــورا بر اســاس قانون 
انتخابات مصوب مجمع تشــخیص مصلحت، 
قادر نیســت داوطلبی را رد یا تأیید صلاحیت 
کند؛ چراکــه رد یــا تأیید صلاحیــت نیاز به 

دادگاه انتخاباتــی و نیاز بــه دادگاه صالحه دارد. آیــا می دانیم این نظر 
موردنقــد یــا رد هیچ یک از فقها قرار نگرفت و بعــد از بیان آن تا مدتی 

عضو شورای نگهبان بود.
7. آیا می دانیــم در زمان حیات بنیان گذار جمهوری اســلامی چندین 
انتخابات بدون نظارت اســتصوابی انجام شــد و مرحوم امام بر اســاس 
وظیفــه قانونی خود آن ها را تأیید و امضا کرد. این انتخابات ها مغایرتی با 

شرع و قانون نداشت.
8. آیــا می دانیم پس از رحلت امام، نظارت اســتصوابی چگونه شــکل 
گرفت؟ مرحــوم آیت الله رضوانی، یکی از فقهای شــورای نگهبان، از 
دبیر این شــورا، آیت الله جنتی، استعلام کرد شــورای نگهبان می تواند 
نظارت اســتصوابی داشته باشــد؟ آیت الله جنتی برخلاف قانون اساسی 
ایــن امر را تأییــد کرد. در این راســتا، نظارت اســتصوابی عملًا درباره 
داوطلبــان مجلس چهــارم اعمال و حتی بســیاری از نمایندگان مجلس 

سوم رد صلاحیت گسترده شدند.
9. آیــا می دانیم در چهارمین دور مجلس شــورای اســلامی نمایندگان 
تأییدشــده توسط شورای نگهبان طرح نظارت اســتصوابی را به مجلس 
بردند و رأی آورد و پس از تأیید شورای نگهبان به صورت قانون مصوب 

درآمد؟
10. آیا می دانیم در پنجمین دور مجلس شــورای اســلامی به ریاســت 
آیت اللــه ناطق نوری این قانون اصلاح شــد، اما شــورای نگهبان با آن 
مخالفت کرد. بــا تأیید مجدد نمایندگان به مجمع تشــخیص مصلحت 
مردم و نظام رفت و بدین صورت فعلی تصویب شد؛ البته فقهای شورای 
نگهبان آنجا هم رأی مخالف دادند و به نظر می رسد تا امروز به مفاد آن 

عمل نکرده اند.
11. آیا می دانیم مرحوم امام خطاب به فقهای شورای نگهبان گفتند اگر 
خود شــما مصلحت مردم را می دانستید نیاز به هزینه اضافی برای مجمع 

تشخیص مصلحت مردم و نظام نبود؟
12. آیا می دانیم آیت الله امامی کاشــانی، یکی از فقهای شورای نگهبان 
و عضو مجمع تشــخیص مصلحــت، در مقطع تدوین قانــون کار بیان 
کرد ما صبح در جلســه فقهای شــورای نگهبان قانون کار را مغایر شرع 
می دانیــم و عصر در جلســه مجمع تشــخیص مصلحــت آن را به نفع 
مســتضعفین تشخیص می دهیم. آیا این تضاد بین شرع و مصلحت مردم 
تلقی نمی شود که سال هاســت از موانع پیشرفت کارها و امور بوده؟ آیا 

آیه 5 سوره قصص روح قرآن را حاکمیت مستضعفین نمی داند؟
13. آیــا می دانیم فقها در پیــش از پیروزی انقلاب به مــا یاد داده بودند 
»نحن ابناء الدلیل« و »قل هاتوا برهانکم«؛ یعنی ما فرزندان دلیل هستیم و 
برای هر کاری دلیل بیاورید؟ پس از پیروزی انقلاب و از مجلس چهارم 
به بعد دلیلی بر رد صلاحیت ارائه نمی کردند و جلوی شکایت نامزدها به 
قوه قضائیه را هم گرفتند. بدین معنا که آیت الله جنتی در خطبه های نماز 
جمعه گفت ما بالاترین مقام هســتیم و شــکایات به قوه قضائیه پذیرفتنی 



3 دی و بهمن 98 شـماره 119

نیســت. در چنــد مورد شــکایت هــم ترتیب 
اثری داده نشــد. این در حالی است که مرجع 
شــکایات در قانون اساســی قوه قضائیه است. 
در همین رابطه نتیجــه انتخابات مجلس پنجم 
در زمســتان 74 در حوزه اصفهان را بدون دلیل 
باطل اعلام کردند و نتیجه تجدید انتخابات در 
بهار 75 بسیار چشمگیرتر شد. آیا دلیل نیاوردن 

اعتبار شورای نگهبان را کم نمی کند؟
14. آیا می دانیم بر اســاس قانون اساسی کسی 
مرتکب جنایتی شــده باشــد یا خلاف کرده 
باشــد باید در قوه قضائیه رسیدگی شود آن هم 
در دادگاه صالح با هیئت منصفه و آنجاســت 

که صلاحیت ها بررسی می شود؟
15. آیا می دانیم مطابق قانون انتخابات، چهار 
مرجع: وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال 
کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
و قوه قضائیــه باید در مورد ســوابق داوطلبان 
به صورت مســتدل و تفصیلی به وزارت کشور 

و شورای نگهبان نظر بدهند؟
16. آیــا می دانیم در اوایل آبان ماه 98 ســردار 
حسین طائب بدین مضمون اعلام کرد که ما و 
شورای نگهبان مصمم هستیم جلوی نفوذی ها 
در مجلس شورای اســلامی آینده را بگیریم؟ 
آیا ایــن اظهــارات تعیین کننــده به منزله ورود 
نیروهای مسلح به انتخابات تلقی نمی شود؟ آیا 
این ورود با نص صریح قانون اساسی و توصیه 

مرحوم امام منافات ندارد؟
17. آیــا می دانیم هیــچ نهاد دیگــری اعم از 
مســلح و غیرمسلح حق ندارد درباره داوطلبان 
انتخابــات دخالت کند یا به شــورای نگهبان 

گزارش دهد؟
18. آیــا می دانیــم مــلاک ارزیابی شــورای 

نگهبان باید تک تک مواد قانون اساســی باشد 
که مشــروعیت و مقبولیت دارند؟ آیا می دانیم 
این نهاد نمی تواند بر اساس فهم خود که مبتنی 
بر اجتهاد مصطلح و آموزش های جاری حوزه 
علمیــه بوده و بــه فقه فردی و فرعی مشــهور 
اســت و از نظر مرحوم امام ناکافی و ناکارآمد 

بوده به ارزیابی درست بپردازد؟
19. آیــا می دانیم اینکه برخی فقهای شــورای 
نگهبــان می گویند ما تنها اصــل چهارم قانون 
اساســی را قبول داریم بیان نادرســت است؟ 
چراکــه این اصل موجودیت خــود را از قانون 
اساسی می گیرد که مبتنی بر آرای مردم است.
20. آیــا می دانیــم بنا بــر اصل ششــم قانون 
اساســی هیچ اقدامی در جمهوری اســلامی 
بــدون آرای مردم اعتبار ندارد: »در جمهوری 
اســلامی ایران امور کشور باید به اتکا به آرای 
عمومی اداره شــود، از راه انتخابات: انتخاب 
شــورای  مجلس  نماینــدگان  رئیس جمهــور، 
اسلامی، اعضای شــوراها و نظایر این ها، یا از 
راه همه پرســی در مواردی که در اصول دیگر 

این قانون معین می گردد.«
21. آیا می دانیم بنا بر اصل 56 قانون اساســی: 
»حاکمیــت مطلــق بر جهــان و انســان از آن 
خداســت و هــم او، انســان را بر سرنوشــت 
اجتماعــی خویــش حاکــم ســاخته اســت. 
هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انســان 
ســلب کند یا در خدمــت منافع فرد یا گروهی 
خــاص قــرار دهد و ملــت این حــق خداداد 
را از طرقــی کــه در اصول بعــد می آید اعمال 
می کنــد«؛ بنابراین این اصل نســبت به ســایر 
اصول تقدم ذاتی دارد و مهم اینکه انسان بماهو 

انسان از هر نژاد و فرهنگ و دینی است.

22. آیــا می دانیم حتی اصل پنجم مشــهور به 
اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مصوب سال 

58 مشروط به پذیرش عامه مردم است؟
23. آیــا می دانیــم اصلی تریــن ابربحــران در 
مملکت ما بی اعتمادی است؟ این بی اعتمادی 
از کجا نشــأت گرفت؟ به نظر می رسد فقهای 
شــورای نگهبان بــرای مــردم صلاحیت قائل 
نبودند و داوطلبان را بر اســاس فقه مصطلح و 
ناکافی خود که خلاف قانون اساســی و قانون 
نظارت اســتصوابی هم هســت رد صلاحیت 
صلاحیت هــای  رد  ایــن  پــی  در  کردنــد. 
گســترده و مســتمر مردم به تدریج نســبت به 
شورای نگهبان کم اعتماد شــدند. از زمستان 
انتخابات هــای  در  مــردم  پیــام  تاکنــون   74
رفراندوم گونه هماهنگ با مهندســی شــورای 
نگهبان نبوده و متأسفانه این بی اعتمادی مردم 
به نظام به یکدیگر نیز تســری یافته اســت. آیا 
فقهای شــورای نگهبان فرامــوش کرده اند که 
موجودیــت خود را از قانون اساســی مبتنی بر 

آرای مردم دارند؟
من با 59 ســال تجربه مســتقیم و غیرمســتقیم 
سیاســی در رژیــم شاهنشــاهی و جمهــوری 
اســلامی ایران ایــن روند را بــه صلاح ملک 
و ملــت نمی دانــم. متأســفانه بعد از ســقوط 
هواپیمای اوکراینی و داغدار شــدن هم وطنان 
مــا و انکار چندروزه آن مــردم در غم عمیقی 
فرورفته اند. در این شــرایط رد صلاحیت های 
گسترده شــوک بزرگ تری به مردم وارد کرده 
و راه را بــرای قانــون و قانون گرایی می بندد و 

جامعه کشش عوارض منفی آن را ندارد.▪
پینوشت:

1. آیه 9 سوره اعلی
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هواپیمــا دیــر پریــد. گفتــه بودند بــار اضافی 
دارد. ســنگینی بــار هواپیما از حضــور بی وزن 
هــزاران آرزو بود. نزدیک صبــح بود که آدم ها 
با رؤیاهایشــان پرواز کردند؛ ســبکی، آســمان 
و ناگهــان آتش. همه چیز با یک موشــک تمام 
نمی شود، دســت کم من خیال نمی کنم رؤیای 
آدم ها را بشــود با آتش سوزاند، رؤیا در آسمان 
می مانــد، با همان ســبکی و روشــنی. پرهیب 
آرزوهای آدم های ســوخته روی خانه هایشــان 
می ماند، اینقدر که خیال می کنی ســقف ســنگین است و هر آئینه دارد فرو 
می ریزد. ناکامی ها و نرسیدن های این آدم ها آوار می شود روی خیالات پدر 
و مادرها و فرزندانشــان. همسرانشان جان می کَنند؛ آتش که دوست داشتن 

را نمی سوزاند.
حرفهایتکراریوبعدفراموشی؟!

آشکار است که ســرنگونی هواپیمای مسافربری با پدافند هوایی را نمی شود 
به خطای یک فرد ربط داد. در چنین سازمان هایی لزوماً ساختارها به گونه ای 
طراحی می شوند که تصمیم یک نفر -که حتماً احتمال خطا در آن هست- 
حرف اول و آخر نباشــد، افزون بر اینکه مسئولیت بی کفایتی نیروی گمارده 
شده در چنین موقعیت حساسی با رده های فرماندهی است. همچنین اشتباه 
رادار یا هر ابزار دیگری ناشــی از خطای گروه فنی اســت و در نظر نگرفتن 
احتمال آن خطا چیزی بیشــتر از ناکارآمدی اســت. حتــی با این فرض که 
اپراتور پدافند ضدهوایی در شــرایطی جنگی در کمتــر از ده ثانیه ناگزیر به 
اتخاذ تصمیم بوده، گفتن اینکه متأسفانه فرد مذکور تصمیم اشتباه را گرفت 
مســئولیت را از گردن رده های بالاتر برنمی دارد، زیرا فرض بر این است که 
کسانی که در چنین موقعیت های حساسی قرار می گیرند ساعت ها و ماه ها و 
ســال ها آموزش دیده اند تا در زمانی که ناگزیرند در کمتر از ده ثانیه تصمیم 
بگیرند راه غلط را انتخاب نکنند. اپراتور مربوطه باید درباره تبعات فاجعه بار 
گاهی داشــته باشــد، در این صورت هر اقدام او تابع  تصمیم اشــتباه خود آ
فرمول هــای پیچیده ای خواهد بود که از خطای احتمالی جلوگیری می کند. 
تقلیل دادن اشتباه مرگبار این چنینی به خطای انسانی، خطایی بزرگ تر است. 
وقتــی اصل مشــکل را نفهمیم یــا آن را انکار کنیم، تلاشــی برای اصلاح 

صورت نمی گیرد، این گونه است که به استقبال فجایع بعدی می رویم.
چهکسیدروغمیگوید؟

در ایــن برهوت، مرگ اتفاق عجیبی نیســت، ســال و ماه هم نمی شناســد، 
هرروز هســت. عجیب تر آنکه عدد و رقم هم ندارد. آدم ها آن قدر بی مقدار 
شــده اند که جنازه هایشــان هم شمرده نمی شــود. دو ماه از اعتراضات آبان 
ماه گذشــته، صد تا منبع خارجی از ظنّ خودشان عدد اعلام کرده اند و در 
داخل، یکی که ربطی به آمار داشته باشد صدایش درنیامده، یعنی حاکمان 
این قدر خودشــان را از پاسخ گویی بی نیاز می دانند؟ آیا خبر دارند حقوقشان 

از مالیاتی که از دســترنج میلیون ها نفر گرفته شده پرداخت می شود؟ از کجا 
این ســوءتفاهم برایشــان ایجاد شــد که جز به حرف مردم و خواســته مردم 
می تواننــد قدمی بردارند؟ چه کســی به نیروهای نظامی حق داده به ســوی 

مردمشان شلیک کنند؟
نگفتن و نشنیدن ربطی به فراموش کردن ندارد. همه این پرسش ها در حافظه 
تاریــخ می مانند و این روزها زمان آن قدر ســریع می گــذرد که معنی تاریخ 
دیگر هزار سال و پانصد ســال نیست، با چشم برهم زدنی وقت پاسخ گویی 

می رسد.
چیزهاییهستکهنمیدانی

لابد هســتند مســئولانی که با دیدن رنج مردم ناراحت شوند، این گونه افراد 
دو دسته اند: یا خودشان را به خواب می زنند یا عذاب وجدان باعث می شود 
بی خواب شــوند. مخاطب این متن دســته دوم اســت و به دنبــال راه کاری 
هستیم که مشــکل بی خوابی شان را حل کنیم، گرچه با این اوضاع و احوال 

کار بسیار مشکل است.
کافی اســت دور و برتان را نگاه کنید که به عمق فاجعه ای که در جامعه در 
حال رخ دادن اســت پی ببرید. بیشــتر افراد در خانواده و فامیل خود کسی 
را دارنــد که به مــواد مخدر اعتیاد دارد. این آدم می تواند کارگری ســاده یا 
جوانی بیکار باشــد یا یک مهندس یا معلم. مصــرف مواد هم از روش های 
سنتی گرفته تا متادون و ترامادول که در بسیاری از عطاری ها به صورت علنی 
فروخته می شود و وابستگی به قرص های اعصاب که این روزها به وفور دیده 
می شــود. بیکاری بیداد می کند، گرچه بســیاری از شاغلان هم حتی همان 
حداقل حقوق مصوب را هم دریافت نمی کنند، استخدام دولتی در انحصار 
آدم های فلان رئیس دولت و بهمان شــهردار اســت. کارخانه ها یکی یکی 
تعطیل می شوند. مشکلات مالی موجب نابسامانی های عمیقی در خانواده ها 
شــده اســت. بخش زیادی از جوانان در آســتانه میانســالی امکان تشکیل 
خانواده را ندارند و بسیاری از خانواده ها هم به دلیل مشکلات روزافزون در 
آستانه فروپاشی قرار گرفته اند. مدارس به پولی که از دانش آموزان می گیرند 
وابســته اند، نخبگان یکی یکی چمدان مهاجرتشــان را می بندند، بهداشت 

احمد هاشمی

چشمان بازِ کاملًا بسته
یا

راهکارهاییبرایبهبودکیفیتخوابمسئولان
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و درمان دولتی دچار نابســامانی های عمیقی اســت، 
داروهای بسیاری کمیاب اند، افسردگی و بیماری های 
روانی شــیوع بی حدی دارند، مــردم عصبانی اند و با 
کمترین اصطکاکی کار به مشاجره می کشد، دزدی 
و کیف قاپــی به وفور دیده می شــود و ده ها و صدها 
رنج و ناملایمت که گریبان گیر این ملت شده است.
با این وضعیت معلوم است که مسئولان خواب راحتی 
نداشته باشــند، مگر اینکه تعمدی در ندیدن این همه 
رنج داشته باشــند. چشمانشــان کاملًا باز است، اما 
جلوی پایشــان را نمی بینند و مشــکلات همه دنیا را 
می خواهند حل کنند. معلوم است که مردم همه دنیا 
مشکلات زیادی دارند و مسئولان وقت کم می آورند 
و خســته می شــوند، ولی واقعیت این است که مردم 
ایران هم خسته شــده اند؛ واقعاً و واقعاً و واقعاً خسته 
شده اند از این همه شعار درمانی. از این همه خیالبافی 
که در رســانه های رســمی حکومت به اســم خبر به 
خورد مردم می دهند خسته شده اند، مردم عقل دارند 

و آنچه را می بینند باور می کنند.
همهآدمهابهاستراحتنیازدارند

حتمــاً متصدیــان امور هــم از دیدن ایــن وضعیت 
ناراحت انــد، همیــن که بودجــه هنگفتی را صرف 
تبلیغــات می کنند تا شــرایط کشــور را عادی جلوه 
دهند، یعنــی می دانند اوضاع خوب نیســت؛ حتماً 
مســئولان سعی شــان را می کنند، اما قبــول کنید با 
وجود حلقــه محــدود خــودی اداره مملکت کار 
ســختی اســت و نتیجه می شــود همینی که هست. 
اصلًا چطور و از کی حاکمــان جامعه به این نتیجه 
رســیده اند که مسئول سعادت دنیوی و اخروی همه 
مردم هســتند و باید هرطور شده و با هر روشی مردم 
را در مســیری که خودشان صلاح می دانند هدایت 
کننــد، حتی اگر آن روش بارها آزموده شــده و به 

نتیجه نرسیده باشد.
بار را از دوش خود بردار برادر، مردم صغیر نیســتند. 
خودشان می توانند شورای محله و شهر تشکیل دهند 
و خودشــان می توانند از طریق نمایندگانشان امورشان 
را اداره کنند، خودشان می توانند از دینشان محافظت 
کنند، همان طور که چهارده قرن این کار را کرده اند.

موضوع اصابت یک موشــک به هواپیما، مســئله ای 
درباره رابطه یک اپراتور با یک شاســی نیست، این را 
هم حکومت می داند و هم همه ملت. سلســله ای از 
نابسامانی ها منجر به این فاجعه شده است. بیایید این 
نابسامانی ها را حل کنید. اجازه دهید شایستگان با هر 
عقیده و مرامی زمام امور را به دست گیرند، با حذف 
و حصــر و زندانــی و ممنوع التصویر کــردن چیزی 
درســت نمی شــود. اگر خواب راحــت می خواهید 
کمی استراحت کنید، شما هر کاری لازم بود کردید 
و حکومت کردن واجب کفایی است، به حد کفایت 

همه امور را در دست خودتان داشته اید.
پینوشت:

 این نوشــته برای ثبت در تاریخ نگاشــته شــده اســت و نگارنده 
می داند هیچ تأثیری در هیچ امری ندارد. همین حالا بخش زیادی 
از نمایندگان مجلس قبلی که از سخت ترین فیلترها گذشته  بودند، 

رد صلاحیت شده اند.▪

نماندست نور  مرا  روز  رخت  مهر  نماندستبی  دیجور  شب  جز  مرا  عمر  وز 

کردم که  گریه  بس  ز  تو  وداع  گام  نماندستهن نور  مرا  چشم  تو  رخ  از  دور 

نماندستمی رفت خیال تو ز چشم من و می گفت معمور  که  گوشه  این  از  هیهات 

نماندستوصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت دور  کنون  تو  هجر  دولت  از 

بگوید تو  نماندستنزدیک شد آن دم که رقیب  رنجور  خسته  این  رخت  از  دور 

لیکن تو  هجران  چاره  مرا  است  نماندستصبر  مقدور  که  کرد  توان  صبر  چون 

نماندستدر هجر تو گر چشم مرا آب روان است معذور  که  ریز  جگر  خون  گو 

خنده به  نپرداخت  گریه  از  غم  ز  نماندستحافظ  سور  داعیه  را  زده  ماتم 

یاد درگذشتگان پرواز 752 
اوکراین گرامی باد



شـماره 119دی و بهمن 698

 

        نشانی: .....................................................................................

  تلفن: ....................................   کدپستی: ....................................
»قید کدپستی الزامی است«

حق اشتراك یك ساله
 داخل کشور: 1,200,000 ریال

خارج از کشور: 
اروپا 5,000,000 ریال

امریکا 7,000,000 ریال 

اگر خواهان اشتراك نشریه چشم انداز ایران هستید:
لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنید.

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •

در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید. •

بریده یا رونوشت برگه تکمیل  شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی یا از  •

طریق نمابر ارسال فرمایید.

امانی  • و همچنین طرح  ارائه کپی کارت دانشجویی(  با   ( به دانشجویان  20% تخفیف 

رایگان برای کسانی که توانایی خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده 

است.

•  09101475887 شماره  به  را  خود  نظرهای  و  نقدها  می توانند  گرامی  خوانندگان 

پیامک کنند.

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

نام لطف الله  به  بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87  به حساب سیبا 0106073700001  را   اشتراك  خوانندگان محترم می توانند حق 
میثمی، یا به شماره حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 

به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.
»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«

شــوربختانهمتوجــهشــدیمدکتــرمحمــودتوکلــیدارفانــیراوداعگفتنــد.ایشــانافــزونبــرفعالیتهــای
پژوهشــیدررشــتهروانشناســی،درزمینــهکاهــشآســیبهایاعتیــادبــانشــریهچشــماندازایــرانهمکاری

میکردنــد.فقــدانایشــانضایعــهایجانــکاهاســت.ازخداونــدمنــانبــرایایشــانعلــودرجــاتوبرای
خانــوادهمحترمشــانصبــرمســئلتداریم.



 



شـماره 119دی و بهمن 898

با توجه به تأیید مقامات مســئول مبنی بر اینکه جز 
معدودی »اغتشاشــگر«، اکثریــت مردمی که در 
تظاهرات اعتراضی 25 آبان 98 شــرکت داشــتند 
افراد بیکار، کم درآمد و تهیدســتی بودند که توان 
تحمل فشــار تورمی ناشــی از افزایش بهای بنزین 
را ندارنــد و نیز بــا عطف نظر به پیشــینه این نوع 
اعتراضــات خیابانی ازجملــه در دی ماه 96، همه 
شواهد حاکی از آن دارد که اعتماد عمومی نسبت 
به کارایی و ســلامت اخلاقی مدیران برجسته نظام 
به نحو چشــمگیری سلب شده اســت. اگر چنین 
اســت، می توان پرســید چرا باید حکومتی که بعد 
از انقــلاب مردمی و فراگیر بهمن 57 زاده شــد و 
بــا رأی اعتماد اکثریت نزدیک به اتفاق افراد ملت 
زمام مدیریت کشــور را به دســت گرفت، اعتماد 
عمومــی را آن اندازه از دســت بدهــد که هزاران 
نفــر از آسیب دیده ترینشــان در بیش از دویســت 
شــهر ایران به خیابان ها بریزند و رنج ها و مصائب 
دیده نشده و شــکایات ناشــنیده خود و میلیون ها 
رنجدیده دیگر را با خشــم فریاد زنند و با سینه ای 
پــردرد و قلبی درهــم شکســته از مصیبتی که در 
همان دو روز، صاعقه وار برجانشان زد، ماتم زده به 

خانه هایشان بازگردند.
آیا این بدان معناست که این توده ناراضی به اصول و 
ارزش های انقلاب، توحید، آزادی و برابری، عدالت 
و توســعه پایدار و اخلاق و معنویت پشت کرده اند؟ 
به نظر نمی رســد که این گزاره جز در مورد معدودی 
از معترضان، صادق باشد. در حقیقت، هدف خشم 
آن ها کسانی هستند که راهی را که انقلاب در چهل 
ســال قبل برای تحقق این اهداف فرارویشان گشود 
وانهــاده و در گمراهه گام برمی دارنــد، از همان ها 
که حفظ انحصاری قدرت و تأمین منافع شــخصی 
و گروهــی را بر خیر عمــوم، مصالح ملک و امنیت 
و رفاه و آســودگی ملت ترجیح می دهند و خواســته 
خویــش را با رنج و شــوربختی مردم ستم کشــیده 
معاوضه می کنند. از قِبَل این کژراهه رفتن هاست که 
ارزش ها به ضد ارزش ها تبدیل شده و به نام انقلاب 
و اســلام، ســخاوتمندانه در اذهان حک شــده اند. 
آیا این دگردیســی برای توضیح علت بروز خشــم و 

اعتراض توده ها کافی نیست؟

گیرانههایآتشخشم
1. نیروی محرکه اصلی بروز انفجاری اعتراضات دو دهه اخیر، فهرست طویلی از 
نابسامانی ها و بحران های معیشتی و اجتماعی و سیاسی فرهنگی است که طی سه 
دهه به تدریج انباشت و متراکم شده اند. شورش های سال 72 در شهرهای قزوین، 
شــیراز، مشهد و اسلامشهر، نخستین واکنش خشــمگینانه ای بود که در اعتراض 
علیه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای سیاســت های تعدیل ساختاری بانک 
جهانــی و صنــدوق بین المللی پول بروز کــرد. از آن به بعد تــا 25 آبان 1398 با 
فواصلی که پیوسته کوتاه تر می شوند شکایات و اعتراضات به صورت فزاینده ای در 
اشکال مختلف اعتصاب، تجمع، تحصن، راهپیمایی آرام و مسالمت جویانه و در 
مواردی خشــونت بار، تکرار و ادامه یافته است. آنچه این نارضایتی ها و خشم های 
فروخورده را مستعد شعله ورشدن کرده است، بی اعتنایی تحقیرآمیز و آزاردهنده ای 
است که در رفتار و گفتار متصدیان حکومتی وابسته به این یا آن جناح در قدرت 
مشاهده می کنند و وعده های فریبنده و بی اساسی است که از زبانشان می شنوند. 
بســیاری از توده های دچار فقر، ناامنی و درمانــده از تهیه ضروری ترین مایحتاج 
اولیه زندگی، در عین ناباوری و از روی ناچاری به آن وعده ها دل خوش می کنند، 
چندی چشم ها را از دیدن واقعیت های تلخ فرومی پوشانند و به خود امید می دهند 
که شاید این بار وعده ها راست درآید و به گفته عبید زاکانی، گربه ها عابد و زاهد 
و مســلمان شــوند، بر نفس لگام گسیخته و امیال ســیری ناپذیر به قدرت و ثروت 
و ســود مهار زنند تا اگر کاردان هســتند از مشــکلات مردم و معضلات جامعه 
گره گشایی کنند و اگرچنان که اکثراً نشان داده اند چنین نیستند، از ملک و ملت 
رفــع مزاحمــت کنند، موانع را از پیــش پای مردم بردارند و اجــازه دهند خود به 
زندگی پریشان خویش ســامانی درخور دهند، اما دیری نمی پاید که واقعیت های 
تلخ و گزنده بر خواب وخیال و آرزوهای خام چیره می شــوند. چشــم می گشایند 
و می بینند وعده ها سرابی بیش نبوده اند. سرخورده تر از قبل، بازمانده اعتمادشان 
را به آنان و امیدشان را به تحقق آن وعده ها از دست می دهند. نومید از فرادستان 
بالانشــین شــاید بخواهند یک بار دیگر شــانس خود را بیازمایند. هریک تنها با 
دســتان خالی یا اندوخته ای ناچیز عزم جزم می کنند که دست به کاری مولد زنند 
و کســب درآمدی کنند تا غصه ســر آید، اما در همان گام های نخســت درها و 
فرصت های اغلب فعالیت های مفید، سازنده، سالم و شرافتمندانه را به روی امثال 
خود فروبســته می یابنــد. بعد از چندی به ایــن در و آن در زدن، خمیده و درهم 
شکســته از سنگینی بار تحقیر و طردشــدگی، دست از طلب بازمی دارند. بعضی 
دیگر که سرسختی و سماجت بیشتری به خرج می دهند و با اخذ وام از مؤسسات 
زالوصفت رباخواری با عنوان »بانکداری اســلامی« لوازمی فراهم و بساطی پهن 
می کنند به بار و ســوددهی نرسیده زیر بار پرداخت اقساط اصل و فرع وام ها کمر 
خم می کنند و ورشکســته و مقروض وثیقه شان توســط بانک مصادره می شود و 
خود به سوی پرتگاه سقوط به اعماق سیاه چال فقر و آوارگی مطلق رانده می شوند.

2. شــکاف بی اعتمادی زمانی پدید آمد که حکمرانان جدید به جای وفاداری و 
عمل در راســتای تحقق خواسته های مردم ایران در انقلاب بزرگ و فراگیر بهمن 
57، به آن ها پشــت کردند؛ خواسته هایی که ریشه در ســنت مبارزه رهایی بخش 

چاره خلأ گفتمانی و راهبردی کنونی چیست؟
چراییبروزناآرامیهایآبان

حبیب الله پیمان
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ملی مردم ایران در انقلاب مشروطیت و نهضت ملی 
کردن صنعــت نفت دارد. تفکیکی بین اســتقلال، 
مســاوات و آزادی، عدالــت و توســعه و حکومت 
مــردم بر مــردم، قائل نبودنــد، اگر بر اســلام تکیه 
می کردند، برای آن بود که توحید اســلامی را حامی 
و مبشر آزادی، عدالت و برابری و ارزش های انسانی 
و اخلاقی می شــناختند، به آنان انگیزه ایســتادگی و 
فداکاری در مبارزه بــرای آزادی و عدالت و رهایی 
از سلطه استبداد پادشاهی و قدرت های سرمایه داری 
جهانی می داد. انتظارشان از حاکمان جدید این نبود 
که به جای برداشتن گام های عملی در راستای تحقق 
ایــن ارزش های بنیادین که اســاس حیات سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگی و معنــوی جامعه اند و از آن ها 
محــروم بودند خود را یکســره مصــروف اموری از 
مذهب )مراســم و مناسک( کنند که به سپهر جامعه 
مدنی تعلق دارد و مردم از همه فرق مذهبی مســلمان 
و غیرمســلمان، از دیرباز، مستقل و بی نیاز از مداخله 
یا کمک های مــادی حکومت ها، در قالب نهادها و 
فعالیت هــای داوطلبانه مدنی مذهبی تمشــیت آن ها 
را برعهده داشــتند. آیا جز این اســت که هزینه های 
برگــزاری مراســم و ســاخت و نگهــداری معابد و 
مساجد و مدارس علوم دینی توسط خود مردم تأمین 
می گردید؟ و آیا این خــود مردم نبودند که از حریم 
آزادی و استقلال فعالیت ها و برگزاری شعائر مذهبی 
در برابــر ناهمدلی یا مداخله جویی دولت ها، صیانت 
می کردنــد؟ انگیــزه اصلی مردم از طرح شــعارها و 
نمایش نمادهای دینــی، محرومیت از حق آزادی و 
برابری و رفاه و عدالت اجتماعی از یک ســو و رواج 
فســاد مالی و اخلاقی، تجاوز به حقوق و ثروت های 
عمومی و اعمال تبعیض، بی عدالتی از ســوی دیگر 
بود. آن ها انتظار داشتند دولت های بعد از انقلاب در 
ایفای تعهد به وجه اسلامیت انقلاب، از آزادی هایی 
که مردم خود با انقلاب به دســت آوردند حراســت 
کنند، بــه برقراری دموکراســی و عدالــت و تحقق 
برابری همت گمارند، از آلوده شــدن اعضا و ارکان 
حکومتی به انواع مفاسد مالی و اخلاقی و خیانت در 
امانتی که از سوی مردم و قانون به آن ها سپرده می شد 
جلوگیــری کنند، فقر و بیکاری را ریشــه کن کنند، 
مردم را در تلاش برای جبران دهه ها محرومیت های 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت مادی و 
معنوی و قانونی قرار دهند؛ نه آنکه اســلامیت را در 
هزینه کردن از بیت المــال و پرداختن به اموری معنا 
کنند که به نهادهای مدنی تعلق دارند نه حکومت و 
پیش از این مردم خود از آن ها محافظت می کردند و 

هزینه های آن ها را تأمین می  کردند.
فردایپیروزیفرزندانانقلابدستبه

کارساختنآیندهشدند،ولی...
زمانــی هم که در ســایه اتحاد و همبســتگی از شــر 
حکومت اســتبدادی رهایــی یافتند، منتظــر برآمدن 
حاکمــان جدید نمانده، ســعی کردند زیســت تازه 
اجتماعــی و سیاســی خود را بر پایــه همین اصول و 
ارزش هــا بنا کنند. بر پایه همبســتگی، اعتماد و فهم 
مشــترکی که در جریان انقلاب میان آنان پدید آمده 
بود اقدام به تأســیس صدها و هزاران تشــکل مدنی، 

صنفــی و تعاونی هــای تولیــد و مصرف، شــوراها و 
کمیته های خودجوش و خودگردان در سراسر کشور 
کردند و به کمک همین نهادها علاوه بر پاســداری 
از پیروزی به دســت آمده، خدمت رســانی به مردم را 
نیز در شهرها و روســتاها برعهده گرفتند. چرخ های 
تولید را در مؤسســاتی که صاحبانشــان آن ها را ترک 
کرده بودند به کمک کارگران، مهندســان و مدیران 
بــه حرکت درآوردند. به روســتاها رفتنــد و در تولید 
و برداشــت محصول و تشــکیل شــوراهای روستایی 
به کشــاورزان یاری رســاندند. نهادها و شــوراهایی 
خودجوشــی کــه اگــر حکومــت جدیدالتأســیس 
مســاعدت و همراهی می کرد، به مثابه پایه های اصلی 
و اولیه یک دموکراســی مشــارکتی از نوع شورایی، با 
مناســباتی بر پایه عدالت و برابری تثبیت و رســمیت 

می یافتند.
 این انتظار برآورده نشــد و به جای آن با گسســت از 
چهار مؤلفه اصلی گفتمان انقلاب اســلامی ـ آزادی 
و حق بی واسطه تعیین سرنوشــت، برابری و عدالت 
اجتماعی، توسعه درون زای پایدار و اخلاق و تقوای 
سیاســی و اجتماعی ـ اساســی متفاوت ازآنچه مردم 
اراده و آغاز کرده بودند، پی نهادند. قید »اسلامی« 
که در چارچوب گفتمان انقلاب، وحدت بر محور 
توحیــد و آزادی، عدالت و برابــری )عدل علی( و 
اخلاق و ارزش های انســانی برآمــده از ایمان و تقوا 
و عمل صالح معنا می شد به ترویج مناسک و آداب 

ظاهری شریعت و احکام فقه تقلیل داده شد.
درنتیجه، بســیاری از حقــوق و آزادی های فردی و 
اجتماعی محدود یا ممنوع شــد، فعالیت شــوراها و 
نهادهای مدنی و صنفی خودگردان که وسیله اعمال 
بی واســطه حق مدیریت امور جمعــی بودند متوقف 
و ســپس تعطیل یا بی اثر شــدند و حقوق فرهنگی-

سیاســی اقلیت های قومی و مذهبی و برابری حقوق 
زنــان با مردان انکار یا مــورد بی اعتنایی قرار گرفت، 
محدودیت هایــی که علاوه بــر نارضایتی و آزردگی 
روشــنفکران و افراد طبقه متوســط به بروز تنش های 
قومی، مذهبی و جنسیتی در سال های بعد دامن زد. 
اصل آزادی و حق تعیین سرنوشــت قابل انکار نبود و 
بــه همین خاطر در اصول قانون اساســی هم بازتاب 
پررنگی پیدا کرد، اما ناسازگاری آن ها با گرایش های 
انحصارطلبانه برخی گروه ها و برداشــت های مضیق 

فقهی گروهــی دیگر، مجالی بــرای رعایت و التزام 
عملی به آن ها باقی نگذاشت.

چگونهتســلطبرقدرتسیاســی،تملک
منابعاقتصادیرابهدنبالآورد؟

3. ســپس نوبــت گسســت از دو مؤلفــه اساســی 
دیگــر؛ یعنی برابــری و عدالت اجتماعی و توســعه 
پایــدار درون زا فرارســید؛ حکمرانــان جدید ســعی 
می کردند بی اعتقــادی و بی علاقگی خود به حقوق 
و آزادی های فردی و اجتماعی و ناچیز و کم اهمیت 
شــمردن این خواســته ها را با اظهارات حمایت گرانه 
از مســتضعفان و دادن وعــده رفــع بی عدالتی و فقر 
و محرومیــت و تبعیــض از جامعه جبــران کنند و از 
نظرها پنهان دارنــد. وعده هایی که طبقات کم درآمد 
یا تهیدســت جامعــه را که عمــری در ناامنی و ترس 
و فقر و تحقیر و طردشــدگی به ســر بــرده بودند و از 
حداقل های یک زندگی انســانی شرافتمندانه محروم 
بودند به آینده امیدوار می کرد و به پشتیبانی از رهبران 
برمی انگیخت. آن ها پایان دادن به عمری محرومیت 
و دســتیابی به یک زندگی آســوده و امــن با تضمین 
شــغل و درآمدی ثابت و نان و خورشتی بر سر سفره 
خانواده را در مفهوم و شعار عدالت می یافتند. همین 
توده های تهیدســت بودند که وقتی جنگ آغاز شد 
جبهه هــا را از داوطلبان جان برکــف پر کردند و همه 
ظرفیت هــای مادی و معنوی خود را در دفاع از میهن 
به کار گرفتند و سختی های ناشی از جنگ و تحریم 
را صبورانه تحمل کردند؛ به این امید که بعد از خاتمه 
جنگ، کشــور در مســیر توســعه همراه با عدالت و 
برابری حرکت خواهد کرد و آنان از فقر و طردشدگی 
رهایی می یابند و حیثیت و شــأن و حقوق انسانی شان 
به رســمیت شــناخته می شــود، اما زمانی که جنگ 
خاتمــه یافــت، دولت جدیــد کار خــود را با هدف 
عمران و )سازندگی( آغاز کرد و بر اساس یک بینش 
اقتصادی ســرمایه دارانه و به امید جلب ســرمایه های 
خارجی یا متعلق به ســرمایه داران فراری از کشــور، 
اجــرای سیاســت تعدیل ســاختاری را در چارچوب 
دستورالعمل های بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول، وجهه همت خود قرار داد، شرایط واردات همه 
نوع کالا از خارج تسهیل شد و قوانین و مقررات کار 
به سود صاحبان بنگاه ها و تضییع حقوق نیروهای کار 
و حذف امتیازات قانونــی و رفاهی کارگران و دیگر 
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طبقــات کم درآمد تغییر کرد. در عوض دســت های 
کارگزاران حکومتی و وابستگان آن ها باز گذاشته شد 
تــا با بهره گیری از رانت حضور در قدرت سیاســی، 
منابع ثروت های طبیعی و دارایی های عمومی و نظام 
بانکی بسیاری بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور را به 
تیول خود درآورند. جاری شدن میلیاردها دارایی های 
عمومــی ازجمله درآمدهای نفتــی از طریق بانک ها 
در ســاخت برج و ویلا و مراکز عظیم تجاری )مال(، 
خریدوفروش زمین و ارز و خودرو، واردات کالاهای 
خارجــی و خام فروشــی، باعث تعطیلی بســیاری از 
مؤسسات تولیدی، افزایش نرخ بیکاری و رانده شدن 
میلیون ها خانوار دیگر به زیر خط فقر و فقر مطلق در 
برابر بیش از 40 میلیون دلار وام خارجی شــد. به این 
ترتیب بود که توسعه پایدار برابری و عدالت اجتماعی 
نیز مانند آزادی و دموکراســی مشارکتی )شورایی( به 

دست فراموشی سپرده شد.1
موانع موجــود در برابــر آزادی بیــان و فعالیت آزاد 
احزاب و تشکل های سیاسی، صنفی و مدنی مستقل، 
اجازه نمی داد قربانیان غارت و حیف و میل بی لجام 
ثروت هــای طبیعی و درآمدهــای عمومی و افزایش 
نابرابــری و تشــدید تبعیض و بی عدالتــی، واقعیت 
گاهی  تلخ و دردناک زندگی و معیشــت خود را به آ
مسئولان برســانند و اگر مسموع نشد، از حق قانونی 

و انســانی خود بــرای تظاهرات 
نظیــر  ـ  مســالمت آمیز  و  آرام 
تحصــن، راهپیمایی و یا دســت 
کشــیدن از کار ـ استفاده کنند. 
پس چون کاســه صبرشان لبریز 
شــد، مأیوس از امکان کســب 
نخستین  برای  راهپیمایی،  مجوز 
بار در ســال 72 آسیب پذیرترین 
بسیاری  ازجمله  قشرهای جامعه 
از جبهه برگشــته ها در چند شهر 
بزرگ و متوســط2 بــه خیابان ها 
یازیدن  ریختند و بدون دســت 
به خشــونت و تخریب، خشم و 
اعتراض خــود را در برابر افکار 
و دیــدگان عمــوم بــه نمایــش 
گذاشــتند و شکست برنامه های 
دولت را در ایجاد اشتغال و رفاه 

از طریــق اجرای دســتورالعمل های مزبــور به اثبات 
رساندند.

فضایبازواصلاحاتسیاسیکهابترماند
تشدید ناخشنودی های سیاسی و اقتصادی حکومت 
را وادار کــرد درهــای حــوزه حکومــت را دوباره 
بــه روی جنــاح منتقــد درون حاکمیت بــاز کند. 
متعاقب این گشــایش محدود، انتخابات ســال های 
75 و 76 مجلس و ریاســت جمهوری با مشــارکت 
افراد ایــن جناح برگزار و بــه روی کار آمدن دولت 
اصلاحــات منجر گردید. دولــت اصلاحات هدف 
خود را تقویت جامعه مدنی اعلام کرد و از درگیری 
مستقیم با مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و معضل 
نابرابــری و شــکاف طبقاتــی خــودداری ورزید. 
درنتیجه سیاست های اقتصادی دوره قبل ادامه یافت 

و چون گشایشی محسوس در این زمینه حاصل نشد 
ســیر صعودی نابرابری ها کم وبیــش ادامه پیدا کرد، 
توده هــای تهیدســت را که دغدغه اصلی شــان رفاه 
و امنیــت شــغلی و از بین رفتن تبعیــض و اختلاف 
طبقاتــی بــود ناراضی و از خود دور کــرد. آن ها نیز 
سرخورده از دولت اصلاحات، در انتخابات دور بعد 
به نامــزدی رأی دادند که به آن هــا وعده عدالت و 

آوردن نان بر سر سفره هاشان می داد.
 از ســوی دیگر مخالفت ها و کارشــکنی های جناح 
مخالف و تنش های ناشــی از آن، دولت را در تحقق 
هدفش که توســعه سیاســی بود نیز ناکام گذاشت، 
وضعیتی که سرخوردگی طبقه متوسط را هم از دولت 
اصلاحات در پی داشــت. دولت جدید با این فرض 
که نیاز فوری مردم و کشــور نه آزادی و دموکراسی 
بلکــه فقــط و فقط نــان و رفاه و عدالت اســت، با 
عوام فریبــی و دادن وعــده آوردن درآمد حاصل از 
فروش نفت بر سر ســفره مردم آرای لازم برای غلبه 
بــر رقیب اصلاح طلــب خود به دســت آورد. به نام 
عدالت خواهــی و رفع نیاز طبقات تهیدســت جامعه 
میلیاردها دلار از درآمد نفت و بودجه های عمرانی را 
به باد داد و حیف و میل کرد و زیرساخت های تولید 

و اقتصاد جامعه را به ویرانی کشید.
انتخابــات دور بعــدی ریاســت جمهوری )دهــم( 
در شــرایطی آغاز می شــد که 
گاه جامعه خســته و  نیروهای آ
از سیاســت های مخرب  آزرده 
روزافــزون  محدودیت هــای  و 
اعمال شــده از ســوی دولت و 
نگــران آینده کشــور در انتظار 
تا نارضایتی خود  فرصتی بودند 
را ابــراز کننــد و بــا حضوری 
مبتکــر  صحنــه،  در  اثرگــذار 
چرخشی مثبت در سیر تحولات 
جاری شوند. حضور میرحسین 
موسوی با شعار و برنامه ای برای 
تحقق آزادی، عدالت و توســعه 
پایــدار در چارچــوب »قانــون 
اساســی بدون تنــازل«، مجالی 
برای ایفای نقشــی ســازنده در 
برابر مردم گشــود. اعلام نتیجه 
انتخابات رأی دهنــدگان به موســوی را قانع نکرد و 
اعتمادشــان را جلب ننمود. خودداری مســئولان از 
پذیرش درخواســت تجدیدنظر در شــمارش و نحوه 
اعلام نتایج راهپیمایــی اعتراضی میلیونی 25 خرداد 
88 را در پی داشــت، به این ترتیب بود که جنبشــی 
برای آزادی و عدالت سرگرفت که به »جنبش سبز« 
شــهرت یافت. این حرکت که به نحو کم ســابقه ای 
آرام و مســالمت جویانه آغاز شــده بــود در ادامه به 

خشونت کشیده شد و متوقف گردید.
ازقضاسرکنگبینصفرافزود

خســتگی و دل زدگــی مــردم از خشــونت و افراط 
وتفریط های این دوره، دولت بعدی را بر آن داشــت 
تــا با شــعار اعتــدال و توســعه از مــردم رأی بگیرد 
و بــه پیروی از راه و رســم دولت بعــد از جنگ از 

پیگیری آزادی و توســعه سیاسی و عدالت اجتماعی 
صرف نظر کرد و توســعه اقتصــادی و ترمیم روابط 
بین المللی جمهوری اســلامی را از طریق حل مسئله 
هسته ای ســرلوحه برنامه دولت قرار داد. موافقت نامه 
برجام مفــری موقت برای فروش نفــت پدید آورد، 
اما ماهیت اقتصاد سیاســی دولــت آن گونه نبود که 
مانع از تشــدید فقر، بیکاری و نابرابری و گســترش 
حاشیه نشــینی گردد. افزایــش تصاعدی تجمعات و 
راهپیمایی های اعتراضــی صنفی، زنگ خطری بود 
که از ســوی دولتمردان و مســئولان نظام به درســتی 
شنیده نشد و یا آن را حائز اهمیت ندانستند. لذا هیچ 
اقدام جدی و اصلاح ســاختاری صــورت نگرفت 
یا اساســاً صورت پذیر نبــود. بی اعتنایی و ناتوانی که 
خشــم خیل عظیم فراموش شــدگان و فرودســتان را 
برانگیخت کــه دو بار با فاصله کمتر از دو ســال با 
جرقه ای شعله ور گردید و تنها با تحمل هزینه سنگین 

مادی و جانی و اخلاقی مهار شد.
4. در این سی ســال، راهکارها و مدل های متعددی 
برای اداره کشور به کار بسته شده است که با وجود 
تفاوت هایی معنی دار بین آن ها، هیچ یک کارایی لازم 
را برای غلبه بر موانــع موجود و قرار دادن جامعه در 
مســیر توسعه پایدار سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی نداشته اند، اول، به این دلیل که دو واقعیت 
مهم، یکــی نظری ـ تجربی و دیگــری راهبردی در 
نظر گرفتــه نشــده اند؛ از بعد نظــری، این حقیقت 
هستی شــناختی که بین آزادی و برابری، دموکراسی 
سیاســی و عدالت یــا دموکراســی اجتماعی از یک 
طرف و میان این دو و توسعه پایدار و درون زا، پیوند 
متقابــل وجــودی و همنوایی راهبــردی وجود دارد، 
به طوری که هریک بدون همراهی با دیگری نشــو و 
نما پیدا نمی کنــد و بار نمی دهد. از بعد عملی، این 
واقعیت که موفقیت کنشــگران سیاسی و اجتماعی 
)عامل انســانی توسعه( در پیشــبرد فرآیندهای توسعه 
سیاســی و اجتماعــی مشــروط به پایبنــدی آن ها به 
ارزش ها و فضیلت های انسانی و میثاق ها و اخلاقیات 

اجتماعی است.
دوم، جایــگاه و نقش کلیدی شــوراها، انجمن های 
صنفی و محلی و روستایی فرصت و مسئولیت همراه 
با آزادی و استقلال عمل نسبی ـ در چارچوب قوانین 
مصوب ـ داده نشده اســت، از تعاونی ها حمایت به 
عمل نیامد و تحت نظارت مؤثر قرار نگرفتند. چراکه 
بــه امر واگذاری امور مردم به خودشــان باور ندارند 
بلکــه با نگاهی ابزاری فقط انتظار حمایت و اطاعت 
داشــته اند. به عبارت دیگر راهبرد آن ها در امر توسعه، 
با عنایــت به ماهیت اهداف موردنظر )دموکراســی، 
عدالت اجتماعی و توســعه پایدار اقتصادی( به جای 
آنکــه جامعه گرایانه و متکی به شــوراها و نهادهای 
دموکراتیک مردمی باشــد، یکســره بر بوروکراســی 

دولتی و عناصر وابسته به آن اتکا داشته و دارد.
بدیلــیبــرایپــرکــردنخــأگفتمانیو

راهبردیموجود
5. ناکامی دولت هــای مختلف در تحقق هریک از 
اهداف چهارگانــه انقلاب با راهبردهــای متفاوت، 
و آثــار منفی ایــن ناتوانی بر شــرایط زندگی مادی و 

دولت اصلاحات هدف 
خود را تقویت جامعه 
مدنی اعلام کرد و از 
درگیری مستقیم با 
مسائل اقتصادی و 

معیشتی مردم و معضل 
نابرابری و شکاف 

طبقاتی خودداری 
ورزید. درنتیجه 

سیاست های اقتصادی 
دوره قبل ادامه یافت
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معنوی و مناسبات اجتماعی و فرهنگی درون جامعه، 
باعث شــده اســت، نیروهای فعال در هر دو حوزه 
حکومت و ســپهر عمومی و جامعــه مدنی با نوعی 
بحران و خــأ گفتمانی و راهبردی روبه رو شــوند. 
حاصل این خأ، سرگشــتگی و احساس یأس توأم با 
درماندگی اســت که در میــان بخش قابل توجهی از 
افراد طبقات و نیروهای اجتماعی مشــاهده می شود. 
وضعیتی که از یک طــرف، باعث رواج کنش های 
مخــرب پرخاش و خشــونت )و تجــاوز و غارت(، 
تســلیم و وادادگی و اشــکال مختلف گریز شده و 
ازجمله در شــکل تضعیف روحیه پذیرش مسئولیت 
در قبال سرنوشت خود، جامعه، سرزمین و نسل های 
آینــده در میان جمعیت قابل توجهــی از افراد جامعه 

نمود گردیده است.
از ســوی دیگر، فرصتی طلایی پدید آمده اســت تا 
مردم به جای آنکه نگاهشــان را یکسره به دست های 
خالی و یــا پر کرسی نشــینان فرادســت بدوزند، به 
سرمایه وجودی و توانمندی های ناشی از همبستگی 
و تعامل خلاق میان خویــش امید بندند درواقع این 
چرخش نگاه از حوزه حکومت به ســپهر تعاملات 
انســانی درون جامعه مدنی، از مدتی پیش آغاز شده 
اســت. آن ها درصدد تجدید همبســتگی میان خود 
پیرامون همان گفتمانی هســتند که چهل سال پیش 
بعد از یک فترت 25 ســاله، این بار از درون انقلاب 
اسلامی 57 زاده شد، و توسط دولت هایی که در این 
مدت بر سرکار آمدند، دچار تجزیه و تلاشی گشت، 
از صحنه عملی )و نه تبلیغی وخطابی( حوزه رسمی 
سیاست گذاری و مدیریت کشور حذف شدند، ولی 
گاه مردم ایران زندگی می کنند  در وجدان و شعور آ

و ضامن حفظ پیوند آنان با انقلاب بهمن اند.
بازگشــت به خویشــتن در عرصه عمومی به معنای 
نادیده انگاشــتن حوزه قدرت سیاسی و انکار نقش 
دولت ها در توســعه سیاســی، اقتصــادی و عدالت 
اجتماعی نیســت، دولت هــا علاوه بر داشــتن حق 
انحصاری کاربرد قوه قهریه، تصویب، اجرا و نظارت 
بــر اجــرای قوانین را هم بــر عهــده دارد. همچنین 
ثروت های طبیعی و بخــش بزرگی از دارایی ها و نیز 
در اغلــب موارد، مســئولیت ارائــه خدمات عمومی 
نظیر آموزش و بهداشت، حمل ونقل، انرژی و صنایع 
زیرســاختی و کلیدی را کنترل و مدیریت می کند. 
اگر دولتی به دلیل ناکارآمدی و یا آلودگی به فســاد 
این وظایف را به درستی انجام ندهد و یا فقط به منافع 
طبقات ممتاز خدمــت کند، تعارضات درون جامعه 
تشــدید و کار برای نهادهــای دموکراتیک مردمی و 
مدنی دشــوار می شــود. در چنین وضعیتی است که 
اگــر نهادهای دموکراتیک برخوردار از دموکراســی 
اجتماعی )سوسیالیستی( به اندازه کافی نیرومند شده 
باشــند، در این صورت اقلیت هــای مخالف آزادی، 
عدالت و توســعه پایدار امکان بســیار کمتری برای 
در اختیــار گرفتن قدرت سیاســی و به کارگیری آن 
در جهــت منافع خاص خویش خواهند داشــت، و 
از ســوی دیگر، نهادها و شــوراها با نظارت مؤثر بر 
فعالیت های حکومت، آن ها را وادار به پاســخگویی 
و شفاف ســازی خواهند نمود. بنابراین ضمن تمرکز 

فعالیت بر ایجاد و توســعه نهادهای پایه دموکراسی، 
عدالــت و توســعه پایــدار، از هیــچ فرصتــی برای 
ایجاد تغییرات ســاختاری در قلمــرو حکومت برای 
دموکراتیزه و شفاف و پاسخگو کردن حکومت نباید 

غفلت نمود.
راهبــرد عملی کــردن آن اصــول و ارزش ها نیز در 
صبــح پیروزی انقــلاب راهش را با اقــدام جمعی 
شــوراها،  تشــکیل  در  داوطلبانــه  و  خودجــوش 
تعاونی ها و... نشــانه گذاری کردند و با گنجاندن 
ـ هرچنــد ناکامــل آن ـ در قانــون اساســی بــه آن 
رسمیت بخشــیدند. با جایگزین های ناهماهنگ با 
روح انقــلاب، آن حرکت اصیــل متوقف گردید، 
گفتمــان توحیــدی آزادی، برابــری و عدالــت و 
معنویــت، پوســتینی وارونــه شــد و راهبــردی که 
قرار بــود »مردم نهادمحور« باشــد، »دولت محور« 
گردید. بحران های ناشــی از خــودداری از عمل و 
به لــوازم تحقق آزادی و عدالت و توســعه پایدار و 
درون زا، موجد بحران های فزاینده ای شده است که 
با سیاســت های بدیلی که در این ســه دهه از سوی 
دولت های با گرایش های متفاوت بیشتر روبنایی ونه 
بنیادی، به اجرا درآمده اســت نه تنها مهار نشده اند 
که پیوســته در حال تشــدیدند. پشــت کــردن به 
گفتمان های رهایی بخش، مبتنی بر حقیقت، آزادی 
و عدالت کارگزاران حکومتی، علاوه بر انگیزه های 
ســودجویانه طبقاتی و یا فکــری و عقیدتی، دلایل 
اخلاقی هم دارند. ضعف یــا فقدان تعهد اخلاقی 
باعث می شــود در موقعیت هایــی که علایق مادی، 
سیاســی، فکری و مسلکشــان با وفاداری به فرآیند 
حقیقــت، آزادی و عدالــت در تضاد قــرار گیرد، 
تعهدات انســانی و آرمانی شــان را نقض و قوانین و 

میثاق های اجتماعی را زیر پا افکنند.
با توجه به آنچه در این بررسی فشرده آمد، نتایج زیر 
را می تــوان مفروض گرفت و مبنــای تعیین نیازهای 

پژوهشی برای موضوع های زیر قرارداد:
1. توسعه سیاســی )آزادی و دموکراســی( از توسعه 
اجتماعــی )عدالــت و برابری( و این دو از توســعه 
پایــدار اقتصــادی تفکیک پذیــر نیســتند؛ 2. برای 
تضمیــن حفــظ وحــدت و همبســتگی و وفاداری 
عوامل انسانی به اهداف جنبش برای آزادی، عدالت 
و توســعه پایدار، از داشــتن یک پایه اخلاقی مبتنی 

بر نوعــی فلســفه )هستی شــناختی( معنویت گرای 
توحیدی جهان شمول گریزی نیست.

3. فرآیندهای دموکراسی سیاسی و اجتماعی و توسعه 
پایدار زمانی با موفقیت پیش خواهد رفت که در متن 
جامعــه مدنی جریــان یابد و قبــل از حکومت، در 
کارکردها و روابــط درون نهادهای مدنی، تعین یافته 
نهادینه شوند و ازآنجا حوزه حکومت را تحت تأثیر و 

نفوذ خود قرار دهد ونه بالعکس.
بازســازی گفتمان و راهبردی که ریشه در جنبش های 
ملی رهایی بخش یکصدوبیست ســاله اخیر، انقلاب 
مشــروطیت، نهضت ملــی و انقلاب اســلامی دارد، 
بس دشوار ولی برای خلاصی از بحران ها و تنگناهای 
پرمخاطره امروز امری ضروری اجتناب ناپذیر اســت؛ 
زیــرا علاوه بر آنکه این عمــل باید به کمک دانش و 
تجربیات امروزی و ســازگار با مقتضیات عصری ـ که 
خود نیازمند انجام تعدادی برنامه های پژوهشــی است 
ـ صــورت پذیرد، همچنین می باید »پاکوب« ســنن و 
میراث تجربی مبارزات و پایداری های مدنی و فرهنگی 
اخلاقی درون ماندگار پیشــروان آزادی و عدالت را از 
غبارها و خس خاشاک ها زدود تا رهنمون همنوردانی 
باشــند که قصد عبور ســالم و عاری از خشــونت به 

قله های آزادی و عدالت و توسعه پایدار دارند.▪
پینوشت:

1. مگر جز این است که بخش عمده منابع طبیعی و دارایی ها 
و بنگاه های اقتصادی کشــور و رانت هــای دولتی در اختیار 
شــرکت های »خصولتی« اند که یک پا در دولت و یک پا در 
بخش خصوصی دارند. همان ها که بنا به نظر همه کارشناسان 
غیرذی نفع مهم ترین مانع بر سر راه رونق تولیدات ملی به شمار 
می روند. درحالی که مالکان و سهامداران عمده این شرکت ها 
اشخاص حقیقی و اغلب برای مردم ناشناخته متعلق به بخش 
خصوصی اند ولی توســط نهادها، ارگان هــا، بنیادهای دولتی 

حمایت و بعضاً مدیریت می شوند.
این شرکت ها در ائتلاف با مجموعه جناح های سیاسی حاکم، 
با خرید ارزان منابع ملی مثل نفت و گاز و معادن، ســودهای 
کلان کسب و همه را بین خود تقسیم کرده اند، هیچ بخشی از 
آن به خزانه دولت واریز نشده است. موادی مثل پتروشیمی و 
فولاد را درحالی که صادر و و ارز حاصله را هم بازنمی گردانند 
کــه از پرداخت مالیات و ارزش افــزوده نیز معاف اند. آن ها از 
ســی سال پیش به این طرف به سرعت رشد کرده سهم خود را 
در مالکیت صنایع بزرگ و ســودآور نفت و گاز و پتروشیمی 
و فولاد از یک ســوم به دوسوم افزایش داده اند، روندی که در 
دولت هاشــمی آغاز و در دولت هــای خاتمی، احمدی نژاد و 

روحانی با سرعت ادامه یافت. )روزنامه شرق، 10 آذر 98(
2. شیراز، مشهد، قزوین و اسلامشهر
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اقشار حاشیه نشــین در کشــورهای توسعه یافته 
غربی مهاجرند و درســت است ملیت فرانسوی 
و آلمانی و انگلیســی دارنــد، اما از نظر روابط 
و فرهنــگ مهاجرند. چــون مهاجرند به راحتی 
جذب در سیســتم نشــده و صدایشان منعکس 

نمی شوند و سخنگو ندارند.
در ایران حدود 20 میلیون یا بیشــتر حاشیه نشین 
داریم. این حاشیه نشــینی ها در ایران با مدیریت 
به وجود نیامده اند درحالی که این شــهرک های 
حاشیه ای در اروپا که ایجاد بحران هم می کنند 

مطابق مدیریت شهری شکل گرفته اند.
 به تعبیر کمال اطهاری این شــهرک های حاشیه 
بمب ســاعتی هستند، چراکه امکانات و شرایط 

اقتصادی در آنجا حداقل است 
و  اساســاً خوابــگاه هســتند  و 
کشورهای  در  ندارند.  شهریت 
آفریقایی  مهاجــران  اروپایــی، 
و آســیایی در ایــن شــهرک ها 
زندگــی می کنند، امــا در ایران 
اغلب این افراد ایرانی هســتند. 
این ها دیده اند کشــاورزی سود 
ندارد و خشکسالی آمده و کار 
به حاشــیه  برای همین  نیســت 
شــهر آمده اند و کارهای پست 
پاییــن(  دســت  )کم درآمــد/ 
به لحاظ اقتصادی روآورده اند تا 
حداقل در ظاهر، زندگی بهتری 

نسبت به زندگی در روستا داشته باشند.
حاشیه نشــین ها در ایــران را چگونــه باید تبیین 

کرد؟ جنبش آبان نشــان داد نه پوزیسیون و نه اپوزسیون نماینده این اقشار 
نیســتند. این ها نه صدایی در میان اصلاح طلبان دارند و نه اصول گرایان، 
جز به شــیوه پوپولیســتی صدای آن ها می شــوند. اپوزســیون ایران هم از 
ســلطنت طلب تا ملی-مذهبی نماینده اقشــار متوســط و متوســط رو به 
بالا هســتند و شــعارها و برنامه ها و ایدئولوژی هایشــان به نوعی لیبرالیسم 
و نئولیبرالیســم است. بخشی از اپوزیســیون که صدای کمتری دارد مثل 
جمهوریخواهان چپ، بخشــی از جریــان ملی-مذهبی و جریان نزدیک 
به مهندس موســوی به عدالــت اعتقاد دارند، اما بخش دیگر اپوزســیون 
با مفهــوم عدالت قرابتی ندارد. بیش از 20 میلیون حاشیه نشــین در ایران 
می تواننــد برای یک تحول اجتماعی، هم کمک باشــند هم ســد. چون 

مسئله آن ها خیلی ساده است؛ نان شب.
 اتفاقــی کــه در آبان 98 افتاد چند مدعــی دارد: در درجه اول مدعیان 
مبارزه طبقاتی یا مارکسیســت های کلاسیک هســتند. این ها دردمندانه 
طرفدار عدالت هســتند و هزینه هــم می دهند، اما 
ســعی می کنند جنبش را به ســمت مبارزه طبقاتی 
ببرنــد و دید ملــی ندارند و صرفاً یــک مبارزه بین 
دارا و ندار اســت که از بســتر عینی هم برخوردار 
نیست. مســئله ای که مارکسیســت های کلاسیک 
توجه ندارند این اســت که این اقشــار نه در قالب 
صنف ســازمان دهی می شوند و نه در قالب شورش 
فقرا علیه ثروتمندان. اساســاً این نگاه مارکسیســتی 
نــه ارتباطی با این اقشــار دارد نــه تبیینی که از این 
اقشار می کند درست اســت. در مقابل هم دیدگاه 
کارگزارانی اســت که این اقشــار را طبیعی می داند 
که زائده توســعه و رشــدند و در صورت نیاز باید 
ســرکوب شــوند و گاهی هم باید در دامنشان نقل 
انداخت. نگاه دیگری هم هست که عدالت طلبانه 
از منظر حقوق اجتماعی اســت و تلاش می کند این اقشــار را صاحب 
حق بداند و دارای حقوق و تشــکل صنفی کند؛ البته کار ســاده ای هم 

شهروندان رانده شده به حاشیه

درباره حوادث آبان ماه واژه حاشیه نشــین را در تحلیل های بسیاری شنیدیم؛ شــورش فقرا علیه ثروتمندان؛ اما با نگاهی دقیق تر حوادث 
آبــان 98 را نمی شــود تحلیــل طبقاتی دارا و ندار کــرد و راه حلی از منظر مبــارزه طبقاتی ارائــه داد. در دیدگاه های امتحــان پس داده هم 
نمی توان توجیه کرد که این ها آســیب های توسعه هستند و بنابراین عده ای باید زیر چرخ توسعه له بشوند. در تحلیل آبان 98 نباید اقشار 
حاشیه نشــین را دستمایه پوپولیسم حکومتی یا دستمایه اپوزیســیون براندازی کرد که ارتباطی با این طبقه ندارد. در زیر تحلیلی دیگر از 
کنشــگران آبان 98 می خوانید که نشــان می دهد چطور با تغییر زاویه دید نسبت به این قشــر اجتماعی می شود ضمن کاهش فاصله های 

طبقاتی از بحران جلوگیری کرد.

با برنامه و نگاه راهبردی 
می شود این اقشار را 
به فرصت برای رشد 

جامعه تبدیل کرد. 
درواقع رشد موقعیت 

شهروندی و رفتن 
به سوی نگاه صنفی 

است که می تواند 
راهگشا باشد
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نیست. این دســته به یک  راه دیگر هم اعتقاد 
دارند. از طریق شــهری کردن محیط زندگی 
این افراد و حقوقمند کردن کارهایی که انجام 

می دهند.
برای  راه حل ها  ایــن  از  جدا 
این فرودستان چه باید کرد؟ 
بخشــی از اپوزیســیون کــه 
معتقد است این اقشار باعث 
سرنگونی نظام خواهد شد و 
از آن حمایت  باید بی مهابــا 
کــرد، کمــی خوش خیــال 
اســت، چون این شــورش ها 
از طرف کســانی نیست که 
با اعتصاب و شورش اقتصاد 
مملکــت را بخوابانند. این ها 
ثــروت و قــدرت ندارنــد و 
هــم  آن هــا  دادن  ســازمان 
سخت اســت. هر از گاهی 
به غلیان می افتند و شــورش 
ســاکت  بعــد  و  می کننــد 
می شــوند، ولــی می تواننــد 
دموکراسی خواه  جریان  برای 
عدالت طلب عواقب منفی و 
مثبت داشته باشند. اثر مثبت 
هم در صورتی اســت که آن 
جریان برای این اقشار برنامه 
داشته باشد و آن ها را زائده و 

ابزار نداند. این برنامه مستلزم شناخت امکانات 
و توانایی ها و تهدید قشــر حاشیه نشــین جامعه 

است. همان طور که اقشــار متوسط هم تهدید 
و فرصت دارند و گاهی به ضرر دموکراســی و 
تولید عمل می کنند طبقه فرودســت هم همین 
ویژگــی را دارند. بــا برنامه و نــگاه راهبردی 
می شــود ایــن اقشــار را به 
فرصــت برای رشــد جامعه 
تبدیــل کرد. درواقع رشــد 
موقعیت شــهروندی و رفتن 
به ســوی نگاه صنفی اســت 
که می تواند راهگشــا باشد. 
برنامه  داشــتن یک  بعد هم 
آن ها  معیشــتی  کــه وضــع 
را در حقــوق پایــه تضمین 
از  حداقلــی  یعنــی  کنــد؛ 
پوشاک، خوراک و مسکن 
و حداقلــی از فرصت هــای 
برای  اجتماعی  و  فرهنگــی 
آن هــا فراهم شــود تا جامعه 
ایرانــی به توازن برســد. در 
حکومت  صــورت  این  غیر 
بــا پرداخــت دیــه و شــعار 
و  می شود  وارد  پوپولیســتی 
جایی که اپوزســیون معقول 
هــم وجــود نــدارد ســعی 
اقشار  این  خواســته  می کند 
را کنترل کند. با این رفتارها 
ادامــه  اعتراضــات  مــوج 
خواهد داشــت. این نوع اعتراضات با اعتراض 
کارگــری که حقوقــش عقب افتاده فرق دارد. 

ایــن اعتراضات با نگاه کســی کــه می خواهد 
نــگاه حکومت را عوض کنــد و باز کند فرق 
دارد. ایــن اعتراضات با کســی که می خواهد 
حکومــت را ســرنگون کنــد هم فــرق دارد. 
حاشیه نشین ویژگی پراکندگی و شورشی دارد. 
اگر خودشــان ســردمدار قضیه بشوند به طرف 
هــرج  و مــرج می رونــد، چون ســازمان دهی 
ندارند. از طرف دیگر می توانند مورد اســتفاده 
حکومــت قرار بگیرنــد و یا دســتمایه دیگران 
بشوند ضمن اینکه شــهروند حساب نشده اند، 
در رشد کشور نقش داشته اند و بار سنگینی از 
مصائب سیاست های غلط دولت ها بر دوششان 

است.
تنهــا راه حل نــگاه شــهروندی و بعــد نگاه 
طبقاتی و صنفی به این اقشــار اســت تا برای 
آن ها حقوق قائل شــد. بعد هم فاصله طبقاتی 
و اجتماعی را برای آن هــا کم کرد. عاجل تر 
اینکــه حکومــت موظف اســت ســطحی از 
رفــاه را بــرای ایــن اقشــار تــدارک ببیند از 
راه هــای مختلــف گرفتن مالیــات از طبقات 
بالا و کاســتن خرج هــای ضــروری و هزینه 
کردن برای این اقشــار. شهریت باید در ایران 
نظام مند بشــود. نه اینکه زورآباد شکل بگیرد 
و بعد مدیریت شــهری تن به آن دهد و از آن 
سوءاســتفاده کند. در کوتاه مدت بدون عمل 
به این پیشنهادها برنده این شورش ها حکومت 
با گرایش پوپولیســتی اســت که بــرای همه 
حرکت های اصلاح طلبانه در ایران خوش یمن 

نخواهد بود.▪

تنها راه حل نگاه 
شهروندی و بعد نگاه 

طبقاتی و صنفی به 
این اقشار است تا برای 
آن ها حقوق قائل شد. 

بعد هم فاصله طبقاتی 
و اجتماعی را برای 

آن ها کم کرد. عاجل تر 
اینکه حکومت موظف 

است سطحی از رفاه را 
برای این اقشار تدارک 

ببیند از راه های مختلف 
گرفتن مالیات از طبقات 

بالا و کاستن خرج های 
ضروری و هزینه کردن 

برای این اقشار
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آقایدادخواهخیلیازشمامتشکریم
کهاینوقترادراختیارچشــمانداز
ایرانگذاشــتهاید.باتوجهبهاشــراف
شمادرموردتهیهپیشنویسوتنظیم
درابتــداروایتیازاینتهیــهوتنظیم

بگویید.
فکر می کنم من جزو آخرین بازمانده هایی  �

باشم که در جریان تدوین قانون اساسی بودم، به 
این دلیل که من وکیل زنده یادان دکتر کاتوزیان 
و دکتر حاج ســید جوادی بودم و از طریق این 
دو عزیز در جریان جلســاتی کــه برای تدوین 
قانون اساســی در منزل آقای حاج سید جوادی 
برگزار می شــد قرار گرفتم. آن زمان آقای دکتر 
حبیبــی قانونی را کــه کاملًا برگرفتــه از قانون 
اساسی فرانســه بود تهیه کردند و قرار شد برای 
تأیید نــزد آیت الله خمینی ببرنــد. در آن دیدار 
دکتــر حبیبی تعریف زیــادی از دکتر کاتوزیان 
می کنند و جــزوه ای از آثار ایشــان به آیت الله 
خمینی ارائه می دهند که نشــان می دهد چقدر 
دکتر کاتوزیان به فقه مســلط هســتند. آیت الله 
خمینی هم می گویند گروهی متشکل از آقایان 
جعفــر جعفری لنگــرودی، دکتــر عبدالکریم 

لاهیجی، دکتر کاتوزیان، دکتر حسن حبیبی، زنده یاد ناصر میناچی، دکتر 
نادر علوی )در زمینه حقوق بین الملل( و فتح الله بنی صدر تشــکیل شود. 
این گروه به صورت مخفی به ساختمان تحتانی حسینیه ارشاد می رفتند که 
آقــای میناچی تدارک دیده بودند. در آنجا جلســات تهیه و تدوین قانون 
اساســی را برگزار می کردند. آقای کاتوزیــان نقل می کردند که بعضی از 
این جلسات شــاید شانزده تا هفده ساعت طول می کشید. این جلسات از 
حدود آذرماه ســال 57 شروع می شــود، البته بعدها آقای بنی صدر از این 
جمع جدا می شوند. از این گروه فقط آقایان لاهیجی و جعفری لنگرودی 
در قید حیات هستند که هر دو خارج از کشور سکونت دارند و البته آقای 

جعفری در دوران برگ ریزان عمر خود قرار دارند.
در این جلســات یک پیش نویس تهیه می شود که از طریق مهندس بازرگان 
به پاریس فرســتاده می شــود. در پاریس تأیید اولیــه را می گیرند. چند روز 
پس از پیروزی انقلاب و در مدرســه رفاه آیت الله خمینی از دکتر کاتوزیان 
اســتقبال می کننــد و می گویند من این پیش نویس را دیدم و بســیار خوب 
است. اگر بخواهیم به تأیید مجلس مؤسسان برسانیم، هزینه زیادی دارد، اما 
اگــر هم اکنون من همین پیش نویس را امضا کنم، مردم قبول می کنند و من 
هم امضا می کنم، اما بفرستید به قم تا چند نفر از علما و مراجع هم روی آن 
نظر بدهند. در آنجا مهندس بازرگان مخالفت می کند و دکتر کاتوزیان هم 
نظرشــان این بوده که قانون اساسی باید به مجلس مؤسسان برود و تصویب 

بشود تا دموکراتیک باشد.
این نکته شاید اولین بار است که گفته می شود. آیت الله خمینی در آنجا 
به هر دو نفر می گوید بنشینید و خوب گوش کنید، من یک طلبه هستم 

این روزها گاهی بحث تجدیدنظر در قانون اساسی از سوی برخی گروه ها مطرح می شود. از طرفی عده ای قانون اساسی را برانداز می دانند. 
دیدگاهی هم معتقد اســت چنانچه بنا باشــد تغییری در قانون اساســی صورت گیرد، توســط همین نهادهای حاکمیتی اتفاق می افتد که 
قبلًا بازنگری را انجام داده بودند. اخیراً هم مســئله تغییر نظام ریاســتی به پارلمانی و تعیین قائم مقامی رهبری مطرح شــده اســت. این 
موضوعات و واکاوی در نیات و منویات تدوین کنندگان قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران را با محمدعلی دادخواه، حقوقدان، که در 

جریان چگونگی تدوین قانون اساسی بوده است به بحث گذاشتیم.

راهبردهای پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتوگوبامحمدعلیدادخواه
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و می خواهم بروم قم به دنبال درس و طلبگی، 
اما تا اینجا یک ســامانی پیــدا نکند نمی توانم 
بروم، باید قانون اساسی تصویب شود تا اوضاع 
کشور ســامان پیدا کند. اگر شما این قانون را 
مجلس مؤسســان ببرید، جبرائیل را بنویســید، 
می گویند چرا اســرافیل را ننوشــتید، اسرافیل 
را بنویســید می گویند چرا جبرائیل را ننوشتید، 
جبرائیل را بنویســید، می گویند چــرا عزراییل 
را ننوشــتید، عزراییــل را بنویســید، می گویند 
چرا دیگــری را ننوشــتید؟! همین طور ایرادات 
بنی اسرائیلی می گیرند و این روند هزینه زیادی 
هم دارد. با این حــال مهندس بازرگان و دکتر 
کاتوزیــان می گوینــد رونــد دموکراتیک این 
اســت که قانــون در مجلس مؤسســان تدوین 

شود.
در آن پیش نویس نکات جالبی اســت، مثلًا در 
اصل 21 آمده پرچم ایران دارای 3 رنگ اســت 
و با علامت شــیر و خورشید که بعداً درباره این 
آرم هم خیلی صحبت می شود و مهندس بازرگان 
هم یک سخنرانی نســبتاً طولانی در مجلس در 
این خصوص می کنند. این شــیر جدای از اینکه 
در فرهنــگ مــا آمده، لقب حضــرت علی )ع( 
هم بوده اســت. در هر صورت متن پیش نویس 
همه جا هست. اگر آن را مطالعه کنید، مشخص 
اســت که چقدر مترقی و مــدرن و حافظ نظم و 

عدالت و دموکراسی است.
گروهی که پیش نویس را تهیه کردند هم به لحاظ 
فقهی، هم به لحاظ تســلط به حقوق غربی بسیار 
دانشــمند بودند و نگارش قوانین هم به نثر دکتر 
کاتوزیــان بوده که بســیار خوب نگارش شــده 
اســت. بعدها من بارها از آقــای دکتر کاتوزیان 
شنیدم که با حالت ندامت می گفتند ای کاش آن 
روز من بر رعایت دموکراســی در مورد تصویب 
قانون پافشــاری نمی کردم و همــان متن امضا و 

تصویب می شد.
 آقــای دکتر کاتوزیــان و آقای دکتر ندوشــن و 
آقای دکتر رحیمی هر ســه عضــو اداره حقوقی 
دادگســتری بودند. زمانی که جمهوری اسلامی 
در حــال تأســیس بود آقــای رحیمــی مقاله ای 
نوشــتند با عنوان »من به جمهوری اسلامی رأی 
نمی دهــم«. این مقالــه بازتاب زیادی داشــت 
و به خصــوص چپ ها خیلــی روی آن تبلیغات 
کردند. آقای دکتر کاتوزیان آن زمان یک مقاله 
نوشــتند با عنوان »من به جمهوری اسلامی رأی 
می دهم« که حزب جمهوری اســلامی در شمار 
بســیار زیاد آن را تکثیر کرد و آقای بهشتی بسیار 
اصرار داشــت که ایــن مقاله در مســاجد توزیع 

شود.
قوانین کشــور بایــد همه در پرتو قانون اساســی 
تدویــن شــود. در حــال حاضــر همیــن قانون 
محدودیــت وکلا در دادگاه های انقلاب خلاف 
قانون اساسی است و خلاف حق افراد برای دفاع 

از خود و حق استقلال کانون وکلاست یا همین 
بحــث قطع کردن اینترنت خــلاف پروتکل های 
بین المللی اســت که قانون اساســی مــا آن ها را 
محترم شمرده اســت. قوانینی که خلاف قانون 
اساســی است نباید تصویب شــود و از آن بالاتر 
نباید توسط شــورای نگهبان تأیید شــود و نباید 
توســط دادرس اجرا بشــود. این اقدامات اعتبار 
قانــون اساســی را زیر ســؤال می بــرد و اعتماد 
مردم به نهاد قانون گــذار را از بین می برد. قانون 
اساســی میثاقی اســت بیــن حکومت گــران و 
حکومت شوندگان و اگر این میثاق نامه از اعتبار 
ساقط شــود دیگر مشــروعیت حکومت و نهاد 

قانون گذار و دادگاه ها زیر سؤال می رود.

گفتــهمیشــوددرپیشنویــساصــل
ولایتفقیهوجودنداشتهوهمدولت
موقتهماعضایشــورایانقلابآن
راامضــاکردهبودند.چهشــدکهاصل
ولایتفقیــهاضافــهشــدوتغییراتیکه
امــامدرپیشنویسدادنــدچهبود؟
تغییراتیماننداینکهزنانواهلسنت
میتواننــدرئیسجمهــورشــوندکــه
آقایبهشــتیقیدرجــالرادرقانون

اساسیآوردند.
رجال را به این علت گذاشــتند که زنان باز  �

هــم بتوانند بیایند، چون می گفتند رجال به معنی 
مردم است و در نگرش ابتدایی 
نمی توانند  زنــان  نبود که  این 
رئیس جمهــور شــوند. ظاهراً 
آقای آیت خیلی به این مسئله 
دامــن زده و بیشــتر در صدد 
این بوده که نهضت آزادی و 
آزادیخواهان به قدرت نرسند. 
آیت اللــه منتظری ده روز قبل 
از فوت در یک جلسه ای که 
گفتند  بودیــم  خدمتشــان  ما 
آن پیش نویــس هیــچ ایرادی 
نداشــت. فکر می کنم در آن 
جلســه آقــای پیمــان و دکتر 
شــیرازی و آقــای دکتر یزدی 
و خانــم نرگــس محمدی و 
آقای تقــی رحمانــی و آقای 
سلطانی بودند. آنجا بحث را 
آقای یزدی و من درباره قانون 
ایشان  اساسی شروع کردیم و 

کید گفتند آن پیش نویس هیچ ایرادی  دو بار با تأ
نداشــت. یک ذکر خیری هــم کردند و گفتند 
آقای کاتوزیان کجاســت؟ من گفتم هســتند و 
من اخیراً خدمتشــان بــودم. آن پیش نویس هیچ 
ایراد فقهی نداشت، ضمن اینکه حقوق و آزادی 
افراد خیلی بیشــتر از این قانون تضمین و رعایت 
می شد. کانت می گوید دنیایی که در آن عدالت 

نباشد ارزش زیستن ندارد، آن قانون بیشتر ضامن 
عدالت بود و سعی می کرد حقوق همه اقلیت ها 
و اقــوام را در ایران به عنوان یک جامعه متکثر در 

نظر بگیرد.
درپیشنویسقانوناساســیشورای

نگهبانهمقیدشدهبود؟
بله، اما اینکه تقســیم بکنند نصف شورای  �

نگهبان روحانی باشــند و نصف دیگر حقوقدان 
به ایــن صورت نبود. شــورای نگهبان به صورت 
نوعی از دادگاه اعتراض قانون اساســی فرانســه 
تدویــن شــده و شــورای نگهبانــی کــه در آن 
پیش نویــس بود نظراتش با دوســوم آرا تصویب 
می شــد که متأســفانه آن از بین رفت. ظاهراً این 
کار را آقای مشکینی کردند که تقسیم کردند به 
روحانیون و حقوقدان ها و گفتند در یک ســری 
موارد فقط نظر روحانیون حاکم اســت. درنتیجه 
هر جــا روحانیــون یــک رأی از حقوقدان ها را 
به دســت می آوردند نصف به عــلاوه یک آرا را 
کســب می کردند که این شــیوه از دموکراسی و 
مردم سالاری دور اســت. اگر قرار است شورای 
نگهبان حافظ حقوق مردم باشــد باید برگردد به 

همان روال پیش نویس.
درپیشنویــسهــماعضایشــورای

نگهباندوازدهنفربود؟
فکــر می کنم هشــت نفر بــود، الآن دقیق  �

در  نــدارم.  ذهــن  حضــور 
آنجا طــوری طراحی شــده 
به  بود کــه شــورای نگهبان 
ایــن شــکل حــق رد و قبول 
افراد بــرای نمایندگی ندارد و 
ملاکی که آنجــا مورد توجه 
بــوده مثــل قانون مشــروطه 
بوده؛ یعنی اگر کســی دارای 
نبوده  کیفــری  محکومیــت 
انتخابــات  در  می توانســت 
البتــه یک  کاندیــدا شــود؛ 
آقای دکتــر کاتوزیان  حرفی 
می گفتند هرکس  که  داشتند 
می خواهــد کاندیــدا شــود، 
بایــد بنا بــر جمعیــت حوزه 
انتخابیه تعــدادی امضا جمع 
کند تا اثبات کند مقبولیت و 
محبوبیتــی دارد. به این دلیل 

که هزینه بی خود صورت نگیرد.
میگوینددرمشــروطهاینگونهبوده
کــهمصوبــاتمجلــسمغایــرموازین
جمهــوری در امــا نباشــد، اســلام
اســلامیگفتندبایــدمطابــقموازین

اسلامباشد.
بلــه؛ اما در قانون مدنــی هم به این صورت  �

قطع کردن اینترنت 
خلاف پروتکل های 

بین المللی است که 
قانون اساسی ما آن ها 

را محترم شمرده است. 
قوانینی که خلاف 

قانون اساسی است 
نباید تصویب شود و از 

آن بالاتر نباید توسط 
شورای نگهبان تأیید 

شود و نباید توسط 
دادرس اجرا بشود
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آمد که مغایر شرع نباشد و الآن هم می بینید این 
قانون مدنی با اینکه بیش از صد ســال گذشــته 
همچنان مورد استفاده قرار می گیرد و هر جا هم 

دست بردند و تغییر دادند دچار مشکل شدند.
در اصــل 147 پیش نویس قانون اساســی آمده 
قضات موظف انــد از اجرای قوانینــی که مغایر 
قانون اساسی است جلوگیری کنند، اما متأسفانه 
می بینیم قوانینی در مجلس تصویب می شود که 
مغایر قانون اساسی اســت و شورای نگهبان هم 
تأییــد می کند و قضات هم اجــرا می کنند و این 

مشروعیت نظام سیاسی را خدشه دار می کند.
بــرای ظاهــراًآیتاللــهخمینــیهــم
ولایتفقیهخیلیاولویتقائلنبودند،
چــونپیشنویــسرادیدنــدوتأیید

کردند.
بله این مســئله در پیش نویس ذکر نشــده و  �

آیت الله خمینی آن را پذیرفتند. در مورد شورای 
نگهبان هــم در پیش نویس در فصل هفتم اصل 
151 این طور آمده: »به منظور پاســداری از قانون 
اساسی در برابر تجاوز احتمالی قوه مقننه شورای 
نگهبــان با ترکیب پنج نفــر حقوقدان به انتخاب 
مجلس شورای ملی از میان اساتید حقوق قضائی 
از دانشکده حقوق و وکلای دادگستری، پنج نفر 
گاه به مســائل روز باشند  از میان مجتهدان که آ
به انتخاب مراجع شیعه و پنج نفر از قضات دیوان 
عالی کشــور به انتخاب شــورای عالی قضائی. 
این اشخاص به مدت ده سال انتخاب می شوند، 
ولــی در نخســتین دوره دو نفــر از اعضا به قید 
قرعه تغییر می یابند. انتخاب مجدد اعضا ممکن 
نیســت. انتخاب رئیس به انتخــاب اعضای آن 
اســت.« می بینید لازم نیست یک گروه بر گروه 

دیگر ترجیح داشته باشد و تعداد 
هم پانزده نفر است.

ایــن شــرعی نظــر از
پیشنویسهمســندیت
دارد،چــونبــهامضــای
امــاموشــورایانقــلاب
اگــر اســت. رســیده
ایــن بــه مــا مطبوعــات
کنند، استناد پیشنویس
جرممحسوبنمیشود.

به سه دلیل این پیش نویس  �
معتبر اســت: یکم قاعده فضل 
تقدم؛ دوم اینکه افرادی که این 
پیش نویــس را تدوین کردند از 
نخبــگان آن روز بودند که الآن 

هم چهل ســال می گذرد هیچ کس بر صداقت و 
درستی آن ها شکی ندارد و چکیده دانش آن روز 
که معتقد به اسلام، ایران و خوشبختی مردم ایران 
بودنــد در این پیش نویس آمــده و آن افراد تبلور 

جامعه بودند؛ و ســوم اینکه ما یک قاعده داریم 
به نام عرف یعنی هم به نظر علما اســتناد شــده 
هم به آنچه در گذشــته بوده است. یک حدیث 
هم داریم »التعیین بالعــرف التعیین بالنص« که 
این ها دلایلی اســت که می تــوان همچنان به این 

پیش نویس استناد کرد.
وقتــیبــاایــنپیشنویــسمخالفــت
میشــودوپیشنهادمجلسمؤسسان
میشــودگویاآقــایطالقانــیوآقای
مهنــدسســحابیپیشــنهادمجلــس
خبــرگانمیدهنــدکــهنهمؤسســان
باشــدنــهرفرانــدوم،دراینخصوص

شمااطلاعیدارید؟
من آن زمان اشــتغالات دیگری داشــتم، اما  �

کاتوزیان  دکتر  آقای  بعدها 
تعریف فرمودند که یک  بار 
می روند  طالقانی  آقای  پسر 
از  منزل آقــای کاتوزیان و 
ایشــان دعوت می کنند که 
بیاینــد در جلســه ای منزل 
شــرکت  طالقانــی  آقــای 
کننــد، ظاهــراً قــرار بوده 
آقای اشــکوری هم باشند. 
این جلســه تشکیل می شود 
و آقای طالقانــی یک روز 
از ســاعت 9-4  بعدازظهر 
با آقــای کاتوزیان صحبت 
می کنند و آقــای کاتوزیان 
حس کرده بودند که ممکن 
است کل این پیش نویس به 
هم بخورد و اتفاقاتی بیفتد که حقوق ملت استیفا 
نشود. یک  بار دیگر هم که منزل آقای حاج سید 
جوادی بودیم به این اشاره شد که آقای طالقانی با 

این پیش نویس خیلی موافق تر بودند.

اینموضوعراآقایمهندسســحابی
تعریفمیکردندکهخبرگانپیشنهاد
مــنوآقایطالقانــیبودکــهازافراد
خبرهدرامورحقوقیوقضائیومبارز
دعوتکنیمبیایندوقانونبنویســند.
حتیآقایرفسنجانیهمگفتندوقتی
یــکگــروهچهارصــدنفــرهبخواهند
قانــونراتصویــبکننــدآنچهمصوب
میشودهیچسنخیتیبااصولانقلاب

ندارد.
درهرصورت الآن هم که اعتراضات زیادی  �

هســت و قانون گریزی های زیــادی وجود دارد، 
یکی از راه حل ها این است که به این پیش نویس 
برگردیم، چون هنوز هم سرسلسله حقوقدان های 
ایران آقای دکتر کاتوزیان اســت، هنوز هم دکتر 
لنگــرودی و دکتر لاهیجی در قیــد حیات اند و 
هنــوز هم از این نظر کــه از تبعیض و بی عدالتی 
جلوگیری می کرده مورد توجه اســت و من فکر 
می کنم آن حاکمیت ملی که در مجلس شورای 
ملی مدنظر بوده با برگشــت بــه این پیش نویس 
دوباره جان می گیــرد، به ویژه اینکه در اصل 16 
آمده اســاس جمهوری جــزاً و کلًا به هیچ وجه 
تعطیل بردار نیســت، یعنی هیچ کــس حق ندارد 
به طور فــردی قانون تصویب کنــد. قانون وقتی 
قابل اجراست که در روزنامه رسمی چاپ بشود و 
پانزده روز از چاپ آن بگذرد، لذا هیچ مصوبه ای 
غیر از این قابلیت اجرا ندارد و وقتی شما بنشینید 
یک  شبه قانون وضع کنید و اجرا کنید یعنی هم 
قانون اساسی را زیر پا گذاشتید، هم قانون مدنی 
را و این یعنی نادیده گرفتن جمهوریت و اراده ای 
خارج از قانون به اجرا درآمده و این مسئله اثرات 
منفی بسیاری دارد. نظم باید در چارچوب حفظ 
عدالت باشــد و اگر غیر از این باشد همان حکم 

زور را دارد نه قانون.

آیاشــمادرجریــانمــکاننگهداری
ایندستخطامامکهرویپیشنویس
نوشتندهستید:»بهنظرمنمغایرتیبا

اصولندارد.«
دکتر کاتوزیــان گفتند پیــش حاج احمد  �

آقاســت. ظاهراً در آن جلســه آیت الله خمینی 
خیلی بــا تحکــم می گوید کــه بنشــینید، من 
می گویم این خوب اســت و چند بــار از دکتر 
کاتوزیان می پرسند شما در مورد این پیش نویس 
چه نظــری داریــد. دکتر کاتوزیــان می گویند 
بسیار عالی است. آیت الله خمینی هم می گویند 
خوب مــن هم می گویــم خوب اســت همین 
را اجــرا کنیــم، اما دکتــر کاتوزیــان می گویند 
این روش درســت نیســت و مخالفت می کنند 
و مهندس بــازرگان هم می گوینــد هرچه دکتر 

کاتوزیان بگویند.▪

دکتر ناصر کاتوزیان

از این نظر که از 
بی عدالتی  و  تبعیض 

می کرده  جلوگیری 
مورد توجه است و 

من فکر می کنم آن 
حاکمیت ملی که در 
مجلس شورای ملی 

با برگشت  بوده  مدنظر 
پیش نویس  این  به 

دوباره جان می گیرد
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اساســی قانــون ایجــاد آغــاز از
تــازمانســقوطشــاه مشــروطیت
راشــاهد متعــددی دورزدنهــای
هســتیمکــهباعــثشــددراواخــر
ســلطنت،نهدانشــگاهنــهصنایع،که
آمــده بهوجــود دردورهخــودش
بودنــدباشــاهنباشــندوالبتهامنیت
نداشــت، وجــود جامعــه در هــم
چونهمهچیزدرشــاهخلاصهشده
بــود.وقتیشــاهدر26دیازایران
رفــت،شــیرازهارتشپاشــیدونظام
شاهنشاهیســقوطکرد.امروزهم

درکنارقانوناساســیکــهمقامرهبــریچندینبارآن
رافصلالخطابخواندهاند،نظــامولایتفقیههمداریم
کهدرآنرهبرینبایدســنیباشدواگرشیعهاستباید
شــیعهدوازدهامامیباشــدوایندایــرهتنگتروتنگتر
میشود.امروزشوراینگهبانمیگویدعلاوهبرتطبیق
مصوباتمجلسباقانونوشــرعنظــرمقامرهبریهم
بایدرعایتشــود.علاوهبــرقانونگذاریکــهباامضای
شــوراینگهبانبودشورایامنیت،تشخیصمصلحتو
شورایسرانســهقوههممیتوانندقانونگذاریکنند.
اینروندنگرانکنندهبهنظرمیرســدوگذشتهراتداعی
میکند.لطفاًدورزدنهایقانوناساســیدرجمهوری
اســلامیکهازابتدایاســتقرارآنتاامروزانجامشدهو

ســابقه ایجاد قانون اساســی در ایران به سال 1285 شمســی برمی گردد و دور زدن قانون مشــروطیت که اولین قانون اساسی به معنای 
مدرن آن است از دوره رضاشاه آغاز شد. بعد از رضاشاه، پسرش محمدرضا، به سیاق پدر قانون اساسی را دور زد. در مجلس مؤسسان دوم 
در ســال 28 انحلال مجلســین، عزل و نصب وزرا و نخست وزیر به دست شــاه ممکن شد که قبلًا امکان نداشت. در مجلس مؤسسان دوم 
تصویب شــد پرونده های سیاســی به دادرسی ارتش واگذار شود و همچنین شاه فرمانده کل قوا شــد که این موضوع پیش از این در قانون 
اساســی نبود. قوام نامه ای به شــاه نوشت و گفت این کارها به سقوط شما می انجامد. مصدق با این دور زدن ها مخالف بود و در 30 تیر 31 
گفت طبق قانون باید ارتش در دســت نخســت وزیر باشــد. قیام مردمی شکل گرفت و عده ای شهید شــدند تا ارتش به دست نخست وزیر 
افتاد. بعد از کودتا ســاواک تشکیل شد. شــاه هم نظام شاهنشاهی را از قانون اساسی مستقل کرد و گفت یک قانون اساسی داریم و یک 
نظام شاهنشــاهی موروثی. بعد از سرکوب قیام 15 خرداد، 14 ماده اصلاحات مطرح شد و احمد نفیسی در همایش آزادمردان و آزادزنان 
گفت کســی که این 14 ماده اصلاحات را قبول ندارد نه می تواند وزیر شــود، نه مدیرکل، نه نماینده مجلس. در این سیر نسل های متعددی 
از حضور در حاکمیت حذف شــدند و بعد هم حزب رســتاخیز تشکیل شد و اعلام کردند که مردم یا باید عضو رستاخیز بشوند یا به خارج 

از کشور بروند یا متحمل زندان شوند. مملکت انحصارطلبی مطلق شد.
از زمان اســتقرار نظام جمهوری اســلامی هم ایــن دور زدن ها به نوعی انجام شــده و در هر دور زدن یک بخش نیــرو از چرخه حاکمیت و 
مدیریت جامعه حذف شــده اند. در این ریزش ها نظام از مردم جدا خواهد شــد که ممکن اســت برای کشــور ما خطرناک باشد و به سقوط 
و تجزیه بینجامد. نگرانی دلســوزان جامعه در این زمینه باعث شــده به ســراغ پروفسور حســن امین برویم و از ایشان دراین باره بپرسیم. 

مخاطبان عزیز چشم انداز ایران را به مطالعه این گفت وگو و مشارکت فعال در این بحث بسیار حساس دعوت می کنیم.

دور زدن های قانون اساسی در جمهوری اسلامی
گفتوگوباسیدحسنامین
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درهرکداممقدارینیروحفظشــده
راکمیبازکنیدوتوضیحدهید.

سیر قانون اساسی از زمان مشروطه به بعد  �
و اهداف مندرج در قانون اساســی مشروطیت 
که در زمان خودش بســیار پیشرفته بود به عمل 
نیامــد. دلیــل آن هم کاملًا واضح اســت که 
ایرانیــان تربیت سیاســی برای برخــورداری از 
آزادی و دموکراســی نداشــتند و هنگامی کــه 
مشــروطیت آمــد عده ای بــه نــام مجاهدین 
تندروی هایی داشتند و حتی پس از فتح تهران 
که محمدعلی شــاه را بیــرون کردند، هرج  و 
مرج شــد و مــردم را وحشــت زده کردند که 
مبادا نظم عمومی که قبلًا داشتند هم از دست 
برود. ترورهای انجمن های مخفی و تهدیدها، 
مــردم را که دنبال امنیت اجتماعی و اقتصادی 
برای ادامه زندگی متعارف خود بودند ترساند؛ 
بنابراین با نقشــه انگلیس رضاشــاه بر ســرکار 
آمد. منافع انگلیس در این بود که روسیه پس 
از انقلاب بلشــویکی نتواند در ایران پیشروی 
کنــد درنتیجه آزادی مطبوعــات و امکان نقد 
از بیــن رفت. در دوره محمدرضاشــاه هم آن 
شــرایط که می دانیــم بود و منجــر به انقلاب 
مردم شــد؛ امــا آنچــه در حال حاضــر با آن 
روبه رو هســتیم این اســت که قانون اساســی 
فعلی به هر صورتی که تفســیر شود در مرحله 
اجرا لنــگ می زنــد و اراده ای بــرای اجرای 
مندرجات قانون اساســی دیده نمی شود و این 
مهم ترین مشــکل ماســت. با انتقاد از قوانین، 
حتی با انقلاب، برای به دســت آوردن بهترین 
قانون اساســی، اگر درنهایت قانون اجرا نشود 
و اگــر درنهایــت ملت نتوانــد حقوقی که در 
آن متن بالادســتی مندرج هســت مطالبه کند 
و ضمانت اجرایی بــرای احقاق حقوقش پیدا 

کنــد قانون یک امر مجازی 
این است  ماند. مهم  خواهد 
که در عمل ایــن حقوق ادا 
از کشورهای  بعضی  شــود. 
قانون  کــه  هســتند  جهــان 
اساســی نوشته شــده ندارند 
مثــل انگلســتان، اما حقوق 
برابر عرف و ســنت  مــردم 
و قوانیــن عالــی و قضائــی 
که در محاکم ســابق به آن 
ادا می شود و  داده شده  رأی 
مردم حــق دارند و می توانند 
آن  احقاق  اجــرای  دنبال  به 

حقوق باشند.
 بــه قانون اساســی خودمان 
که نــگاه می کنیم، می بینیم 
با همه ایــرادات و انتقاداتی 

که بر آن وارد اســت، اگر در این چهل ســال 
اجــرا می شــد باید وضع مــا از شــرایط فعلی 
بهتر می بود. یکــی از مترقی ترین اصول قانون 
اساســی، بند 6 اصل 2 قانون اساســی اســت 

که می گویــد یکی از پایه های نظام اســتفاده 
از علوم و فنون و تجارب پیشــرفته بشــریت و 
تلاش در پیشبرد آن هاســت؛ یعنی قانون گذار 
مقید نمی کند که علم باید اســلامی باشــد یا 
این تجارب باید در ایران یا کشورهای مسلمان 
به دســت آمده باشــد. این اصل در بازنگری 
هم تغییــر نکرده و دســت نخورده باقی مانده 
اســت. اصــل 3 در همیــن زمینــه می گوید 
تأمیــن خودکفایی در علــوم و فنون و صنعت 
و کشــاورزی و امور نظامی از وظایف دولت 
اســت؛ یعنی چه نظام الهی باشد چه الحادی، 
وظایــف و پایه هایــی برای خــود تعیین کرده 
است که باید در مســیر آن ها حرکت کند؛ اما 
اگر بنده و خوانندگان چشم انداز ایران به عنوان 
شــهروندان در مقام مطالبه همیــن حق برآییم 
حرفمــان به کجا می رســد؟ یا موضوع بســیار 
مهم که در اصول 20 و 21 قانون اساسی راجع 
به برابری زن و مرد ســخن گفته شــده است. 
مــا قوانین بســیاری داریم کــه متناقض با این 
اصل اســت. چگونه باید این اصول را تفســیر 
کنیم؟ اگر بنا باشــد قوانین تبعیض آمیز عوض 
نشــود نتیجه می گیریم که مقنن قانون اساسی 
یک ســری اصول لغو و بی معنا تصویب کرده 
است! اگر بگویند ما محکماتی در شریعت و 
فقه بنا بر تفســیر علمــای اعلام داریم مگر آن 
کسانی که این قانون را نوشته اند مسلمان، فقیه 
یا اهل علم نبوده اند؟ نیت قانون گذار این بوده 
که با توجه به مضامینی که به تصریح در قانون 
اساســی آمده، فقهای محترم تســامح نشــان 
دهنــد و با تلفیــق آرا و با توجه بــه اخلاقیات 
اســلام و اجتهاد پویا بتوان بر اســاس مصالح 
عام مردم یا بر اســاس تجارب پیشــرفته بشری 
حکــم داد. مقصود اجتهادی اســت که حق 
با اجتهــادی که  مخالفــت 
کتاب  در  پیــش  صدســال 
فقهی بوده داشــته باشد. آیا 
بشری  تجارب  این  نمی توان 
اجتماعی  زمینه هــای  در  را 
مدنظــر قرار داد؟ آیــا نباید 
زنان مــا در جامعــه حقوق 
برابر با برادران و شــوهران و 
باشند؛  داشته  همکارانشــان 
بنابرایــن به عقیــده من اگر 
حســن نیت باشد و بنا باشد 
داشــته  ســالمی  جامعه  که 
باشــیم همین قوانین موجود 
هم می تواند به نحو احســن 
اجرا شــود و لااقل بخشــی 
از مشکلات موجود را حل 

بکند.
 قانون اساســی مشــروطیت در بخش هایی که 
در متمم قانون اساســی حقــوق و آزادی های 
فــردی را بیــان می کــرد هیچ وقــت از جهت 
قانونــی نقض نشــد، اما عملًا اجرا نمی شــد. 

درحالی که اگر کســی در پســتو اسم رضاشاه 
را با بی احترامی می برد یــا انتقاد می کرد او را 
دســتگیر می کردند،  حتی بعد از تمام شــدن 
محاکمه و اتمام زندان آن ها را نگه می داشتند. 
اگر این شــخص مخل نظام شاهنشاهی و ضد 
امنیتی هم بــود، بعد از محاکمه در دســتگاه 
قضائی خود رژیم و بعــد از اتمام محکومیت 
آزاد نمی شــد،  حتــی تعــدادی را کشــتند. 
به یــاد دارم من در زندان شــهربانی اراک از 
یک زندانی حمایت کردم، اما او را کشــتند. 
قاعده این است که حکم محکم اَلْزِموهُمْ بِما 
اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَــهُم؛ یعنــی در مقام مطالبه گری 
و دادخواهــی و در مقام مطالبــه اجرای قانون 
و احقــاق حقوق بایــد اول از همه قانون گذار 
و مجری آن به قانون ملزم شــوند. مثال ســاده 
این اســت: من ادعــا می کنم از کســی 100 
تومان طلبــکارم و او نمی پذیرد و می گوید 10  
تومان اســت. این قاعده می گوید فعلًا همان 
10  تومانــی که خودت گفتی را بده. در تقابل 
ملت با دولت و حاکمیت جمهوری اســلامی 
ایران همین مبنا هســت. مــا دلمان می خواهد 
حقوق بیشــتری را داشته باشــیم، فعلًا که آن 
را نمی دهید، اما چیزی که مکتوب و مصوب 
هســت را به مــا بدهید. با اجرای ایــن قوانین 
می توانیم یک رضایت نسبی داشته باشیم و بر 
سر چیزی که شما خود را ملتزم به آن می دانید 
گفت وگو کنیم. مشــکل عمده اصولی است 
که در متن قانون نوشــته   شــده و باید شــرعاً 
و قانونــاً و اخلاقــاً به آن ملتزم باشــند و بعضاً 

نیستند.
اصل ششــم قانون اساسی که هم در سال 58 
و هم 68 تغییری نکرد می گوید در جمهوری 
اســلامی همه کارها بایــد مبتنی بر آرای مردم 
باشد. اگر اجرا شود، همان حرف مقام رهبری 

است که رأی مردم حق الناس است.
در قانون اساسی عبارتی داریم: »در جمهوری 
اســلامی ایران امور کشــور باید به اتکا آرای 
عمومی اداره شــود، از راه انتخابات: انتخاب 
شــورای  مجلس  نماینــدگان  رئیس جمهــور، 
اســلامی، اعضای شــوراها و نظایــر این ها، یا 
از راه همه پرســی در مــواردی کــه در اصول 
دیگر ایــن قانون معیــن می گــردد«؛ بنابراین 
مفهــوم مردم ســالاری و دموکراســی به طــور 
قطــع در اینجا بیان  شــده و مــا مطالبه گر این 
اصل هســتیم. هیچ کــس نمی تواند حق تعیین 
سرنوشــت را که در اصل 56 آمده از انســان 
ســلب کند. عبارتش این اســت: »حاکمیت 
مطلق بر جهان و انســان از آن خداست و هم 
او انســان را بــر سرنوشــت اجتماعی خویش 
حاکم کرده اســت.« به این معنــا که خدا ما 
را آفریــده و به ما عقل داده و ما یاد گرفتیم از 
چه طریقی با تعقل و یاری گرفتن از مشورت و 
با عبرت گرفتن از تجارب دیگران راهکارهایی 
برای امور اجتماعی خودمان پیدا کنیم. این ها 

اگر درنهایت قانون اجرا 
نشود و اگر درنهایت 

ملت نتواند حقوقی که 
در آن متن بالادستی 

مندرج هست مطالبه 
کند و ضمانت اجرایی 
برای احقاق حقوقش 

پیدا کند قانون یک امر 
مجازی خواهد ماند. 
مهم این است که در 

عمل این حقوق ادا شود
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یک منطقه مباح و آزادی اســت که بشــر در 
امــور اجتماعی، امــور اقتصــادی و حرفه ای 
بــا عقل و درایــت و خرد شــخصی و جمعی 

می تواند تصمیم گیری کند.
اگر ایدئولوژی در قانون اساســی را برجســته 
می دانیــم، بایــد اصل 56 را مطالبــه کنیم که 
مضمــون کاملًا انســانی، اخلاقــی، قابل فهم 
و قابل ارائــه به جهان اســت. ایــن اصل را به 
هرکس در جهان ارائــه دهیم برای او قابل فهم 
اســت، اما اصلی مثل ولایت فقیــه برای دیگر 
مــردم دنیــا قابل فهم نیســت. بــرای ارائه این 
اصل باید بگوییم مســلمان شــوید، بعد شیعه 
شــوید، بعد از بین شیعیان، شیعه دوازده امامی 
شــوید، بعد از بین فقهایی کــه معتقد به نوعی 
بــه ولایــت هســتند بــه ولایت فقیــه در امور 
سیاســی و اجتماعی ملتزم شــوید. حال اینکه 
بیــن خــود فقها هــم در داخل مذهب تشــیع 
اختلاف هســت، چه برسد به اینکه ما بگوییم 
می خواهیم الگویی باشیم در یک کشوری که 
اکثریتشان مسلمان نیستند یا حتی کشوری که 

مسلمان سنی هستند.
ســید از میکــرد تعریــف فــردی
عبــاسموســوی،رهبــرحزباللــه،
پرســیدکهنظرشدربارهولایتفقیه
چیســت.موسوییکمشــتگندم
درآســفالتریختــهبــودوگفتهبود
ببیناگراینگندمدرآســفالتسبز
شــدولایتفقیــههماینجــادرلبنان
پــامیگیــرد.خودمرحــومامامهم
راجــعبهپیشنویسقانوناساســی
کــهولایتفقیــهدرآننبــودگفتنــد

مغایرتیبااصولندارد.
بلــه. تدوین قانــون اساســی در خبرگان  �

مهنــدس  کار  محصــول 
می خواست  که  بود  بازرگان 
مردم مشارکت داشته باشند. 
را  آن  کــه  نمی دانســت 
مصادره بــه مطلوب خواهند 
کــرد؛ یعنی فرد بایــد بتواند 
شــعارش را هم سازمان دهی 

کند.
از مضامیــن   یکــی دیگــر 
منــدرج در قانــون اساســی 
است. اصول  احزاب  آزادی 
27 و 28 بیان می کنند مردم 
حــق دارند احزابی تشــکیل 
دهنــد؛ امــا در این ســال ها 
احزاب درســت شده  قانون 
احزابی  تنهــا  کــه می گوید 
که نظــام اجازه بدهد مجوز 
می تواننــد  و  دارنــد  کار 
معنای  در  کنند.  مشــارکت 
وقتی  کارکــرد حزب  اصیل 

است که گروهی از شهروندان جامعه به نتیجه 
برســند کــه می خواهند یک نظــام متفاوت را 
با مســالمت و مذاکره جایگزیــن نظام حاکم 
بکنند. امروز نظام حاکم می گوید به کســانی 
کــه حزب تشــکیل بدهنــد و حرف هایشــان 
مخالف حرف های ما باشــد مجــوز نخواهیم 
داد. از همــه عجیب تــر شــرط گرفتن مجوز 
برای حزب است که باید اعتقاد و التزام عملی 
به ولایت مطلقه فقیه داشــته باشــد. این یعنی 
آزادی تشــکیل حــزب کان لم یکن اســت؛ 
چراکه این به معنای آن اســت که شــما فقط 
حق دارید حزبی تشکیل دهید که مطابق اراده 
و خواست حاکمیت باشد. اصل 26 می گوید 
احــزاب، جمعیت هــا، انجمن هــای سیاســی 
و صنفــی یــا انجمــن اســلامی و اقلیت های 
سیاسی شناخته شــده آزادند، مشروط به اینکه 
اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین 
اسلامی و حساس جمهوری اسلامی را نقض 
نکننــد. خــب اگر کســی آمــد و گفت من 
می خواهم حزبی داشته باشم که مخالف وضع 
موجود باشــد به او اجازه تشــکیل نمی دهند. 
آخوند خراســانی که اعلم بــود و از خیلی از 
فقهــای امروز هم عالم تر اســت، چرا با قانون 
اساســی مشــروطیت موافقت کرد؟ اگر بنا به 
ولایــت مطلقه فقیه بود چرا ایشــان نگفت من 
به نام اعلم ترین علمای شــیعه باید خودم رأساً 

اداره امور را به دست بگیرم؟
 بــه نظر مــن حتی وقتــی بــرای مطبوعات و 
نشــر کتــاب احتیاج به مجوز اســت و آزادی 
در گرفتــن مجــوز تعریف می شــود یعنی قلم 
آزاد نیســت، بلکه تناقض بــا اصل آزادی بیان 
و آزادی قلم مندرج در قانون اساســی است. 
در کشــور انگلیس برابــر قانون هرکس کتاب 
یــا مقاله ای را چاپ می کند 
و اگــر آن کتــاب یــا مقاله 
ناقض حقوق دیگران باشــد 
افــرادی که حقشــان نقض 
شــده این حــق را  دارند تا 
بنابرایــن  کننــد؛  شــکایت 
در بســیاری موارد آنچه در 
انجام می شود خلاف  عمل 
متن  تصویب کنندگان  قصد 
قانون اساســی اســت. متن 
قانون اساســی باید با حسن 
نیــت تفســیر شــود؛ اما در 
اجــرا می بینیــم کــه فاصله 
بســیار زیــاد از منویــات و 
تصویب کننــدگان  نیــات 
بالادســتی وجود  این متــن 
دارد. در اصل ســوم قانون 
آموزش  اساســی می خوانیم 
 و پــرورش و تربیت بدنی در 
همه ســطوح رایگان است؛ 
گرفته  مبلغــی  هر  بنابرایــن 

شــود خلاف نص قانون اساســی خواهد بود. 
وقتی می گوید در همه ســطوح یعنی تا آخرین 
مرحله آموزشــی یعنــی دکترا، بایــد تحصیل 
برای کســی که صلاحیت داشته باشد تسهیل 
شــود و رایــگان باشــد، ولی امروز شــرایطی 
فراهم کرده اند که از همان ســال اول مدرسه 
تــا پایان باید پول بپــردازد و اگر پول ندهد در 
حقیقت محروم از تحصیل می شــود. نیت این 
اصــل از قانون این بوده که همــگان به اندازه 
استعدادشــان تا جایی کــه می توانند تحصیل 
کنند و برای پیشــبرد جامعه مؤثر باشند. هرچه 
مــردم مهارت، فهم و دانششــان بالاتر برود به 

همان نسبت جامعه پیشرفت می کند.
قانوناساســی مکانیســمدورزدن
اســت. قابلتوجــه بهنوعــی هــم
آیتاللهیزدیدریکیازخطبههای
نمــازجمعــهتهــرانگفتنــد:تکتک
مــوادقانــوناساســیمشــروطبــه
اصــل4اســت،اصل4هممشــروط
اســتبهموازیناســلامیوموازین
اســلامیهــممنوطاســتبــهفهم
ایــنفهم فقهــایشــوراینگهبان.
ممکناســتفهمحوزویباشدکه
مرحومامامگفتنــداجتهادمصطلح
کافــیوکارآمــدنیســت.درواقعآیا
ماقانوناساســیداریمیاتماماًفهم
شــوراینگهباناســت؟آیــاتکتک
موادقانوناساســیازمشــروعیت
ومقبولیتبرخوردارنیســتکهدر
خبــرگانقانــوناساســیبنیانگذار
اندیشــمندان و مراجــع و فقهــا و
زیــادیآنراامضاکردنــد.آیتالله
مؤمــنیــکهفتــهقبــلازفوتشــان
بــهحجتالاســلاماحمــدمنتظــری
گفتهبودندکهمنازقانوناساســی
فقــطاصــل4راقبــولدارم.مرحوم
بــود گفتــه هــم بــازرگان مهنــدس
قراربــودهماناولانقــلابفقهای
بــهقانوناساســی شــوراینگهبان
قســمبخورندکهموافقتنشــد.آیا
فهمفقهــایشــوراینگهبانهمان
فقــهفردیوفرعیاســتکــهقبلاز
انقلاببودوفقهاجتماعینیست؟

حاکمیت بر کل جهان متعلق به خداست  �
و همان خدا بشــر را در کــره زمین برای امور 
اجتماعــی خودش از لحــاظ کرامتی که برای 
انســان قائل شده است به جانشــینی خود در 
روی زمین منصوب کرده است. همان خدای 
بــزرگ به بشــر عقــل و درایــت داده که در 
مسائل اجتماعی با حسن نیت تصمیم عقلانی 
بگیرد. در متن قانون اساســی نوشته شده نظام 
جمهوری اســلامی بر پایه آرای مردم اســت. 
بایــد ببینیم که مردم قانون اساســی را چگونه 

از همه عجیب تر شرط 
گرفتن مجوز برای حزب 

است که باید اعتقاد و 
التزام عملی به ولایت 

مطلقه فقیه داشته 
باشد. این یعنی آزادی 
تشکیل حزب کان لم 

یکن است؛ چراکه این 
به معنای آن است که 

شما فقط حق دارید 
حزبی تشکیل دهید که 

مطابق اراده و خواست 
حاکمیت باشد
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تفســیر می کنند چراکــه قانون اساســی جنبه 
قدســی، وحیانی و الهی ندارد. متنی است که 
به وســیله عقلای جامعــه و نمایندگان اکثریت 
مردم در آن عصر تدوین و انشــا شــده است؛ 
بنابرایــن همان طــور که آن هــا دارای این حق 
بودند کــه در آن مقطع زمانی متنی را به عنوان 
قانون اساســی بنویســند، بر همــان مبنا دیگر 
عقلای جامعــه و اعضای جامعــه این حق را 
دارند که در مقام تفســیر، تبیین و بیان استثناها 
و عمومــات اظهارنظر کنند. این طور نیســت 
کــه فقاهت، اجتهاد اســتنباط فهم و درک از 
مضامین قانون یا متون شرعی و فقهی منحصراً 
به فقهایی که در آن دوره بودند یا الآن هستند 
منحصر باشد. بایستی بر اساس خرد جمعی و 
حجیت عقل و عرف که همان مضمونی است 
که خدا بشر را جانشین خودش روی زمین قرار 
داد، این حق توســعه پیدا بکند و با حسن نیت 
طوری بشــود که اکثریت مردم در آســودگی 
و رفاه باشــد و حاکمیت مشــروعیت داشــته 
باشــد. هیچ حکومتی اگر در نظر مردم جنبه 
مشروعیت نداشته باشد قادر به ادامه حاکمیت 
خود نیســت. نباید با زور و جبر مردم را وادار 
بــه قبول مســائلی کرد، بایســتی تبلیــغ کرد. 
فقهای شــورای نگهبان حق دارند از رســانه ها 
اســتفاده کنند و به توضیح و تبیین و تأیید نظر 
خودشــان بپردازند اما درنهایت مردم به عنوان 
صاحبان حق می توانند نظر خودشان را بدهند. 
اگــر ایــن قانون اساســی محتــاج اصلاحاتی 

راه حل هــای  بایــد  اســت 
بشــری  فرهنگ  و  موجــود 
و خــرد جمعــی در تجارب 
مختلف  انسانی کشــورهای 
اساسی  قانون  شود.  استفاده 
به هرحــال یک متن بشــری 
به وســیله  بایســتی  اســت و 
بشــر قابل تفســیر و تغییر و 
اصلاح باشــد. اگــر در این 
امور حسن نیت باشد قاعده 
تلفیق اســت؛ همان شریعت 
یعنی شریعت  سهله ســمحه 
و دیانتی که آسان گیر است.
بــاتوجــهبــهتأکیــدی
شــورای فقهــای کــه
نگهبــانرویاصــل4

دارندوایناصلرابســیاربرجســته
میکنندچهبایدکرد؟

قانون اساســی ســه قوه بــرای حکومت  �
تعیین کرده اســت؛ قوه مجریه، قــوه مقننه و 
قــوه قضائیه و این ها از هم مســتقل هســتند. 
بــه این ترتیب هرکدام از این ســه باید وظایف 
خودشــان را مســتقل از قــوای دیگــر انجام 
دهنــد و درعین حال مراقــب همدیگر و ناظر 
بر امور یکدیگر هم باشــند. اگر شــورای سه 

قوه تشــکیل می شود نام آن تجمیع قوا است نه 
تفکیک قوا. آن تفکیک قوا که در همه قوانین 
اساسی جهان ازجمله قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران ذکر شده به دلایل منفعتی است 
که قدرت در یک گلوگاه جمع نشود و توزیع 
شــود. هرکدام وظایــف خود را انجــام دهند 
و دخالتــی در کار یکدیگــر نکنند تــا بتوانند 

بهترین را برای شهروندان انجام دهند.
آیاشوراینگهبانمیتواندتفسیری
برخلافنــصصریحقانوناساســی
داشتهباشــد؟بهطورمثالاصل113
قانــونمیگویــدرئیسجمهــوردر
درجــهاولمســئولاجــرایقانون
اساسیاست،بعدرئیسقوهمجریه
اســتوبعدمروجدیــنو...فقهای
او شــوراینگهبــانمیگوینــدکــه
چنیناختیارینداردکهبرســایرقوا
نظــارتکندوحســناجــرایامور
درقــوهقضائیهدرمجلسودرهمه
ارکانوجــوددارد.اصــل113چنــد
باررأیمردمراداشــتهاســت.امام
هــممشــروعیتآنراتضمینکرده

است.
در اصل 113 نوشــته شــده پس از مقام  �

رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام کشــور 
اســت و مســئولیت اجرای قانون اساســی را 
ایشــان دارد؛ بنابرایــن قانــون اساســی تنها به 
محــدود  اجرایــی  مســائل 
نمی شــود و این حقی است 
کــه رئیس جمهور بیشــتر و 
برتــر از رئیــس مجلــس و 
ریس قــوه قضائیه دارد. در 
قانون  حقیقت بحث اجرای 
اساســی اســت که شــامل 
مطالبــی که در حــوزه قوه 
و  نباشد می شود  هم  مجریه 
باید  رئیس جمهور  بنابرایــن 
بتواند از عهده این مسئولیت 
بربیایــد. دو نگاه تفســیری 
با  تفســیر  دارد. یک  وجود 
تسامح  برای  و  نیت  حســن 
تفســیر  یــک  و تســاهل و 
مستبدانه که محدود و مقید 
این تفسیر محدود  به  است. 
می گویند مضیق. به آن تفسیر دیگر می گویند 
موسع. ما باید با تفاسیر موسع که بیشترین حق 
را به انتخاب شــدگان می دهــد جلو برویم. در 
اصــل 113 تصریح شــده رئیس جمهور دارای 
چنین حقی اســت و بایســتی این حق را برای 
او قائل شــویم. مشکل عمده در این است که 
عمل غیر از ذکر حق در قانون اســت. ممکن 
اســت در قانون بیان شده باشــد که بنده حق 
آزادی بیــان دارم، اما اگر من مطلبی را آزادانه 

بیان کنم دســتگاهی بیاید و آزادی مرا ســلب 
کند؛ بنابراین اگر تفســیر مضیق باشــد حقوق 
افراد رعایت نخواهد شــد. اگر موســع باشــد 
در جهت همان اصولی اســت کــه می گوید 
مهم ترین اصل این اســت که کشور باید برابر 
آرا مردم اداره شــود و ایــن آرا نهایتاً در اصل 
27 و 28 هــم ذکــر شــده. اصــل 27 قانون 
اساسی اجازه می دهد مردم بدون حمل اسلحه 
راهپیمایی کنند. انقلاب هم همین طور شــکل 
گرفــت. اگر که ما می گوییم مشــروعیت این 
قانون اساســی و مشــروعیت انقــلاب در این 
اســت که اکثریت مــردم آمدنــد و گفتند ما 
نظامی را که 2500 ســال بر این کشــور حاکم 
بــوده نمی خواهیــم و مردم این حــق را دارند 
خواه ناخــواه در آینده هم بایــد این حق برای 
مردم قائل شــود. نمی شــود همه چیز در یک 
نقطــه معینی از تاریخ ثابت بماند و از آن هیچ 

تغییر و انحرافی صورت نگیرد.
نظــارت شــکلگیری مــورد در
اســتصوابیبهیادداریــمکهآیتالله
رضوانــیکهعضــوفقهابــودازدبیر
شــوراینگهبانیعنیآیتاللهجنتی
اســتفتاکــردکــهآیــامــامیتوانیــم
نظارتاســتصوابیداشــتهباشــیمو
تأییدکرد.نظارتاستصوابی ایشان
درابتــدانهطرحداشــتونهلایحه
ودرحقیقتشــکلقانونینداشت.
قانون بهصــورت درمجلسچهارم
درآمــدودرمجلسپنجــمتغییراتی
درآندادهشــدکهشوراینگهبان
بــاآنمخالفتکــردوبهتشــخیص
مصلحــتنظامرفــتوآنجــابهاین
نجاتاللــه آقــای درآمــد. صــورت
ابراهیمیــانگفــتکــهنمیتــوانبا
ایــنقانــونموجــودکســیراردیا
و انتخاباتــی دادگاه و کــرد تأییــد
هیئتمنصفهمیخواهــد.آیاقانونی
اســتکهیکعضوازدبیربپرسدکه
میتوانیــمچنینکاریکنیمواوهم

بگویدمیتوانیم؟
این اشکالات وارد است، اما آنچه مهم تر  �

از این ایرادات فن تشــریفاتی و شکلی هست 
این اســت که ایــن امر با روح قانون اساســی 
مخالف است. قانون اساسی تصریح دارد اداره 
امور کشور بر اساس آراء مردم است، بنابراین 
مردم بدون هیچ محدودیتی برای نامزدهایشان 
باید بتوانند نامزدهایشان را رأساً انتخاب کنند. 
اگر قرار باشــد انتخــاب نمایندگان مشــروط 
به شــروط خاصی باشــد که از جای دیگری 
تأیید شــود، این بــا آزادی انتخابــات مغایرت 
دارد؛ بنابرایــن روح قانــون اساســی با نظارت 
اســتصوابی مخالــف و مغایــر اســت. ازنظر 
شــکلی روندی که شما فرمودید را طی کردند 

شورای  فقهای 
حق دارند  نگهبان 

استفاده  از رسانه ها 
کنند و به توضیح و 

نظر  تأیید  و  تبیین 
بپردازند  خودشان 
اما درنهایت مردم 
صاحبان  به عنوان 

نظر  می توانند  حق 
را بدهند خودشان 
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و بعد هم در قانون مجلس تنفیذ شــده اســت 
و مادامی که رویه جاری شــد و به کرات ادامه 
پیدا کرد، قانونیت پیدا می کند. وگرنه بایستی 
مجلــس یا حتی یک نفر از شــهروندان عادی 
در یک محکمه قانونــی به این رویه و قانونی 
بودن آن اعتراض کنــد. تابه حال چنین کاری 

نشده است.
آیتاللهجنتــیدرخطبههــاینماز
جمعــهگفتنــدکــهشــوراینگهبــان
بالاتریــنمقــاماســتوهیچکســی
حــقنــداردازمــابــهقــوهقضائیــه
شــکایتکند،درحالیکــهدرقانون
اساســیآمــدهمرجعشــکایاتقوه
قضائیــهاســتوکســیماننــددکتر
یــزدیبعــدازردصلاحیــتبــهقوه
قضائیــهشــکایتکــردکــهجوابــی

نگرفت.
بله این اصلًا هم جزو وظایف قوه قضائیه  �

هــم نمایندگان مردم در مجلــس و هم دولت 
اســت که به شکایات مردم رســیدگی کنند و 
درنهایت ه ر شــکایتی مردم از نهادهای دولتی 

دارند باید در قوه قضائیه رسیدگی شود.
خلــط هــم ولایتفقیــه مــورد در
مبحثزیادشدهاست.آنزمانکه
امامولایتمطلقــهرامطرحکردند
فرمودنــدمطلقــهیعنیرهاشــدهاز
قید؛یعنیمقیدبهســهموردحســبیه
نیســت.اگــرپیامبــرجادهســاخت
فقیــههممیتواندجادهبســازداگر
پیامبرصلــحکردفقیههــمدرمرتبه
خــودشمیتوانــدصلــحکنــد،اما
بعــداًآمدنداینرابهاختیاراتتعبیر
کردند.حتیانحــلالمجلسراهم
میخواســتندبــهولیفقیــهبدهنــد
کهنشــد.شــماکهبــهفقــهوحقوق
اشرافدارید،اینموضوعراچطور

ارزیابیمیکنید؟
مختلفــی  � معانــی  دارای  ولایــت 

اســت. اگر ولایت را به صورتــی که امروز 
ولایت فقیه هست ترجمه کنیم اکثریت مردم 
صغیر و مهجور و ســفیه و مجنون محسوب 
می شــوند. اگر بگوییم مــردم حق انتخاب 
ندارند و ولی بایــد برای آن ها تصمیم بگیرد 
یک جور تعبیر از کلمه است، ولی در اسلام 
چنین سابقه ای وجود ندارد و هیچ جایی در 
تاریخ اســلام نیامده که فقیه بگوید من در 
تمام امور اجتماعی و سیاسی بر مردم ولایت 
دارم و صلاحشــان را بهتر تشخیص می دهم 
و باید جای آن ها تصمیــم بگیرم. امام علی 
هــم در دوران حکومتش چنین رفتار نکرد. 
همــه می دانیم امــام علی با آنکه خودشــان 
راضــی بــه حکمیــت ابوموســی اشــعری 
نبودند اما چون مــردم او را انتخاب کردند، 

حکمیتــش را پذیرفتند. یا امام حســن وقتی 
دیدند اکثریت مــردم تمایلی به ادامه مبارزه 
با ظلم ندارند گفتنــد من به آن ها این راه را 
تحمیل نمی کنــم و صلح کردنــد؛ بنابراین 
نظــر اکثریت مردم موردقبــول امام معصوم 
واقع شده چه برســد به فقها. امر اجتهاد هم 
دارای مراتب مختلف اســت؛ ولایت فقیه در 
نظر علمای مختلف از دوران امامیه تا امروز 
مورد مناقشــه قطعی اســت. در کتب فقهی 
هم به جز موارد استثنا کسی نگفته است این 
نظریه شــامل حکومت بر مردم هم می شود 
همان طــور که گفتید در مــورد اموری مثل 
ولایت بر صغار و کفن ودفن و پول سرگردان 
و... شــامل این ها می شــود و این اختیارات 
نیســت. اگر چنین باشد باید در بین شیعیان 
دیگر کشــورها هم چنین ادعای شــده باشد 
و فقها در دیگر کشــورهای شــیعه هم چنین 
موضوعــی را مطــرح کرده باشــند، چطور 
نمی کننــد؟ این موضــوع نمی تواند منحصر 
به یک فقیه باشــد. باید به دیگر فقها تسری 
پیدا کنــد و این مســئله مورد اجمــاع فقها 
نیست، حتی عرض کردم در بین معصومین 
هم چنین ادعایی مطرح نبوده و فقط مربوط 
به مسائل خاص می شده و مربوط به مسائل 

عام اجتماعی نبوده است.
تاکنــونســهبــارقانــوناساســیبه
یکبــار گذاشتهشــده؛ مــردم رأی
بهواســطهخبــرگانودوبــاربارأی
مستقیممردم؛یعنیمردمصلاحیت
داشــتندبهقانوناساسیرأیدهند
وشوراینگهبانرادرهمانقانون
آیــاشــوراینگهبــان تنفیــذکننــد.
میتوانــدصلاحیــتکســانیراکــه
صلاحیــتشــوراینگهبــانراتنفیذ

کردندردبکند؟

این به لحاظ فلســفی دور تسلسل است.  �
شورای نگهبان مشــروعیت خودش را از رأی 
مردم می گیرد و نمی توانــد بگوید این حق از 
مردم سلب شده اســت. این مشروعیت تا ابد 
نزد مردم پابرجاســت و تفسیر مضیق نادرستی 
است و الی الابد نمی تواند امری که برای مردم 
است بلاعزل باشد. فردی که یک بار از طرف 
مردم برای ریاست جمهوری انتخاب می شود 
نمی توانــد بگویــد که مــن تا ابــد می خواهم 
رئیس جمهور بمانم، بایســتی این اصل برگردد 
به همــان بیان آیت الله خمینــی که میزان رأی 
ملت است. باید در همه مسائل ببینیم اکثریت 
مــردم به چه رأی می دهنــد و خرد جمعی چه 
شــیوه حکومتی را انتخاب می کند؛ همان طور 
کــه در مقطع انقلاب رأی مردم به آن صورت 
بود و نظر مردم آن زمان هم محترم هست، باید 
دید مردم در نســل های بعدی چه نوع انتخابی 
دارنــد و این حق برای آن هــا هم وجود دارد. 
اگر قانون اساســی مشروطه را الغاء نمی کردیم 
و فقط همــان بخش »ســلطنت موهبت الهی  
است از ســمت خدا...« را حذف می کردیم 
و بقیــه اصلاحــات را بــا قوانین عــادی پیش 
می بردیم خیلی بهتــر بود تا اینکه کلًا قانون را 
تغییر دهیم. چون متمم قانون اساسی مشروطه 
در خصوص حقوق فردی بسیار خوب و جامع 
بود و همه حقوقی که امروز ما جزو حقوق بشر 
و حقوق شهروندی می دانیم با عبارات شایسته 
در آن متن بود. مجلس در آن دوره فرمایشــی 
بود و یکی از برنامه هــای دولت دکتر مصدق 
اصلاح قانون انتخابــات و برگزاری انتخابات 
آزاد و دموکراتیــک بود. حرف مصدق همین 
بود که شــاه باید سلطنت کند نه حکومت که 
البته شاه نپذیرفت و می خواست کشور را مثل 
یک مزرعه شخصی اداره کند و باعث سقوط 

نظامش هم شد.▪
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فائزه حســنی )1398( در مقالــه ای با عنوان 
»پیش درآمــدی بــر انتخابات پیــش رو«1 به 
جمع بندی دو دیــدگاه مختلف بین مصطفی 
تاج زاده و احمــد زیدآبادی در مورد انتخابات 
پرداخته است. گروهی از اصلاح طلبان طرفدار 
شــرکت در انتخابات و گروهی دیگر مخالف 
شرکت در آن هستند. نویسنده اول مقاله حاضر 
در ســال 1384 جزء هیئت راهنمای پایان نامه 
عبدالله مؤمنی بوده اســت و به یاد می آورد که 
او مخالف شــرکت در انتخابات بود و به دلیل 
تأثیر زیادی که بر روی بدنه جنبش دانشجویی 
داشــت توانست خیل عظیمی از دانشجویان را 
نســبت به شــرکت در انتخابات دلسرد نماید، 
که به نظر نویســنده اول این مقاله تأثیر زیادی 
در کاهــش آرای دو نامزد اصلاح طلبان در آن 
سال )مصطفی معین و مهدی کروبی( داشت. 
همچنین به نظر می رســد احمــد زیدآبادی نیز 
همانند عبدالله مؤمنی، اشــتباه مشــابهی را در 

تحلیل خود مرتکب شــده است. 
همان طــور کــه در مقالــه فائــزه 
حســنی آمــده اســت انتخابات به 
دلیــل گفتمانی کــه ایجاد می کند 
یک فرصت اســت. مقاله حاضر، 
علی رغم همه کاســتی های موجود 
در زمــان حاضــر که شــاید عدم 
شرکت در انتخابات را توجیه کند، 
در دفاع از مشــارکت در انتخابات 
نوشته شده اســت. این مقاله دنباله 
»معرفی روشــی مؤثر و بهینه برای 
نمایندگــی  داوطلبــان  گزینــش 
مجلس« اســت که در شماره 118 
مجلــه چشــم انداز ایــران به چاپ 
رسیده اســت، با توجه به تفکیک 
دو مفهوم گزینــش و انتخاب، در 

مقاله قبلی، باید مطالب زیر را مربوط به مفهوم 
اخیر دانست.

گزینــش  مفهــوم  دو  بایــد  ابتــدا  در 
 )ELECTION( و انتخاب )SELECTION(

مجدداً مورد مداقه قرار گیرند. گزینش معمولًا توسط خبرگان و بر اساس 
ضوابط و معیارهای توافق شده صورت می گیرد و هدف آن برگزیدن افراد 
بر مبنای شایســتگی هایی است که برای انجام وظایف و ایفای نقش های 
مرتبــط، به بهتریــن نحو، ضروری اســت. درحالی که انتخــاب، نتیجه 
قضاوت افرادی اســت کــه می توانند قضاوت خود را بــر هر آنچه مهم 
می داننــد و یا ویژگی هایی به جز ویژگی های عملکردی بنا کنند. می توان 
گزینش را به صورت پیشــینی )Apriori( و انتخاب را به صورت پســینی 
)Apostoriori( تعریف کرد؛ گزینش بر مبنای شایســتگی های عمومی 
صــورت می گیرد، امــا در انتخاب، شایســتگی ها )در صــورت مدنظر 
قرارگرفته( بیشتر جنبه ارزشی دارند. انتخابات از طریق رأی مردم بارزترین 
مصداق مفهوم انتخاب اســت که در آن مردم بر اســاس شایستگی هایی 
که برای آنان ارزش محســوب می گردد، بــه نماینده موردنظر خود رأی 
می دهند. بررســی انتخابات در ادوار مختلف در کشورها نشان می دهد 
که گاهی اســتفاده از ایــن معیارها خطاهــای جبران ناپذیری را موجب 
گردیده اســت. نمونه مهم آن در سال 1936 در آلمان اتفاق افتاد که 37 
درصــد مردم آلمان هیتلر را انتخاب کردند. نمونه دیگر انتخابات ســال 
2005 در اتریش اســت که مردم مجدداً یک رئیس جمهور فاشیســت را 
انتخاب کردند که با موضع گیری و فشــار کشــورهای اروپایی مجبور به 

استعفا شد.
بسیاری از روشنفکران با وام گرفتن از این گفته 
آبراهام لینکلن که »دموکراسی، حکومت مردم، 
توســط مردم و برای مردم است«، دموکراسی را 
حکومــت مردم بر مردم تعریــف می کنند و بر 
این باورند کــه زمینه ایفای نقش های سیاســی 
باید برای همه مردم از هر قشر و طبقه اجتماعی 
مهیــا و مقدور باشــد. باور مذکور بــا این ایده 
که سیاســتمداران باید قبل از انتخاب، گزینش 
شــوند در تضاد اســت. با این وجــود گزینش 
به صورت اجتناب ناپذیری در کانون بسیاری از 
انتخاب ها قرار دارد و در عمل، سیاســتمداران، 
ازجمله نامزدهای نمایندگی مجلس، در بسیاری 
از کشــورهای دموکراتیک قبــل از در معرض 
انتخاب مردم قرار گرفتن، گزینش می شــوند. 
بررســی ها نشــان می دهد در مواردی که افراد 
راه یافته به مجلس، فاقد شایستگی های موردنیاز بوده اند، مرحله گزینش، 

با رویکرد و ماهیت انتخاب انجام شده است.
اخیراً جناح اصلاح طلب طرح »ســرا« را به عنوان مکانیسمی برای نهایی 
کردن لیســت نامزدهای خود ارائه داده اســت. در ایــن طرح، لایه هایی 

نقش »انتخاب« و »گزینش« به عنوان دو همزاد
 در شکل گیری مجلس در ایران

حمیدرضا عریضی
علی اعرابی

در انتخاب، شایستگی ها 
)در صورت مدنظر 

قرارگرفته( بیشتر جنبه 
ارزشی دارند. انتخابات از 
طریق رأی مردم بارزترین 

مصداق مفهوم انتخاب 
است که در آن مردم بر 

اساس شایستگی هایی که 
برای آنان ارزش محسوب 

می گردد، به نماینده 
موردنظر خود رأی می دهند
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تعریف شــده و در این لایه ها، افــراد، معرف 
کســانی می شــوند که از نظر آنان شایســتگی 
انتخاب شدن به عنوان نماینده را دارا می باشند. 
نظر بــه اینکه جناح اصلاح طلــب یکی از دو 
جناح اصلی در ســپهر سیاسی کشور می باشد 
و با حضور مؤثــر در انتخابات متعدد موفق به 
کســب اکثریت کرســی های برخــی از ادوار 
مجلس نیز گردیده اســت، لــزوم بحث جدی 
در مورد این طرح بیشــتر احســاس می شــود. 
به نظر می رســد که مشــروعیت ایــن طرح از 
شــناختی حاصل می گردد که در پراکســیس 
و صحنه عمل، معرف ها از کســانی که تصور 
می کنند شایســتگی های لازم را دارا می باشند، 
به دست آورده اند. با این حال مشروعیت قصد 
شــده آنان با تحقق عملی آن فاصله زیاد دارد. 
نمی توان مطمئن بــود که این معرفی ها حاصل 
نوعی ارتباط نباشــد کــه در مقابــل بازنمایی 
به هرحــال رویکرد  قــرار دارد.  شایســتگی ها 
مذکور ماهیت گزینشی نداشته و بیشتر منطبق 
با تعریف ارائه شــده از انتخاب است. این ایده 
تا حــدی گرته بــرداری از انتخــاب نامزدهای 
نمایندگی در فرانســه است که نامزد نمایندگی 
مجلس باید از حــدود پانصد نفر از نمایندگان 
مجلس یا شــوراها تأییدیــه دریافت نماید. این 
پانصــد نفر باید حداقل از 30 اســتان مختلف 
بوده و از هر اســتان حداکثــر 50 نفر می توانند 

تأییدیه نامزد مذکور را امضا نمایند
همان گونــه که در مقاله »معرفی روشــی مؤثر 
و بهینــه بــرای گزینــش داوطلبــان نمایندگی 
مجلــس« بدان پرداخته شــد، در کشــورهای 
پیشــرفته که به لحاظ توســعه سیاسی در سطح 
بالایــی قرار دارند، احــزاب در فرآیند گزینش 
از شــیوه ای موســوم به کانون ارزیابی استفاده 
می کننــد. علاوه بر ایــن، شــاخص هایی نیز 
تعریــف می گــردد که این شــاخص ها علاوه 
بــر اعتبارســنجی، ارزش و ســایر ویژگی های 
گزینــش را توصیف می کند. نســبت گزینش 
 ،)Base Rate( نرخ پایه ،)Selection Ratio(
اعتبار محتوا و ملاک )Validity( ازجمله این 
شاخص ها می باشد. به عنوان مثال طرح »سرا« 
به دلیل انتخاب تعداد زیــاد نامزدها در مرحله 
معرفی دارای نســبت گزینش )نســبت تعداد 
به کل داوطلبان معرفی شده(  انتخابی  داوطلبان 
پایین بوده که نشــان دهنده تنها نقطه قوت آن 

می باشد.
بــا وجــود اســتفاده گســترده از رویکردهای 
گزینشــی در کشورهای توســعه یافته، گاهی با 
اعمال نظر افــراد ذی نفوذ در احزاب، گزینش، 
جای خود را به انتخاب داده و این امر منجر به 
نادیده گرفتن شایستگی ها می شود. به عنوان مثال 
می توان به انتخابات ریاست جمهوری اخیر در 
امریکا اشاره کرد که در آخرین مرحله، حزب 

دموکرات ســندرز را با همه شایستگی هایی که 
داشت کنار گذاشت و خانم کلینتون را معرفی 
کرد کــه این موضوع ســبب نارضایتی جوانان 
و چرخــش رأی آنان به ســمت نامــزد حزب 
رقیب یعنی ترامپ شــد. نویسنده اول مقاله در 
تحقیقی با عنوان »خطاهای شــناختی درنتیجه 
انتخابات امریکا« که در روزنامه شرق به چاپ 
رسیده است، نشان داده است که فرید زکریا، 
سردبیر واشنگتن پست، چگونه با اعمال نفوذ در 

این انتخاب ایفای نقش نموده است.
در ایران اما فرایند انتخاب بسیار پیچیده است و 
وجود نهاد شورای نگهبان و نظارت استصوابی 
آن کانون توجه و بحث های فراوانی از ســوی 
فعــالان و متفکران سیاســی گردیده اســت. 
بــرای ورود به موضوع نظارت اســتصوابی باید 
بــه این نکته توجــه کرد که در جهــان امروز، 
انتظارات سیاســی، اقتصادی و اجتماعی مردم 
و به یــک مفهوم توقع آنــان از زمامداران، در 
کشورهای مختلف و ازجمله کشور ما مشابه و 
از یک جنس می باشد. از طرف دیگر نهادهای 
دموکراســی مدرن در ایران برگرفته از الگوهای 
ســایر کشــورها، در حال قوام یافتن است و به 
قول بیژن عبدالکریمی »ســوژه ایرانی شباهت 
به سوژه جهانی دارد«؛ و به قول ابراهیم توفیق: 
»ادبیات موجود دربــاره دولت بر این نظر پای 
می فشارد که در ایران دولت مدرن ایجاد نشده 
است که درنتیجه تضادی که به صورت تاریخی 
بین سنت و مدرنیته است بلاوجه شده و آنچه 
به شــکل تاریخــی پروبلماتیک اســت از بین 
می رود. انکار دولت مدرن بــه این می انجامد 
که یک پا آنچه داریم در سنت و پای دیگرش 
در بزکی از جهان مدرن که هنوز مدرن نشــده 
اســت. ازنظر من وقتی پارلمان یا نظام پارلمانی 
داریم بــا وضعیت جدیدی روبه رو می شــویم 
حتی اگر این نظام پارلمانی به دموکراســی که 

در جاهــای دیگر ســراغ داریم منتهی نشــده 
باشــد اما همین نظــام پارلمانی ســازوکاری به 
همراه مــی آورد که در آن به جــای صدراعظم 
با نخســت وزیری روبه رو هســتیم که بر صدر 
شــبکه پیچیده ای از نظــام بوروکراتیک تکیه 
داده اســت که ســازوکارها و نهادهای خاصی 
دارد و در زندگی روزمــره ما حاضرند. به باور 
من مــا در وضعیتی مدرن به معنی مارکس قرار 
داریم که هر آنچه ســخت و استوار است دود 

می شود و به هوا می رود.«
انتظارات مدرن در کنار ساختار مدرن، رفتاری 
مــدرن را از ســوی نهادهــای سیاســی طلب 
می کند. نمی توان مدعی قانون مداری بود ولی 
فراتــر از آن، بر مبنــای پارادایم فکری دیگری 
رفتار نمــود. به عنــوان نمونه، ساختارشــکنی 
اساس بسیاری از پیشــرفت های فکری بشری 
بوده است و الزاماً مفهومی منفی نیست و شاید 
حتی در صحنه سیاســی کشور نیاز به سیاست 
ورزانی ساختارشکن باشــد؛ اما این مفهوم در 
پارادایــم فکری شــورای نگهبــان منفی بوده 
و فراتــر از قانــون ملاکی بــرای رد صلاحیت 
نامزدهــای نمایندگی مجلس می گــردد. البته 
در بســیاری از کشورهای پیشــرفته با ساختار 
دموکراتیک، نهادهایی با عملکردی »انتخابی« 
شبیه شــورای نگهبان وجود دارند که علاوه بر 
احراز صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات 
درنهایت وظیفه تأیید و یا ابطال نتیجه انتخابات 
را نیــز بــه عهــده دارند. لیکــن کلیــه فرایند 
به صورت شــفاف، مطابق قانون و توسط یک 
نهاد پاسخگو انجام می گردد. درواقع در بیشتر 
کشورهای جهان انتخاب و گزینش به صورت 
دو همــزاد و در موازنــه با هم ظاهر می شــوند 
لیکن در ایران به دلیل مفســر قانون بودن نهاد 
شــورای نگهبان و پارادایم فکــری خاص این 
نهــاد، جنبه هــای انتخابی بســیار پررنگ تر از 
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گزینش بوده و انتخاب تسلط زیادی برگزینش 
یافته و این موازنــه را برهم می زند. نمونه ای از 
تسلط انتخاب برگزینش را می توان در عملکرد 
این شورا در رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان 
شناخته شده )به عنوان مثال در سال 94( مشاهده 
نمایندگان سرشــناس مجلس  به تصریح  نمود. 
ازجمله علی مطهری، نتیجه تأیید صلاحیت ها، 
حذف افراد منتقد و آزاداندیش و تأیید افرادی 
است که با شیرین کاری های خود باعث ایجاد 
هزینــه برای مجلــس و نظام می شــوند. او در 
خصوص تأیید صلاحیت نامزدها در شــورای 
نگهبان به این نکته ظریف اشــاره می کند که 
بــرای رد صلاحیت یک کاندیــدا، باید عدم 
صلاحیت او برای شــورا احراز شود نه اینکه به 
خاطر عــدم احراز صلاحیت کاندیدا، او را رد 
کنند. لطف الله میثمی در سرمقاله شماره 118 
چشــم انداز ایران از زاویه دیگــری به موضوع 
پرداختــه اســت، او اشــاره می کند کــه وقتی 
فقهای شورای نگهبان، برخلاف قانون اساسی 
و قانون نظارت اســتصوابی، بــه رد صلاحیت 
گســترده دســت می زند، درواقع، بــه مفهوم 
بی اعتمــادی به مردمی اســت که با رأی خود، 
موجودیــت خبرگان قانون اساســی و تصویب 
قانون اساســی را رقم زده انــد. او در ادامه این 
ســؤال را مطــرح می کند که آیا نهــادی مانند 
شــورای نگهبان می تواند به جای قــوه قضائیه 
بــه رد صلاحیت اقدام کند؟ و پاســخ آن را از 

زبان سخنگوی سابق شورای 
می کند  بیــان  نگهبان چنین 
قانون  که حتی مطابق همین 
رد  اســتصوابی،  نظــارت 
صلاحیت باید توسط دادگاه 
هیئت منصفه  کــه  انتخاباتی 
دارد صــورت گیــرد و ایــن 
صلاحیــت  در  موضــوع 
نیســت.  نگهبــان  شــورای 
همچنان که اشــاره شــد در 
انتخاب،  و  گزینــش  موازنه 
رویکرد  در  انتخــاب  کفــه 
شورای نگهبان چنان سنگین 
اســت که تأثیر شــدیدی بر 
می گذارد  قبلی  گزینش های 
و منجر بــه این می گردد که 

برخی جناح ها به جای گزینش نامزدهای خود، 
افــرادی را انتخــاب نمایند که صرفــاً از فیلتر 
شورای نگهبان عبور کنند. در حالت افراطی تر 
آن، افــرادی از جناح ها با اعتقاد به اینکه نحوه 
انتخاب شــورای نگهبان یا به تعبیر آنان، سلطه 
قدرت، ساختار دموکراسی را تضعیف می کند، 
عطای آن را به لقایش بخشیده و مدافع تحریم 
انتخابات می شوند؛ اما آیا به دلیل تأثیر انتخاب 
در گزینــش بایــد از اصل گزینــش نیروهای 

شایســته صرف نظــر کــرد؟ مرحومــه اعظــم 
طالقانی، باوجوداینکه مطمئن بود که داوطلبی 
او برای ریاســت جمهوری رد می شــود، برای 
نشــان دادن اینکه رجل سیاسی صرفاً به معنای 
مرد نیســت و اینکه حق زنــان را برای انتخاب 
شــدن به عنوان رئیس جمهور زنده نگه دارد با 
اعتقــاد به نفس ثبت نام، به صــورت نمادین در 
انتخابات شرکت می کرد. تجربه تاریخی نشان 
داده اســت که در هیچ یــک از ادوار مجلس، 
باوجــود ناملایمات سیاســی، رویکرد تحریم 
انتخابات از سوی چهره های شاخص جناح ها 
اتخاذ نگردیده اســت به عنــوان نمونه می توان 
به حضــور خاتمی به عنوان رهبــر اصلاحات، 
در انتخابــات ســال 1390 باوجــود حوادث و 
رویدادهــای 1388 و یا حضــور فعال نهضت 
آزادی در دوره ســوم مجلس و حضور مستمر 
عزت الله ســحابی به عنوان رهبر ملی مذهبی ها 
در ادوار مختلف مجلس، علیرغم مشــکلات 
پیش آمده بــرای نهضت آزادی، اشــاره کرد. 
اگر تجربه کشــورهای پیشــرفته را مدنظر قرار 
دهیــم، می بینیم باوجوداینکــه گاهی تفکرات 
سیاســی حاکم، مردم را نادیــده می گرفتند، با 
ایــن حال آنان نقش اقلیت خود را به خوبی ایفا 
کــرده و هرگز از صحنه تأثیر و کنش سیاســی 
کنار نمی رفتند. نمونه آن را در رهبران احزاب 
کمونیســت در امریکا )گس هال(، در فرانسه 
)ژرژمارشــه( و در ایتالیــا )انریکوبرلنیگوئر(، 

می توان دید.
نفــوذ  و  اقلیــت  پایــداری 
آن بــر اکثریــت در تاریــخ 
چنان تکرار شــده است که 
نفوذ  نظریه  پیدایش  موجب 
اقلیــت بر اکثریت شــد که 
توسط مســکوویچی )1980 
و 1976( ارائــه گردیــد. او 
نظریه  طرفــداران  برخلاف 
همنوایی  و  اجتماعــی  نفوذ 
که معتقد به تأثیر یک ســویه 
اکثریــت بر اقلیــت بودند، 
معتقد بود که ممکن اســت 
اقلیت بــر اکثریت تأثیرگذار 
و  تبعیــت  بیــن  او  باشــد. 
شــد  قائل  تمایــز  گرایــش 
مفهوم تبعیت همان چیزی است که در همنوایی 
اتفاق می افتد، یعنی هم نوا شدن با جمع، بدون 
پذیــرش واقعی عقاید آنان درصورتی که مفهوم 
گرایش، متقاعدشدن درنتیجه صحیح انگاشتن 
دیدگاه گروه می باشد و این چیزی است که در 
نفوذ اقلیت بر اکثریت اتفاق می افتد. مهم ترین 
ویژگی هایــی کــه موجب تأثیرگــذاری اقلیت 
می شــود، انســجام، انعطاف پذیــری و ایجاد 
چالش های فکری در اکثریت است. در ظاهر 

به نظر می رسد ویژگی انسجام و انعطاف پذیری 
در تضــاد با یکدیگر باشــند لیکن انســجام به 
مفهوم پایداربــودن در عقیده و عدم تغییرهای 
دفعی به عنوان شخصیت اقلیت محسوب شده 
که در کنار آن در برخی موارد جهت رســیدن 
به نتایج راهبــردی و حیاتی که راه گریزی جز 
مصالحه و آشتی ندارد، این توانمندی در اقلیت 
وجــود دارد که انعطاف پذیــری به خرج دهد. 
ایجــاد چالش های فکــری در حقیقت به فکر 
وادار کــردن اعضای گروه اکثریت می باشــد 
که اســتمرار در آن می توانــد به تدریج موجب 
گرایش آزاداندیشــان به تفکرات گروه اقلیت 
گــردد. به نظر می رســد که این ســه ویژگی، 
ویژگی های ضــروری برای جناح اصلاح طلب 
در حــال حاضــر می باشــد، تقویت انســجام 
و هــم رأی شــدن در شــرکت در انتخابــات، 
انعطاف پذیری در مذاکره و تعامل با شــورای 
نگهبان در عین پافشــاری بــر حقوق قانونی و 
استفاده از فضای باز و مناسب قبل از انتخابات 
در جهــت بازســازی اعتمــاد مردم بــه جناح 
اصلاح طلب در کنار ایجاد چالش های فکری 
برای جناح مقابل می تواند راهبردهای مناســبی 
باشــد. نتیجه آنکه باید این واقعیت را پذیرفت 
که در صحنه مانــدن و تأثیرگذار بودن بهتر از 
ترک صحنه و انزواست. به نظر نویسندگان این 
مقاله نمایندگان اصلاح طلب برای گذشــتن از 
سد انتخاب گاهی آن چنان از خواسته های خود 
می گذرند که حتی پــس از انتخاب بازهم در 
مجلس یا حضور مؤثر نداشته یا شجاعت لازم 
را برای ارائه نظر از دســت می دهند تا مبادا در 
نوبت بعدی در مرحله انتخاب حذف شــوند. 
آیــا نگران خاموش شــدن صــدای نمایندگان 
شــجاع در مجلس نیســتیم؟ صدایــی که در 
ادوار اخیر کمتر به گوش می رسد. »مملکت، 
مملکت اســلام است و قانون اسلام چقدر در 
باب بیت المال ســخت گیری کــرده، چنانکه 
حضرت امیر )ع( چــراغ بیت المال را خاموش 
کرد بــرای اینکه از مالیــه بیت المال بی جهت 
چیزی مصرف نشــود...باید طوری که قانون 
اسلام معین کرده، در امور مالیه کمال مواظبت 
و دقت نمود.« شاید کمتر کسی باور کند که 
متن فوق نطق ســید حسن تقی زاده در مجلس 
قبــل از انقلاب با آن فضای فرمایشــی اســت 
)تقی زاده، نطق های مجلس شــورا، دوره های 
اول، دوم، پنجــم و ششــم، ص 200-199(. 
باید توجه داشــت که صرف داشــتن اکثریت 
در مجلــس نبایــد هــدف اصلی یــک گروه 
سیاسی باشــد. همان گونه که اشاره شد گاهی 
یک اقلیــت می تواند حضوری ارزشــمندتر از 
اکثریت داشته باشــد و صرف داشتن اکثریت 
در مجلس نمی تواند به معنی تأثیرگذاری بیشتر 
باشــد. نمونه تأثیر اقلیــت را می توان در اقلیت 

در موازنه گزینش و انتخاب، 
کفه انتخاب در رویکرد 
شورای نگهبان چنان 
سنگین است که تأثیر 

شدیدی بر گزینش های قبلی 
می گذارد و منجر به این 

می گردد که برخی جناح ها 
به جای گزینش نامزدهای 

خود، افرادی را انتخاب 
نمایند که صرفاً از فیلتر 

شورای نگهبان عبور کنند
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باشــکوه نمایندگان طرفدار نهضت ملی نفت 
در مجلــس دید کــه باوجــود در اقلیت بودن 
بزرگ ترین تأثیرات را در این نهضت داشتند و 
توانســتند موقعیتی را خلق کنند که از نهضت 
مشروطیت هم ارزشــمندتر بوده است و حتی 
این اقلیت توانست نخســت وزیر موردحمایت 
خود را بــه رأس قدرت قوه مجریه رســانده و 
تأثیرات عظیمی در تاریخ ایران داشــته باشد و 
این درســت در موقعی بود که شاه مشروطیت 
ایــران را در اردیبهشــت 1328 به گور ســپرده 
بود و آیت الله کاشــانی کــه در آن موقع نقش 
مثبتی در تحولات ایران داشت بلافاصله پس از 
بازگشــت به ایران اعتراضی به این قانون نوشت 
که مصــدق از طرف ایشــان آن را در مجلس 
خواند. باوجود فرمایشی بودن مجلس در دوره 
پیش از انقلاب، هم مجلــس پانزدهم، با ایده 
قوام برای بیرون راندن نیروهای شوروی از ایران 
و هــم مجلس های بعدی کــه در اختیار جبهه 
ملــی قرار گرفت، نقش هــای مهمی در تاریخ 
ایران ایفا نمودند. آیا شرایط کنونی از آن زمان 
نومیدکننده تر اســت که راهبرد درست، پشت 

کردن به انتخابات باشد؟
رابطه ســوژه و ســاختار در یک تقابل دوگانه 
قرار دارد، هنگامی که ساختار غیر دموکراتیک 
باشــد ممکن است این نتیجه حاصل شود که 
هرگونه تلاشــی برای مشــارکت در سرنوشت 
خویــش از طرف مــردم بیهوده اســت. پس 
از عصــر دکارت که ســوژه دکارتــی نوعی 
اراده گرایی را به روشــنفکران تلقین می کرد، 

ســاختارگرایی به خصــوص 
بعد از سوسور نشان داد که 
تا چه حد ســاختار اهمیت 
دارد و آن اراده گرایــی کــه 
روشــنفکران  آن  مبنــای  بر 
می توانند  کردنــد  تصورمی 
سرنوشــت جهــان را رقــم 
بزنند، توهمی بیش نیســت. 
هــاوارد هاکــس در فیلــم 
»صورت زخمی« این تصور 
را در قالــب جملــه »جهان 
به صــورت  توســت«  آن  از 

هنرمندانــه ای به ســخره می گیــرد. با وجود 
اهمیــت ســاختار، مطلق انــگاری آن و عدم 
مشارکت در سرنوشت خویش، به دلیل وجود 
ســاختار غیردموکراتیک نیــز چندان عقلانی 
نیست. اصولًا آزادی در شکلی که در جامعه 
پیشرفته و متون فلسفی فهمیده می شود، هرگز 
در اندیشــه روشــنفکران دینی قابل قبول نبوده 
اســت به عنوان مثال تضاد بین قبول اکراه آمیز 
مشــروطیت کــه آزادی و برابــری را ترویــج 
می کرد و تعلق خاطر به مفاهیم مذهبی ســبب 
شده است که رهبران مشروطیت که تفکر دینی 

احزاب و جناح های 
سیاسی هرچند 

در فرایند انتخاب 
نمی توانند نقشی داشته 

باشند لیکن در فرایند 
گزینش بدون تردید 

اراده آنان حاکم است

داشتند از واژه هایی مانند »اکل میته«)نورالله 
نجفی( و »دفع افسد به فاسد«)میرزای نائینی( 
در توصیف مشروطیت اســتفاده نمایند. البته 
در عصر حاضر پیامدهــای مثبت و تأثیرگذار 
نهادهــای دموکراســی در ایجــاد برابــری و 
توســعه اقتصادی و کاهش فسادهای سیاسی 
و مالی و توجه بیشــتر متفکران دینی به ارزش 
دستاوردهای فکری متفکران غربی از یک سو 
و تجربه عملــی حکومت اســلامی در ایران 
از ســوی دیگر، تقابل دموکراســی و دین را به 

حداقل رسانده است.
نظریه پردازان جدید نهادگرا در حوزه اقتصاد به 
پشتوانه تحقیقات فراوان در کشورهای مختلف، 
بنیان توســعه پایدار اقتصادی )به عنوان هدف 
غایی حکومت هــا( را، اصلاح ســاختارهای 
نهــادی و حرکت در جهت نظمی مشــارکتی 
و دموکراتیک دانســته اند. اسکات آنتونی در 
سال 2016 در پژوهشــی پیش بینی کرد که در 
ســال های آینده تعداد زیادی از شــرکت های 
بزرگ تجــاری برتری خود را از دســت داده 
یا ورشکســته خواهند شد، درحالی که همگی 
این شــرکت ها در کشــورهایی با شاخص های 
بسیار خوب در محیط کسب وکار و حکمرانی 
خوب قرار دارند. ایــن تحقیق و پژوهش هایی 
از این دســت ایــن نظریه که فضــای مطلوب 
کســب وکار و حکمرانی خوب ضامن رشــد 
و توســعه اقتصادی اســت را به چالش کشید 
داگلاس نورث، یکی از چهره های شــاخص 
نهادگرایــان در حــوزه اقتصــاد، در کتــاب 
مسائل  و  اقتصاد  »سیاست، 
خشونت«  ســایه  در  توسعه 
که توسط محسن میردامادی 
و محمدحسین نعیمی پور به 
فارسی برگردانده شده است 
از نظریــه حکمرانی خوب 
توســعه یافته  که در جهــان 
مصطلــح می باشــد، فاصله 
گرفتــه و جهــان در حــال 
تعریــف می کند  را  گــذار 
که در سه مرحله، به آستانه 
دموکراتیک  جامعــه  یــک 
می رســد. این سه مرحله به ترتیب، نظام های با 
دسترســی محدود، مرحله گذار و نظام های با 
دسترسی آزاد می باشد. داگلاس و همکارانش 
در توضیــح بیشــتر نظم بــا دسترســی آزاد و 
ســاختار دموکراتیک یادآور می شوند که نظم 
با دسترســی آزاد شــامل مجموعه ای گسترده 
از نهادهاســت و مسئله تنها برگزاری انتخابات 
در یک کشــور نیســت، یعنی نهاد انتخابات 
به طور ذاتی دموکراســی تولید نمی کند وجود 
ســازمان های سیاســی و اقتصــادی پویــا که 
صرفــاً مختص ائتلاف غالب نباشــد همچنین 

مطبوعــات آزاد و...ازجمله این ســاختارهای 
موردنیاز است. داگلاس نورث و همکارانش 
پارادایــم خــود را در 9 کشــور درحالی کــه 
توســعه جهــت تبییــن وضعیت اقتصــادی و 
سیاســی این کشــورها بــه کار بردنــد. نتایج 
نشــان دهنده تأثیر بنیادین ســاختارهای منظم 
مشــارکتی و دموکراتیــک بــر میزان رشــد و 
توســعه اقتصادی بود. شــاخص های ضعیف 
اقتصــادی در کنارضعــف نهادهــای مدنی و 
سیاسی )به اعتراف بســیاری از صاحب نظران 
حوزه های اقتصاد و سیاســت( در ایران نسبت 
به ســایر کشــورهای درحال توســعه علاوه بر 
تأیید پارادایم نهادگرایان در مورد ایران، نشــان 
می دهد که ما در شروع فرایند گذار از نظام با 
دسترسی محدود شکننده قرار داریم؛ بنابراین 
می توان با پذیــرش پارادایم نهادگرایان، با صبر 
و حوصله به تدریــج از این مرحله عبور کرد و 
ضمن مشــارکت فعال در کنش های سیاسی و 
تقویت نهادهای دموکراســی ازجمله احزاب و 
انتخابات، به توســعه سیاسی و به تبع آن رشد و 
توسعه اقتصادی و رفع نابرابری ها امید داشت. 
البته مقالات متعددی این پارادایم را زیر سؤال 
بــرده و معتقدنــد، نظام های بســته ای وجود 
دارند که به پایداری رسیده و در حالت گذار 
نمی باشــند. اثبات یا رد نظریه نورث در جای 
خود نیاز به بحث های نظری دارد. با این حال 
تجارب تاریخی نشــان داده است که مبارزات 
سیاســی از طریق انتخابات مجلــس می تواند 
راه حــل بهتــری باشــد و نباید به دلیــل موانع 
بســیار زیادی که به تحمیل انتخاب برگزینش 
می انجامــد، نومیــد شــده و از آن صرف نظر 
کرد. بلکه باید در جهت رشــد همزاد نحیف 
گزینش تلاش شــود تا همزاد قوی تر انتخاب، 
آن را از پــای درنیاورد. احــزاب و جناح های 
سیاســی هرچند در فرایند انتخــاب نمی توانند 
نقشی داشــته باشــند لیکن در فرایند گزینش 
بــدون تردید اراده آنان حاکم اســت و باید در 
گزینش از بهترین روش های ممکن اســتفاده 
نمایند تا بتوانند شایســته ترین افراد را به جامعه 
معرفــی نمــوده و در معــرض انتخــاب مردم 
قرار دهند. نکتــه پایانی اینکه بــه قول عباس 
عبــدی، انتخابات 92،94 و 96 نشــان داد که 
مــردم حاضر نیســتند نهاد انتخابــات را کنار 
بگذارند و با همــه ضعف و قوت هایش آن را 
حفظ کردند، در ســال 94 مردم به لیستی رأی 
دادند که اصلًا افراد آن را نمی شــناختند حتی 
سیاستمداران و فعالان هم آنان را نمی شناختند 
با این مقدمات پرســش اساســی این است که 

بازنده نهایی تحریم انتخابات کیست؟▪

پینوشت:
1. چشم انداز ایران، شماره 118
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ایجاد یک بســتر بــرای مشــارکت دموکراتیک 
بدنــه اجتماعیِ متنــوع و متکثــر اصلاح طلبان 
در تصمیم گیری هــای انتخاباتــی، حتماً راه حل 
همه مشکلات نیســت و به تنهایی برای برطرف 
کــردن تمــام نواقــص موجــود در فرآیندهای 
تصمیم گیــری اصلاح طلبــان کفایت نمی کند؛ 
اما وجود چنین بســتری قطعاً بخشی ضروری از 
راه حل اســت؛ تا خروجی هر اصلاح و تغییری 
در فرآیندهــای تصمیم گیــری حزبی و گروهی 
از بســتری فراگیر برای طرح شدن، پخته شدن، 
عینیت یافتن و به منصه ظهور رسیدن در فضایی 
شــفاف و دموکراتیــک برخــوردار باشــد و به 
آفت عــدم مقبولیتی که خروجی ســؤال برانگیز 
اتاق های غیرشــفاف و محفلی اصلاح طلبان در 
انتخابات های گذشــته بدان دچار شــد، دچار 
نشــود. همان گونه که در دموکراســی به معنای 
مدرن آن، برپایی کنگره سراسری یک حزب یا 
برگزاری انتخابات در یک کشور به تنهایی برای 
توفیق و پیشــرفت پایدار آن حزب و آن کشــور 
کفایــت نمی کنــد، امــا شــرط لازم و محوری 
است تا از رهگذر آن، گفت وگو شکل بگیرد و 
جامعــه متکثر به یک توافق جمعیِ موردحمایت 
اکثریــت دســت یابــد. بــدون چنیــن بســتر 
دموکراتیکی در میــان اصلاح طلبان، تصمیمات 
یک گــروه الیگارشــیک یا محفلِ ولــو خبره، 
مــورد نقد، ارزیابی، اقنــاع و احتمالًا اصلاح از 
سوی بدنه ذی نفع و متکثر قرار نگرفته و طبعاً در 
عرصه عمومی انتخابات نیز از حمایت اکثریت 

برخوردار نخواهد شد.
ســامانه مدرن »ســرا« یــک بســتر لازم و یک 
محمــل گفت وگو اســت برای حصــول توافق 
ایجابی و فراگیر در بدنه »متکثر« اصلاح طلبان. 
محتــوای گفت وگوهــا و معیارهــای ســنجش 
نامزدها را اما مشارکت کنندگان در آن – احزاب، 
خبرگان، فعالان سیاســی-اجتماعی و هواداران 
– می ســازند، به خصوص اینکه در طراحی ســرا 
سقفی برای تعداد مشارکت کنندگان، ولو تا چند 
صد هزار نفر، قرار داده نشــده اســت. درواقع 

این اعضای ســامانه خواهند بود که می تواننــد در نوعی فرآیند پایین به بالا 
نامزدهای مورد تأیید خود برای شــرکت در رای ســنجی را برای کثیری از 
هواداران معرفی کنند )چه بســا شــامل نامزدهایی که ارتباطات و پیوندهای 
قــوی ندارند1( و برای موفقیت نامزدهای مورد تأیید خود، از طریق مجاری 
دیگر مانند شــبکه های اجتماعی یا خصوصی با دیگر اعضای سامانه وارد 
گفت وگو و احتمالًا ائتلاف شــوند. از همیــن رو، »کانون های ارزیابی« 
برای سنجش داوطلبان شایســته و »سامانه سرا« برای گزینش دموکراتیک 
ایــن داوطلبان نه تنهــا در تضاد باهم یا بدیل یکدیگر نیســتند، بلکه مکمل 
همدیگرند و اســتفاده از کانون های ارزیابی، در بستر سراست که می تواند 
در بدنه به شــدت متکثر اصلاح طلبان به منصه ظهور واقعی و موردپذیرش 
اکثریت برســد؛ امکان و ظرفیتی اســت که در شــیوه های کنونی گزینش 
نامزدهــا، برای نخبگان خارج از حلقه های سیاســی خــاص وجود ندارد. 
ســامانه سرا همچنین توانایی نامزدها را برای جذب آرای مردم در انتخابات 
سراســری را محک می زند؛ چراکه نامزدی که نتواند آرای نصف به علاوه 
یک2 اعضای ســامانه سرا را در رأی ســنجی مقدماتی )چونان یک تمرین 
شبیه ســازی( جذب کند، به تبع اولی توانایی اش در کســب آرای اکثریت 

مردم در انتخابات سراسری موردتردید خواهد بود.
به همین شــکل، »نماســنج؛ ســنجش و پایش عملکرد کیفی نمایندگان« 
و »ســامانه ســرا« می توانند مکمل یکدیگر باشــند. در نماسنج –که اولین 
تجربه از نوع خود در ایران بوده اســت3– کیفیت طرح های تدوین شــده یا 
مورد حمایت یک نماینده در مجلس دهم، کیفیت نطق های وی، عملکرد 
نظارتی وی در دادن تذکرات و امضای استیضاح ها و موافقت یا مخالفت با 
وزرا )همگــی از منظر معیارهای اصلاح طلبانه(، و نیز توانمندی آن نماینده 
در کسب کرسی های کلیدی، جمع آوری و مورد ارزیابی کیفی و کمّی قرار 
می گرفت. هم زمان میزان و گستره کانال های ارتباطی نماینده با مردم ثبت 
و مستند می شــد. بدین ترتیب نماسنج چونان آزمونی عملی برای سنجش 
توانمندی های مرتبط با وظایف نمایندگی بوده اســت که مشابه کانون های 
ارزیابی شایســتگی های افــراد را فراتر از رزومــه و خوداظهاری ها و بدون 
پیش داوری مورد ســنجش و ارزیابی قرار داده اســت. نتایج ارزیابی های 
نماسنج یا مشابه آن می تواند در فرایند رأی سنجی مقدماتیِ سامانه سرا مورد 
اســتناد احزاب و بدنه قرا گیرد. نگارنده به عنــوان یکی از همکاران پروژه 
نماسنج و در عین حال یکی از طراحان سامانه سرا نه تنها تناقضی بین اتکا 
به کانون های ارزیابی و نماسنج ها )که بایستی به افراد خارج از مجلس نیز 
گسترش یابد( و سامانه ســرا نمی بیند، بلکه بر اهمیت مکمل بودن این دو 
کید می کند. امید که احزاب اصلاح طلب پیش از ارائه لیست نامزدهای  تأ
مورد حمایت خود در سامانه سرا، با بهره گیری از کانون های ارزیابی )شامل 
نماســنج( نامزدهای کیفی را شناســایی و بعد از تفکیک آنان از نامزدهای 
ضعیــف در معرض رأی بدنــه اصلاح طلبان قرار دهنــد؛ همانگونه که در 

»سرا« بستری دموکراتیک برای 
سنجش و گزینش داوطلبان شایسته نمایندگی مجلس

  حنیف رهبری*
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بسیاری از کشــورها از جمله انگلیس و امریکا 
شــبکه های خصوصی و ســازمان های مردم نهاد 
)ماننــد Justice Democrats در امریــکا( در 
شناســایی و گزینش نامزدهــای کیفی – که در 
بســیار موارد جوان یــا زن بوده اند – و حمایت از 
آن ها در انتخابات مقدماتی و درون حزبی موفق 

عمل کرده اند.
به همین ترتیب، سامانه سرا و پارلمان اصلاحات 
نیز دو نســخه رقیب هم نیستند، بلکه اولی )سرا 
یا نســخه ارتقایافته آن( پیش نیاز تشــکیل دومی 
)پارلمان اصلاحات، شعسا، یا مشابه آن( است. 
در فضــای مبهم و متکثر کنونــی اصلاح طلبان 
کــه وزن و جایــگاه احزاب و شــخصیت ها در 
بین هــواداران وفــادار به اصلاحات مشــخص 
نیست، مشروعیت و مقبولیت هرگونه سهم بندی 
برای تشــکیل پارلمان اصلاحــات از همان ابتدا 
مورد پرســش اســت. حتی در کشــورهایی که 
ساختارهای حزبی شکل یافته تری به نسبت ایران 
دارنــد )چه احزاب نخبه گرا و چــه غیر از آن(، 
سهم هر جریان سیاسی نه بر اساس خوداظهاری 
جریان ها یا دســتورات بالا به پایین از سوی رهبر 
آن حزب/جبهــه، بلکه با مراجعه به نظر و آرای 
اعضا و هواداران انجام می پذیرد. نحوه تشــکیل 
و ســهم دهی در »گردهمایی انتخاباتی« احزاب 
دموکــرات و جمهوری خواه امریکا که هر کدام 
از نظر شــدت تکثر دیدگاههــای درونی با تکثر 
موجود در جبهه اصلاح طلبان قابل مقایســه اند، 
نمونــه ای از این دســت اســت. ســرا می تواند 
وزن و جایــگاه واقعــی افراد یا احــزاب در بدنه 
اصلاح طلبان را برای تشــکیل تناســبی پارلمان 

اصلاحات مشخص کند.▪
*فعالسیاسیاصلاحطلب

پینوشت:
1. در ســامانه ســرا اعضا در چهار لایه اضافه می شــوند و 
بدین ترتیب ظرفیتی چندصد هزار نفری در هر استان ایجاد 
می شود. این ظرفیت بزرگ –که به مراتب بزرگ تر و بیشتر از 
جمع اعضای تمامی اعضای احزاب اصلاح طلب و نزدیک 
به تعداد کل رأی دهندگان به نامزدهای اصلاح طلب اســت 
)ر.ک. نتایج انتخابات مجلس دهم( – امکان بروز و ظهور 
و معرفی نامزدهایی بدون اتکا بــه افراد یا گروه های خاص 
را فراهــم می کند. بر اســاس طرح مصوب شــورای عالی 
سیاســتگذاری اصلاح طلبان،  کســب حمایت 5 درصد از 
اعضای ســامانه در یک حوزه انتخابیه از ســوی یک نامزد 

برای ورود به رقابت کفایت می کند.
2. نحوه برگزاری و شــمارش آرا در ســامانه ســرا مبتنی بر 
 ranked choice شــیوهٔ کم هزینه، عادلانه و دموکراتیــک
می باشــد. حدنصاب نصف بعلاوه یک پــس از برگزاری 
مرحله instant run-off در این شــیوه مبنا قرار می گیرد. 
مکانیزم مــدرن ranked-choice در نقاط مختلف جهان 
اجرایی شــده )مانند انتخاب نماینــدگان ایالت Maine در 
کنگره آمریکا( یا به زودی خواهد شــد )یا انتخاب شهردار 

در شهر نیویورک آمریکا(.
3. پروژه نماســنج )https://t.me/namasanj( از اولین 
ســال فعالیت مجلــس دهم )1395( آغــاز و طی چندصد 
نفر-ســاعت کار داوطلبانه، کارنامه عملکرد دو ســال اول 
نمایندگان اســتان تهران و چهار شهر بزرگ را مورد ارزیابی 
کمی و کیفی گســترده قــرار داد و نتایــج آن را به صورت 

عمومی منتشر کرد.

قانونمندیانقلاب

جهــش، قیام یا هر انقلابی قانونمندی خاص خود را دارد. هر انقلابی باید نخســت 
از تغییــرات کمّی عبور کند. دوم، از تغییرات کیفــی و درنهایت از تغییرات ماهوی 
نیــز عبور کند. کمّ و کیف از مقوله عَرَض بوده و آنچه پروســه را جهش وار عوض 
می کند تغییرات ماهوی است که ماهیت پروسه را تغییر می دهد. اگر تغییرات کمّی، 
کیفی و ماهوی روال تدریجی و منظورمند خود را طی کند و مرحله ســوزی نداشته 
باشــد آن را قیام یا انقلاب گویند. نکته دیگر اینکه  به هر براندازی و ســرنگونی را 
نمی توان انقلاب گفت، چراکه برای دســتیابی به انقلاب نخســت باید یک نیروی 
بدیل یا آلترناتیو وجود داشته باشد و دوم  اینکه این نیروی بدیل باید هم دموکراتیک 
و معقول باشــد و هم مورد پذیرش مردم قرار گیرد. ســوم این کــه از رهبری مدبّر و 
گاه برخوردار باشــد و این رهبری دقیقاً بدانــد چه می خواهد و نه این که صرفاً چه  آ
نمی خواهد. چهارم این که این رهبری از یک سازمان دهی متناسب با زمان برخوردار 
باشــد، چراکه در غیر این صورت قــدرت هدایت مردم را نــدارد. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت این ویژگی های فوق اگر در جریان مبارزه وجود نداشــته باشد حرکت 
مردم، نه به انقلاب بلکه به مافیا تبدیل خواهد شــد. پنجم این که این رهبری باید به 
بن بســت های موجود بعد از 41 سال که از انقلاب می گذرد آشنا باشد، به طوری که 
این بن بست ها عمیقاً در او نهادینه شود و قادر باشد راه برون رفت از آن ها را هم ترسیم 
نماید. به نظر می رســد این دو بن بســت عبارت اند از: نخست، اقتصاد و حکومت 
نفتی و دوم حاکمیت آموزش های جاری و اجتهاد مصطلح که کافی نیســت، یعنی 
کارآمد نبوده است. طبیعی است هر بدیل و آلترناتیوی اگر راه برون رفتی برای این دو 
بن بست ارائه ندهد سرنوشت آن بدیل هم به همین ابربحران های موجود می انجامد. 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی در ســال 1992 به مافیا تبدیل شد. چنان که اتحاد 

جماهیر شوروی از رهبری شناخته شده با ویژگی های فوق برخوردار نبود.

ابوبکربغدادیبهتروریسمترامپیدرقبرمیخندد
یرواندآبراهامیان

یرواند آبراهیان، استاد دانشگاه نیویورک:
تاکنون عموم ایرانیان امریکا را دولتی که علیه دولت مصدق کودتا کرد می شناسند؛ 
با ترور قاســم سلیمانی، عموم ایرانیان از این پس امریکا را یک دولت تروریست هم 

خواهند شناخت.
بسیاری انتظار دارند که ایران دست به واکنشی نظامی بزند، اما ایران به دنبال راه حل 

سیاسی خواهد رفت.
انتظار ندارم که در آینده نزدیک جنگ شــود، اما اگر ترامپ دوباره انتخاب شــود 

احتمال جنگ 110 درصد خواهد بود.
بعد از ترور قاسم سلیمانی، ابوبکر بغدادی سرکرده سابق داعش در قبرش می خندد!
حــالا داعش فرصت دارد تا دوباره اوج بگیرد و عراق چاره ای ندارد جز اینکه برای 

مقابله با داعش بیشتر به ایران تکیه کند./ جماران

چشم ها و گوش ها
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بازگشتبهقانوناساسی
جمهوریاسلامی،22دی1398

... ما معتقدیم قانون اساسی موجود اگر به درستی اجرا شود، می تواند نظام جمهوری 
اســلامی را به یک نظام نمونه که قابلیت الگو شدن برای سایر کشورها را داشته باشد 
تبدیل کند. اگر امروز این نظام دارای چنین جایگاهی نیست به دلیل این است که به 
قانون اساســی آن که میثاق ملت است به درستی عمل نمی شود. نمی خواهیم بگوییم 
این قانون اساســی بی عیب و نقص اســت. قطعاً بازنگری در نسخه دوم قانون اساسی 
جمهوری اســلامی این امکان را به وجود خواهد آورد که این قانون به روزتر شــود و با 
توجه به تجربیات 30 ســال اخیر، نواقص آن برطرف گردد. این اقدامی اســت که در 

چارچوب راهکارِ در نظر گرفته در اصل 177 قانون اساسی قابل انجام است
... در حال حاضر به ظواهر قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل می شود ولی بسیاری 
از دستورالعمل های محتوایی آن معطل مانده اند. ما انتخابات ریاست جمهوری انجام 
می دهیم ولی در تأیید صلاحیت داوطلبان این مسئولیت مهم سلیقه ای عمل می کنیم و 
نتیجه این می شود که فردی همچون رئیس جمهور دولت های نهم و دهم زمام اجرائی 
کشــور را به دســت می گیرد و کشور را ســال ها به عقب برمی گرداند. ما انتخابات 
مجلس شــورای اســلامی برگزار می کنیم ولی آن قدر محدودیت ایجاد می کنیم که 
حتی افراد روحانی مبارزه کرده، سرشــناس، متدین و خدوم، با عنوان شــرم آور عدم 
التزام عملی به اسلام، امکان قرار دادن خود در معرض آراء مردم را نمی یابند. نتیجه 
این می شــود که مجلس شــورای اســلامی به جای اینکه در رأس امور باشد در هیچ 
نقطه ای از امور قرار ندارد، رانت خواری در آن عادی می شود، استیضاح و نظارت به 
شوخی تبدیل می شوند و کار به جایی می رسد که خود نمایندگان می گویند چون افراد 
واجد صلاحیت نتوانستند از فیلتر احراز صلاحیت عبور کنند، ما که می دانیم شایسته 

این جایگاه نیستیم به مجلس راه یافته ایم.
دخالت هــای غیرقانونــی در امور مختلف توســط افراد و نهادها و قوای ســه گانه 
که قانون اساســی برای هرکدام از آن ها وظایف و حقوقی مشــخص کرده، بیداد 
می کند. مفاسدی که اکنون همه از آن می نالند، از همین دخالت ها ناشی می شود.

تا زمانی که همه به قانون اساسی برنگردند همین وضعیت ادامه خواهد داشت. هرکس 
باید به وظیفه خود عمل کند و به حق خود قانع باشد. هیچ کس و هیچ نهاد و ارگانی 
نبایــد در کار دیگران دخالت کند، هیچ کس نباید به بهانه حفاظت از نظام و انقلاب 
آزادی مشــروع مردم را ســلب کند، هیچ نهادی نباید ســلیقه را در تأیید صلاحیت ها 
جایگزین قانون کند و هیچ کس نباید احساس کند فوق قانون است و هرچه او بخواهد 

باید همان شود. این، یعنی بازگشت به دوران پهلوی و قاجار و ادوار ملوک الطوایفی.
علیشکوریراد-امتداد-98/9/15

معنای نظارت اســتصوابی در فرآیند انتخابات این اســت که نظارتی که برای شورای 
نگهبان در نظر گرفته شده احراز عدم صلاحیت است. در قانون، شورای نگهبان فقط 
باید احراز عدم صلاحیت انجام دهد درحالی که الآن شورای نگهبان به موضوع احراز 
صلاحیت ها پرداخته اســت. این وظیفه هیئت های اجرایی اســت نه شورای نگهبان. 
تازه احراز عدم صلاحیت هم باید بر اســاس قانون باشــد. شــورای نگهبان می گوید 
از هر طریقی هر اطلاعی به من برســد من آن را اعمال می کنم. شــورای نگهبان حق 
ندارد. شورای نگهبان عملًا تحت تأثیر اطلاعات غلط، نادرست و جهت دار سازمان 
اطلاعات ســپاه که یک ســازمان غیرقانونی در کشور ما هســت و تشکیلات آن به 
تصویب نرسیده است و بر اساس آن بیشتر نظرهایش را می دهد و این غیرقانونی است. 
منابع چهارگانه وزارت اطلاعات، دادگســتری، اداره ثبت و نیروی انتظامی هســتند، 
اطلاعات ســپاه جز منابع چهارگانه نیســت. تازه این ها هم نبایــد اظهارنظر کنند که 
صلاحیت دارد یا ندارد، این ها فقط باید اطلاعاتشان را بدهند. البته بعضی از آن ها در 
گذشــته اظهارنظر می کردند و در اثر اظهارنظر آن ها دیگر هیئت اجرایی وارد بررسی 
نمی شود. الآن ســازمان های اطلاعاتی باید اطلاعاتشان را بدهند و هیئت اجرایی هم 
نظرشــان را. اگر هیئت اجرایی کسی را تأیید کرد شورای نگهبان دیگر نمی تواند او را 
رد صلاحیت کند، اصلًا نمی تواند به بررسی صلاحیت او ورود کند. فقط کسانی که 
توسط هیئت اجرایی رد صلاحیت شده باشند، شورای نگهبان می تواند برای استیفای 
حق ملت، یعنی همان که در قانون اساسی نوشته شده، وارد شود و به شکایت کسی که 
رد صلاحیت شده رسیدگی کند. در زمان حیات امام تا مجلس چهارم اعمال نظارت 

این گونه بوده است و شورای نگهبان وارد بررسی صلاحیت نمایندگان نمی شد.

تلخیصازچشماندازایران
اعتراضاتاخیرووضعیتشغلی

)روزنامهایران14آذر1398(
عباسعبدی

اتفاق نظر اســت که اعتراضــات اخیر مرتبط با فقر و بیکاری و نداشــتن درآمد 
بخش مهمی از جامعه به ویژه کسانی که در حاشیه قرار دارند است. 

در همه مقاطع تعداد شــاغلین افزوده شده است. دوران طلایی افزایش اشتغال 
دوره اصلاحات اســت که به طور متوسط سالانه 620 هزار شغل اضافه شده و 
طی ده ســال 5/42 درصد بر تعداد مشاغل اضافه شده است. دوران فاجعه بار 
نیز دوره اول احمدی نژاد اســت که نه تنها شــغلی اضافه نشده، بلکه 300 هزار 
شــغل نیز کم شده است. در این دوران بیشــترین درآمدهای نفتی را داشتیم. 
وارد پنجره جمعیتی شــده بودیم و باید اشــتغال خیلی سریع تر از گذشته رشد 

می کرد. 

محمدمهاجریروزنامهنگار/سهنقطه
گرانیبنزینووقایعآبان

اگــر آقایان قالیباف، ضرغامی، محســن رضایی، جلیلــی و اخیراً عزیز جعفری 
از حمایــت رهبر انقلاب از تصمیم ســران قــوا گله مندند، چــرا رک و صریح 
نمی گویند و واکنش منفی به تصمیم ایشــان را در قالب عقده گشــایی علیه این 
و آن مطــرح می کنند. واقعاً این اســت التزام عملی بــه ولایت فقیه در اردوی ما 

اصولگراها؟

سرمقاله:ماهمشاهشدهایم
)جمهوریاسلامی،98/10/8(

»پوست قدرت، پوســتین قدرتمندان و نقاب هایی که صاحب منصبان ما بر 
چهره دارند اگر کنار زده شــوند و عملکردها با دقت بررســی شوند، همه 
به این نتیجه خواهیم رســید که ما هم شاه شــده ایم...اگر فاصله گرفتن از 
مــردم بود که ما هم فاصلــه گرفته ایم، اگر گوش ندادن به حرف ضعفا بود 
کــه ما هم گوش نمی دهیم، اگــر طبقاتی کردن جامعه بود که ما هم همین 
کار را کرده ایــم و اگــر ایجاد کارخانه مستضعف ســازی بود که ما هم در 
حال حاضر رســماً می گوییم 60 میلیون مســتضعف داریم. ما حتی حاضر 
نیســتیم نتیجه نظرسنجی ها را یک سانتیمتر دورتر از بولتن های به کلی سری 

منتشر کنیم«.

نخستسرنگونیدولتسپسحمایت
غلامرضا ظریفیان، فعال سیاســی اصلاح طلب و اســتاد دانشــگاه تهران در 
کید رســانه های اصول گرا بر طرح اصلاح طلبــان برای برکناری  ارتبــاط با تأ
روحانــی به منظور ســوریه ای کردن ایــران، به خبرنــگار »انتخاب« گفت: 
»اگر به همین ادبیات برخی از رســانه های اصول گرا گذاری داشــته باشیم، 
شــاید در طول تاریخ ایران، حداکثر هتاکــی، توهین و ادبیات خلاف عرف 
خطاب همین رسانه ها به یک رئیس جمهور )حسن روحانی( را ایراد کرده اند 
و تندتریــن انتقــادات را گرفته اند. حتــی در موضوع افزایــش قیمت بنزین 
ســایت های وابســته به اصول گرایان به طور آشکار انگشــت اتهام را به سوی 
دولت کشــیدند. اکنون ایراد چنین اظهاراتی نوعی فرار به جلو است.« وی 
افزود: »اصول گرایان همــواره جریان رقیب خود را متهم کرده اند که دولت 
روحانی دســتپخت و دستاورد شما بوده اما اکنون در ظرف یک هفته تصور 
می کننــد حافظه تاریخی جامعه ضعیف اســت و به حامیان تداوم کار دولت 
تبدیل شده اند، لذا بر این باور هستم که منکوب کردن اصلاح طلبان به اتهام 
سوریه ای کردن ایران، در راســتای مسموم کردن و منحرف کردن جامعه از 

مشکلات است.«
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برجامومواضعمحسنرضایی؛از94تا28/98آذر98
محســن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی روز گذشته برجام 
را محصول »یک اندیشه و تفکر غلط در اداره کشور« عنوان کرد که از سال 94 
یعنی سال امضای برجام تاکنون مواضعی متناقض با این اظهارات اتخاذ کرده بود.
به گزارش انتخاب، محســن رضایــی روز 28 آذر 98 در موضعی در خصوص 

برجام گفت: برجام محصول یک اندیشه و تفکر غلط در اداره کشور است.
این در حالی اســت که او  24 تیر 95 یک روز بعد از امضای برجام گفته بود: 
حقیقتاً ظریف مجاهدت بزرگی کرده و به فرجام رساندن این مذاکرات در برابر 

6 قدرت دنیا ساده نبود.
 او مهر 94 هم با اشــاره به ابعاد ثمرات اقتصادی و سیاســی برجام هم تصریح 
کرده بود: در زمینه سیاســی توانســتیم پروژه منزوی سازی ایران را بشکنیم و در 

بعد اقتصادی وضعیت ایران از دوران تحریم بهتر می شود.
رضایی آذر 95 در نامه ای به رهبری، با اســتقبال از دستاوردهای ایران در پرونده 
هســته ای نوشته بود: امروز فرزندان و ســربازان رهبری، ازجمله ظریف در حال 

پیشروی در سنگرهای دشمن هستند.
او در دی 94 هــم گفته بود: تــرس امریکاامریکایی ها از اجرایی شــدن برجام 
کاملًا مشهود بود چراکه فشار عربستان، رژیم صهیونیستی و تندروهای امریکا، 

بزرگ ترین موانع اجرای برجام به شمار می آمد.
بــه گفته او، امــروز که برجام، اجرایی شــده قاطبه ملت ایــران یک صدا فریاد 

برمی آورند که: زنده باد جمهوری اسلامی.
رضایــی در آن مقطع تصریح کرده بود: هر نوع برداشــت جناحی و شــخصی 
از اجرایی شــدن برجام، نوعی ناشــکری اســت. باید از همه دست اندرکاران و 

نقش آفرینان این موقعیت سپاسگزاری کنیم.
اردیبهشــت 95: ما مخالف برجامی که رهبری مشروط پذیرفتند نیستیم، از این 

تصمیم هم حمایت می کنیم.
جانبرکفانباراصلیرابردوشدارند

)ماهنامهایران،98/9/11(

ســعید حجاریان: در انقلاب یا حتی انتخابات این دغدغه مطرح است. انقلاب 
یــا انتخابات اندکی جان برکف دارد که بار اصلی را به دوش می کشــند؛  اما به 
هر تقدیر، فایده را عده ای دیگر می برند و حتی در این راه به جعل سابقه دست 

می زنند. این مسئله ای مهم است.
امیددادنتزریقینیست

)98/9/11(زدودنتقدسهایبیجا

روزنامه ایران نوشت: »جامعه ما سیاســت زده و مأیوس شده است. درحالی که 
مقامات بالای کشــوری، همــواره اصرار دارند مــردم را امیــدوار کنند اما راه 
امیدواری آن است که وزرا جلسات گفت وگو با مردم برگزار کنند و حرف های 
مردم را بشــنوند و اشتباهاتشان را بپذیرند و به اشتباهاتشان اعتراف کنند تا مردم 
احســاس کنند که شنیده می شوند؛ مادامی که چنین احساسی را در مردم ایجاد 
نکنیم، نمی توانیم امیدواری را در آنان احیا و مشارکتشان را در جامعه برانگیزیم. 
اینکه ما می بینیم مردم حاضر نیســتند شفاف عمل کنند، مایل نیستند درآمدشان 
را شفاف اعلام کنند و نمی خواهند مالیات را به دست خودشان ادا کنند، این ها 

همه بدان جهت است که مردم از نوعی بی اعتمادی رنج می برند.«
این ها هشــدارها و توصیه های آیت الله مصطفی محقق داماد، عالم دینی، اســتاد 
حقوق دانشــگاه شهید بهشــتی و عضو پیوسته فرهنگســتان علوم، برای شرایط 
امروز جامعه اســت. او همواره ســعی کرده نگاهی واقع بینانه به چالش های روز 
داشــته باشد و راهکارهایی برای آن ها ارائه کند حتی دو کتاب اخیر او با عنوان 
»فاجعه جهل مقدس« و »در دادگاه جهل مقدس« را می توان در راستای همین 
دغدغه او برشمرد. او »جهل مقدس« را از جدی ترین مسائل بشر امروز می داند 

و راه برون رفت از آن را زدودن قداست های بیجا معرفی می کند.

حضورودخالتامریکاایرادیندارد؟!/احسانمحمدی
از گله هــا و زخم ها و داغ ها بگوییم اما یادمان نرود کجای دنیا ایســتاده ایم، 
وســط خاورمیانه. جایی کــه صبحانه را با ترور در عــراق می خوریم، ناهار 
را بــا عملیات انتحاری در پاکســتان ســرو می کنیم و شــام را بــا انفجار در 

افغانستان...
ما دوســتان زیادی در دنیا نداریم، تمام دارایی هم هستیم. شهادت سردار قاسم 

سلیمانی یک زخم ملی است، آن را جناحی و حزبی نکنیم.
کسانی که دلشان از جای دیگر پُر است می پرسند اصلًا چرا باید سردار سلیمانی 
در عراق باشــد؟ این را می پرسند اما نمی گویند هلی کوپتر و پهپاد امریکایی در 
آســمان بغداد چکار می کند و چرا باید به ماشین سردار ایرانی و فرمانده عراقی 

موشک شلیک کند؟
ما بــا عراق مرز مشــترک داریم اما فاصلــه امریکا تا عراق نزدیــک به 11 هزار 

کیلومتر است! ایرادی ندارد آن ها اینجا تشریف دارند؟!

تروریسمدولتیوغیردولتیمحکوماست
ابوالحســن بنی صــدر رئیس جمهور اســبق ایران طی گفت وگویی با رســانه ها 
اعــلام کرد آنچه در ســحرگاه جمعــه 13 دی در فرودگاه عــراق اتفاق افتاد 
مصداق بارز ترور دولتی توســط امریکا بــود. وی افزود اگر امریکا که مدعی 
اســت یک کشــور دموکراتیک است دست به چنین تروریســم دولتی آن هم 
بدون مجوز دولت عراق بزند، بنابراین حمله به دوقلوهای تجاری امریکا در 11 
ســپتامبر 2001 را نیز نباید محکوم کرد و رویه ای به وجود می آید که هرکس در 
هر کجای دنیا می تواند یکی را ترور کند. بنی صدر از مردم عراق خواست که 
در کنار آزادی و استقلال بایستند و اجازه ندهند چنین اقداماتی در کشورشان 

انجام شود.

حامدکرزایوشهیدسلیمانی
شهید قاسم سلیمانی شخصیتی باوقار و خواستار صلح در افغانستان بود.

سندشکستفشارحداکثری
)روزنامهدنیایاقتصاد،98/10/15(

نظریه پرداز سرشناس روابط بین الملل چهار پیامد ترور سردار سلیمانی را بررسی 
کرد.

دنیای اقتصاد: اســتفان والت، اســتاد روابــط بین الملل دانشــگاه هاروارد در 
تحلیلی که در نشــریه فارن پالیســی منتشر شد، ترور ســردار قاسم سلیمانی را 
خطای اســتراتژیک دولت امریکا خواند و افزود: گویی دونالد ترامپ، مایک 
پمپئو، وزیر خارجه و مارک اســپر، وزیر دفاع او بازیکنان شــطرنجی هســتند 
که تنها به نخســتین حرکت فکر می کنند و بــه دلیل نگاه کوته بینانه نمی توانند 
این حقیقت مســلم در عرصه سیاســت بین الملــل را دریابند که نوبت حرکت 
طرف مقابل هم فرامی رســد. وی چهار پیامد را برای این تصمیم ترامپ مطرح 
ســاخت: نخســت، حکومت ایران در زمان و شــرایط دلخواه خود به نحوی 
پاســخ ایــن ترور را خواهد داد تا عــذاب و پیامدهای سیاســی را برای امریکا 
به حداکثر برســاند. دوم، این ترور شــعله های ناسیونالیســم ایرانی را گسترش 
می دهد و هرگونه تغییر در رویکرد تهران را نامحتمل می ســازد. سوم اینکه این 
ترور در خاک عراق، نادیده انگاشتن تمامیت ارضی این کشور است و دولت 
شــکننده آن را در زمینی لغزنده قرار می دهد؛ همان طور که نخست وزیر عراق 
نیــز این اقدام واشــنگتن را محکوم کرد. پیامد چهارم انگیزه مضاعفی اســت 
که ترامپ به ایران می دهد تا به ســوی ساخت تسلیحات هسته ای حرکت کند؛ 
اقدامی که واشــنگتن در آن صورت یا باید وارد جنگ همه جانبه با ایران شود 

یا عقب بنشیند و آن را بپذیرد.
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ترامپمتمایلبهعقبنشینیاست
منبع:سایتانتخاب

فرید زکریا: یک شکســت کامل در ســاختار سیاســت خارجی امریکا دلیل 
همه این اتفاقات اســت. درحالی کــه ایرانی ها به مفاد توافــق پایبند بودند که 
حداقل تا 15 سال برنامه هسته ای آن ها را محدود می کرد. نتیجه خروج ترامپ 

از برجام فشــار حداکثری با هدف تغییر رژیم بود. به جایی رسیدیم که ایران 
گام هایی برای غنی ســازی برداشــته، امریکا از توافق هســته ای خارج شــده 
متحدان در منطقه نمی دانند قرار اســت به کجا برســند. از نظر نظامی شرایط 
را تشــدید کردیم اما دســتاورد سیاسی نداشــتیم. تمام منطقه از عدم انسجام 
و عدم شــفافیت ترامپ ناراحت هســتند. امارات و اردن در این فکر هســتند 
که خودشــان مدیریت مســائل را در دســت بگیرند. ترامپ اساساً متمایل به 

عقب نشینی است.

عدالت،برابری؟!
26 نفر، ثروتشــان به اندازه 3/5 میلیارد انسان اســت. بورس سهام نیویورک در 
دســامبر 2019 )6 دی( در کامنتری و نیویورک تایمز به شرح زیر است. 500 نفر 
ثروتمندترین ها در ســال 2019، 1/2 تریلیون دلار بر ثروتشان افزوده شده. بورس 
ســهام 30 درصــد افزایش یافت. 80 درصد بورس ســهام در دســت 10 درصد 
بالاســت. ثروت این افراد 25 درصد رشــد داشــته و ثروت این 500 نفر به 5/9 
تریلیون دلار رسید. 172 میلیاردر امریکایی، 500 میلیارد دلار به ثروت خودشان 
افزودند. مارک زاکربرگ )مالک فیس بوک( 27/3 میلیارد دلار در ســال 2019 

به ثروتش افزوده شد. بیل گیتس )مالک مایکروسافت( 22/7 میلیارد دلار.

ریچاردهاوسبعدازترورسلیمانی

رئیس اندیشــکده شــورای روابط خارجی امریکا معتقد اســت ترامپ 
باید بگوید ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم ایران نیســت و هم زمان با 
این که خویشــتن داری واقعی در برنامه هسته ای موشکی و فعالیت های 
منطقــه ای ایران ایجاد شــود، برای برداشــتن تحریم هــا آمادگی دارد. 

)جهان فوری(

ساواکیچطورپدرشهیدشد؟!
محسنصادقی

شــهید صادقی در پانزده خرداد 1358 به حکم امام به عنوان حاکم شرع دادگاه 
انقلاب اسلامی الیگودرز منصوب شدند.

در جلســه ای که بنا بود رئیس و اعضای ســاواک منحلــه الیگودرز محاکمه 
شــوند هم زمان با ورود ایشان به سالن جلسه جمعیت پرشور و انقلابی یکپارچه 

شــعار سر داده بودند که: قاضی انقلابی؛ اعدام کن، اعدام کن!
شــهید صادقــی با طمأنینه خاصــی جمعیت را آرام کردند و در آغاز ســخن، 

خطبه پیامبر گرامی اســلام )ص( در فتح مکه را قرائت کردند.
سپس خطاب به جمعیت فرمودند:

این شــعارهایی که تعدادی جوان پرشــور و احساساتی سر داده اند و شما مردم 
هــم بدون دقت تکرار می کنید از اســلام و انقلاب نیســت! این شــعارها مال 
انقلاب های کمونیســتی و کودتاهای نظامی اســت نه انقلاب اسلامی. پیامبر 
خدا در فتح مکه که نقطه اوج پیروزی اســلام و شکســت کفر و شرک بود، 
خطاب به مسلمانانی که پرچم خونخواهی بلند کرده و شعار می دادند: »الیوم 
یوم الملحمه»)امروز روز خوانخواهی اســت( و مدعــی بودند که باید تقاص 
خــون حمزه سیدالشــهدا و جعفر طیار و دیگر شــهدای احد و بدر و... را از 

مشرکین قریش بگیریم!
فرمودند: »الیوم یوم المرحمه* )امروز روز رحمت است( و عفو عمومی اعلام 
کردند...ســپس با اشــاره به متهمان )ســاواکی ها( که تا قبل از آن از شــدت 
تــرس به خود می لرزیدند گفتنــد: اگر همین آقایان توبه کنند و به دامان مردم 
برگردند، عفو می شــوند و می توانند دوباره خدمت کنند البته ما در جمهوری 
اسلامی، ســاواک نخواهیم داشت که گوش به فرمان اســرائیل و امریکا باشد 
اما هر کشــوری ســازمان امنیــت لازم دارد...من خودم تا چنــد ماه پیش از 
پیروزی انقلاب در همین ســاواک الیگودرز، به علت سخنرانی راجع به فاجعه 
سینما رکس آبادان و آتش زدن مسجد کرمان و دیگر جنایات رژیم ستمشاهی 

زندانی بودم. به ناحق هم زندانی شدم.
اما اکنون که بحمدالله پیروز شــده ایم نباید از این ها انتقــام بگیریم. بلکه باید 

ببخشیم.
 امیرالمؤمنیــن )ع( بعد از جنگ ها که پیروز می شــدند می فرمودند: لذتی که 
در گذشــت هست، در انتقام نیست. اگر ما مدعی هســتیم پیرو پیامبر و علی 

علیهماالسلام هستیم باید گذشت کنیم...
من به نوبه خودم این آقایان را می بخشــم از شــما هم می خواهم هرکدام ظلمی 
دیده ایــد و شــکایتی داریــد، اولًا اگر می توانید ببخشــید اگر هم نخواســتید 

ببخشید، دفتر دادگاه و دادسرا باز است با دلیل و شاهد هرکس ادعائی داشت 
طبق موازین اسلامی رسیدگی می کنیم...

در این لحظه گوئی آبی بر آتش ریخته شود زندانی های مضطرب آرام گرفتند 
و رنگ به رخسارشان برگشت.

خانواده های ایشــان که گمان می کردند )مثل اخبار آن روزهای مطبوعات که 
خبر تیرباران ســرکردگان رژیم شاه تیتر یک روزنامه ها بود(، لابد تا ظهر همان 
روز حکم اعدام این ها صادر و فوراً هم اجرا می شــود! برای وداع با پدرانشــان 

آمده بودند... آن ها هم آرام گرفتند و نفس راحتی کشــیدند.
در میــان جمعیــت چندنفری )ازجمله ظاهــراً جناب حاج آقــای قلی نماینده 
محترم دوره دوم الیگودرز که مدتی در ســاواک الیگودرز و بروجرد به علت 
مبارزات انقلابی و داشــتن اعلامیه و نوار ســخنرانی امام )ره( زندانی بودند( 

برخاســتند و به تأسی از شهید صادقی اعلام گذشت کردند...
خلاصــه اینکه »ســاواکی ها« مورد رأفت و رحمت اســلامی قرار گرفتند و با 
احکامی سبک مثل تبعیدهای کوتاه مدت به یزد و... درواقع به نوعی بخشیده 

شدند.
شــهید صادقی دو ســال بعد توســط منافقین کوردل در هفتم تیرماه 1360 در 
فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اســلامی همراه آیت الله بهشــتی و 

72 تن از یاران امام به شهادت رسید.
دو ســال بعد از آن یعنی در ســال 1362 شــهیدی را در گلزار شــهدا تشــییع 
کردند... پدر شــهید پشت بلندگو ضمن تشکر از مردم این طور گفت: مردم، 
همه شــما مرا می شناسید! من فلانی هستم همان ساواکی معروف! که در سال 
58 بجــای آنکه مانند هم قطاران خود در دیگر شــهرها اعدام شــوم، با رأفت 
اســلامی شــهید صادقی درواقع هم خــودم هم فرزندانم تربیت شــدیم و من 

تولدی دوباره یافتم.
و امروز شــما به من به عنوان پدر شهید به من تبریک و تسلیت می گویید و من 

به این مقام افتخار می کنم.
اگــر آن روز مــن اعدام شــده بــودم، فرزندان من هــم یا منافق می شــدند یا 

قاچاقچی یا روانی یا...
اما امروز به عنوان بســیجی داوطلب فرزندم به جبهه رفته و همه فامیل ما افتخار 
می کنیم که در راه اســلام و میهن شــهیدی تقدیم کرده ایم. اگر چهار پســر 
دیگــر هم داشــتم آن ها را نیز به جبهه می فرســتادم. این ها اســناد افتخار نظام 

اسلامی است.
*فرزند کوچک آیت الله شهید صادقی
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در بحبوحه اعتراضات مردم نسبت به گران شدن 
بنزین، در صدا و ســیما، آقای بهرام پور، به عنوان 
قرآن شناس، با استناد به آیه 33 سوره مائده اعلام 
کردند قرآن دستور داده محارب را باید زجرکش 
کرد، دســت و پایشان را در جهت عکس برید و 
یا در یک کشــتی اسقاطی وسط دریا رها کرد تا 
بمیرنــد، بنابراین به این افراد شورشــی نباید رحم 
کرد و بلکه به  حکم قرآن باید با آن ها با خشونت 

تمام برخورد کرد.
ایــن ســخنان اعتــراض و نفرت عده زیــادی را 
برانگیخت. درنتیجه برخــی روحانیون نیز به این 
برداشــت از قرآن معترض شده و به نقد نظریات 
گوینده پرداختند؛ اما اثر ســوء این تفســیر قرآن 

برجا ماند.
ایشان گذشــته از اینکه چهره خشن 
و بی رحمانه ای از جمهوری اسلامی 
به دنیا معرفی کردند، از قرآن و خدا 
هم ســیمایی ارائه کردند که موجب 
رمیــدن و بدبینی افرادی نســبت به 
اســاس دیــن اســلام گردیــد. افراد 
می گفتند این چه خدایی اســت که 
مخالف خودش را با چنین قســاوتی 
مجــازات می کنــد؟! اسلام شــناس 
توضیح  اســلامی  سیمای جمهوری 
برداشــتی  ندادند کــه چطور چنین 

کرده اند.
جــا دارد این گلایــه را ابــراز کنیم 
کــه چطــور وقتــی در یک نشــریه 
مطلبــی درج می شــود کــه خلاف 
ســلیقه و برداشت برخی روحانیون یا 
کارشناســان مربوطه است، بلافاصله 
نویسنده و مدیرمسئول نشریه به انواع 
اتهامــات متهم شــده و در محاکم 
قضائــی احضار می شــوند، اما وقتی 
برخی افــراد در ســیمای جمهوری 

اســلامی که شــاید چند هــزار برابر آن نشــریه 
مخاطــب دارد، مطالبی خــلاف واقع و خلاف 
متن قرآن مطرح می کنند که موجب وهن اســلام 

می شود، اما چشم پوشی می شود. البته از اینکه آستانه تحمل مسئولان قضائی 
بالا رفته و حداقل دریک مورد با مســائل فکری برخورد جزایی نکردند باید 
تقدیر کرد. کاش این ســعه صدر در مسئولان صدا و سیما هم ایجاد می شد 
که همــه تریبون ها را به یک جریان فکری خاص اختصاص ندهند و اجازه 
دهنــد منتقدین این جریان خاص هــم ابراز وجود کننــد. حداقل در مورد 
همین آیات روحانیون و قرآن شناســان دیگر با کارشــناس مربوطه به مناظره 
می نشســتند. تا به قول قرآن مردم حرف های مختلف را می شنیدند و بهترین 

را انتخاب می کردند.
چندپرسش

 1- اولًا از آقای بهرام پور باید پرســید که اساســاً شــما که درباره اعتراضات 
بنزینی دنبــال راه حل می گشــتید، از میان همه آیات مختلفــی که در قرآن 
هســت، چرا این آیه را انتخاب کردید؟ مثلًا چرا در همین سوره مائده آیات 
2 و 8 را که یک مضمون مشترک دارند انتخاب نکردید که اتفاقاً به موضوع 
اعتراضات و برخورد با آن بیشتر مربوط است. در 
کید شــده است که اگر قومی با شما  هر دو آیه تأ
برخورد بد کردند، خشــونت ورزیدند، بدرفتاری 
آن ها باعث نشود شما از مسیر عدالت خارج شوید 
کُم شَــنَآنُ قَومٍ  و به آن ها تعدی کنید، »وَلا یَجرِمَنَّ
لّا تَعدِلُــوا«؛ چرا روی این آیه تمرکز نکردید 

َ
عَلی أ

و سراغ آیه 33 رفتید؟ اگر کسی بگوید شما قصد 
سرکوب اعتراض را داشتید، فقط دنبال مشروعیت 
بخشیدن به آن می گشــتید و سراغ قرآن رفتید چه 
پاســخی دارید؟ آیا قرآن باید بــرای حفظ قدرت 

به کار آید، یا قدرت به فرهنگ قرآن برگردد؟
2- آیه 33 مائده مربوط به محارب با خدا و رسول 
است. چطور خودتان را جای خدا و رسول فرض 
کردید و مخالفان خود را، محارب با خدا و رسول 
شــمردید؟ آیا می توانید ثابت کنید که در جایگاه 
خدا و رسولش و همان مسیر اسلام ناب محمدی 

قرار دارید؟
3- دنباله آیه در وصف آن محاربین آمده  اســت: 
رْضِ فَساداً، یعنی این محاربین خدا و 

َ
یَسْعَوْنَ فِي الْ

رسول ایجاد فساد می کنند. آیا فساد مالی و اداری 
و اتلاف و غارت بیت المال هم شــامل این فساد و 
این برخورد می شــود یا نه ، فقط اعتراض خیابانی 
منظور نظر بوده است و با غارتگران و اختلاس کنندگان بیت المال باید از در 

رحمت الهی برخورد کرد؟
4- بر فرض که بپذیریم شــما در جایگاه خدا و رسول هستید و عملکردتان 

فرهنگ خشونت و قرآن
ازصدامحسینتانلسونماندلا

مهدی غنی

• منظور نویسنده از 
ذکر داستان هابیل و 
قابیل و مکالمه بین 

آن دو چه بوده است؟ 
اینکه هابیل می گوید 

من مقابله به مثل 
نمی کنم و اگر تو قصد 

کشتن من را داشته 
باشی، من تقواپیشه 

می کنم و خدا را در نظر 
می گیرم، آیا به مخاطب 

هشدار نمی دهد که 
از کینه توزی و تقابل و 

عکس العمل کینه توزانه 
پرهیز کنید؟
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منطبق بر خواســت خداوند اســت، در همین آیه 
مورد اشاره، پنج نوع برخورد و واکنش نسبت به 
محارب خدا و رسول، طرح شده است، روی چه 
حســابی شــما از میان آن پنج تا، آن که خشن تر 

است انتخاب کردید؟
5- اصولًا این پرسش مطرح است که مگر بعد از 
چهل ســال ما قانون جزا نداریم که شما زحمت 
بکشــید از برخی آیات گزینش شده قرآن حکم 

مجازات معترضین را کشف کنید؟
6- برخــی می گویند منظور گوینــده مزبور این 
بوده که ببینیــد قرآن چقدر تنــد برخورد کرده، 
ولی ما نرم تر برخورد می کنیم، خدا را شکر کنید 
که مــا این قدر مهربانیم و به قرآن عمل نمی کنیم 
که دســت و پای معترضیــن را در جهت خلاف 

یکدیگر قطع کنیم!
7- فرض کنیم مســئولان قضائی به نظر مفســر 
محتــرم عمل کرده و چند صــد نفر از مهاجمین 
را قطع دســت و پا می کردند و به تعداد معلولین 
می افزودند. مردم هم از ترس اینکه نکند به چنین 
مجازاتــی دچار شــوند، از طرح هرگونــه انتقاد، 
اعتراض و اعتصاب خودداری می کردند، تصور 
می کنید با همین رویه جاری به آن جامعه مطلوب 
اسلامی می رســیم؟ جامعه ای با هوای پاک، آب 
گوارا، مبرا از فقر و گرسنگی و دزدی و اعتیاد و 

فحشا و ...؟
از این پرسش ها بگذریم، بهتراست به آیه مربوطه 

بپردازیم.
خشونتیارحمت؟

درباره آیه 33 مائده چند نکته به نظر می رسد:
1- دربــاره این آیه دو نظریــه عمده وجود دارد. 
هــر دو نظریه بر این عقیده انــد که این آیه حکم 
محارب را بیان کرده اســت، اما یکی بر این باور 
اســت که این حکم مربوط بــه آن زمان و دوران 
اســت که چنین احکامــی به مراتب خشــن تر و 
سخت تر مرسوم اســت، اما این احکام براثر رشد 
جامعــه و افکار آدمیان، دیگــر موضوعیتی برای 
اجرا ندارد. نظر دیگر معتقد است این حکم برای 
همیشــه قابل اجراســت و امروز هم ما باید به آن 

عمل کنیم.
2- اما درباره اینکه منظــور از این آیه بیان حکم 
مجازات محارب اســت، ابهاماتــی وجود دارد. 
اگر منظور از این آیه بیان حکم مجازات محارب 
بوده اســت، چرا هم در مورد نوع جرم و هم نوع 
مجازات، این قدر نامشخص و نامتعین گفته شده 
اســت؟ چرا جای تأویل و تفســیر را باز گذاشته 
اســت؟ مثلًا در مورد محارب گفته  شــده است 
یحاربون؛ یعنی کســی کــه هم اکنــون در حال 
محاربه است. نه کســی که زمانی محاربه کرده 
و اکنون دست از آن برداشته است. بعد یحاربون 
الله و رسوله آمده اســت و سپس قید یَسْعَوْنَ فِي 
رْضِ فَساداً اضافه شــده است؛ یعنی علاوه بر 

َ
الْ

محاربــه با خدا و رســولش، هم اکنــون در زمین 

مشــغول فســاد اســت؛ اما محاربه تعریف  نشده 
اســت. آیا این طــور که برخی مفســران گفته اند 
منظور کســی اســت که ســلاح برداشــته و در 
میدان جنگ علیه جبهه پیامبر و خدا می جنگد، 
یا کســی که عملــش معنی جنگ و دشــمنی با 

خداوند می دهد؟
لازم اســت توجه کنیم که در خود قرآن در جای 
دیگر )279 بقره( یک مصداق روشن برای محاربه 
با خدا ذکر شــده اســت که آن هــم رباخواران 
هستند، درحالی که رباخوار هیچ سلاح جنگی به 
کار نمی گیــرد و با خدا هم جنگی ندارد و حتی 
ممکن اســت تظاهر به خدابــاوری هم بکند، اما 
قرآن او را محارب با خدا معرفی کرده است مگر 
اینکه آن ســود اضافی را که از وام گیرنده گرفته 
اســت پس بدهد. با این وصف تعریف مشخص 

از محارب باخدا قدری مشکل تر می شود.
علاوه بر این کســی که ثمره تلاشش فساد روی 
زمین اســت نیز باید تعریف شــود؛ لذا مشاهده 
می کنیــم جرمی که در این آیــه مورد بحث قرار 
گرفتــه حداقل امــروز مصداق بارز و آشــکار و 
واحــدی ندارد که به ســادگی بتوان به آن اشــاره 

کرد.
3- مجــازات ذکرشــده هــم چنــدان قطعی و 
مشــخص نیســت. از دار زدن و کشــتن و قطع 
دســت و پا و تبعید به سرزمینی دیگر تا بخشیدن 
یاد شــده  است. طبیعی است همه این مجازات ها 
را نمی توان بــا هم انجام داد. بلکــه باید از میان 
آن هــا انتخاب کــرد. حــال می توان پرســید آیا 
انتخــاب نوع مجــازات، ســلیقه ای و دلبخواهی 
اســت یا ضوابطــی دارد؟ آن ضوابط و ملاک ها 

کجا بیان شده است؟
4- نکتــه دیگری که در فهــم آیات قرآن و یا هر 
کتــاب دیگری می تواند مفید افتد این اســت که 
آیا این آیــات هرکدام تک جزیره ای در میان دریا 
هســتند و هیچ ربطــی به آیات قبــل و بعد خود 

ندارند؟ یا در پیوند و همبستگی با جملات دیگر 
می تواننــد معنی پیدا کنند؟ به نظــر می آید برای 
فهم یک آیه باید آن را در متن دید و آیات قبل و 
بعد آن را هــم در نظر گرفت. حداقل توجه کرد 
که اگر آن ها درباره موضوع مشــترکی هســتند، 
چه بســا گوینده از مجموع آن ها مقصود و منظور 

خود را به خواننده تفهیم می کند.
5- برفرض هم که معنی محاربه و فساد در زمین 
به طــور قطعی و مشــخص معلوم بــود، در میان 
دستگیرشــدگان اعتراضات آن قدر تفاوت وجود 
دارد که چســباندن عنوان محارب به آن ها بسیار 
دشوار خواهد بود. در میان آن ها عابر و تماشاچی 
هســت، کســی هســت که صرفاً می خواسته به 
گرانی هــا اعتراض مدنــی کند و مســئولان این 
اعتراض را حق مردم دانستند، کسانی هم بوده اند 
کــه به خاطر فقر و گرســنگی به خیابــان آمده و 
احیاناً مالی یــا کالایی هم برده اند، کســانی هم 
به خاطر مخالفت با نظام دست به آشوب  زده اند، 
شاید کسانی هم به خاطر وامدار بودن به بانک ها 
که ســود هنگفتی می گیرند به آن ها حمله کرده 

باشند و...
 کدام یک محارب شــمرده می شــوند؟ بگذریم 
که اگر کسی سودهای کلان بانک ها را مصداق 
ربــا بداند، در مورد مصداق محــارب باخدا چه 

قضاوتی خواهد کرد؟
6- بــا این مقدمات به متن قرآن رجوع می کنیم تا 
بدون پیش داوری و گزینش مفهوم آن را دریابیم. 
در آیــه 27 ســوره مائــده بعــد از حکایت قوم 
حضرت موسی، داســتان هابیل و قابیل فرزندان 
آدم را بیــان می کند که وقتــی قربانی قابیل قبول 
نشــد، وی برادرش را تهدید به قتل کرد. پاســخ 
هابیــل را چنین بیان می کند: جز این نیســت که 
خداونــد قربانی از افراد پرهیــزکار می پذیرد و تو 
اگر برای کشــتن من اقدام کنی، من برای کشتن 
تــو اقدام نمی کنم. من از خداوند بیم دارم؛ یعنی 
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مــن مقابله به مثــل نمی کنم. بعــد در دو آیه بعد 
می گوید که قابیل برادرش را کشــت و جسدش 
را در خاک پنهان کرد و ســپس پشــیمان شد. با 
ذکر پشــیمان شدن قابیل نشــان می دهد هابیل با 
برخورد کریمانه اش موفق شــده برادر کینه توز و 
حســود را متنبه کند. منظــور گوینده از نقل این 

داستان چیست؟
7- در دنباله مطلب آیه 32 که به نوعی نتیجه گیری 
از داستان هابیل و قابیل است، می گوید بر اساس 
این ماجرا، بر بنی اســرائیل نوشتیم یا مقرر کردیم 
که هــر کس دیگری را بدون اینکه قتلی داشــته 
باشــد یا فســادی در زمین کرده باشــد بکشــد، 
گویی همه مردم را کشــته است و کسی که یک 
نفــر را زنده کند گویی همــه مردم را زنده کرده 
است و همانا برای آن ها پیامبرانی با دلایل آشکار 
فرستادیم، اما بسیاری از آن ها بعد از این در زمین 
زیــاده روی می کنند. آیه بعــد )33( همان بحث 

محارب با خدا و رسول است.
8- هــر خواننده بی طرفی که قصــد فهم متن را 
داشته باشــد، از خود می پرسد منظور نویسنده از 
ذکر داستان هابیل و قابیل و مکالمه بین آن دو چه 
بوده است؟ اینکه هابیل می گوید من مقابله به مثل 
نمی کنم و اگر تو قصد کشتن من را داشته باشی، 
من تقواپیشه می کنم و خدا را در نظر می گیرم، آیا 

به مخاطب هشــدار نمی دهد 
کــه از کینه تــوزی و تقابل و 
پرهیز  کینه توزانه  عکس العمل 
کنیــد؟ کنش خودتــان را بر 
اســاس کنش دیگــری و در 
واکنش به وی انتخاب نکنید؟ 
شما معیاری مثل خداباوری و 
تقوا دارید که باید مبنای عمل 
شما قرار گیرد، نه اینکه رفتار 
غلط دیگری مبنای تصمیمات 
شما شــود، بعد نشان می دهد 
قابیل که از روی کینه توزی و 
حسادت و شتاب زدگی دست 
به قتل برادرش زد، ســرانجام 
از کرده خود پشــیمان شــد. 
بیــان حکایت هابیــل و قابیل 
از ایــن زاویــه نشــان می دهد 
خداونــد همان آیــات 2 و 8 
مائده را در قالب یک داستان 
تاریخــی تکرار کرده اســت؛ 
یعنی بــار دیگر متذکر شــده 
اســت که مقابله به مثل نکنید. 
عکس العملــی رفتــار نکنید. 
قصاص قبل از جنایت نکنید.

داســتان  ایــن  از  بعــد   -9
یــک نتیجه کلی می گیرد که کشــتن یک فرد 
بی گنــاه، به انــدازه قتل عام همه مــردم اهمیت 
دارد؛ یعنــی در مورد کشــتن آدم هــا، به تعداد 

توجــه نکنید، یک نفر هم بســیار زیاد اســت. 
همچنان که زنده کردن یک فرد به همین میزان 
ارزش دارد. نکتــه مهم این اســت کــه نگفته 
کشــتن یک فرد مؤمن یا مسلمان بی گناه، بلکه 
منظور هر فرد انسانی مســتقل از عقیده و مرام 
و گرایش اوســت. در این آیه هم مخاطب را به 
این مهم توجه می دهد که کشــتن یک انســان 
به این ســادگی نیست. اگر اشــتباهی صورت 
بگیرد و حق آن فرد کشــتن نباشــد، این اشتباه 
جبران شدنی نیســت. چنین عملی برابر کشتن 
همه انسان هاســت. این امر هم در مورد کسی 
کــه تعرض را آغاز می کند جاری اســت و هم 
در مورد مجــازات وی، جنبه عام دارد. جالب 
اســت که هم اکنون بحث بر سر تعداد افرادی 
اســت که در این اعتراضات کشــته  شــده اند، 
ذهن ها و خبرها روی این متمرکز شــده اســت 
که تعداد چند صد تن بوده یا هزار و خرده ای، 
درحالی که قرآن درباره کشــته شــدن انســان 
بی گنــاه، حســاب و کتــاب و عــدد را معیار 
جنایت نمی داند، بلکه قتل یک نفر بدون دلیل 

را مساوی جنایت علیه بشریت می شمرد.
با ایــن مقدمات که همه اش دعوت به احتیاط در 
مقابله با دیگری اســت، چگونه می شــود بگوید 
مخالفــان را تکه پاره کن، بــه دار بزن و... چنین 
حکمی بــا آن آیات پیشــین 

نسبتی ندارد.
 )33( بعــد  آیــه  در   -10
ذینَ  الَّ جَــزاءُ  ما  إِنَّ می گویــد 
هَ وَ رَسُولَهُ ... جز  یُحارِبُونَ اللَّ
این نیســت که جزای کسانی 
که بــا خدا و رســول محاربه 
می کنند و فساد می کنند یکی 
از این مجازات هاســت. اینجا 
بیان آیه جنبــه خبری دارد نه 
بیــان حکم. دســتور نداده و 
امر نکــرده که چنیــن کن. 
می گوید عرفا و طبق ســنت 
جــاری این مجــازات وجود 
دارد و غیر از این نیســت که 
یــا دار می زنند یا می کشــند، 
یــا دســت و پــا را برخلاف 
هــم قطــع می کنند یــا تبعید 
می کنند. دنباله اش می گوید، 
اما همه این مجازات ها مربوط 
به ایــن دنیاســت، در آخرت 
عــذاب بزرگ تــری در پیش 
اســت. با توجه بــه آیات قبل 
و زمینه چینی که کرده اســت 
که مقابله به مثل نکنید، کشتن 
یک بی گناه مســاوی قتل عام است و زیاده روی 
نکنید، با این نگاه از میان مجازات های مرســوم 
یکــی را برگزینید و ضمن اینکه فکر نکنید این ها 

تنهــا مجازات هســتند که بخواهید ســنگ تمام 
بگذارید، آخرت مهم تر است.

11- در آیــه بعد می گوید اگر قبل از تســلط بر 
این دشــمنان و محاربین، آن ها دســت کشیدند 
و پشــیمان شــدند، بدانید که خداوند بخشنده و 

رحیم است؛ یعنی شما هم آن ها را ببخشید.
12- چنان که می بینیم با مقدماتی که چیده شده، 
سیاق این آیات در جهت کم کردن کینه توزی و 
خشــم و خشــونت جاری میان آدمیان است، نه 
تشــدید کینه و انتقام و خشونت؛ یعنی این آیات 
در جهت همان آیات 2 و 8 ســوره مائده اســت 
که می گوید خشونت و بدرفتاری دیگران باعث 
نشــود که شــما هم تعدی کنید و از عدالت دور 
شوید. توجه کنید اگر در اجرای مجازات اشتباه 
کنیــد و یک نفر بی گناه را دار بزنید یا بکشــید، 
در حکم قتل عــام همه انسان هاســت و مرتکب 
جنایت علیه بشــریت شده اید؛ بنابراین با توجه به 
آیه 32 اگر کسی این گفته خداوند را باور کند و 
حتی یک هزارم امکان خطا در داوری و شناخت 
خود بدهد، نمی تواند جان کسی را حتی به عنوان 

مجازات بگیرد.
گویا این آیات در ســال ششم هجری نازل شده 
است. توجه به این نکته لازم است که در جامعه 
قبیلــه ای عرب آن زمــان کینه تــوزی و انتقام و 
خشــونت امری بدیهی و رایج و پســندیده بود. 
معروف است که فردی از یک قبیله، خروسی از 
یک قبیله دیگر را می کشــد و طرف مقابل برای 
انتقام فردی از آن قبیله را می کشد و سپس میان 
آن ها کشت و کشتار تا چندین سال ادامه داشته 
اســت. پیامبر با چنیــن جامعه ای روبه روســت 
و دارد فرهنگ ســازی می کنــد و مهربانــی و 
گذشــت و عفو را ترویــج می کند تا از فرهنگ 
جاهلیــت و کینه توزی و انتقام رها شــوند. این 
روند فرهنگ ســازی اســت که چهار سال بعد 
در ماجــرای فتــح مکه مشــاهده می کنیم وقتی 
فاتحانه وارد مکه می شــوند و بــر افرادی چون 
ابوسفیان که ســال ها علیه مسلمان ها لشکرکشی 
و جنگ کرده، تسلط می یابند، پیامبر به او امان 
می دهــد و حتی خانه او را یکــی از اماکن امن 
اعلام می کند که هرکس به آنجا پناه ببرد امنیت 
خواهــد داشــت. قابل توجه اســت کــه اعراب 
انتقام جــو و کینه توز، با آن فرهنگ ســازی که 
شده اســت، این مرام و رویه پیامبر را می پذیرند 
و بــه آن فرهنگ تن می دهنــد. فرهنگی که ما 
هنــوز بعد از 1400 ســال نیاموخته ایــم. هنوز بر 
فرهنگ جاهلی کینه توزی و تشــدید خشــونت 
اصــرار می ورزیم. چه بســا کار هابیل را خطای 
محض بدانیــم که باید به محــض اعلام موضع 
قابیل او را ترور کرده و از میان می برد. جا دارد 
از خود بپرســیم آیا مدل حکمرانی صدام حسین 
به دیدگاه اســلامی ما نزدیک تر اســت یا نلسون 

ماندلا؟▪

• در خود قرآن در جای 
دیگر )279 بقره( یک 

مصداق روشن برای 
محاربه با خدا ذکر 

شده است که آن هم 
رباخواران هستند. 

درحالی که رباخوار هیچ 
سلاح جنگی به کار 

نمی گیرد و با خدا هم 
جنگی ندارد و حتی 

ممکن است تظاهر به 
خداباوری هم بکند، اما 
قرآن او را محارب با خدا 
معرفی کرده است مگر 

اینکه آن سود اضافی که 
از وام گیرنده گرفته پس 

بدهد
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در اصفهان که یک شهر فرهنگی مذهبی پرآوازه 
است، شخصیت های زیادی پرورش یافته اند که 
هرکدام در یــک زمینه یا در زمینه های گوناگون 
منشأ آثار ارزشــمند ملی یا محلی بوده اند. دکتر 
فضل اللــه صلواتــی یکی از این شــخصیت های 
برجســته و تأثیرگذار عصر ماست که از سال های 
اولیــه دهــه 40 تاکنــون، با روحیــه ای مردمی و 
تلاشــی دامنه دار توانســته خدمــات فرهنگی و 
آموزشی و سیاســی فراوانی به جوانان اصفهان و 
به فرهنگ اسلامی ارائه کند. وی در خانواده ای مذهبی و فعال در عرصه علم 
و فرهنگ بالیده اســت و از همان جوانی که در دبیرســتان به فراگیری دانش 
می پرداخت تلاش فرهنگی را به شــکل های گوناگــون آغاز کرده و تا امروز 
که بیش از شــصت ســال از آن زمان می گذرد همچنان در این عرصه مشغول 
اســت. از تأسیس انجمن اسلامی در دبیرســتان ها برای فعالیت های مذهبی تا 
تشکیل اردوهای جوانان و از مقاله نویسی تا سخنرانی و گسترش این فعالیت ها 
به دانشــگاه اصفهان و سپس دانشگاه تهران، از تأسیس کتاب فروشی تا انتشار 
نشــریه، از ســرودن شعر تا تألیف کتاب های ارزشــمند و البته هر نوع فعالیتی 
که ســطح دانش دینی جوانان را بالا ببرد، در دســتور کار همیشگی او بوده و 
هســت. همه آنچه به قلم آمد، غیر از فعالیت های سیاسی و مبارزاتی و تحمل 
زندان های متعدد و تبعیدهای چندین ساله اوست که خود فصل سودمندی از 

زندگی این ایرانی آزاده و تسلیم ناپذیر است.
دکتر صلواتی هیچ گاه ارزش فرصت هایی را که در اختیار داشته و دارد نادیده 
 گرفته و از همه آن ها برای خلق اثری آموزنده بهره فراوان می برد. در این نوشته 
نگاهی کوتاه به آثار پژوهشی، قلمی و ذوقی این اندیشمند شجاع انداخته ایم:

1-»تحلیلیاززندگانیودوراناماممحمدتقی)ع(«
در ایــن پژوهش تاریخی، اســتاد صلواتی، پــس از نگاهی کوتــاه به زندگی 
حضرت جوادالائمه )ع( به ســراغ بررســی تاریخ جهــان در روزگار امام نهم 
شــیعیان رفته و خصوصاً به چنــد فرقه مذهبی در عصر آن امــام نظر انداخته 
است. بعد از آن موضوع حکومت عباسیان و انحراف آنان و نیز برخی عوامل 
انحــراف و اختنــاق در زمان آن ها را پیش کشــیده، ســپس از آنچه در زمان 
امام جــواد )ع( اتفاق افتاده ذکری به میان آورده اســت. نگاهی به ترقیات و 
پیشــرفت های علمی و هنری در دوران امام نهم، شــناخت جامعه و حرکت ها 

و انقلاب ها در دوران حضرت جواد )ع(، طاغوت ها و عوامل ضد اســلامی و 
ضد مردمی در زمان امام نهم )ع(، امامت و رهبری جامعه و تشکیل حکومت 
اســلامی، نقش امام محمدتقی )ع( در حرکت هــای زمان، نگاهی به زندگی 
و شــهادت حضــرت جوادالائمه )ع(، فرزندان و اصحاب امــام نهم، نامه ها، 
نصایــح و گفته های امام نهم و مــزار پاک امام محمدتقــی)ع( و زیارت آن 
بزرگوار، موضوعاتی اســت که دکتر صلواتی آن ها را به بحث گذاشــته است. 
انتهای این کتاب ششــصدصفحه ای به زیور آلبوم تصاویر، مدارک و مأخذ و 

فهرست اعلام مزین شده است.
کتاب تحلیلــی از زندگانی و دوران امام محمدتقی )ع( را انتشــارات روزنامه 
اطلاعات سال 1384 منتشر کرده است. چاپ سوم این کتاب در سال 1393 

منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
2-تحلیلیاززندگانیودوراناماممحمدباقر)ع(

ایــن کتاب، پژوهشــی جامــع از یک دوران مهم تاریخ اســلام اســت که بر 
محوریت امام پنجم شــیعیان )ع( انجام گرفته اســت. دکتر صلواتی با صرف 
وقت و حوصله زیاد، پرمطلب ترین کتاب خود را تا این تاریخ به رشــته تحریر 
درآورده اســت. ایــن اثر حــدوداً 1800 صفحه ای دربردارنــده موضوعات و 
مباحث گوناگونی اســت که نگاه فهرست وار به مطالب آن، چه بسا نوشته ای 

طولانی بطلبد، با این وجود، کوتاه و گزیده اشاره می شود:
زندگــی امــام محمدباقــر )ع( و کلیاتی در بحــث امامت و ولایت، مســائل 
اجتماعی مســلمانان، تمدن و دانش مســلمین ازجمله علم کلام و نحله های 
کلامــی و دانش حدیث در قرون اول و دوم هجری و ورود اســلام به ایران، 
رویدادهــا، نهضت ها و شــورش های قبیله ای در زمان امــام پنجم )ع(، فقه و 
فقاهت و شــعر و شــاعران و ادیبان تا اوایل قرن دوم هجری، خلفای اموی در 
روزگار امام باقر )ع( و ســقوط بنی امیه، کشورگشایی ها در آن زمان، صحابیان 
پیامبر )ص( و صحابان حضرت علی )ع( که تا زمان امام محمدباقر )ع( زنده 
بودنــد، برخی معاریف و عالمــان و تابعین زمان آن حضــرت و نیز راویان و 
شــاگردان و صحابه حضرت باقر )ع(، خاندان و خویشاوندان امام محمدباقر 
)ع( و جلوه هایــی از دانش آن بزرگوار، نقش امــام در حرکت های ضد ظلم. 
فضائل، فرمایشــات و نصایح باقرالعلــوم )ع( در زمینه های گوناگون به همراه 
وصیت های آن امام همام؛ شــهادت امام و مــزار مطهر آن حضرت در بقیع و 
زیارت پیامبــر )ص( و امامان )ع( و عباد صالح خدا؛ ســخن پایانی؛ تصاویر 
بقیع و نمایه ها پایان بخش صفحات کتاب هستند. کتاب تحلیلی از زندگانی و 

بوستان فضل و ادب
نگاهیگذرابهآثارقلمیفضلاللهصلواتی

مصطفی ایزدی

مردم فاضل و ادب دوست اصفهان بر آن اند در آستانه چهل ویکمین سالگرد انقلاب )در روز 10 بهمن( نکوداشتی برای استاد فرهیخته، 
دکتــر فضل الله صلواتی ترتیب دهند. چشــم انداز ایران افتخــار دارد مقاله تحقیقی مهندس مصطفی ایزدی درباره تألیفات ایشــان را به 
همین مناسبت منتشر کند. دکتر صلواتی بیش از پنجاه سال مستمراً در تقویت دین و دردمندی نسبت به محرومان کوشیده است، باشد 

که سرمشق جوانان اصفهان و ایران قرار گیرد.



شـماره 119دی و بهمن 3698

دوران امام محمدباقر )ع( آماده انتشار توسط نشر 
صمدیه است.

انقــلاب پیــروزی و شــاه ســقوط -3
اسلامی

دکتــر صلواتی وقتی دســت  به  کار می شــود که 
تاریخــی از مقاطع گوناگون ایران یا صدر اســلام 
تألیــف کند، به انــدازه کافی وقــت می گذارد تا 
اثــری جامع در موضــوع مورد نظــرش را تحویل 
علاقه مندان به آن موضوع بدهــد، ازجمله کتابی 
را در علل ســقوط شاه و پیروزی انقلاب اسلامی 
تألیــف کرده که بســیار خواندنی اســت. در این 
کتاب هم عوامــل درون حکومتی رژیم پهلوی را 
بررسی کرده و هم عوامل بیرون از حکومت برای 
سقوط شاه را مورد بحث قرار داده است. مباحث 
بخش اول، یعنی عوامل درون حکومت را در ذیل 
21 فصل، موضوع بندی کرده و بررسی های بخش 
دوم، یعنی عوامل بیرون از حکومت را ذیل پانزده 
فصــل، عنوان بندی کرده اســت. چکیده عناوین 
بخش اول به این شــرح است: خودمحوری شاه؛ 
بی خبری از واقعیت های جهانی؛ نداشتن تخصص 
و تعهد؛ غرور شــاه و عدم تمکین به قانون اساسی 
انقلاب مشــروطیت؛ نداشــتن برنامه اقتصادی و 
بی اعتنایــی به باورهــای جامعه؛ اختنــاق و عدم 
آزادی و ســتمگری و حق ناشناسی؛ ثروت اندوزی 
و فســاد شاه و دربار او؛ ملی گرایی افراطی و شعار 
مدرنیزه کردن کشور؛ تک حزبی کردن تحمیلی و 
تغییر تاریخ هجری؛ حمایت از اسرائیل و وحشت 
افراطی از کمونیســم؛ اتکای شــاه به قوای نظامی 
به جای اتــکا به مــردم و... عوامــل دیگر داخل 
دربــار و حکومت؛ امــا گزیده عوامــل بیرون از 
حکومت که به سقوط شــاه منجر شد عبارت اند 
از: اســلام گرایی، عدالت خواهــی، حق طلبــی و 
گاهی بخشی فرهیختگان و  دیگر مطالبات مردم؛ آ
روحانیون به رهبری بلامنازع و قاطع امام خمینی؛ 
فعالیت مساجد و انجمن های اسلامی دانشجویی 
و دانش آموزی؛ تظاهرات و اعتصابات؛ سیاســت 
حقوق بشری کارتر و کارشــکنی های انگلیس و 
امریکا؛ فســاد اداری و ناهماهنگی مراکز قدرت 

و...
کتاب سقوط شاه را انتشــارات روزنامه اطلاعات 
در 1000 صفحه و شــمارگان 1050 نسخه در سال 

1396 منتشر کرده است.
4-تفسیرومفسرانشیعه

ایــن کتــاب را دکتــر صلواتــی به اتفــاق یکی از 
فرهیختــگان متدین اصفهانی، زنده یاد دکتر ســید 
محمــد شــفیعی، تحقیــق و تألیف کرده اســت. 
گام های اولیه را دکتر شــفیعی، دبیر دبیرستان های 
تهران و اســتاد دانشگاه شــیراز برداشته و آن را در 
یک کتاب کوچک منتشر ساخته است، اما همیشه 
به دنبال فرصتی می گشــته که تحقیق در تفاســیر 
شــیعی و معرفی مفســران شــیعه را تکمیل نماید، 
ولی بیماری ســال های آخر عمــر این فرصت را به 

او نــداده بود تــا اینکه تکمیــل آن را به عهد دکتر 
فضل اللــه صلواتی گذاشــته و از دنیا رفته اســت. 
دکتر صلواتی هم با دقت تمــام، کار پژوهش های 
بسیاری را عهده دار شده و طی چندین سال تحقیق 
توانســت از عهده این کار برآیــد و کتابی با عنوان 
تفاســیر و مفسران شیعه تحویل علاقه مندان بدهد. 
این کتاب 656 صفحه ای در شــش مبحث تدوین 
 شده است. در آغاز کتاب دکتر صلواتی مقدمه ای 
در چگونگی تألیف این کتاب و زندگی استاد سید 
محمد شــفیعی نوشــته و ذیل هر مبحث به معرفی 
آثار قرآنی و تفســیرها و مفســران قــرآن که اعتقاد 
شیعی داشتند را از قرون اولیه هجری تا زمان حاضر 
نام برده و به معرفی آنان پرداخته است. این کتاب 
را انتشــارات روزنامه اطلاعات در ســال 1391 در 

شمارگان 2100 نسخه منتشر کرده است.
5-سیاهکاریهایبنیامیه

یکــی از خواندنی ترین کتاب های تاریخ اســلام، 
کتاب ارزشمند سیاه کاری های بنی امیه است. در 
این کتــاب که با دو مقدمــه از مهندس لطف الله 
میثمــی و حجت الاسلام و المســلمین محمدعلی 
کوشا شــروع می شــود، به معرفی پیشــینه و آبا و 
اجداد ابوســفیان و فرزندان فاســد و قدرت طلب 
او از معاویــه تــا مروان بن محمــد، آخرین خلیفه 
از خانــدان امیــه و آغــاز حکومت عباســیان بر 
ســرزمین های اســلامی پرداخته شــده است. در 
آخر کتب هم صفحاتی را بــه بنی امیه در آندلس 
و نیز عالمان در خدمت خلفای بنی امیه اختصاص 
داده اســت. بدیهی است لابه لای مباحث کتاب، 
ظلم ها و جفاهای بنی امیه علیه شیعیان آل علی )ع( 
به ویــژه حادثه عظیم کربلا به خوبی و با دقت تمام 
مورد تحقیق قرار گرفته و ســیاه کاری این خاندان 

ستم پیشه به ظاهر مسلمان را روشن کرده است.
کتــاب ســیاه کاری های بنی امیــه در چند ســال 
متوالــی تألیف شــده، اما قبــل از اینکه به صورت 
کتاب درآید به مرور در مجله »چشــم انداز ایران« 
به مدیریت مهندس میثمی چاپ شــده است. آن 

مقالات مفصل پس از پایــان پژوهش، گردآوری 
و تنظیم شــد و به صورت کتــاب در 820 صفحه 
توسط انتشارات صمدیه منتشر شد. چاپ دوم این 
کتاب در ســال جــاری )1398( وارد بازار کتاب 

شد.
6-گذریبهچین

دکتــر صلواتی یک ســفرنامه هم دارد که نشــان 
می دهد هیچ گاه و در هیچ شرایطی قلم و کاغذ را 
به زمین نگذاشــته و نمی گذارد. کتاب گذری به 
چین سفرنامه ای است نگارش یافته به دست استاد 
صلواتی از سفر به پرجمعیت ترین کشور جهان، که 
می توان آن را بهترین سوغات دانست که از پشت 
دیوار چین آورده اســت. این کتاب مجموعه ای از 
دانسته ها و خاطرات اســت که در سیصد صفحه 
تدوین و به علاقه مندان و پژوهشگران تقدیم شده 
اســت. آنچه از این اثر برمی آید دکتر صلواتی در 
چین شــهرها و روســتاهای متعددی را دیده و به 
مراکز مهمی ســر زده و یادداشــت های فراوانی را 
از مشــاهدات و مطالعات و معلومات خود نوشته 
و ذیل عناوین گوناگون تدوین کرده است. دیدار 
از آثار باستانی، دانشــگاه ها، نمایشگاه ها، موزه ها 
و ســایر جاهای دیدنــی را گزارش کرده اســت. 
اســتاد صلواتی به عنوان یک پژوهشــگر، هر آنچه 
را دیده و شــنیده و در کتاب ها و نشــریات چین 
خوانده به رشــته تحریر درآورده تا نسل های آینده 
گاهی بیشتری دســت یابند. کتاب گذری به  به آ
چین را انتشارات فرهنگ مردم، در سال 1382 در 

شمارگان 3300 نسخه منتشر کرد.
7-مجموعهمقالاتکنگرهبزرگداشت

اصفهان
قرار بود در اردیبهشــت ماه 1371، به همت مردم و 
مســئولان اصفهان و با همراهی سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد ـ یونســکوـ کنگره ای 
در پایتخت صفویان و سلجوقیان با عنوان »کنگره 
جهانــی بزرگداشــت اصفهــان« برگزار شــود تا 
پایتخت فرهنگی جهان اســلام را بیش از پیش به 
علاقه مندان ایران و اسلام بشناسانند که متأسفانه به 
دلیل کارشــکنی های عده ای تنگ نظر و متحجر، 
این کار بســیار ارزشــمند به موقــع و به طور کامل 
انجام نشــد. دکتر فضل الله صلواتــی دبیر علمی 
این کنگره بــود. وی توانســت کارهای فرهنگی 
خوبی در قالب کتاب برای معرفی اصفهان انجام 
دهد. یکی از این کارها، دعوت از دانشــمندان و 
پژوهشگران و ایران شناسان برای ارسال مقاله جهت 
طــرح در کنگره بــود. تعداد مقالات رســیده به 
دبیرخانه به قدری زیاد بود که پس از بررسی آن ها 
تعــداد 66 مقاله برتر انتخاب شــد. دکتر صلواتی 
در ســال های بعد این مقالات را در کتابی با عنوان 
مجموعه مقالات گردآورد و با نوشــتن مقدمه ای 
خواندنــی در ابتــدای کتاب و مقالــه مفصلی در 
انتهای آن، این کتاب ســودمند را به ناشر سپرد تا 
منتشر کند. انتشارات روزنامه اطلاعات این کتاب 
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860 صفحه ای را در ســال 1385 و در شــمارگان 
2100 نســخه چــاپ و راهــی بازار کتــاب کرد. 
آقــای صلواتــی از موضع دبیری علمــی کنگره، 
همت کرد تا تعدادی از کتاب هایی را که توســط 
ایرانیان و خارجی ها درباره اصفهان نوشــته بودند 
منتشــر شــود. در حال حاضر چهار نمونه از این 
کتاب هــا که دکتر صلواتی بــرای هرکدام از آن ها 
مقدمه مناســب موضوع مطرح  شده در هریک از 
آن ها، نوشــته اســت در اختیار نگارنده می باشد. 
این چهار کتاب عبارت اند از: 1 - سفرنامه شاردن 
)قسمت اصفهان( ترجمه حســین عریضی. )نشر 
گلها - 1379( 2 - ســفرنامه سانسون )وضع ایران 
در عهد شاه سلیمان صفوی(، ترجمه محمد مهیار 
)نشر گلها - 1377( 3 – برج های کبوتر اصفهان، 
نوشته: ســید محمد محمودیان و علی چیت ساز. 
)نشــر گلها - 1379( 4 –زاینده رود از سرچشمه تا 
مرداب، نوشــته: دکتر سید حســن حسینی ابری. 

)نشر گلها - 1379(
8-سخنعاشورا

ســخن عاشــورا از تألیفات قدیمــی دکتر صلواتی 
اســت کــه نزدیک بــه پنجاه ســال قبل توســط 
انتشــارات خرد که متعلــق به آقــای صلواتی بود 
منتشر شده اســت. پژوهش صورت گرفته در این 
کتــاب از خلافت امام علــی )ع( و خلافت امام 
حســن )ع( و حکومت معاویه شــروع  شــده و به 
سلطنت یزید بن معاویه و فعالیت های ضد اسلامی 
او که امام حســین )ع( قصد خنثی کردن آن ها را 
داشت، رسیده است. سپس وارد زندگی و رفتار و 
گفتار امام سوم شیعیان و قضایای عاشورا در کربلا 
شده اســت. در انتها هم نمونه هایی از کتاب های 
تألیف شــده پیرامون زندگــی امام حســین)ع( را 
معرفی کرده است. دو سه صفحه پایانی این کتاب 
195 صفحه ای به چند قطعه از ســروده های دکتر 

صلواتی مزین شده است.
کتاب سخن عاشورا در 3000 نسخه و با قیمت 25 

ریال راهی بازار کتاب شده بود.
9-گزارشــیازحماســهپانزدهخرداد

دراصفهانبهروایتخاطرات
ایــن کتــاب 120 صفحــه ای که بحث »ســیری 
در ســوابق خاطره نویــس در ایــران« را هم همراه 
خــود دارد، همان گونــه که از نامش پیداســت به 
رخدادهای نیمه خرداد سال 42 پرداخته تا اتفاقات 
آن روز و روزهــای پــس از آن کــه درواقــع آغاز 

نهضت امام خمینی بوده، فراموش نشود.
بخش اول ایــن کتاب، خاطــرات دکتر فضل الله 
صلواتی اســت کــه از حضــور فعالانــه خود در 
رویدادهــای آن ســال ها گفته اســت. بخش دوم 
کتاب هم خاطرات دکتر محمدباقر کتابی است. 
بخش ســوم کتــاب نیز بــه اهمیــت و تاریخچه 
خاطره نویســی و خاطره گویی و ضرورت آن برای 
روشن کردن زوایای تاریخ اختصاص دارد که این 
بخش هم به قلم دکتر صلواتی نگارش یافته است.

کتاب فوق الذکر را بنیاد تاریخ انقلاب اســلامی، 
شعبه اصفهان، در تابستان 1371 و در 3000 نسخه 

منتشر کرده است.
10-نوایآزادی

دکتــر فضل الله صلواتی علاوه بــر فعالیت انقلابی 
و سیاســی و علمی، از ذوق شــاعری هم بهره مند 
 اســت، اگرچــه نمی توان وی را یک شــاعر پرکار 
و فعــال در این عرصه دانســت، امــا در زمانی که 
جوانــان ایرانی برای بیان احساســات انقلابی خود 
نیازمند ســرودها و اشعار حماســه آفرین، به ویژه با 
درون مایه های دینــی و مذهبی بودند دکتر صلواتی 
از ذوق هنرمندانــه خویش بهره هــای وافر برد و با 
ســرودن چکامه های دل نشــین و حرکت آفرین، تا 
حــدودی به این نیاز روحی و اجتماعی و سیاســی 
پاســخ مثبت داد. می دانیم کــه در دهه های 30 و 
40 شــعرهای حماســی عموماً توسط شــاعران و 
ســخنوران چپ که ایده غیرمذهبی داشتند سروده 
می شد و در حوزه اندیشه دینی، سرایندگان زیادی 
یافت نمی شدند. به همین دلیل اشعار دکتر صلواتی 
نه تنها در منطقه اصفهان، که در بســیاری از نقاط 

کشور مورد استقبال قرارگرفته و خوانده می شد.
کتاب نوای آزادی شامل تعدادی از قطعات شعری 
اســت که دکتــر صلواتی آن ها را گــردآورده و به 
دست چاپ ســپرده است. این کتاب را انتشارات 
بدر در 110 صفحه، با 5000 نســخه، در اسفندماه 

1357 به دست علاقه مندان رسانده است.
11-بهارآزادی

کتاب بهــار آزادی نیز همچون کتاب نوای آزادی 
دربرگیرنده تعداد دیگری از اشــعار دکتر صلواتی 
است که آن هم توسط انتشارات بدر چاپ و منتشر 
کرده است. یادآوری می شود که دکتر صلواتی از 
تخلص »طوفان« در اشعار خود استفاده می کرد. 
به جز این دو دفتر شــعر، از ایشــان اشعار دیگری 
منتشــر نشــده، اما عدم انتشــار کتاب شعر دیگر 
به معنی این نیســت که ایشــان از شــاعری دست 

کشیده و دیگر سروده ای ندارد.
12-خاطراتوسرگذشــتها،مروری

و ایــران اخیــر نیمقــرن حــوادث بــر
اصفهان

هشــتاد ســال عمر پرجوش وخروش و سرشــار از 
فعالیت هــای گوناگون سیاســی، انقلابی، علمی، 
فرهنگی، آموزشــی، اجتماعــی، اداری و تقنینی 
دکتــر صلواتــی، منعکس کننده بخشــی از تاریخ 
زادگاه و میهن این فرزانه فرهیخته است و نگارش 
و انتشــار این تاریخ چقدر موردنیــاز علاقه مندان 
و پژوهشــگران تاریخ معاصر ایــران و به خصوص 
اســتان پــرآوازه، آزاده پــرور و همیشــه درصحنه 
اصفهان اســت. دکتر فضل الله صلواتــی این نیاز 
را به خوبی احســاس کــرده، لذا از چندین ســال 
پیش شروع به نوشتن خاطرات خود و دانسته های 
خویــش از رویدادها و تحولات ده ها ســال اخیر 
گاهی های صاحب این  نموده اســت. برحســب آ
قلم، ایشان خاطرات و دانسته های خود را در یک 
مجموعه شش جلدی، به جامعه علمی و فرهنگی 
کشور ارائه خواهد کرد. در حال حاضر دو جلد از 
این مجموعه در اختیار ناشر است که به زیور طبع 
آراســته گردد. معرفی این دو جلــد، کار ناتمامی 
خواهد بود، فقط می توان گفت که مطالب این دو 
جلد به بیان آغــاز زندگی دکتر صلواتی و حوادث 
اصفهــان و ایران تــا ســال 1346 اختصاص یافته 
است. جمع صفحات کتاب دوجلدی خاطرات و 
سرگذشت ها، مروری بر حوادث نیم قرن اخیر ایران 

و اصفهان )نام موقت( به 1270 صفحه می رسد.
13-یادداشــتهاومقــالاتهفتهنامه

نویداصفهان
اســتاد صلواتــی، در دهــه 70 نســبت به انتشــار 
هفته نامــه ای به نــام »نوید اصفهــان« اقدام کرد 
که این نشــریه به مدت ده ســال روی کیوســک 
مطبوعات قــرار می گرفت. دکتر صلواتی طی این 
ده ســال یادداشــت ها و مقالات متعدد سیاســی 
و فرهنگــی برای درج در هفته نامــه نوید اصفهان 
می نوشت که اگر آن ها گردآوری و در یک یا دو 
جلد کتاب منتشــر شود از تألیفات خوب ایشان به 

 حساب خواهند آمد.▪

فضل الله صلواتی
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آنچه در گفت وگوی احسان شریعتی با معتمد دزفولی نظر را جلب می کند 
نخست مقوله مابازای انسانی و اجتماعی توحید و دوم بحث اثبات ناپذیری 
الله اســت که می توان وقتی که صرف اثبات می شود صرف توسعه و تحقق 
توحید کرد. به نظر شــریعتی، هایدگر گمشــده فلسفه را غفلت از هستی و 
افتادن به دام هستنده ها می داند و معتقد است فلسفه پاسخگوی این گمشده 
نیســت. گزیده ای از این گفت وگو را تقدیــم خوانندگان می کنیم و توصیه 

می شود اصل این گفت وگو را مطالعه کنید.
اثباتوتوجیه

احسان شــریعتی در برابر اثبات و توجیه عقلانی الله می گوید: »می خواهم 
در روش اثبات تشکیک کنم. چرا باید وجود خدا را با روش اثبات عقلانی 
یا اســتدلال و برهان اثبات کرد. به قول هایدگر وقتی ما این شکل استدلال 
می کنیم یا برهان می آوریم خود دال بر این اســت که خلائی وجود دارد و 
خدایی زنده نیست و ما مجبوریم آن را اثبات کنیم. به قول عرفا برو خودت 

را اثبات کن به جای اینکه خدا را اثبات کنی!
درباره توجیه فلســفی وجود باید توضیح داد فلســفه یعنی آن چیزی که در 
یونان بود و در یک کلام دقیق ترین تعریف از فلســفه را افلاطون ارائه داد. 
به قول وایتهد، تمام تاریخ فلسفه یک پاورقی بر افلاطون محسوب می شود. 

همان طور که متافیزیک ارسطویی است. به هر 
رویکرد اندیشــه ورزانه و پرسشگر نمی توان نام 
فلســفه نهاد؛ زیرا اندیشــه فراتر از فلسفه است. 
به قول هگل فلسفه با الهیات یعنی تئولوژی های 
پوزیتویســتی نهادینــه شــده و اکنــون از جنبه 
دســتگاه نظری و شــریعتی تاریخی در چالش 

است.
کانت به نقد براهین اثبات وجود خدا می پردازد 
و اثبات وجود آن را بر اســاس استدلال و عقل 
رد می کند. کانت از میان براهین مختلف اثبات 
وجود خدا تنها برهان نظم و برهان وجودشناختی 
را می پذیــرد و آن را به نوعی دیــن اخلاقی و یا 
دین انتخابی محدود می کند که انسان باید خدا 
را به عنوان یک اصل فلســفه عملی و به گونه ای 

اخلاقی پذیرا باشد و دلیل آن هم همانا خودآئینی )autonomy( و استقلال 
آدمی است. مارکس نیز می گفت همه دلایل وجود خدا، خود بهترین دلیل 
بــر عدم وجود او نیز هســتند.« توضیح اینکه شــاید چون پروســه اثبات از 
نیستی خدا آغاز و به هستی خدا منجر می شود، بنابراین در بدو امر نیستی

پذیرفته شده است.
»به گفته فوکو می توان به مارکس، فروید و نیچه به عنوان شبهه آفرینان نسبت 
بــه مدرنیته یاد کرد. کســانی که ریکور آن ها را آموزگاران شــبهه می نامد. 
چنین تفکری اساس ذهنیت مدرن را به چالش می کشد. در چنین موقعیتی 
اســت که امــکان تجربه جدید دینی، هنری و توجه بــه معنویت و عرفان و 

فلسفه باب می شود.
در بحث الله، مشــکل اصلی فلاسفه این بود که در آموزش های افلاطون و 
ارســطو ایده خلقت به معنای ابراهیمی آن نبود. ژیلســون متخصص تاریخ 
قرون وســطی نشان می دهد چگونه متفکران مسلمان چون فارابی و ابن سینا، 

مفاهیم یونانی را برای اولین بار وارد فکر فلسفی عمومی دنیا کردند.«
پدیدارشناسی

احســان شــریعتی در برابر ســؤالی در مورد پدیدارشناســی و دین توضیح 
می دهد: »به نظر من پدیدارشناســی نزدیک ترین و بهترین روش برای فهم 
پدیده هــای فرهنگــی، زبانی و انسان شناســانه و 
همچنین دینی اســت. ما نواندیشان دینی معتقدیم 
فرق ما با سنت گرایان در این است که آنان در خود 
فرورفته انــد؛ یعنی اصلًا توجهی به پیشــرفت علم 
ندارند؛ اما ما چه در شــکل پوزیتویستی و چه در 
شکل علوم انسانی و هرمنوتیک و پدیدارشناسی، 
به دستاوردهای جدید فکر و علم بشر توجه داریم. 
توضیــح اینکه پدیدارشناســی مربوط به فلســفه و 
سیســتم فلســفی مدرن اســت؛ زیرا مکتبی است 
که در سیستم فلســفی مدرن جای دارد و فهمیده 
می شــود. توحیــد را باید به عنوان یک فلســفه در 
سیســتم فلسفه اســلامی فهمید. این ها به هم ربط 
ندارد و ما نمی توانیم بین پدیدارشناســی و توحید 
تلفیق ورزی انجام دهیــم. باید هرکدام را در زمینه 

از پدیدارشناسی نام الله به سوی متن اصلی

کتاب گذر از دفاعیه گرایی؛ به سوی پدیدارشناسی متن در سال 1397 به کوشش فرامرز معتمد دزفولی در انتشارات نقد فرهنگ منتشر 
شده است. گفتنی است قرار بود نام این کتاب الله و دنیای مدرن باشد که بعداً به نام فعلی تغییر یافت. این کتاب مجموعه مصاحبه های 
معتمد دزفولی با اندیشــمندانی مانند عبدالعلی بازرگان، حبیب الله پیمان، تقی رحمانی، مقصود فراستخواه، محمد مجتهد شبستری، 
لطف الله میثمی، حســن یوسفی اشکوری، سارا شریعتی و احسان شــریعتی است. در زیر گزیده ای از مصاحبه معتمد دزفولی با احسان 

شریعتی با »از پدیدارشناسی نام الله به سوی متن اصلی« را خواهیم آورد.

احسان شریعتی
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خودش بفهمیم؛ یعنی مفاهیم قرآنی باید در نظام 
خــودش فهمیده شــود و بحث فلســفی هم در 

کنارش انجام بدهیم.«
خاتمیتوعقلانیتبشری

اقبال معتقد اســت که پارادایم وحی تمام  شــده 
و خاتمیت به عقل بشــری ســپرده شده. احسان 
شریعتی در این رابطه می گوید: »اقبال می گوید 
وارد دوره خاتمیت شــدیم، اما به این معنا نیست 
که وحی تمام شــده، چراکه وحی رابطه خدا و 

هستی است و نمی تواند تمام شود.«
هایدگروپرسشاصلیفلسفه

»من هایدگر را بزرگ ترین فیلســوف قرن بیستم 
می دانــم کــه زندگی اش ســه مرحله داشــت: 
مرحلــه اول نبوغ اصلی او در کتاب هســتی و 
زمان اســت که در ســال 1927 منتشر شد. قله 
دیگرش هم کتاب ادای دین به فلسفه است. در 
این میان،  دوره دوم است که به نظر من هایدگر 
بــه آن جرقه های نبوغ آمیز پشــت پــا می زند و 
همان طــور کــه دریدا نشــان می دهــد هایدگر 
چیزهایی را بــه کار می گیرد کــه پیش تر آن ها 
را درســت نمی دانســت و برای توجیه فاشیسم، 
ســنت آلمانــی و موقعیــت دانشــگاهی اش با 
نازی هــا همــکاری می کنــد. در ایــن دوره به 
فکرش خیانت می کند، از مذهب دور می شــود 
درحالی که روی دســتگاه دینی سرمایه گذاری 
می کند تا تبدیل به متأله شــود. در دوره ســوم 
به اصطلاح تواب می شــود. هایدگر متأخر کسی 
اســت که کل آن مجموعه را زیر سؤال می برد. 
دلیل اینکه او را بزرگ ترین فیلسوف قرن بیستم 
می نامم این اســت که پرســش اصلی فلسفه را 
دوباره مطرح می کند. در اینجا می گوید فلسفه 
دیگر نمی تواند به این پرسش پاسخ دهد. کتابی 
هم با نام پایان فلســفه و آغاز تفکر می نویســد، 
زیرا معتقد اســت فلسفه بحث از هستی را مورد 
غفلت قرار داده و درباره آن سکوت کرده و به 
همین دلیل بحث از هســتی یا وجود به هستنده 

یا موجود رفته است.«
حقیقت هستی یعنی اینکه در زمان و هستی یک 
جهت است که من باید آن جهت را نه به معنای 
سابجکتیو و انســان گرایانه، بلکه به معنای اینکه 
من بخشی از این همین ها هستم و زمان است که 
اصالت دارد و هســتی را در خود زمان به شکل 
دوره ای نشان می دهد. از نظر هایدگر ما در یک 
دوره تاریخی هســتیم و ما تعییــن نکردیم هیتلر 
بیاید و رهبر بشــود و این شرایط کل آلمان بوده 
که چنین وضعیتی فراهم شده و من چه دربیفتم 
یا نه، یک مسئله جزئی، حاشیه ای و ذهنی است.
الآن ضد انقلاب و نسل جوان ایراد می گیرد چرا 
انقــلاب کردید؟  اگر مــا صادقانه بخواهیم فکر 
کنیــم مگر ما انقلاب کردیــم؟ انقلاب در یک 
زمانی رخ داد. به قول خود آقای خمینی، که من 
در پاریس دیدم، که از او پرسیدند نقش شریعتی 

و بازرگان و طالقانی چه بوده است؟ گفت هیچ 
نقشــی. بعد ســید احمد از ایشــان می پرسد که 
خود شما چه نقشی داشــتید؟ گفت ما خودمان 
هم هیچ نقشی نداشــتیم، ما از 15 خرداد داریم 
اعلامیه می دهیم که قیام کنید هیچ کس اهمیت 
نمی دهــد، ولــی الآن خدایی شــده که انقلاب 
اتفاق افتاد. حالا ایشــان می گوید خدایی شده، 
ولی من می گویم دوره تاریخی خاصی شــده و 

شرایطی حاصل آمده تا این انقلاب بشود.
هایدگر در دوره ســوم در جست وجوی انکشاف 
حقیقت اســت که خود مفهوم حقیقت کافی و 
واضح نیســت. ما باید ببینیم حقیقت کجا بروز 
می کنــد. مــا باید برویــم در جغرافیای هســتی 
چنان که حقیقت یک دفعه در تکنولوژی خودش 

را نشان می دهد.«
مابازایانسانیواجتماعیتوحید

احسان شــریعتی معتقد اســت: »توحید از بعد 
اجتماعــی اش؛ یعنــی انســان ها در برابــر خدا 
مساوی هســتند و به قول دکتر شــریعتی توحید 
یــک مابازای عینی و اجتماعــی دارد. در بحث 
فلســفی که بحث وحدت و کثرت باشد، اتفاقاً 
مــا به وحدت در عین کثرت معتقدیم. نه به قول 
هگل به یک وحدت محض که می شود وحدت 
وجــود، درحالی که توحید یعنــی تفعیل و تکثر 
حقیقت ها. مشــرک یعنی کســی که با توحید از 
نظر مابازای اجتماعی آن می ستیزد و کافر کسی 
اســت که این حقیقت را که همه انسان ها با هم 
برابرند نفی می کند. پس کافر کســی است که 
به اصطلاح نفی حقیقت می کند، در صحنه عمل 
اجتماعی با شــما می ستیزد و شــما را از دیارتان 
می رانــد و قتل انجام می دهد و شــما را به دلیل 
عقیده تان تحت تعقیب قرار می دهد. در اســلام 

حق دفاع از عقیده خود برای افراد وجود دارد و 
آن ها می توانند در برابر تفتیش عقاید و ظلم و زور 
تا آخر مقابله کنند.« همچنین شریعتی می افزاید: 
»متکامل ترین دین اســلام است و خدای اسلام 
باید منطقی ترین یا اگر درک درســتی از آن شود 
انســانی ترین باشــد. هگل توجهی ندارد که در 
اســلام خدا به همان اندازه کــه انتزاعی، مجرد، 
مطلق و ناشــناختنی اســت و نســبت به خدایان 
دیگــر این خصلت را بیشــتر دارد، اما خود قرآن 
بــه ما می آموزد که این خــدا از رگ گردن به ما 
نزدیک تر اســت. ما در عرفان اســلامی خدایی 
داریم که حلقه واســطی اســت میان همه ادیان 
شــرقی و غربــی و از این نظر اگــر این را خوب 
بفهمیم می توانیم، هم با شرق هم با غرب دیالوگ 

و رابطه بهتری برقرار کنیم.«
خدایزندهوپابرجا

»مــن به درک جدیدی از خدا برای آینده معتقد 
هســتم که انتظارش را هم می کشــم. الآن تبیین 
دقیقی نــدارم جز همین بحــث قدیمی که مثلًا 
ذاتی اســت و بهتر است سکوت باشد و صفاتی 
هست که باید آن ها را بشناسیم و درست تعریف 
کنیــم تا خود خدا به حالت زنده درآید و احتیاج 
به اثبات منطقی نداشته باشد. من معتقدم اساس 
بدبختی های ما حتی از نظر سیاســی و اجتماعی 
از درکمان از خدا و الله به طور مشــخص -نه از 

هر خدایی- است.«
ازبودونبودتابودونمود

»در حال حاضر درک غلط از الله می تواند تمام 
صلــح و امنیت جهــان را به خطر بینــدازد. اگر 
مطبوعات و رســانه های جهان را پیگیری کنیم، 
می بینیــم بحــث از الله اســت؛ بنابراین بحث ما 
اینجا بحث منطقه ای و پرت نیست، بلکه امنیت 
جهانــی و صلح پایــدار به قول کانــت در گرو 
درک درســت از الله اســت. الله را باید درست 
تعریــف کــرد؛ اگر بــد تعریف شــود جنگ و 
جدال ادامه خواهد داشت و ما شاهد جنگ های 
صلیبــی جدیدی خواهیم بود که از هر دو طرف 
برمی خیزد. غربی با نام خدای مســیحی می آید 
و عــرب با نام الله بــا او می جنگــد و درنهایت 
بشریت تهدید می شود. اگر توحید را بد بفهمیم 
که فقط یک خدا هست و آن هم الله است و من 
نیز نماینده اش هســتم و پدر شما را درمی آورم، 
بنابراین همه خدایان )بنا بر تعبیر نیچه( باید بروند 
و بمیرنــد. اگر ما توحید را درســت بفهمیم این 
وحدت خودش را در کثرت نشان می دهد و آن 

بحث ذات در صفات است.
درواقعمــاازطریقنشــانههایخدا
کــهمتکثــرهســتندمیتوانیمخــدارا
بشناسیم؛بنابراینازوحدتبهکثرت
میرســیموتوحیــددراینجــابــهاین
صورتخلاصهمیشودکهحقیقتدر
ذاتیگانهاست،امادرنمودمتکثر.▪
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دانش، بینش و منش دینی ســه مقوله مســتقل 
و مجــزا از هم انــد کــه یکی پنداشــتن آن ها 
می تواند موجــب پیامدهای ناگوار و ویرانگر، 
هم در قلمرو فرد و هم در پهنه اجتماع گردد؛ 
البته اینکه گفته می شــود این ها سه مقوله جدا 
از هــم هســتند  به معنای آن نیســت که آن ها 
هیــچ ارتباطی با هم ندارند، بلکــه منظور این 
اســت که  لزوماً بــا هم همپوشــانی ندارند یا 
به عبــارت دیگر هیچ رابطه ضروری میان آن ها 
برقرار نیست، به طوری که وجود یکی از آن ها 
مستلزم وجود دو تای دیگر باشد. به عنوان مثال 
چنانچه کســی صاحب دانش دینی برجسته ای 
باشــد لزومــاً دارای بینــش دینــی ای ژرف و 
منــش دینی والایــی نخواهد بود یــا برعکس، 
داشــتن منش دینی ای والا خود به خود بیانگر 
برخورداری از دانش دینی بالایی نیســت؛ البته 
روان شناســی فردی و اجتماعی تمایل دارد که 
هر ســه این ها را در یک فرد یا یک گروه یک 
جا جمع ببیند. وضعیت ایده آل هم این اســت 
که دســت کم نوعی هماهنگی میان این ســه 
ســطح از امر دینــی در نزد یک فــرد یا گروه 

دیندار برقرار باشد.
آنچــه در بالا گفته شــد در مورد شــاخه های 
دیگر دانش -به ویژه فلســفه و علوم انســانی- 

هم صادق است.
اما پیــش از ادامــه بحث، توضیحــی هرچند 
کوتاه دربــاره دو مفهوم دانش و بینش و فرق 

آن دو با هم ضروری می نماید.
دانشوبینش

در فرهنگ هایــی همانند فرهنــگ ما، که در 
یا گفتاری- شــنیداری  آن ها ســنت شــفاهی 
قوی تر از ســنت نوشــتاری اســت، حافظه از 
جایگاهــی بالایــی برخــوردار اســت و نقش 
ویژه ای ایفا می کند؛ بنابراین داشتن حافظه ای 
قــوی و محفوظاتی زیاد، در نگاه بســیاری از 
حاملان چنین فرهنگ هایی نشانگر بهره مندی 
از مقام و مرتبه علمی بســیار بالایی است. مثلًا 

می گویند فلانی ده ها هزار بیت فارسی و عربی در سینه دارد و به هر دو 
این زبان ها هم شعر می گوید. افزون بر آن اطلاعات زیادی هم در حوزه 
فلســفه، کلام و نجوم، تفسیر دارد. بی تردید داشتن حافظه ای نیرومند و 
معلومات فراوان می تواند یک نعمت باشــد، امــا این نعمت گاه ممکن 
است به ضد خودش تبدیل شود، زیرا وجود معلومات فراوان و پراکنده 
و ای بسا ناســازگار و حتی متناقض با هم نه تنها زاینده علم نیست، بلکه 
ممکن است در بســیاری موارد موجب سردرگمی و سرگردانی صاحب 
آن هم بشــود و احیانــاً توهم »خوددانشــمندبینی« و »خودبرتربینی« را 
نیز در او دامــن بزند؛ اما این معلومات زمانــی می توانند به جامه علمی 
در بیایند که اولًا دارای موضوعی واحد باشــند؛ ثانیاً مســتدل باشــند؛ 
ثالثــاً تقویــت و تکمیل کننــده همدیگر باشــند؛ رابعــاً در یک ارتباط 
نظام مند با هم قرار گرفته باشــند؛ و خامســاً از روشی ویژه پیروی کنند؛ 
گاهی های همســاز، منســجم و مســتدل حول  بنابراین علم نظامی از آ
یــک محور و موضوع خاص اســت و نباید آن را بــا اطلاعات عمومی 
- هر چند گســترده- یکی پنداشــت. از همین رو باید میان مقام عالم یا 
دانشــمند )صاحب دانش بنا بر تعریف بــالا( بودن و صاحب معلومات 
وســیع بودن نیز فرق گذاشــت. به عنوان مثال یک خطیب ممکن است 
دارای معلوماتی گســترده باشــد اما -برخلاف یک عالم- کمتر پروای 
گاهی های پراکنده خود با همدیگــر و مدلل کردن آن ها و  ســازگاری آ
پیروی کردن از روشی معین را داشته باشد؛ هدف او بیش از اقناع  القاء 
اســت و تهییج و سوق دادن عواطف و احساســات در جهت قبولاندن 
موضــوع یا مرامی خاص؛ لذا برای این کار از شــعر و حدیث و قرآن و 
کلام و فلسفه و گاه به ضرورت هم از علوم طبیعی جدید و روانشناسی 

و غیر آن کمک می گیرد.
گاهی های  پس از این شرح کوتاه درباره فرق میان معلومات عمومی یا آ

پراکنــده و دانش به فرق میان دانش و بنیش می پردازیم:
منظور از بینش، شــناخت، درک، هضم و جــذب اصول و دیدگاه های 
بنیــادی و روح کلی یک دانش و توانایی کاربســت خلاقانه و مقتضی 
با زمان آن، جهت پاســخگویی به مســائل و مشکلات مربوط به حوزه 
آن اســت. ممکن اســت کسی استاد فلســفه اخلاق و مســلط بر همه 
مکتب های اخلاقی - از یونان، باســتان گرفته تا زمان حال- باشــد، اما 
وقتی در برابر یک مســئله ســاده اخلاقی قرار بگیرد درســت مثل یک 
ضبط  صوت شــروع کند به بازگــو کردن نظریه هــای اخلاقی که مثلًا 
ارســطو چنین گفته اســت و کانت چنان یا مکتب فضیلت گرا این گونه 
می گویــد و مکتب  نتیجه گرا آن گونه، ولی درنهایت نتواند هیچ پاســخ 
مشــخص و فراتر از کلیشــه ها و نظریه های نامبرده به مســئله موردنظر 
بدهد و اساســاً نوع برخورد او با مســائل دیگر هم به همین گونه باشــد؛ 

دانش، بینش و منش دینی

محمدباقر تلغری زاده
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یعنــی در چارچوب همــان مکتب های 
اخلاقی شناخته شــده، بدون هیچ گونه 
خلاقیتــی یــا توانایــی تطبیقــی، امــا 
برعکس، فرد دیگری که در مقایســه با 
او آشــنایی خیلی کمتری با مکتب های 
اخلاقی مزبور داشته باشد یا اصلًا هیچ 
آشنایی نداشــته باشد به مسئله موردنظر 
یــا مســائل اخلاقــی دیگــر پاســخی 
به مراتب خردپســندتر بدهد. اینجاست 
کــه می توان گفت آن اســتاد فلســفه، 
کادمیک هم احتمالًا  که در محافــل آ
از او به عنوان فیلســوف یــاد می کنند، 
دارای بینش فلســفی ضعیفی اســت یا 
به طورکلــی فاقــد بینش فلســفی و فرد 
یعنی همان شــخص فلسفه ندان،  دوم، 
دارای بینشــی فلســفی. ایــن حکم در 
مورد شــاخه های دیگــر دانش- به ویژه 

علوم انســانی- نیز صادق اســت. چه بسا یک 
مدرس نظریه های جامعه شناسی یا مکتب های 
سیاســی ناتوان از درک مشکلات و معضلات 
اجتماعی و سیاســی جزئــی و روزمره پیرامون 
خود باشــد، یعنی فاقد بنیش جامعه شــناختی 
یا سیاســی. در این موارد شــاید بتوان به جای 
واژه بینش از مفهوم »شم«1 هم استفاده کرد؛ 
یعنی نوعی فراســت و تیزهوشی در خصوص 
درک مســائل و مشــکلات مربوط به حوزه و 
قلمــروی خاص و احیاناً توان پاســخگویی به 
آن هــا. زمانی ســی رایت میلز، جامعه شــناس 
امریکایی، همکاران جامعه شــناس خود  فقید 
را کــه به باور وی در چنبر آمار و ارقام گرفتار 
آمده اند و ناتوان از روشــنگری و پاسخگویی 
به معضلات اجتماعی اند، ســخت به باد انتقاد 
گرفته بود و آن ها را فاقد بینش جامعه شناختی 
می خوانــد، لــذا می گفــت: »شــناخت این 
بینش ]بینش جامعه شــناختی[ توســط افراد و 
همچنین جامعه عمومــی فرهنگی هنوز کاملًا 
صورت نگرفته است. بســیاری از دانشمندان 
گاهی  علــوم اجتماعــی هنوز به ماهیــت آن آ
پیــدا نکرده اند. هنوز اهمیــت کاربردی آن را 
درک نکرده انــد و حتی توجه ندارند که بدون 
شــناخت بینش جامعه شناســانه قادر نیســتند 
رسالت تاریخی خود را در مقابل مسائل زمان 
ایفــا کننــد.«2 او همچنین می گفــت: »توده 
مردم تنها به آمــار و اطلاعات نیاز ندارند- در 
ایــن عصر آمار و ارقــام- اذهان مردم آن چنان 
انباشــته از آمار و گزارش هاســت که حتی از 
قدرت هضم آن ها هم فزونی یافته است ... به 
عقیده من آنچه تــوده مردم به آن نیاز دارند و 
آنچه خود مردم احســاس می کنند باید داشته 
باشــند، بینش جامعه شناسانه است که به یاری 
آن بتواننــد اطلاعات و آمار را به نحوی به کار 
برند و قدرت اســتدلال خود را طوری توسعه 

دهنــد که از آنچه در جهــان و در درون ذهن 
آن هــا می گذرد، نتایجی شــخصی به دســت 
آورند.«3 شــریعتی هم که در درس نخســت 
اسلام شناسی -ارشــاد- بر آن بود تا فرق میان 
دانســتن و شــناختن و از این رهگــذر تفاوت 
اســلام دان بودن با اسلام شناس بودن را روشن 
کند به همین دقیقه نظر داشــت. او می گفت: 
»مســئله شــناخت و مســئله فهمیدن، غیر از 

مسئله دانستن است...
بسیارند کسانی که می دانند و بسیار می دانند، 
از یــک شــخص، از یک کتاب، یــا از یک 
مکتب، اما هیچ نمی شناســند، نه آن شــخص 

را، نه آن مکتب را و نه آن اثر را.«4
شــریعتی پــس از توضیحاتــی نســبتاً مفصــل 
پیرامون تفاوت میان دانستن و شناختن سرانجام 
درباره فرق میان اسلام دان و اسلام شناس بودن 
بــه نتیجه گیــری زیــر می رســد: »بنابراین دو 
جور فهمیدن و دانســتن اســت: یکی کسانی 
کــه کباده علم یــک مکتب و یــک فرهنگ 
را می کشــند و دانشــمند یک مکتب هســتند 
و ایــن مکتــب را به عنــوان علــوم و مجموعه 
فرهنگــی، متخصص اند، تحصیلش را کرده اند 
و فارغ التحصیل شــده اند و دکتر شده اند. عده 
دیگرکســانی هســتند که این تخصص های فنی 
مربوط به علوم خاص و منسوب با این مکتب را 
دارند یا ندارند، اما آن را بیش از آن ها احساس 
کرده انــد، و بهتر از آن ها شــناخته اند؛ چی را؟ 
نه علوم ایــن مکتب را و نه فرهنگ این مکتب 
را، بلکه »روح« این مکتب و »جهت حرکت« 
این نهضت را، این ها آشــنایان و فهمیدگان این 
مکتب اند، آن ها متخصصان و دانشــمندان این 

مکتب اند.«5 اقبال نیز آنجا که می گوید:
دوصــد بوحامــد رازی نیــرزد بــه نادانی که 

چشمش راه بین است6

همین نکته را یادآور می شــود؛ یعنی 
ارزش یک انســان ناخوانا و نانویســا 
و امــا صاحــب بینــش از دویســت 
متکلم، فیلســوف و فقیه مانند غزالی 
و فخــر رازی برتــر اســت. فراموش 
نکنیــم که اقبال خود یک فیلســوف 
و علامه اســت و خــوب می داند که 
چــه می گویــد و از چــه می گوید و 
این دو تن، به ویژه غزالی در چشم او 

عالمانی هستند عظیم و ارجمند.
فلســفه  فقــه دان،  می تــوان  آری 
اســلامی دان، کلام دان، تفســیردان 
بــود و حتــی متخصــص در همــه 
شــاخه های دانــش دینــی و معارف 
موســوم به »معــارف اســلامی« و 
به اصطــلاح علامه ذوالفنون بود، اما 
اسلام شــناس نبود یا به تعبیری که در 
این نوشــته به کار رفته است فاقد بینش دینی 
یا دارای یک بینش دینی بسیار ضعیف. برای 
روشــن تر شــدن بیشــتر معنی »بینش دینی« 
موردنظر به نمونه ای اشــاره می شــود. کلمه 
زکات بیش از ســی بار در کلام الله مجید به 
کار رفته اســت و جالب این است که همیشه 
همراه نماز7؛ و این بدان معنی اســت که این 
دو از هــم جدایی ناپذیرند و دو پایه یا دو بعد 
ایمان را تشــکیل می دهند و انســان مسلمان 
یا دقیق تــر بگویم مؤمن با همان دســتی که 
به دعا به ســوی خداونــد بلنــد می کند باید 
به یاری دیگــران بشــتابد. پس نماز و زکات 
به مثابــه نماد همبســتگی و تعــاون اجتماعی 
دو نشــانه بارز یک انســان مؤمن اند. چنین 
می نماید کــه زکات قرآنی چیــزی غیر از یا 
دســت کم فراتر از زکاتی باشد که بعدها در 
میان مســلمان متداول شد یا به صورت کتاب 
یــا بابی از ابــواب فقهی درآمــد، بگذریم از 
اینکــه اغلــب فقها هنوز که هنوز اســت این 
بحث را به گونه ای مطرح می کنند که گویی 
انسان )مســلمان( هنوز در دوران دامداری و 
کشاورزی زندگی می کند و زکات به چیزی 
جز غلات اربعه )گندم، جو، خرما و مویز(، 
انعام ثلاثه )گوســفند و شتر و گاو( و نقدین 
)طــلا و نقره( تعلق نمی گیرد.8 درســت مثل 
این است که بگوییم به جای آوردن نماز تنها 
به عهده کســانی است که صاحب این یا آن 
چیز باشــند. این مثال به خوبی نشان می دهد 
که بیشــتر فقهــا یــا فقه دانان ما فاقــد بینش 
دینی اند یا دســت کم از بینــش دینی چندان 
ژرفی برخوردار نیســتند؛ و به همین گونه اند 

اغلب فلسفه دانان، متکلمان و مفسران ما.
منشدینی

در حوزه دانش و بینش دینی سر و کار ما بیشتر 
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با نظر و نظــرورزی اســت، درحالی که منش 
دینــی، چنان کــه از نامش پیداســت از جنس 
عمل یا به بیان بهتــر عین عمل و کنش ورزی 
است. جای گیر شدن باورها و ارزش های دینی 
در ذهــن و ضمیر انســان و ظهور و بروز آن ها 
در رفتار و گفتار وی منش دینی او را تشــکیل 
می دهد. پس درواقع دینی بودن انسان به منش 
دینی اوست یا به بیان  دیگر این منش دینی است 
که معیار سنجش و شــاخص دینی بودن یک 
فرد است، وگرنه یک غیرمسلمان و حتی یک 
خداناباور هم می تواند در تفســیر، کلام فقه و 
فلسفه اسلامی متخصص شود و حتی صاحب 
بینش، چنان که برخی از خاورشناســان دانش 
چشــمگیری در حوزه معارف اســلامی دارند 
و در حــوزه تخصصی خــود صاحب تألیفات 
برجســته ای هم هســتند کــه اگــر از بهترین 
آثاری که به دســت خود مسلمانان نوشته شده 
اســت برتر نباشــند کمتر هم نیستند. همین جا 
هم بگویم که آنچــه در زبان اهل هرمنوتیک 
از آن به عنــوان تکثر یا اختــلاف قرائت ها یاد 
می شــود بیــش از آنکه به معلومــات و دانش 
قرائت کنندگان مربوط باشــد در بینش و منش 
آن ها ریشــه دارد. چنان که در بالا آمد، منش 
دینی زاییده کنش ورزی اســت، یعنی باورها و 
ارزش های دینــی همانند توحید )یگانه انگاری 
خداونــد و باور و بل یقین به حضور همه جایی 

و همیشگی او و همه چیز را 
از آن او و در پرتو او دیدن(، 
معــاد )بــاور بــه غایتمندی 
جهان و انسان و ابدی بودن 
انســان و بازگشت او به خدا 
و بازتاب و بازگشــت اعمال 
به ســوی وی در زمانــی  او 
رابطه  به  )باور  نبوت  معین(، 
و  میان خدا  گسســت ناپذیر 
انســان و بهره مندی انســان 
از هدایــت الهــی(، حرمت 
گذاشــتن به حیات )انسان، 
طبیعت  یعنی  گیــاه  حیوان، 
بــا جــان و حتــی طبیعــت 

بی جان(، راســتی و صداقت ورزی، پرهیز از 
دروغ و بهتان، وفای به عهد، امانتداری، قسط 
و عــدل و انصــاف، همدردی و همبســتگی 
بــا دیگران، ایثــار، تقوی، عفت کلام، ســتم 
ناپذیــری را باید ورزید، یعنــی در یک کلام 
زیســتی موحدانه داشت؛ زیســتی و ورزیدنی 
که مســتلزم جهــد و جهادی اســت پیگیر و 
مادام العمری علیه همه خواهش ها، کشش ها، 
فشارها و وسوسه های درونی و بیرونی؛ بنابراین 
راهی که از دانش دینی به منش دینی می رسد 
راهی اســت ناهموار و بســیار پرسنگلاخ که 
بســیاری یا نمی خواهنــد یــا نمی توانند آن را 

بپیمایند. در پایان این بخش یادآوری دو نکته 
ضرور می نماید. 

1. اینکه گفته شــد معیار سنجش مذهبی بودن 
یک فرد منش دینی اوســت به این معنا نیست 
که منــش دینی به طورکلــی بی نیاز از دانش و 
بینش دینی اســت. دانش و به ویژه بینش دینی 
می توانند برای منش دینــی حکم چراغ راهنما 
را داشــته باشــند کــه منش دینــی در پرتو آن 
خواهد توانســت کاســتی های خود را ببیند و 
پیچیده  پرپیچ وخــم جامعه های  در جاده های 
امروزی مســیر خود را بیابــد و از فرو غلتیدن 
در چــاه و چاله هــای جزمیت گرایی های کور 
در امان بماند؛ و همان گونه که در بالا اشــاره 
شــد، وضعیت ایده آل آن است که این سه در 
یک رابطه متقابــل و به اصطلاح دیالکتیکی با 

هم قرار داشته باشند.
2. دوم اینکــه دانش دینی، بینش دینی و منش 
دینی اموری نســبی اند و از نظر کمّی و کیفی 
افزایــش و کاهش پذیر؛ بنابراین ما در عمل نه 
دانش دینــی مطلق داریم و نــه بینش و منش 

دینی مطلق.
سخنپایانی

من در طول زندگی ام در بحث و گفت وگوهایی 
که با افراد مذهبی و غیرمذهبی پیرامون دین و 
مسائل کلامی و فلسفی داشته ام - ضمن انتقاد 
از بینش و منش کســانی یا 
نماینده  را  گروهی که خود 
دین می دانند - با این پرسش 
روبــه رو بــوده ام کــه: »تو 
قــرآن بیشــتر خوانــده ای یا 
این هــا؟«9 گویــی در ذهن 
پرسشــی  چنین  طرح کننده 
یک رابطــه علی یا ضروری 
»دانش«،»بینــش«  میــان 
اســت،  برقرار  »منــش«  و 
امــا طرح این پرســش خواه 
گاهانه  گاهانه و خــواه ناآ آ
-چنان کــه در بــالا اشــاره 
شــد- حــاوی دو خطــا یا 
مغالطه منطقی است؛ یکم: مغالطه میان دانش 
و بینــش. دوم: مغالطه میــان دانش، بینش و 
منــش؛ البته می تــوان آن را مغالطه میان نظر و 
عمل هم نامید. اگر چنان می بود که هر کس 
که قرآن بیشــتر بدانــد، از بینش و منش قرآنی 
بیشــتری هم برخوردار باشــد، در آن صورت 
هــزاران هزار کودک و نوجوان مســلمانی که 
حافــظ قرآن اند و پیوســته هم بر شــمار آن ها 
افزوده می شــود، اینک همگی قرآن شــناس و 
صاحب منــش قرآنی می بودند، امــا به خوبی 
می دانیم کــه بســیاری از این حافظــان قرآن 
حتی از درک درست یک آیه آن هم ناتوانند، 

عمــل به آن هم کــه جای خــود دارد. چنین 
گاهانه  می نماید کــه این گونه افراد با طــرح آ
چنیــن پرسشــی، یعنی با یکی انگاشــتن ســه 
مقوله مزبــور، می خواهند این نکته را در ذهن 
دیگــران القا کنند که رفتار گروه مورد اشــاره 
در بــالا عین دیانت )اســلام( اســت و هر چه 
غیر آن خلاف اســلام، بگذریم از اینکه خود 
آن ها ممکن اســت از اســاس مخالف دیانت 
و اســلام باشــند. پیامد چنین اندیشه ای شک 
در باورهــا و ارزش های بنیــادی دین یا به طور 
کلی دین گریزی اســت، چراکــه عامه مردم-

برخــلاف توصیه امــام علی )ع(- حــق را با 
شخصیت ها می ســنجند و نه شخصیت ها را با 
حق10 و از این راه چه خطاها و خســاراتی که 

گریبانگیر جامعه ما نشده و نمی شود!▪
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زیرکانه، و ســرگردان مانــدی، تو حق را نشــناخته ای تا 
بدانی اهل حق چه کســانند و نه باطل را تا پیروان آن چه 
مرد مانند )نهچ البلاغه، ص 409، کلمات قصار، شماره 
262، ترجمه دکتر ســید جعفر شــهیدی، چاپ ســوم، 

انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران 1371.(

مؤمن با همان دستی 
که به دعا به سوی 

خداوند بلند می کند 
باید به یاری دیگران 

بشتابد. پس نماز و زکات 
نماد همبستگی  به مثابه 

و تعاون اجتماعی دو 
نشانه بارز یک انسان 

مؤمن اند



43 دی و بهمن 98 شـماره 119

گذشــته ســالهای طــول در
بحثهــایزیادی–خواهدرســطح
محلی،خواهدرسطحملی،وخواه
درســطحجهانــی–صــورتگرفتهاســتکهدیــننقش
مهمــیدرآنهاداشــتهاســت.ازبحثهــایداغیکه
دربارهساختمســاجد)سطحمحلی(آغازشدندگرفته
تامجادلاتمربوطبهروســرییانتایجضمنیبحثهای
پیرامونســلولهایبنیادی)ســطحملی(،تــامجادلات
پیرامونکاریکاتورها]یپیامبراســلام[یاســخنرانیپاپ
بندیکتشــانزدهمدرراونزبورگ)ســطحجهانی(.این
بحثهاتبلورِتوجهوالتفاتینوبهدیندرطیسالهای

گذشتهاند.
اگراینبحثهارابایکدیگرمقایســهکنیم،ســهپرسش
]درآنهــا[نقشــیویژهبــازیمیکنند:نقــشدیندر

گفتمانهــایاجتماعیچیســت؟دینتاچــهاندازهای
مجازاســتدرگفتمانهایاجتماعــیدخالتکند؟و
جایــگاهاظهارنظرهایجماعتهایدینی]درســامان
کــهدر اســت؟هابرمــاس کــدام اجتماعی-سیاســی[
هجدهمماهژوئن2009هشتادســالهشــد،فیلســوفی
اســتکهبهشــیوهایخاصبهاینپرســشهاپرداخته
است.بررسیموضعاوکهبهگونهایفشردهدرگستره
عمومیبحثشــدهاســت،میتواندبهطورکلیبهفهم
اینبحثها،شناســایینقــاطضعفاحتمالــیآنها،و
پروردنپیشــنهادهاییبرایاندیشــیدنبیشــتربهاین

پرسشهایاریکند.
تأملاتهابرماسپیراموندین

هابرماس تا ســال های دهه 90 سده بیستم کمابیش از تأمل پیرامون دین 
اعراض می کرد. آنجایی که در متن فلسفه سیاسی او گزاره هایی درباره 

دین در جامعه پساسکولار
پنجایرادبهتأملاتهابرماس

برگردان: محمد رحیمی

میشائل رِدِر1

نقــش دیــن و تأثیرات آن در گفتمان های اجتماعی، از مقولات جذاب در حوزه اندیشــه بوده که در ســاحت عملی نیز در پاســخ به 
پرســش های فراوانی راهگشاســت. این موضوع در سلسله مقالاتی در نشریه چشــم انداز ایران تا به  حال بررسی شده و زوایایی از 
آن روشــن شــده است. با انتشار مقالات پیشین، نقطه ابتدایی بحث دیدگاه هابرماس در باب دین بود که در شماره های 99 و 105 
منتشــر شد. در شماره پیشین فلسفه دین کانت و ســپس رویکرد هابرماس در قبال فلسفه دین کانتی، به قلم فریدو ریکن بررسی 
شــد و در این شــماره نیز مقاله »دین در جامعه پساســکولار« به قلم میشــائیل ردر چاپ شــده و در شــماره بعد هم مقاله »درباره 

ترجمه ناپذیری کلام دینی« منتشــر خواهد شد.
در راســتای یادآوری جوانب اصلی بحث باید خاطرنشــان کرد که این بحث، در چارچوب بحث کلی رابطه بین علم و دین می گنجد 
و زیرمجموعــه آن بحــث قــرار می گیرد و این گزاره را پیش فرض می گیرد که بشــر مــدرن به دین احتیاج دارد، ولی برای نســبت و 
رابطه بین دین و دانش باید به تفکر و تأمل جدی پرداخت. برای روشــن شــدن دیدگاه هابرماس درباره نقش دین در جوامع، ابتدا 
بایــد فلســفه دین کانت را که نقطــه عزیمت نگرش هابرماس بــوده واکاوی می کردیم کــه مترجم محترم، محمــد رحیمی در مقاله 
»درآمدی بر یورگن هابرماس و فلســفه دین کانت« این کار را به خوبی انجام داده اســت. کانت تلاش داشــته با تفکیک دین تاریخی 
از دیــن عقلانی، اهمیت دین را در فراهم آوردن دلایلی و انگیزه هایی برای زیســت اخلاقی ببیند تا هدف دین را که نجات و رهایی 
انســان ها می داند قابل دســترس ببیند. هابرماس از این نکته مهم در فلســفه دین کانت بهره جســته و تلاش کرده که نشــان دهد 
بــا توجه به این موضوع می توان چنین نتیجه گیری کرد که هدف کانت حفظ نوید ســعادت، در عین حذف ویژگی قدســی آن بوده 
اســت تا منش اخلاقی انســان را به کامیابی نهایی امیدوار ســاخته و معنای عملی شــیوه ایمان ورزانه را با شیوه خردمندانه ادغام 
کند. این نکته اما در نظر متفکران بعدی دارای اشــکالاتی اســت که در مقاله فریدو ریکن و میشائیل ردر به بعضی از این انتقادات 
اشــاره شده است. چشــم انداز ایران امیدوار است که روشنفکران و متفکران دلســوز ما، با همکاری در روشن کردن زوایای بیشتر 
ایــن بحث، گفت وگوی فلســفی و کلامی موجود را غنای بیشــتری بخشــند و در این گفت وگوی نقادانه مشــارکت و فعالیت جدی 

بورزند.
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دیــن وجــود دارد، بیشــتر دارای وجهی 
شــکاکانه درباره نقش احتمالی دین در 
جامعه های مدرن هستند. این امر ناشی از 
شهود بنیادین نظریه کنش ارتباطی است 
که در آن پارادایم سکولاریزاسیون که در 
دهه های 70 و 80 عامه پسند بود، بازتاب 
می یابد: بر اساس این نظریه کارکرد دین 
در جامعه هــای پیشــامدرن پدیــدآوردن 
ادغــام اجتماعی اســت. در جامعه های 
دموکراتیک این کارکرد را عقلِ سکولارِ 
ارتباطــی )kommunikativ( بــه عهده 
می گیرد. از نظرگاه »هابرماس پیشــین« 
دین هــا همیشــه ایــن خطر را بــه همراه 
دارنــد کــه می توانند کنــش ارتباطی را 
متوقف ســازند و از این رهگــذر فرآیند 
گفتمانی در جامعه هــای دموکراتیک را 
بــه تحلیل برنــد. از ایــن رو هابرماس بر 
ارتباطــی خواهان  تئوری کنش  اســاس 
آن اســت که شــهروندان دین باور مجاز 
به مطلق ســازی جهان بینی خود نباشند و 

به جای آن ]مطلق ســازی[، باید تمامی شروط 
دولــت دموکراتیک لیبــرال را بپذیرند. گرچه 
در برخی از آثار او، )به عنوان نمونه در کتاب 
اندیشــه پســامتافیزیکی( می توان اینجا و آنجا 
گزاره هایــی مبنی بــر اهمیت امــر دینی برای 
جامعه های مدرن یافت، اما بیشــتر آن ها تحت 

پارادایم سکولاریزاسیون قرار دارند.
از میانه ســال های دهه 90 ســده بیســتم این 
موضعِ ازُ بن شکاکانه تغییر می یابد و هابرماس 
به طور مشخص به موضوع دین می پردازد. در 

اینجا می توان به ســخنرانی 
جایزه  دریافت  بهنــگام  او 
ســال  در  یاســپرس  کارل 
بسیار  به ســخنرانی   ،1995
توجه برانگیز او در مراســم 
ناشران  اعطای جایزه صلح 
یا   ،2001 آلمــان در ســال 
بحث با یوزف راتسینگر که 
آن زمان کاردینــال بود ]و 
هنوز بــه مقام پاپی برگزیده 
کادمی  آ در  بــود[  نشــده 
کاتولیــک ]ایالت[ باواریا، 
و نیز بحث وی با نمایندگان 
استادان مدرسه عالی فلسفه 
 2007 ســال  در  یســوعیان 
در  هابرمــاس  اندیشــید. 

ســخنرانی مراسم جایزه صلح که تحت عنوان 
 )Glauben und Wissen( »ایمان و دانش«
انجام شــد، نظرگاه جدید خود را درباره دین 
 )paradigmatisch( به شــیوه ای پارادایمــی
می پرورانــد. نقطــه عزیمت او ایــن ارزیابی 
اســت که نظریه سکولاریزاسیون امروزه توان 

توضیحی خود را از دســت داده اســت. دین 
و جهــان عرفی بیشــتر در رابطــه ای متقابل با 
یکدیگر قرار دارنــد، آری، حتی فراتر از آن: 
آن ها در دوران فرآیندهــای پیچیده اجتماعی 
به یــک باهمبودگــیِ ســازنده نیازمندند. در 
پس این ارزیابی، نگاهی بیشــتر شــکاکانه به 
روندهــای اجتماعــی )جهانــی( کنونی قرار 
دارد، به عنــوان نمونه به پویش افسارگســیخته 
اقتصاد جهانی یا حساســیت فروکاهنده نسبت 
در ســطح  اجتماعی  آسیب شناســی های  بــه 
دولت ملی. یورگن هابرماس 
کیــد می کند کــه به دلیل  تأ
چنیــن روندهایــی مدرنیتــه 
و همــراه بــا آن جامعه های 
مــدرن در معــرض انحراف 
آنــگاه  که  به ویژه  هســتند؛ 
و  شــهروندان  همبســتگی 
مشــارکت  برای  آنان  انگیزه 
در گفتمان عمومی و شکل 
بخشیدن به روندهای سیاسی 
تحلیل می رود. حال دین در 
کارکردگرایانه  نگرشی  شیوه 
چونان یک منبــع اخلاق به 
چشم می آید، چراکه ]توسط 
به گونــه ای خاص یک  آن[ 
بــرای  اســتدلالی  پتانســیل 
]پاســخگویی بــه[ پرســش های اخلاقی در 
اختیار شهروندان دیندار قرار می گیرد. اکنون 
دگرباره کارکرد معنابخشی دین نیز با توجه به 
پرسش های پیچیده اخلاقی جامعه های مدرن 
طلب می شــود. مفهوم »پساسکولار« به عنوان 
نقطه اوج ایــن برهان انجــام وظیفه می کند: 

جامعه های مدرن باید خود را با تداوم 
هستی دین ها تطبیق دهند؛ آن ها دیگر 
نمی تواننــد بــه تــز سکولاریزاســیون 
بچسبند، به جای آن می توانند از طریق 
ادیــان بهره ای کســب  با  گفت وگــو 

کنند.
هابرمــاس در گفت وگــو بــا کاردینال 
یوزف راتســینگر این تأمــلات را ژرفا 
می بخشد و بار دیگر بر اهمیت دین برای 
کید می کند.  دموکراســی های مدرن تأ
اگرچه هابرماس با تکیه بر اندیشه های 
Ernst-( ارنست ولفگانگ بوکِنفورده

 2)Wolfgang Böckenförde
پیشاسیاســیِ  فرض هایِ  پیــش  درباره 
دولــتِ ســکولار از نظــرگاه تئــوری 
کنــش ارتباطی بر اهمیــت فرآیندهای 
منصفانه و عادلانه که تنها توسط عقل 
ارتباطی ســکولار می توانند مشروعیت 
کید می کند، امــا هم زمان بر  یابنــد، تأ
آن اســت که دموکراســی ها همواره به 
مواضــع و انگیزه هایی اخلاقــی نیازمندند، که 
فراتــر از آن ]فرآیندهای منصفانــه و عادلانه[ 
می روند. دین ها منبعی پراهمیت به جامعه های 
مدرن عرضه می کنند، چراکه به عنوان بخشــی 
از چندگانگــیِ )Pluralität( عقایــد موجود 
در جامعه، کارکردی ســازنده برای دموکراسی 
شــورایی )deliberativ( دارنــد. در مجلدی 
]از مجموعــه مقــالات[ که در ســال 2005 با 
عنــوان »میــان طبیعت گرایی و دین« انتشــار 
یافــت، مقالاتــی از هابرماس وجــود دارد که 
به گونــه ای دقیق و نکته ســنجانه تأملات او را 
خلاصه می کنند و بار دیگر در یک چارچوب 
بزرگ تر تاریخ فلســفه قــرار می دهند )در آنجا 
به ویژه تعیینِ نســبتِ مشــروحی با مفهوم دین 
نــزد کانت وجود دارد(. ایــن مجلد از نگاهی 
سیســتماتیک برای چندمین بار آشکار می کند 
که هابرمــاس چه نقش مثبتــی را در این میان 
برای دین در فرآیندهای مشــورتی قائل است. 
در اینجــا البتــه ضــروری اســت کــه دین ها 
درونمایه های معناشناختی زبان دینی خود را به 
زبان عرفی ترجمه کنند، تا آن ها را در دسترس 
همگان قــرار دهند. تنها هنگامی که دین ها این 
فرآینــد ترجمــه را بپذیرند، می تواننــد کارکرد 
اجتماعــی ترسیم شــده را عهــده دار شــوند. 
هابرمــاس حتی یک گام فراتــر می نهد، آنگاه 
که از شــهروندان غیردیندار نه تنها گشــودگی 
در برابر این درون مایه های ترجمه شده را طلب 
می کنــد، بلکه هم زمان از آنــان می خواهد که 
از  گونه هــای زبانــی )Sprachspiele( متأثر 
جهان بینی هــای دیگــر )به عنــوان نمونــه زبان 
علم گرایانه( را نیز به ]زبان[ گفتمان اجتماعی 

برگردانند.

هابرماس

دین و جهان عرفی 
بیشتر در رابطه ای 

متقابل با یکدیگر 
قرار دارند، آری، 

حتی فراتر از آن: 
آن ها در دوران 

پیچیده  فرآیندهای 
اجتماعی به یک 

باهمبودگیِ سازنده 
نیازمندند
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امــا همان گونه که هابرمــاس در توضیح خود 
در جلسه برگزارشده در مدرسه عالی یسوعیان 
کید می کند، این روندهای متقابل  در مونیخ تأ
ترجمه نیــز درنهایت نمی توانند شــکاف میان 
دانش دنیوی و دانش وحیانی، یعنی شــکاف 
میــان دانش و ایمان را پر کننــد. از این روی 
او همچــون گذشــته به دقت و روشــنی میان 
دانــش و ایمان تمایز می نهد؛ او مدعی اســت 
که بــا این تمایزگــذاری مرزهای خرد محض 
را بــر خلاف کانت چندان گســترده ترســیم 
نمی کند ]که هســتی خدا نیز بــر مبنای آن و 
اصول اخلاق اثبات پذیر شــود[. فلسفه مجاز 
اســت که دین را به عنوان چیزی بیرون از خود 
دریابد. ایمان و علم هم از نظرگاه تبارشناسانه 
و هم از دیدگاه دموکراســی شــورایی شیوه ها 
یــا وجوه ناشــفاف روح هســتند. هابرماس نه 
تنها بــه دلیــل گرایش هــای بنیادگرایانه ادیان 
در تمامی قســمت های جهــان، بلکه همچنین 
با توجه به ســخنرانی پــاپ در رگنزبورگ، در 
بحث خود در مدرســه عالی فلســفه یسوعیان 
کیــد می کنــد که مرز میان ایمــان و علم را  تأ
نبایــد مخــدوش کــرد. پــاپ و هابرماس در 
این وحدت نظــر دارند کــه می خواهند یک 
دریافتِ راسیونالیســتیِ افراطــی از عقل را رد 
کننــد، اما درباره نســبت ایمــان و دانش هم 
نظر نیســتند. هابرماس بــه دقت صورت بندی 
می کند که در تأملات پاپ یک »غرور کمی 
بیش از اندازه عقل« خود را آشــکارمی کند، 
بی آنکه روشــن شــود که چنین عقلی تحت 
شرایط دموکراســی لیبرال چگونه باید دریافته 
شود. به جای آن هابرماس یک مفهوم کلی از 
عقل طلب می کند که فروتنانه اســت، چراکه 
مفهومی صوری از عقل اســت. دولت لیبرال 
باید به ضرورت از ادیان به رســمیت شــناختنِ 
 )Egalitarismus( مســاوات گرایی  یــک 
جهانروایانــه در حقوق و اخــلاق را بخواهد. 
این به رســمیت شــناختن اما نباید به ردکردن 
یا کنار نهادن ایمان راه بَرد، به همان ســان که 
تاریخ گرایــی نیز به ضرورت نســبیت گرایی را 
همراه نمــی آورد، بلکــه می تواند بــه افزایش 
حساســیت نســبت بــه تفاوت هــای فرهنگی 

بینجامد.
از این رو هابرماس به گونه ای خســتگی ناپذیر 
کیــد می کند و  بــر جدایی ایمــان و دانش تأ
هم زمان در حمایت از رابطه گشــوده متقابلِ 
عقل دینی و عقل ســکولار ســخن می گوید. 
ایــن امــر یــک فرآینــد آموزشــی مشــترک 
همــه شــهروندان را پیش فــرض می گیــرد. 
دموکراســی های لیبرال تنها به گونه ای مشترک 
می توانند مشــکلات پیش روی را حل کنند. 
بــرای ایــن کار منطقی و ضروری اســت که 
شــهروندان دیندار و شهروندان ســکولار بارِ 

توضیح و ترجمه متقابل نظرگاه خود نسبت به 
جهان را بر عهده گیرند.

پنجایرادبرهابرماس
پرداختــنِ هابرمــاس بــه دیــن بــا اســتقبال 
تنهــا  نــه  شــد.  روبــه رو  بسیارگســترده ای 
شــهروندان دیندار و یزدانشناســان به گونه ای 
ژرف و گسترده به تعبیر او از ]نقش[ دین در 
جامعه های جامعه های پساســکولار پرداختند، 
بلکه بســیاری از دانشمندان رشــته های دیگر 
و شخصیت های گســتره عمومی نیز. ویژگی 
مثبت تأملات هابرماس آن است که او به یک 
تصحیح مهم و ضروری در پارادایم بسیار فربه 
سکولاریزاســیون پرداخت و بر نقش همچنان 

پراهمیت دین در جامعه های 
)پســا(مدرن توجــه داد. او 
به شــیوه معمولِ ســازنده و 
ارتباطــی خود در گشــایش 
مهمــی  ســهم  بحث هــا، 
در ]بررســی[ ایــن مســئله 
اجتماعی که از قضا با توجه 
بــه روندهای )چنــد دینیِ( 
ویــژه ای  اهمیــت  جهانــی 
است.  کرده  ادا  نیزمی یابد، 
بــا این همه می تــوان درباره 
ســاخت طــرح مفهومی او 

پیرامون نقش دین، برخی پرسش های انتقادی 
را نیز پرســید که در ادامه بایستی در پنج گام 

طرح شوند.
 )Hans Joas( یــواس  هانــس  نخســت.
به درســتی می پرسد، آیا در پس زمینه دریافت 
همچنان  پساســکولار،  جامعه های  ]مفهــوم[ 
یک دریافتِ )بسیار( فربه از سکولاریزاسیون 
قــرار نــدارد؟ این گونــه به نظر می رســد که 
سکولاریزاســیون به وســیله هابرماس همچون 
یک جریان خطی اندیشــیده می شــود که در 
تدوام آن، مرحله پساسکولاریزاسیون تا حدی 
چونان استمرار روند]ی تاریخی[ فرامی رسد. 
امــا آیا ایــن دو می تواننــد به این روشــنی از 
یکدیگر تفکیــک، یا همچون امتدادی خطی 
اندیشــیده شــوند؟ یــا اینکه ایــن دو، به ویژه 
از نظرگاهــی جهانــی، روندهایی هســتند که 

به گونه ای درهم بافته در جریان اند؟
به نظر می رســد که هابرماس  این گونه  دوم.
از چشــم انداز فلسفه سیاســی خود، دین ها را 
بالطبع  به کارکرد اخلاقی شــان فرو می کاهد. 
برای یک فیلســوف سیاست در وهله نخست 
معقول است که از نظرگاه دموکراسی شورایی 
بیش از هــر چیز به کارکــرد هنجارین دین ها 
توجــه کند، اما تصویری کــه این گونه از دین 
پدید می آید، کژتاب اســت، چراکه دین را به 
یک وجه آن فرومی کاهد. برمبنای ]ســخنِ[ 

شــلایرماخر می توان ایــراد گرفت که اخلاق 
تنها یک وجه دین اســت و ]تمامیت[ دین را 
نمی توان بدان فروکاست. کارکردِ فراهم آوردنِ 
گونــه ای زبــان اســتعلایی )مقایســه کنید با 
لوهمــن )Luhmann( یــا کارکــرد فرهنگی 
دین )مقایســه کنید با گیرتــز )Geertz(( نیز 
دســت کم جنبه هایی به همان انــدازه مهم و 

برای فلسفه سیاسی نیز پراهمیت هستند.
سوم.این گونه به نظر می رسد که هابرماس بر 
دین های جهانی متمرکز شده است، امری که 
با توجه به وضعیت جهانی، هم در جامعه های 
غربی و هم در سراســر جهان مشکل برانگیز 
به نظر می رســد. برای نمونه، دین های جهانی 
]مذهبیِ[  چندگانگی  با  نیز 
درونی رویاروی هســتند، و 
به دشواری می توانند به یک 
تفسیر جهان  از  شکل معین 
یا اخلاق تحویل شوند. این 
ناهمگُنی آنگاه نیز آشــکار 
می شــود که تنوع دین ها در 
کل در نظــر گرفته شــود. 
هنگامــی کــه بنا بــر طرح 
جامــع اهمیــت اجتماعــی 
باید  دین هاســت،  )جهانی( 
بــه این تنوع توجه بیشــتری 

داشت.
چهــارم.در ادامه همین ایــراد می توان یک 
نکتــه انتقــادی دیگــر را بیان کرد. درســت 
به خاطر همیــن تنوع بزرگ درونــی و بیرونی 
دین ها، بســیار مهم می نماید که رابطه متقابل 
دین و فرهنگ به گونه ای سیستماتیک در نظر 
گرفته شود. دین ها تنها بخشی مهم از فرهنگ 
نیســتند، بلکه - گرچه در شــکل و شــدتی 
متفــاوت - بر آن تأثیــر نیز می نهنــد. به ویژه 
به دلیل وضعیت جهانی به نظر می رســد برای 
پــی ریزی طرح مفهومی دیــن در جامعه های 
پساســکولار مهم اســت که رابطه متقابل دین 
و فرهنگ به میزانــی بیش از آنچه تاکنون در 
گفتمان فلســفه سیاســی بدان پرداخته شــده 

است، در نظر گرفته شود.
پنجــم.به نظر می رســد کــه فرآینــد ترجمه 
گزاره های دینــی و عرفی به یکدیگــر تنها تا 
انــدازه ای قابل فهم باشــد. هابرمــاس از در 
دسترس بودگی ]فهم[ زبان و پذیرش عمومی 
دلایل مجــاز به عنوان معیــار تمایز گزاره های 
دینی ازگزاره های عرفــی در گفتمان عمومی 
نــام می برد. در پس این، تصــوری آرمانی از 
گفتمان های اجتماعی نشسته است که گرچه 
خــود را از یــک دریافــتِ فربه مــادیِ عقل 
رهانیده اســت، اما یک مفهــوم صوری عقل 
در تئوری اجتماعی وارد می کند که دست کم 

 برمبنای ]سخنِ[ 
شلایرماخر می توان 

ایراد گرفت که اخلاق 
تنها یک وجه دین 
است و ]تمامیت[ 

دین را نمی توان بدان 
فروکاست
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به همان اندازه فربه اســت. باید پرسید که آیا 
عقــل با توجه به نقطه عزیمت از موقعیت های 
پســامدرن نبایســت بیشــتر پلــورال فهــم و 
دریافــت، و از ایــن رو، از نظــر مفهومی مرز 
میان گزاره های دینی و عرفی نیز آســان گذَرتر 
کشیده شــود؟ به عنوان نمونه آیا گفتمان های 
عرفیِ نابی وجود دارند که برهان های آن ها از 
هر نشانِ برخاســته از جهان بینی رها باشند؟ یا 
آیا گفتمان های مشــورتی درست به این دلیل 
زنده نیســتند که از همین نشــان ها نیز – خواه 
متأثــر از جهان بینی دینی خــواه از جهان بینی 
های دیگر- تغذیه می کنند؟ چنین دریافتی از 
عقل البتــه به طور ضمنی مبین آن اســت که 
]از نظــر مفهومی[ ایمان و دانش نمی توانند و 
– نباید نیز – به این شدت از یکدیگر جدا شوند. 
در استدلال هابرماس پیش تر، همان گاه که او 
– بــه ظاهر بدون دشــواری –ترجمه متقابل میان 
دو شیوه هســتی روح را پیش فرض می گیرد، 
نزدیکی دانش و دین بــه یکدیگر پی افکنده 

شده است.
نگاه جامعه شــناختی به خود شــهروند دیندار 
نیز به ســود درهم تنیدگی ایمان و دانش سخن 
می گویــد: آیا می تــوان شــهروند دینداری را 
تصــور کــرد که بتوانــد از نظرگاهــی درونی 
وجــوه دینی و عرفی برهان خود را به روشــنی 
تمییز دهد؟ به ســختی؛ چراکه جنبه های دینی 
و عرفــی در برهان یک فرد به آســانی از یکی 
بــه دیگری فرامــی رود. از قضا یــک تئوری 

اجتماعی )پسا( مدرن از منظر یک دموکراسی 
مشورتی می تواند در اینجا در برابر دین باز هم 
»بی باک تــر« باشــد. این امر اما مســتلزم آن 
است که طرح دموکراســی مشورتی بار دیگر 
گســترش یابد و گســتره دلایــل و برهان های 

مجاز بزرگ تر شود.▪
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عرضهنسخهالکترونیکچشماندازایراندر»فیدیبو«
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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در مقــالات گذشــته، از انعــکاس بســیار 
وســیع مفهــوم فرافکنــی در آثــار منظوم و 
منثورِ ســخنوران فارســی  ـاز متقدمان گرفته 
تا متأخران ـ یاد شــد. شایان ذکر است است 
کــه نگارنده، بــه دلیل التزام به عــدمِ اطاله 
کلام و نیز با توجــه به محدودیت صفحات 
نشــریه، از ذکر بسیاری از شــواهد مربوطه 
صرف نظر کرده و در این شــماره به آخرین 
بخش بحــث فرافکنی که به ارائــه امثال و 
حکم و داســتان های فولکلوریک مرتبط با آن، اختصاص یافته اســت 

می پردازد.1
1ـ3ـفرافکنیدرفرهنگعامه)فولکلورFolklore(ایران

تورقــی ســریع در کتاب های مربوط به فرهنگ عامــه ایران، از کثرتِ 
حیرت انگیــزِ امثــال و حکــم و حکایــات عامیانه مرتبط بــا فرافکنی 
حکایت می کند که این امر، خود می تواند نشــانه ای بارز از وســعت و 

شــدتِ شیوع این بیماری اجتماعی در جامعه ایران باشد.
1ـ3ـ1ـشواهدفرافکنیدرامثال،حِکَموتعبیراتکنایی

در این بخش نیز، به دلیل رعایت اختصار، تنها به ذکر گزیده ای از این 
شــواهد، همراه با توضیح کوتاه معنای آن ها، اکتفا می شود:

آیینهبهدســتزنگــی)یابرزنگی(، )شــاملو، کتاب کوچه، ذیل 
آینه(

کنایه از: قرارگرفتن کســی یا چیزی در دســت کسی که با آن دشمنی 
شــدید دارد و نیز اشاره ای است به ماجرای سیاه پوستی که از مشاهده 

تصویر چهره تیره خود در آیینه خشــمگین شد و آن را شکست.
آیینهخودراگمکردن)همانجا(

گاه بودن. به دلیل در اختیار نداشتن آیینه، از چگونگی چهره خود ناآ
به کنایه: زشــتی صوری یا معنوی خود را از یاد بردن و به دیگران ایراد 

گرفتن.
آبکشبهآفتابهمیگهدوســوراخه )همان، ذیل آبکش(

از عیب هــای فــراوان خود غافل اســت، ولی بر اندک عیــبِ دیگران 
انگشت ملامت می گذارد.
ازماستکهبرماست

مشــکلات ما ناشــی از قصور یا تقصیرِ خودمان است. دیگران را گناه 
و مسئولیتی نیست.
شواهدشعری:

گفت:شاهماهمهصدقوصفاست
آنچهبرمامیرسدآنهمزماست
)مثنوی، دفتر ششم، بیت 604(

و نیز:
گله ای از هیچ کس نباید کرد کز تنِ ماســت آنچه بر تنِ ماست

)مســعود سعد سلمان، نقل از امثال و حکم دهخدا(
زیتیرنگهکردوپَرِخویشدرآندید

گفتازکهنالیمکهازماســتکهبرماست
)ناصرخســرو، حکایت عقاب مغرور نقل از امثال و حکم دهخدا(

خودفضیحتودیگرانرانصیحت!
نظیــر: دنیا ببین چه فند2ه       کور به کچل می خنده

)امینی، فرهنگ عوام، ص 412(
دیگبهدیگمیگویدرویتسیاه

علی سهپایهمیگویدصَلِّ
)همان، ص 428(
ســیروج)=روز(راکردیمسهروجِهاونهمگردنِخُروجه

)=خروسه(:
ســی روز ماه رمضان را سه روز کردیم آن هم )به عذر این که( خروس 
ما را بیدار نکرد، روزه نگرفتیم. )این مثل مصداق مکانیسم دلیل تراشی 

و در عین حال توجیه هم است(.
نظیر: دیگ قیر دیگ را گوید که رویِ تو ســیاه اســت. )مأخذ: قره 

العیون و جامع التمثیل(
عروسِمردنیراگردنِخارســو3نگذارید. )امینی، پیشین، ص 

)563
به کنایه: عیب خودی را متوجه دیگران نکنید.

عروسنمیتوانستبرقصد،میگفت:اتاقکجاست.)امثال
وحکمدهخدا(

)مشابه: عروس دوشــیدن گاو را بلد نبود می گفت: طویله داماد پایین 
و بالاست.(

عزرائیلبدناماست )همان(
مردمــان، بیشــتر، بر اثر افراط هــا و بی احتیاطی های خــود می میرند و 

گمان می برند که عمر آن ها به سر رسیده است.

فرافکنی و توجیه؛ دو بیماری اجتماعی بزرگ جامعه ما

احمد کتابی

بخشپنجم
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کافرهمهرابهکیشِخودپندارد.
اعتقادات و باورهای خود را به دیگران تسرّی می دهد.
کاهرادرچشــمِغیردیدنوکوهرادرچشم

خودندیدن )امینی، پیشین، ص 611(
به عیوبِ کم اهمیت دیگران توجه کردن و از معایبِ 

بزرگ و مهم خود غفلت داشتن.
کــیبــودکیبــود،مــننبــودم،شــیطون)=
شیطان(بود،دورِکُلاش)=کلاهش(قیطون

)قیطان(بود.)ضرب المثل شیرازی(
گربهروغــنرامیخورد،بیبــیدهانمرابو

میکند!
غلامــی دهان بی بی می بوســید. خواجه بدید. غلام 

گفت:... )امثال و حکم دهخدا(
کَبهجارک؟قالظَنّیبهنفسی. ماظَنُّ

به همسایه ات چه گمان داری؟ گفت: همان گمانی که به خود دارم.
به کنایه: از دریچه چشــم خود به دیگران نگریستن.

مالماگِل4ِمناراســتومالمردمزیرتغار5
به کنایه: عیوب ما بَر ســرِ زبان هاســت، ولی عیب دیگران عیوب خود 

را نهان کنند.
هادی!اســمترابهمانهادی )امثال و حکم دهخدا(

کنایه از: عیب خود را به دیگران نسبت دادن
1ـ3ـ2ـشــواهددرداســتانهایفرهنگ

عامه)فولکلور(
ماجرایسهدخترالکنوخواستگاران

این حکایت، به ماجرای چهار نمازگزار هندو که در 
مثنوی مولانا آمده، شبیه است:

مادری ســه دختر داشت که هر ســه از زیبایی بهره 
کافی داشتند، ولی از بد حادثه، همگی دچار لکنت 

زبانِ مادرزادی بودند.
از حُســنِ تصــادف، بــرای هر ســه دختــر، یکباره، 
خواستگارانی پیدا شد. مادر که نگران آن بود که مبادا 
خواســتگاران از نقصِ دخترانش مطلع و از ازدواج با 
آن ها منصرف شــوند، مؤکداً به آن هــا توصیه می کرد 
که در حضور خواســتگاران ســکوت کامــل اختیار 
کنند و لب از لب بر ندارند. اتفاقاً، هر سه خواستگار، 
طبق قرار قبلی، در روز و ســاعتی معین، به خانه آن ها 
آمدنــد. مادر، به این بهانه کــه دخترانش بیش از حد 
خجول و محجوب اند، کوشید سکوت آن ها را طبیعی 

تلقی کند.
در این اثنا، مگســی ســمج بر چهره یکی از دختران 
نشســت و بنایِ مزاحمت را گذاشت. دختر هر قدر 

کوشــید با دســت، آن را از خود دور کند، فایده نبخشــید. سرانجام 
طاقتش طاق شد، توصیه مادر را از یاد برد و با عصبانیت، به زبان الکن 
خود، گفت: تیش تیش مَدَســا )= کیش، کیش مگســا(. دختر دیگر 
که از غفلتِ خواهر خود ناراحت و دســتپاچه شــده بــود، بی اختیار، 
اشــتباه او را تکرار کرد و خطاب به خواهرش گفــت: »مَدِ نَنِه نَدُفت 
هف نتنید؟ )= مگر ننه ، نگفت حرف نزنید؟!( دختر ســوم که نامش 
ملک بود، به همان غفلت دچار شــد، و بی اراده، این جمله را بر زبان 
آورد: »الحمد دوتینا که مَلِک هفت و هتایت نَدُفتا« )= خدا را شــکر 

که ملک حرف و حکایتی نگفت )روایت کننده داســتان: خانم دکتر 
پروانــه   ســادات، برای روایت دیگــری از این داســتان: امثال و حکم 

دهخدا، ذیل »نه نِه ندفت حرف نزنیا«(
مــنمیگویمتاف،تونگوتاف،توبگوتاف

معلم مکتبی به علتِ لکنت زبان، کاف را تاف تلفظ می کرد و شاگرد 
نیــز، چون تاف می شــنید، همان را ادا می کرد. معلم بر می آشــفت و 

خطاب به او می گفت:... )امثال و حکم دهخدا(
عنوان دیگر این داستان به این ترتیب است: من می گویم اَنِف،تونگو

انف،بگوانف( )ده هزار مثل فارسی، شکوری(
ازخودِتومیترسم!

لالایی6 زشت، کودک خواجه را در آغوش داشت. 
کودک زاری و بی قراری می کرد. لالا گفت: چون 

با منی، از چه می ترسی؟ کودکی می گفت...
زنروستاییوآیینه

مــردی روســتایی، هنــگام مراجعت از شــهر، برای 
همســرش که تا آن زمــان آیینه ندیده بــود، آیینه ای 
هدیــه آورد. زن چــون در آن نگریســت، چهره زن 
جوانــی را مشــاهده کرد و پنداشــت که شــوهرش 
همســر دیگری اختیار کرده و این تصویر اوســت. 
پس به شــکایت، نزد مــادرش شــتافت و آیینه را به 
دست او داد. پیرزن هم، چون بدان نگاه کرد، نقش 
خــود را در آیینه دید؛ ولی آن را تصویر پیرزنی دیگر 
تصور کــرد. از این رو، به دختــرش گفت: دخترم، 
نگران مباش! این عجــوزه ای که من دیدم، هیچ گاه 
نمی تواند جای تو را در دل شــوهرت بگیرد. )شــبیه 
منظومه زن انگاسی نیما یوشیج که قبلًا ذکر شد(.▪

پینوشت:
1.علاقه مندان به شــرح مبسوط موضوع فرافکنی و شواهد مکرر آن در ادبیات فارسی 
می تواننــد بــه کتابِ »فرافکنی در فرهنگ و ادب فارســی، تألیف نگارنده، شــرکت 

انتشارات علمی و فرهنگی، سال 1383، رجوع فرمایند.
2. تلفظ عوامانه فن

3. در گویش اصفهانی به مادرزن و نیز مادرشــوهر اطلاق می شود.
4. روی، بالایِ

5. ظرف ســفالی دراز که در آن ماســت و غیره ریزند و نیــز ظرفی که در آن، آرد را 
خمیر کنند.

6. لِه لِه، غلام یا خدمتکاری که موظف به مراقبت از کودک اســت.

معلم مکتبی به علتِ 
لکنت زبان، کاف را 
تاف تلفظ می کرد و 

شاگرد نیز، چون تاف 
می شنید، همان را 

ادا می کرد. معلم بر 
می آشفت و خطاب به 

او می گفت:... )امثال و 
حکم دهخدا(

عنوان دیگر این داستان 
به این ترتیب است: من 

می گویم اَنِف، تو نگو 
انف، بگو انف( )ده هزار 
مثل فارسی، شکوری(
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نشــریه   117 شــماره  در   ،98 شــهریورماه  در 
چشــم انداز ایران، مطلبی درباره »یارانه انرژی و 
چالش هــا و راه حل ها« مطرح کردم. دو ماه بعد 
در نیمه شــب 24 آبان ماه 98، خبر فوری تصمیم 
به افزایش نرخ بنزین اعلام شد که پیامدهایی هم 
در بســتر این تغییر به وقوع پیوست. این تصمیم 
دو وجه داشــت که وجهی افزایش قیمت بنزین 
و وجه دیگر بازگردانــدن کامل منابع حاصل از 
این افزایش به اقشــار عمــده ای از مردم بود. در 
نوشــته مذکور درباره این منابع و منابع مشــابه در قانون هدفمندی یارانه ها و 
شــیوه صحیح استفاده از آن در توسعه به تفصیل سخن به میان آمد و در جای 

خود در این نوشته نیز به ابعادی دیگر از قانون هدفمندی یارانه ها می پردازم.
تغییراتقیمتبنزیندردهههایاخیر

مناسب است در این مورد به فرازهای این تغییرات اشاره شود. در اواسط سال 
1359، قیمــت بنزین از لیتری 10 ریال به 30 ریال تغییر یافت و ســهمیه بندی 
مبنای عرضه بنزین قرار گرفت. در ســال های 65 تا 68 بنزین دونرخی شد و 
با نرخ ســهمیه هر لیتر 30 ریال عرضه شد و نرخ آزاد آن هر لیتر 60 ریال بود. 
در ســال های 69 تا 73، بنزین به صورت آزاد و با یک نرخ و هر لیتر 50 ریال 
عرضه شــد. در سال های 74 تا 83 طی 10 سال، قیمت هر لیتر از 50 ریال در 
سال 73، با مبنا قرار دادن اجرای سیاست های افزایش تدریجی قیمتی، به 800 
ریال در ســال 83 رسید. در این سال ها متوسط رشد قیمتی سالیانه 32 درصد 
بود، ولی در بین این ســال ها رشد 100 درصد سالیانه را نیز داشتیم و آن، تغییر 
قیمت بنزین در ســال 74، به 100 ریال بود که بــا توجه به قیمت 50 ریال در 
سال 73، چنین رشدی در یک سال را داشتیم یا قیمت 200 ریال در سال 77 
با 75 درصد افزایش در ســال 78، به 350 ریال رسید. ولی در دیگر سال های 
دوره 10 ســاله، افزایش ها بین 10 درصد تا حداکثر 30 درصد بود. این مطلب 
باعث شــد بین سال های 79 تا 83 شتاب رشد ســالیانه قابل ملاحظه ای را در 
مصرف بنزین شــاهد باشیم، به طوری که در ســال های 81 و 82 رشد سالیانه 

مصرف به ترتیب به 10/3 درصد و 11/4 درصد رسید.
در ســال 83، قانون برنامه چهارم توسعه )88 ـ 84( از مجلس ششم گذشت. 
مواد 2 و 3 این قانون بســیار بااهمیت بــود و بخش مهمی از منابع مالی قانون 
برنامه در قالب ماده 2 آن در نظر گرفته شده بود که در آن، به اصلاح قیمت 
حامل های انرژی در قانــون برنامه و در طول آن و تعیین روش های غیرقیمتی 
موازی آن، برای اصلاح الگوی مصرف پرداخته شــده بود. در ماده 3 آن نیز 
اصلاح و تنظیم روابط مالی شــرکت ملی نفت ایــران با دولت، مبنای قانونی 
قرار گرفت که این ماده نیز می توانســت به تحول بنیادین در شرکت ملی نفت 

بینجامد.

بــا روی کار آمــدن مجلس هفتم در ســال 83 و تغییر اساســی در ترکیب و 
سیاســت های آن، در همان ســال 83 تجدیدنظرهایی در این قانون انجام شد 
کــه عمدتــاً معطوف به همین دو مــاده بود. بحث درباره حــذف ماده 3 از 
موضــوع بحث این نوشــته تا حدودی فاصله دارد و بــه آن نمی پردازم. لیکن 
مــاده 2 و تغییرات در آن، تصمیمات ویژه مجلــس هفتم در تغییرات بنیادین 
در اساس و بخش مهمی از منابع قانون برنامه چهارم بود، به طوری که به جای 
ماده 2، قانون تثبیت نرخ ها و به ویژه برای حامل های انرژی مبنا قرار گرفت و 
مانع جدی برای اصلاحات قیمتی شد و برای سال 84، قیمت های سال 83، 
دوباره تثبیت شــد. رئیسمجلسوقت،اینتغییــراتدرقانون
چهارمبرنامهوتثبیتنرخهاراعیدیمجلسهفتمدرشب
عیدســال84بهمردمعنوانکرد. پس از این اقدام و تغییر اساســی 
در قانــون برنامه چهــارم، رئیسوقتســازمانبرنامــهوبودجه1،
درمجلــسعنــوانکردکــهدرلایحــهقانونبرنامــهچهارم
بهمجلسشــورایاسلامی،قانونیمنســجموپایدارراارائه
دادهبودیــمکهبهصورتمخروطیبودکهســطحقاعدهآن
رویزمینقرارداشــت،اماباایــنتغییراتکلیدیدرقانون
وتثبیــتنرخها،نــوکمخروطرویزمینقــرارگرفتکهبا
کوچکترینتلنگرهــاکاملًاقاعــدهاشرویزمینمیافتد.
همان طور که اشــاره شــد قانون تثبیت قیمت ها، قیمــت حامل های انرژی و 
بنزین را در ســال 84 تثبیت کرد و در سال 85 نیز این تثبیت قیمت ادامه پیدا 
کرد. همین امر باعث شــد که رشد سنگین سالیانه مصرف حامل های انرژی 
و به ویژه بنزین که در ســال های پایانی برنامه ســوم رشد قابل ملاحظه ای بود، 
اســتمرار یابد و اضافه شود، به طوری که رشــد مصرف 7/8 درصد بنزین در 
سال 83، در سال 84 نسبت به سال پیش 9/9 درصد و سال 85 نسبت به سال 

84 نیز به عدد رشد سرسام آور 12/5 درصد رسید.
تغییرات قیمتی مجدداً از سال 86 آغاز شد و تا سال 94 ادامه یافت و متوسط 
رشــد مصرف بنزین بین ســال های مذکور نیز درمجموع 32 درصد شد. بین 
این ســال های 86 تا 94، دو اتفاق مهم برقراری کارت ســوخت در سال 86 
و نیز قانون هدفمندی یارانه ها در ســال 88 آغاز شــد و آثار خود را داشــت 
کــه به آن می پردازیم. در ســال 86، با برقراری کارت ســوخت، قیمت پایه 
سهمیه بندی شده با 25 درصد افزایش نسبت به قیمت سال 85، 1000 ریال و 
قیمت آزاد 4000 ریال در هر لیتر شــد. در سال 89 با اعمال قانون هدفمندی 
یارانه ها و اســتمرار اســتفاده از ســهمیه بندی و کارت ســوخت، قیمت پایه 
سهمیه بندی شده با 300 درصد افزایش نسبت به سال 88، 4000 ریال و قیمت 
آزاد 7000 ریال تعیین گردید که در ســال 93، قیمت پایه سهمیه بندی شــده 
بــا 75 درصــد افزایش به 7000 ریــال تغییر یافت و قیمــت آزاد 10000 ریال 
شــد و در سال 94، کلًا کارت ســوخت و ســهمیه بندی از حیّز انتفاع افتاد 

قیمت بنزین و تغییرات آن

محمد آقایی

مهندس محمد آقایی از فارغ التحصیلان دانشکده فنی تهران است. وی در عنفوان جوانی به مبارزه با رژیم ستم شاهی پرداخت و متحمل 
زندان شد. مهندس آقایی پس از انقلاب مسئولیت های مختلفی را به عهده داشتند. وی از کارشناسان صنعت نفت به شمار می رود و در 
دولت اصلاحات معاون پخش پالایش وزارت نفت بود و نوشته کارشناسی و بدون حب و بغض ایشان می تواند سندی برای تحقیقات باشد 

و همین مختصر نارسایی هایی که در سیاست های انتخاباتی کشور وجود دارد آشکار  کند.
باشد که در این شرایط حساس به اصلاحی بنیادی به ویژه توسط مقام رهبری دست یازیم.
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 10000 تک نرخــی  و  آزاد  قیمــت  و 
ریال تعیین گردید که تا 24 آبان ســال 
جاری ادامه یافت. طــرح این مطلب 
مهم در اینجا ضروری اســت که این
ســیرافزایــشقیمتــیدراین
ســالهایمتمــادیگذشــته،
همــوارهبــااتــکابــهقانــون
مصوبــه و مجلــس مصــوب
دولــتاتفــاقافتــادودرهر
مقطعتغییرات،اطلاعرســانی
گســتردهوبهموقعوازقبلو
باملاحظــاتلازمدرانتخاب
زمــانصــورتمیگرفــت که 
در تغییر قیمتــی اخیر چنین وضعی را 

شــاهد نبودیم و خود زمینه ســاز بروز اعتراض ها، 
بهانه اقدام ها، سوءاســتفاده ها و بهره برداری های 

دشمنانه شد.
کارت ســوخت، مصوبه مجلس ششــم در قانون 
بودجه ســال 83 بود که متأســفانه به دلیل تأخیر 
در تکمیــل زیرســاخت های آن و به ویژه به دلیل 
مخالفت های مســتمر با آن در دولــت نهم که از 
میانه ســال 84 آغاز به کار کــرده بود، برقراری و 
اجرای مصوبه مجلس، آن هم با پیگیری و اصرار 
مجلســی ها برای جلوگیری از رشد شدید مصرف 
بنزین، در ســال 86 آغاز شد. از اهداف برقراری 
کارت ســوخت، کنترل مصــرف و جلوگیری از 
رشــد بی رویــه آن و ایجاد ظرفیت ســهمیه بندی 
و برقــراری قیمت هــای متفــاوت بــرای میــزان 
سهمیه بندی شده و قیمت آزاد و جلوگیری از رشد 

سنگین قاچاق بود.
قانونهدفمندییارانهها

ایــن قانــون در 15 دی 88 از تصویــب مجلــس 
گذشت.

در صــدر این قانــون چنین آمده اســت: »دولت 
مجاز اســت حداکثر تــا 50 درصد خالص وجوه 
حاصل از اجــرای این قانون را در قالب بندی های 
زیر هزینه نماید.« که در بند الف ذیل این مطلب 
چنین آمده است: »یارانه در قالب پرداخت نقدی 
و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار، نســبت 
بــه کلیه خانوارهای کشــور به سرپرســت خانوار 

پرداخت شود.«
این قانــون مبنای افزایش 300 درصد قیمت بنزین 
در ســال 89 و بــا اســتفاده از کارت ســوخت و 
تأمین منبعی ناشی از افزایش قیمت بنزین و شروع 

پرداخت یارانه از خانوارها شد.
این قانون، هم پرداخــت یارانه به صورت عادلانه، 
بــا لحاظ و به نســبت میــزان درآمــد خانوارها را 
مدنظر داشت و هم تأمین آرامش و رضایت نسبی 
در افزایــش قیمت بنزین در بیــن مردم موردتوجه 
قانــون خواســت بهجــای البتــه بــود.
درپرداخــتیارانــهبــالحــاظنســبت
میــزاندرآمــدخانــوار،درعمــلبین
خانوادههــایازدهکهایمختلفبا
توجــهبهتعدادافــرادخانوارهابهمبلغ

مســاویبرایهمهافــراددرنظرگرفته
شــدوبهسرپرستخانوارهاپرداخت
شدکهکاملًابارعایتعدالتموردنظر
قانونمغایرتداشــتوهمچناندارد
و پرداخت یارانه هم به صورت عرف، استمرار یافته 

است.
قانــونبرنامــهششــمتوســعه)1400ـ

)1396
در ارتبــاط با قیمت حامل های انرژی در بند الف 

ماده 39 این قانون چنین آمده است:
افزایش  ارتقای عدالــت اجتماعــی،  »به منظــور 
بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن 
یارانه ها برای افزایش تولید و توســعه و نقش مردم 
در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت 
آب و حامل های انرژی و دیگر کالاها و خدمات 
یارانــه ای را بــا رعایــت ملاحظــات اجتماعی و 
اقتصادی و حفظ مزیّت نسبی و رقابتی برای صنایع 
و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به 
مــواد )1( و )2( و )3( قانون هدفمندکردن یارانه ها 
مصــوب 15 دی 1388 اصلاح و از منابع حاصل 
به صــورت هدفمند برای افزایش تولید، اشــتغال، 
حمایت از صــادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش 
شــدت انــرژی، کاهــش آلودگی هــوا و ارتقای 
شــاخص های عدالت اجتماعــی و حمایت های 
اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه های 
عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت های ذی ربط در 
چارچوب بودجه های ســالانه اقدام لازم به عمل 

آورد.«
همان طور که در سیر تغییرات قیمتی به شرح آنچه 
گذشــت مطرح شد، از ســال 1394 نیز مجدداً تا 
24 آبــان 98، قیمت بنزیــن در داخل، ثابت ماند 
و از مجــوز بند الف ماده 39 قانون برنامه ششــم 
نیز در ســال های 96، 97 و 98 تا تاریخ یادشــده 
استفاده نگردید. همچنین تغییرات شدید نرخ ارز 
در این ســال های اخیر قیمــت ثابت مانده 10000 
ریال در هر لیتر بنزین در ســال های اخیر را به طور 
بســیار قابل ملاحظه ای با قیمت عمده فروشی در 
خلیج فارس و به ویژه با قیمت های خرده فروشــی 
در کشــورهای همســایه فاصله انداخت که خود 
باعث رشد سرســام آور قاچاق در این سال ها شد. 

به طوری که در این سال ها، با رشد سالیانه 
بیــش از 10 درصد میــزان مصرف بنزین 
روبــه رو بودیم و میزان آن به بالاتر از 100 
میلیــون لیتر در ماه های اخیــر و پیش از 
افزایش قیمت در آبان ماه رســید. بنابراین 
بر اســاس آنچه درمجموع تشــریح شد،  
شــبیه آثار منفی تثبیت قیمت حامل های 
انــرژی و بنزین در ســال های اول برنامه 
چهــارم، با تثبیــت عملــی و مجدد آن 
در ســال های 94 تا 98 با رشــد شــدید 
ســالیانه مصــرف بنزین روبه رو شــدیم، 
کــه اگــربهجــایتثبیــتنرخها
درســالهایپــسازانقلابو
درســالهایاولوآخربرنامه
چهارموســهســالاولبرنامهپنجمو
پنجسالاخیر،هرسالهبهطورتدریجی
وبراساسمجوزهایقانونی،افزایش
لازمصــورتمیگرفــت،اصــلًانیــازی
بــهافزایشهــایناگهانــیوپرشــتاب
نظیــرآبانمــاهنبودیــموفرصتهــای
زمانیقابلملاحظهایازدســتداده

نمیشد.
کید داشت این است  نکته ای که باید قویاً به آن تأ
که در کنار لزوم تغییرات تدریجی و سالیانه قیمت 
حامل هــای انرژی و حذف تدریجی و متناســب 
یارانه هــای حامل هــای انرژی و اســتفاده مؤثر و 
کامل از منابع مربوطه در امور توســعه ای و ایجاد 
زیرساخت ها و ارزش افزوده، به موضوع روش های 
غیرقیمتی اصــلاح الگوی مصــرف این حامل ها 
باید به طور موازی کاملًا توجه داشــت تا ابزارهای 
قیمتی و غیرقیمتی به طــور هم زمان باعث کنترل 
مصــرف و جلوگیــری از مصرف بی رویه شــود. 
البته در این ملاحظه های هم زمان باید حتماً توجه 
داشــت که موتور اصلی محرک کنترل مصرف، 
راه حل هــای اصــلاح قیمتی به طــور تدریجی و 
متناسب است. کشــورهاییکهدرکنترل
مصــرفوجلوگیریازمصــرفبیرویه
موفقبودهانــد،حتماًمدیریتمصرف
وتقاضــارابــرمدیریــتعرضــهوتولید
مقدمداشــتهاند و هر دو روش های قیمتی و 
غیرقیمتی را هم زمان اعمال کرده اند تا به مصرف 
منطقی و قابل قبول و کاهش رشــد مصرف سرانه 
و کاهش شــدت انرژی دســت یابند. البته به این 
موضوع نیز باید توجه داشت که مدیریت مصرف 
انــرژی حلقــه ای از حلقه هــای زنجیــره افزایش 
کارایی و بهــره وری در کل عرصه های اقتصادی 
در صنایــع و معادن و منابــع و تجارت و خدمات 
تلقی شود که تحمیلات جبری از عدم کارآیی در 
دیگر بخش ها بر مدیریت مصرف انرژی سرریز و 

تحمیل نگردد.▪
پینوشت:

1. این مطلــب را دکتر محمدعلی نجفی در مجلس شــورای 
اســلامی با نگرانی فراوان بیان می کرد که کســی به آن توجه 
نکرد و نتیجه آن را در آبان ماه 1398 دیدیم. )چشم انداز ایران(
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یارانه های پنهان ملت به دولت

سمانه گلاب

تدریجی، بلکه به صورت دفعی و شــبانه اجرایی شــد و تبعات خود را 
به بار آورد. فارغ از آنکه یارانه پنهان چگونه برآورد شده است و چطور 
در همین نامه اختلاف 50 درصــدی در برآورد یارانه ها وجود دارد، و 
فارغ از اینکــه برآورد مرکز پژوهش ها در بالاتریــن میزان از یارانه های 
انرژی )و با احتســاب دلار 11 هزار تومانی( کمتر از 600 هزار میلیارد 
تومان ادعایی اقتصاددانان اســت، ســؤال اینجاســت آیا تنها دولت به 

مردم یارانه پنهان می دهد؟
برای پاسخ به این پرسش در گام نخست باید دید منظور از یارانه پنهان 
چیســت. در تعریف ســاده می تواند یارانه پنهان را عدم النفع دولت در 
فروش کالاها دانســت. در مورد حامل های انرژی یارانه پنهان تفاوت 
قیمت فروش حامل هــای انرژی در داخل با قیمــت مرجع بین المللی 
اســت که در اینجا قیمت مرجع قیمت فوب در نظر گرفته شده است. 
به زبان ســاده می تــوان یارانه پنهــان را این طور تعریف کــرد که اگر 
دولت این حامل ها را در خارج می فروخت چقدر بیشــتر درآمد کسب 

می کرد؟
با همین منطق باید پرســید آیا مردم به دولت یارانه نمی دهند؟ یعنی اگر 
دولتــی )در تعریف عــام به معنی حاکمیت( بــا حداقل کارایی، اداره 
امور را در دســت داشــت، آیا هزینه کمتری به مردم تحمیل نمی شد؟ 
در این نوشــته کوتــاه تنها بــه پیامد مالی 
چهار مورد از سیاست گذاری های غلط و 
ناکارآمدی های دولت اشــاره می شود که 
هزینه های آن را مســتقیم مــردم پرداخت 
می کننــد. بدیهی اســت این فهرســت را 

می توان ادامه داد.
انحصارناکارآمددربازارخودرو

سرانه مصرف بنزین در ایران بالاست. این 
جمله بارها به عنوان استدلالی برای افزایش 
قیمــت بنزین مطرح شــده اســت. کافی 
اســت چند روز با مردم هم کلام باشــیم 
تــا ببینم حتــی اقتصادنخوانده هــا نیز در 
واکنش به این اســتدلال به مصرف بالای 
خودرو داخلی اشاره می کنند. بنا به گفته 
بهینه سازی مصرف  و  معاونت حمل ونقل 
ســوخت میانگیــن مصــرف خودروهای 
داخلــی 7.8 لیتر در 100 کیلومتر اســت 
که ایــن رقم برای کشــورهای اروپایی به 
4.4 می رسد. آمارهای اعلامی نشان می دهد مصرف روزانه بنزین در 
ســال جاری به 97 میلیون لیتر در روز رسیده است. طبق گزارش مرکز 

هفته پایانی آبان ماه در کشور اتفاقاتی رقم خورد 
که کمتر کسی آن را پیش بینی می کرد؛ اتفاقاتی 
که آتش زیر خاکســتر را دوباره شــعله ور کرد 
و البته عامل این شــعله ور شــدن یک سیاست 

به ظاهر ساده بود؛ افزایش قیمت بنزین. 
چگونگــی تصویــب ایــن سیاســت، مرجع 
تصویب، چگونگی اعلام و شــیوه اجرای آن 
همگی به قدری تازگی داشت که برای هرکدام 
می تــوان تحلیل هــای مختلف ارائــه داد، اما 
هدف از این گزارش، تحلیل سیاست گذاری 
یا سیاســت گذاری این افزایش قیمت نیست؛ 
هدف از این گزارش کوتاه بررسی یک واژه 
کلیدی اقتصادی اســت که بهانه اجرای این 

سیاست شده است؛یارانهپنهان.
اسفندماه ســال 1397 بود که چهل اقتصاددان 
جوان در نامه ای خواستار پایان دادن به یارانه های 
پنهان دولت در قالــب افزایش تدریجی قیمت 
حامل های انرژی شــدند: »عدالــت یکی از 

آرمان های انقلاب اســلامی بود، اما با 
وجود تلاش های فراوان، نسبت به آنچه 
در نظر داشتیم، در زمینه عدالت عقب 
مانده ایــم. ریشــه ناکامــی در عدالت 
اقتصــادی را می توان در نوع سیاســت 
حمایتی مان یافت. در این چهل ســاله، 
شــالوده سیاســت های حمایتی دولت، 
حمایــت از مصرف کننــدگان از طریق 
عرضه کالا بــا قیمت هــای یارانه ای و 
بوده اســت؛  تعییــن دســتوری قیمت 
تخمین هــای مختلف، یارانــه پنهان در 
قیمت حامل های انــرژی را بین 600 تا 
900 هزار میلیارد تومان در ســال اعلام 
کرده انــد که معــادل روزی 2 تا 3 دلار 
یارانه پنهان برای هر ایرانی است؛ لیکن 
یارانه پنهان، یکســان توزیع نمی شــود. 
ســاکنان شــهرهای بزرگ مثل تهران، 
چندین برابــر حاشیه نشــینان، کارگران 

ساده و روستاییان از یارانه پنهان بهره می برند.«
این سیاست درنهایت در آبان ماه نه به صورت 

اسفندماه سال 1397 بود 
که چهل اقتصاددان جوان 

در نامه ای خواستار پایان 
دادن به یارانه های پنهان 

دولت در قالب افزایش 
تدریجی قیمت حامل های 

انرژی شدند. عدالت یکی از 
آرمان های انقلاب اسلامی 
بود، اما با وجود تلاش های 
فراوان، نسبت به آنچه در 

نظر داشتیم، در زمینه 
عدالت عقب مانده ایم
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پژوهش هــا 60 درصد از مصرف روزانه بنزین 
مربوط به خودروهای ســواری است درنتیجه 
خودروهای سواری در روز 58.2 میلیون لیتر 
ســوخت مصرف می کنند. با در نظر گرفتن 
قیمت 47 ســنت برای هر لیتــر بنزین به نرخ 
فوب خلیج فارس ارزش این حجم از سوخت 
بنزین معادل 10 میلیارد دلار در ســال خواهد 
شــد، اما اگر تولیدکننــدگان داخلی با ارتقای 
کیفیــت خــودرو را برابــر با اســتانداردهای 
اروپایــی تولیــد می کردنــد، میــزان مصرف 
ســوخت چقدر بود؟ یک تناسب ساده نشان 
می دهد ایــن رقم به 33 میلیــون لیتر در روز 
کاهــش می یافــت درنتیجــه هزینه ســوخت 
بنزین در یک ســال برای خودروهای سواری 
به 5.7 میلیارد دلار کاهش پیدا می کرد. در 
اینجا اختلاف 4.3 میلیارد دلاری معادل 47 
هزار میلیارد تومان، یارانه ای اســت که مردم 
)نســل فعلی و آینده کشــور( بابــت کارکرد 
نادرســت انحصارات تولید خودرو در کشور 
می پردازند. این برآورد تنها هزینه های مستقیم 
بالا بودن مصرف سوخت خودروهای داخلی 
را بــرآورد می کنــد و هزینه هــای جانبی که 
مهم ترین آن ها آلودگی هوا در شهرهای بزرگ 
اســت در نظر گرفته نشده اســت. بر اساس 
گفته ریاســت وقت ســازمان محیط زیســت 
کشــور در ســال 1396 میزان خسارات ناشی 
از آلودگی هوا در کشــور به 30 میلیارد دلار 

رسیده است.
بازنشستگی صندوقهای

صندوق هــای  بحــران  عنــوان  از  بارهــا 
بازنشستگی صحبت شده و 
کارشناســان دلایل متعددی 
را بــرای ایــن بحــران ذکر 
مهم ترین  از  یکی  کرده اند. 
است که  قوانینی  این دلایل 
باعث شده سن بازنشستگی 
در کشــور نه تنها متناسب با 
امید به زندگی افزایش نیابد 
که در طول زمان دست کم 
بازنشســتگی  صندوق  برای 
کشــوری کاهش نیز داشته 
حاضــر  حــال  در  باشــد. 
میانگین سن بازنشستگی در 
صندوق کشوری 52 سال و 
مسلح  نیروهای  صندوق  در 
46 تا 48 ســال اســت. این 
میانگین  در حالی است که 
بازنشستگی در سازمان  سن 
بخش  که  اجتماعــی  تأمین 
و  مشــاغل  از  بزرگ تــری 
افراد جامعه را تحت پوشش 
قرار می دهد بــه حدود 58 

مشــخص می کند نســبت درآمــد مالیاتی به 
تولید در ســال 1396 به 7.5 درصد رسیده 
اســت. ایــن در حالی اســت که متوســط 
جهانی برای این نســبت بیش از 2 برابر و در 
محدوده 15 درصد اســت. ایــن بدان معنی 
اســت که در صورت توانمندی دولت برای 
بازتعریــف پایه مالیاتــی و دریافت مالیات ها 
می توانســت درآمدی 2 برابــر آنچه دریافت 
می کــرده اســت، به دســت آورد. این اتفاق 
نیفتاده و عمــلًا بخش های شــفاف اقتصاد 
بــار مالیاتــی را متحمل شــده اند. میزان این 
مالیــات تحقق نیافتــه در ســال 1396 حدود 
116 هزار میلیارد تومان بوده است که با نرخ 
دلار همان ســال به رقمی نزدیک 34 میلیارد 
دلار می رســد. ایــن رقــم نیــز مصداقی از 
مالیات پنهان ملت به دولت اســت. درآمدی 
کــه در صورت حضور یــک دولت کارآمد 
می توانســت از جامعه دریافت شده و علاوه 
بــر رعایــت عدالــت مالیاتی بــرای مخارج 
عمومی و رفاه اجتماعی صرف شــود اما از 

آن چشم پوشی شده است.
رانتتورم

مواردی که پیش از این اشــاره شــد شاید در 
مقایســه با رانتی که دولت به دلیل ناتوان بودن 
در حفــظ ارزش پــول ملی به مــردم تحمیل 
کرده اســت، بسیار ناچیز باشد. اتفاقی که در 
ماه های پایانی سال 1396 آغاز شد و تا همین 
امــروز ادامــه دارد، کاهــش ارزش پول ملی 
به کمتر از یک ســوم بوده اســت. این مسئله 
تــورم بالایی را نیز به اقتصاد تحمیل کرد؛ البته 
ممکن اســت بین اقتصاددانــان در خصوص 
عامل تورم در ســال 1397 اختلاف نظر وجود 
داشــته باشد، اما این موضوع که تورم به معنی 
مالیاتی اســت کــه فقرا پرداخــت می کنند و 
ثروتمنــدان از آن بهــره می برنــد تقریباً مورد 
تأییــد همــه اقتصاددانــان اســت. محاســبه 
انجام شــده توســط اســتاد اقتصاد دانشــگاه 
علامه نشــان می دهد بر اساس داده های سال 
96، بــه ازای هر یک درصد تورم اضافه شــده 
ناشــی از این سیاســت های تــورم زا 15 هزار 
میلیارد تومان رانت بــه نفع صاحبان دارایی ها 
ایجاد شده، درحالی که فشار آن به خانوارها و 
تولیدکنندگان تحمیل می شــود. فرشاد مؤمنی 
که مدعی است این محاسبه را بر مبنای الگوی 
پیشــنهادی پیکتی انجام داده اســت، تصریح 
تبلیغات رســمی ادعا می کند  می کند اگرچه 
که سیاســت های تورم زا به خاطر فقرا اجرایی 
شــده است، اما واقعیت این است که فشار آن 
مســتقیم به فقرا تحمیل می شود. درصورتی که 
این محاسبه را مبنا قرار دهیم افزایش نرخ تورم 
از 7.1 درصــد در ســال 1396 به 39 درصد 
در ســال 1397 رانتی بالغ بر 480 هزار میلیارد 

سال می رســد. آمار و شــواهد نشان می دهد 
از 18 صندوق بازنشســتگی کشور دست کم 
15 صندوق عملًا ورشکســته هســتند هرچند 
بار مالی آن ها برآورد نشــده است و از طریق 
بودجــه دســتگاه یــا مجموعــه مــادر تغذیه 
می کننــد، اما در مورد دو صندوق کشــوری 
و لشــکری که آمــار آن موجود اســت برای 
ســال 98 نزدیــک به 70 هزار میلیــارد تومان 
برابر با 6.3 میلیارد دلار برای جبران کســری 
پرداخت خواهد شــد و ایــن روند به صورت 
فزاینده هر ســال افزایش می یابــد. بر این مبنا 
هــر ایرانی به طور تقریب در ســال 98 معادل 
900 هزار تومان برای جبران این ورشکستگی 
پرداخــت کرده اســت. این هزینه ای اســت 
که مردم به دلیل اهمــال دولت برای اصلاح 
قوانین بازنشســتگی می پردازند و نســل آینده 
نیز با شدت بیشــتری این هزینه ها را پرداخت 

خواهد کرد.
مالیاتیکهگرفتهنمیشود

یکی از نخستین وظایف دولت ها در جامعه، 
حتــی دولت هــای غیرمــدرن، توانایی برای 
دریافت مالیات است، برای دولت های مدرن 
کــه تحت نظارت نهادهای مردمی هســتند، 
چگونگــی تعیین مالیــات و نحوه هزینه کرد 
آن اهمیــت دارد و بــرای دولت های ســنتی 
و حتــی غارتی کــه هزینه کــردن مالیات ها 
بیشتر در جهت منافع شخصی حاکمان بوده 
اســت نیز دریافت مالیات از رعیت اهمیت 
حیاطــی داشــته اســت. در ایران بــه دلیل 
دسترســی دولت به منبع درآمدی عظیم نفت 
دولت هــا انگیــزه ای برای 
ارتقــای سیســتم مالیاتــی 
خود نداشــته اند و در حال 
حاضر نیــز که درآمد نفت 
بســیار  تحریم ها  دلیــل  به 
کاهــش یافتــه اســت این 
کاهش درآمد از روش های 
افزایــش نرخ هــای مالیاتی 
یا اســتقراض جبران شــده 
بخش  کمــاکان  و  اســت 
مهمی از درآمدهای کشور 
خارج از شــمولیت مالیات 
این  هستند. برای تشخیص 
کاستی می توان از شاخص 
نســبت مالیــات بــه تولید 
اســتفاده  داخلی  ناخالص 
کرد. آخریــن آمار موجود 
از تولید ناخالص کشــور و 
درآمدهــای مالیاتی مربوط 
اســت.   1396 ســال  بــه 
ارقام که  ایــن  بــه  مراجعه 
بانک مرکزی ارائه می دهد 

از نخستین وظایف 
دولت ها در جامعه، حتی 

دولت های غیرمدرن، 
توانایی برای دریافت 

مالیات است، برای 
دولت های مدرن که تحت 

نظارت نهادهای مردمی 
هستند، چگونگی تعیین 
مالیات و نحوه هزینه کرد 

آن اهمیت دارد و برای 
دولت های سنتی و حتی 

غارتی که هزینه کردن 
مالیات ها بیشتر در جهت 

منافع شخصی حاکمان 
بوده است نیز دریافت 

مالیات از رعیت اهمیت 
حیاطی داشته است
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تومان ایجاد کرده اســت. رانتــی پنهان که از 
جیب مــردم و به دلیــل ناکارآمدی دولت در 
حفظ ارزش پول ملی پرداخت شــده اســت. 
بــرای درک بزرگی این رانت کافی اســت در 
نظر داشــته باشــیم این رقم معــادل 6 میلیون 
تومان در ســال 1397 برای هر ایرانی اســت. 
محاسبات اخیر مرکز آمار نیز نشان داده است 
نرخ تورم ماهانه در آذرماه امسال 3.2 درصد 
بــوده که در مقایســه با تورم آبــان ماه )1.6 
درصد( 2 برابر شــده است. اینکه این افزایش 
تورم تا چه حد ناشــی از افزایش قیمت بنزین 
اســت نیاز به تحلیل های آماری دارد اما فارغ 
از عامــل ایجاد تــورم می توان گفــت تنها در 
همین ماه 24 هزار میلیارد تومان رانت ناشــی 

از تورم خلق شده است.
این محاســبات را می توان بــا منطق گوناگون 
ادامــه داد و بررســی کــرد درصورتی که این 
میــزان منابــع حاصــل از نفت، اســتقراض، 
ســرمایه داری و... طــی چهار دهه گذشــته 
در دســت دولت هــای کارآمد قرار داشــت، 
وضعیــت اقتصــادی کشــور چگونــه بــود. 
آیــا وضعیــت فعلی در مقایســه بــا وضعیت 
کشــور نمونه قابل دفاع اســت؟ آیا این موارد 
یارانه های پنهانی نیســت که مردم طی دهه ها 
به دولت داده اند؟ واقعیت این است واژه هایی 
مانند یارانه پنهان، واژه هــای گمراه کننده ای 
هســتند که نمی توانند حقیقت اقتصاد ایران را 
به خوبی نشــان دهند. شاید بهتر باشد به جای 
استفاده از چنین منطق های به ظاهر اقتصادی، 
راه حل هــای بنیــادی بــرای حل مشــکلات 

ساختاری اقتصادی ایران ارائه داد.
در پایــان بــرای درک بهتر 
اینکه تصمیم افزایش قیمت 
بنزیــن تا چه انــدازه مبتنی 
کارشناســی  نظریــات  بــر 
بوده اســت، بخش هایی از 
گزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس دربــاره یارانه پنهان 
در کشور ارائه می شود. این 
 16652 به شــماره  گزارش 
پژوهش ها  در ســایت مرکز 

قابل دسترس است:
در مــورد حامل هایی مانند 
قیمت هــای  کــه  بنزیــن 
جهانــی دارنــد، می تــوان 

قیمــت فوب خلیج فــارس را به عنوان قیمت 
مرجع در نظر گرفت، اما در مورد حامل هایی 
ماننــد گاز طبیعی و برق که قیمت منطقه ای 
دارنــد، تعیین نرخ مرجع دشــوار می شــود. 
نــرخ ارز مبنای تبدیل قیمــت فروش انرژی 
موضوعی به شــدت اختلاف برانگیز است و 
بخــش زیادی از یارانه پنهان که به این روش 

محاسبه می شــود چیزی جز تأثیرات افزایش 
نــرخ ارز نیســت، بــدون آنکــه در مصرف 
واقعی مردم تغییر محسوســی صورت گرفته 
باشــد. )در ســال قیمت بنزین سوپر داخلی 
گران تــر از قیمت بنزین فــوب خلیج فارس 
)حــدود 109 درصد فــوب( و قیمت بنزین 
معمولــی نیز حدود 91 درصــد فوب بود اما 
قیمت نفــت گاز نیروگاهی حدود 22 درصد 
فــوب و قیمت نفت گاز غیرنیروگاهی 28.5 

درصد فوب بود(
زمانــی که قیمــت مرجــع بین المللی منطق 
تعیین یارانه پنهان قرار می گیرد، فرض شــده 
اســت کل انرژی مصرفی 
در  می توانــد  داخــل  در 
خارج از کشــور به فروش 
برسد، اما آیا کشور توانایی 
صــادرات ایــن حجــم از 
داخــل  در  کــه  منابعــی 
کشــور مصرف می شود را 
تحریمی  شرایط  در  به ویژه 
دارد؟ به عنوان مثال، مقدار 
مصرف داخلی گاز طبیعی 
حــدود   1397 ســال  در 
مترمکعــب  میلیــارد   209
بوده اســت. درصورتی که 
این گاز در داخل کشــور 
مصرف نمی شد، آیا توان صادرات این حجم 
از گاز وجود داشــت؟ اگر تــوان صادرات 
گاز طبیعــی وجود دارد، چــرا روزانه حدود 
42 میلیــون مترمکعب گاز فلر تقریباً بیشــتر 
از صــادرات گاز طبیعــی به ترکیــه و عراق 

سوزانده می شود؟
 بــا توجه به ســهم خانــوار از مجمــوع یارانه 

تا 1395  هیدروکربوری در ســال های 1384 
بیش از سه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری 
به غیــر خانــوار اختصاص داشــته و درواقع 
انرژی ارزان مهم ترین روش حمایت دولت از 
بخش تولید در ایران بوده اســت. لذا هرگونه 
سیاســت گذاری درباره تغییر این روش منوط 
به توجه به تبعات و آثار افزایش قیمت انرژی 

بر بخش تولید است.
در ســال های 1384- بخــش کشــاورزی 

1395 کمترین ســهم و نیروگاه ها بیشــترین 
سهم را از یارانه هیدروکربوری داشته اند. از 
مصرف شده  هیدروکربورهای  یارانه  مجموع 
در کشــور در ســال 1395 نیروگاه ها با 33 
درصد، بخــش خانگی با 24 درصد، بخش 
صنعــت با 21 درصد و بخــش حمل ونقل با 
15 درصد به ترتیب بیشــترین ســهم ها را به 
خود اختصاص داده انــد. درنتیجه، اولویت 
سیاســت گذاری در مورد یارانــه انرژی باید 
اول نیروگاه هــای کشــور و ســپس بخــش 

خانگی باشد.
سهم بنزین از مجموع یارانه فرآورده های نفتی 
8 درصد و ســهم نفت گاز حدود 68 درصد 
است؛ بنابراین سیاست گذاری در مورد بنزین 
با هــدف اصلاح و کاهش یارانــه انرژی در 

اولویت های بعدی قرار می گیرد.
به رغم آنکه ســهم دهک اول از یارانه انرژی 
5.06 درصد بوده و از ســایر دهک ها کمتر 
اســت، نســبت یارانه انــرژی بــه هزینه کل 
خانــوار در این دهک بیشــترین مقــدار را به 
خود اختصاص می دهــد )15 درصد(، به آن 
معنی که معیشــت دهک اول به نســبت سایر 
دهک هــا به مراتب به یارانه انرژی وابســتگی 

بیشتری دارد.▪

سهم بنزین از مجموع 
یارانه فرآورده های نفتی 

8 درصد و سهم نفت گاز 
حدود 68 درصد است؛ 
بنابراین سیاست گذاری 

در مورد بنزین با هدف 
اصلاح و کاهش یارانه 
انرژی در اولویت های 

بعدی قرار می گیرد



55 دی و بهمن 98 شـماره 119

بودجه مصوب به مثابه یک سند مالی است، این 
سند به عنوان مهم ترین ابزار دولت جهت تحقق 
اهداف برنامه ای و سیاست های کلی حاکمیت 
)دولــت، مجلــس و نهادهــا( ازجمله اســناد 
بالادستی چشــم انداز، برنامه پنج ساله توسعه و 
سیاست های ابلاغی کشور محسوب می گردد.

در بررســی صورت گرفته از 110 قانون بودجه 
مصوب در کشور طی سال های 1289 تا 1398 
و لایحه بودجــه 1399 روش تنظیمی بودجه ها 

بر مبنای »روش افزایشی« ارقام نسبت به سال های ماقبل خود بوده است.
به رغــم التزام قانونی در تبصــره 48 قانون بودجه ســال 1380 و تأکید در 
بندهای 32 و 33 سیاســت های کلی برنامه پنجم توسعه مبنی بر استفاده از 
روش بودجه ریزی »عملیاتی«، عملًا برخلاف ادعای دولت و جناب آقای 
نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت ریاســت جمهوری در بر همان پاشنه 

قبلی چرخیده.
عــدم اصلاح ســاختاری در نحــوه بودجه ریــزی و نــگارش آن به دلیل 
همبستگی مستقیم و اثرگذار اهداف برنامه ریزی شدی با بودجه مصوب در 
نحوه تأمین درآمدها و تخصیص بهینگی این منابع در ردیف های مصارف 

امکان هرگونه اقدامات اصلاحی را با مشکل مواجه کرده است.
تجزیه وتحلیل داده ها و ارقام لایحه بودجه 1399 گواه مشــخصی است بر 
نحوه نامتعادل بودن چگونگی و آرایش سرفصل ها در تأمین منابع درآمدی 
و تخصیص این ارقام در ردیف های مصارف بودجه که عملًا توان اصلاحی 

را از قانون گذار سلب کرده است.
پیشبینیدرآمدهایدولتدرلایحهبودجهسال1399

بدون شک یکی از مهم ترین چالش های موجود در تدوین بودجه چگونگی 
تحصیل درآمدهای دولت است... در بسیاری از مواقع پیش بینی های دولت 
در تأمین منابع درآمدی درســت از آب درنمی آید، خطاهای برآوردی تا چه 

میزان منطقی به نظر می آید؟
روند ســال های گذشته نشان دهنده این اســت که دولت همواره نسبت به 
جرح وتعدیل این برآوردها اقدام می کند، به طور مثال در ســال 1398 درآمد 
مصوب دولت 448 هزار میلیارد تومان بود که در مردادماه همان ســال در 
جلســه سران سه قوه این رقم به 310 هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ یعنی 
138 هزار میلیارد تومان )31 درصد درآمد پیش بینی شده( از درآمدها محقق 
نگردید! البتــه دولت دلیل اصلی آن را کاهش شــدید عایدی از صادرات 
نفتی در 9 ماهه اول سال اعلام کرده است، درحالی که کل مبلغ درآمدهای 
فروش از نفت و فرآورده های نفتی در ســال 1398، 144 هزار میلیارد تومان 
مصوب و در نظر گرفته شده بود. ضمن اینکه در ادامه تا پایان سال با توجه 
به شــرایط و روند فعلی فروش نفت این بــرآورد مجدداً کوچک تر خواهد 

شد. سؤال اینکه چند درصد از کل درآمد 448 هزار میلیارد تومانی متعلق به 
فروش حاصل از نفت بوده؟ خطای 31 درصدی در 9 ماهه اول سال با کدام 

شاخص و استانداردهای موجود در بودجه نویسی قابل توجیه می باشد؟
در بررســی و تحلیل زیر شــاهد خواهیم بود که پیشاپیش همین خطاهای 
برآوردی غیرکارشناســی و تخیلی را با شدت بیشــتری برای سال 1399 در 

ترکیب درآمدهای دولت مع الاسف خواهیم داشت.
جدولمنابعدرآمدیبودجهسال1399)ارقامبههزارمیلیاردتومان(

سالعنوان
1398

سال
1399

17441988ماده کل بودجه کل
448484منابع بودجه عمومی

14448درآمد فروش نفت و فرآورده های نفتی
030منابع حاصل استفاده از صنوق توسعه ملی

154195درآمد مالیاتی و گمرکی
551منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول

4480منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی
411منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی

3866سایر درآمدها) جرائم، خسارات، فروش خدمات(
1- درآمدهایفروشنفتوفرآوردههاینفتی

دولت برای ســال 1399 پیش بینی فروش یک میلیون بشــکه نفت در روز 
بــه ازای هر بشــکه 50 دلار و با در نظر گرفتن ســهم 20 درصدی صندوق 
ذخیره توسعه ملی رقم 78 هزار میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته است. 
سؤال اینکه آیا امکان فروش یک میلیون بشکه نفت در روز در حال حاضر 
فراهم می باشد؟ از دو حال خارج نیست و اول اینکه دولت امید دارد که با 
دولت امریکا به توافقی برسد در ادامه برجام یا آنچه موردنظر امریکاست، در 
این حالت قطعاً رقم برآوردی بسیار کمتر از فروش نفت بعد از توافق خواهد 
بود و دوم اینکه روند فعلی ادامه یافته و با فروش حداقلی 300 هزار بشــکه 
در روز کاهــش درآمدی، به میــزان 70 درصد از برآورد اعلامی را خواهیم 
داشــت. چرا دولت با علم به این موضوع به نوعی به جای بودجه نویســی به 
سناریونویســی روی آورده؟ دولت در پیشنهاد خود به مجلس عنوان کرده 
چنانچه از محل عایدی فروش و صادرات نفت و میعانات نفتی موفق نگردد 
و به سقف تعیین شده خود نرسد به دولت اجازه داده شود رقم اختلافی را از 

محل حساب ذخیره ارزی جبران و برداشت نماید.
از نظر نگارنده مناسب این بود که دولت برآورد فروش حاصل از صادرات 
نفتی و میعانات گازی رقم واقعی در حدود 200 تا 300 هزار بشکه در روز 
را در نظر می گرفت، در این حالت نیازی بر کاهش و اصلاح بودجه مشابه 
ســال 1398 وجود نداشت و با واقعی نشــان دادن درآمد نفتی و رهاسازی 

بودجه سال 1399
بررسیوچگونگیدرآمدهایدولتدرلایحهبودجه

سعید توانا
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دولت از وابســتگی بودجه بــه نفت، به یکی از آرزوهــای بیش از نیم قرن 
اخیر اقتصاد ایران دست می یافت. ضمن اینکه می توانست در تراز عملکردی 
خود با کاهش هزینه های جاری دولت که بیشــتر حاصل اســت ناکارآمدی 
در داده ها و ســتاده ها، اندازه بزرگ و گســترده دولــت در فعالیت اقتصادی 
ازجمله شــرکت داری دولت، عدم انسجام در تخصیص منابع، موازی کاری و 
عدم شــفافیت در عملکرد نهادهایی که هم زمان با دریافت منابع قابل توجه با 
تخصیص و بهره مندی از خوان گسترده انواع رانت های موجود در ردیف های 

اختصاصی بودجه شکل گرفته.
ســعدی در گلستان در باب قناعت در حکایت روزگار خود از کسانی که یاد 
می کند حســاب دخل وخرج خود را ندانستند، که این خود حکایتی است از 

دوران ماست:
»بر آن کدخدا زار باید گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست«

امــا در حالتی کــه امکان فروش بیــش از میزان برآورد حاصــل گردد دولت 
می توانــد بدهی های خود را به صندوق ذخیره توســعه ملی که در ســال های 
گذشــته برداشــت نموده برگرداند، که نتیجه مثبت آن می تواند کاهش تورم 

موجود و بخشی از درمان بیماری هلندی در اقتصاد کشور گردد.
از نــکات جالب توجــه در بودجه 1399 اختصاص 70 هــزار میلیارد تومان از 
درآمدهای حاصل از فروش نفتی است که دولت به شکل محترمانه ای به امور 
عمرانــی انتقال و اختصاص داده تا خیال خود را راحت نماید. )دولت خود به 

غیرواقعی و غیرعملیاتی بودن این درآمد به نوعی اذهان نموده است(
از دیگر نکات قابل توجه تعیین نرخ تسعیر ارز حاصل از عایدات صادرات نفت 
به میزان 10.5 میلیارد دلاری است که دولت نرخ آن را 4200 تومان تعیین کرده 
که احیاناً پس از طرح در مجلس اصلاح و تبدیل به نرخ 5700 تومانی خواهد 
شــد، که خود دارای یک کم برآوردی شــدید در تبدیل دلار به ریال در بازار 

است. البته زمینه مناسبی در بسترسازی تخلف و فساد در درون دولت است.
2-درآمدهایمالیاتی

از منظر سیاست گذاری مالیات چهار نقش اساسی را در اقتصاد ایفا می کند.
1-تأمین منابع مالی؛

2-توزیع درآمدها؛
3-تثبیت اقتصادی؛

4-تخصیص منابع و تأثیر بر رفتار بنگاه های اقتصادی.
به نظر می رســد در لایحه بودجه 1399 نقش های اول و دوم کمی محسوس، 
اما با مشــکلاتی روبه رو هستند، ولی موارد سوم و چهارم بسیار مبهم و مغفول 

مانده اند؛ یعنی نه شاهد ثبات هستیم و نه رفتار صحیح.
ســهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1399 بیش از 175 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است. در زمانی که اقتصاد گرفتار رکود عمیق توأم با بیکاری و 
عدم سرمایه گذاری مواجه است، اخذ مالیات سخت و سخت تر خواهد شد. 
به تعبیری توان اقتصادی بنگاه های ما چقدر اســت؟ آستانه تحمل در پرداخت 

مالیات در شرایطی که شاهد رشد کند GDP هستیم، چگونه خواهد بود؟
-از ســوی دیگر عملکرد دولــت در برقراری سیســتم مالیاتی صحیح و اخذ 
مالیات از نهادها و مؤسسات حکومتی که سهم حداقل 40 درصدی در اقتصاد 

را دارند، می بایست چگونه باشد؟
-میزان فرار مالیاتی بر اســاس گزارش های مســئولان مالیاتی کشــور در حال 

حاضر بیش از 40 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
-ورود کالای قاچاق به میزان 12.5 میلیارد دلار در سال.

نمونه های ذکرشده از مواردی هستند که در صورت اقدام مناسب می توانست 
درآمدهای مالیاتی کشــور را به میــزان قابل ملاحظه ای افزایش داده و درنتیجه 
متناســب با آن خدمات دولت را در بخش رفاهی و اجتماعی در سطح جامعه 

ارتقا دهد.
به طور مثال در بازه زمانی سال های 1384-1395 اسناد گمرکی نشان می دهد 
کــه در مدت مذکور فقط 42 درصد از واردکنندگان قطعات خودرو به دولت 
مالیــات خــود را پرداخته اند و مابقــی 58 درصد در هیچ نهاد و دســتگاهی 

ثبت نشده است. در پنج سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار محصول به عنوان 
قطعات خودرو از کشور چین وارد شده که در گمرک ایران »قطعات خودرو« 
ثبت شــده، درصورتی که همین میزان در گمرک چیــن به عنوان صادرات در 
ردیف »خودروی آماده« ثبت گردیده است و رقم مابه التفاوت حقوق و سود 
گمرکــی قطعات و لــوازم خودرو با خودروی آماده بالغ بــر چند هزار میلیارد 

تومان درآمد گمرکی محسوب می گردید.
راه حل های قابل اجرای حداقلی جهت خروج از این معضل می تواند:

الف( مطالعه، بررسی، تغییر و اصلاحات لازم در بودجه خصوصاً شفافیت در 
فعالیت های اقتصادی و نحوه اخذ مالیات.

ب( برقراری سیستم صحیح در جلوگیری از فرار مالیاتی، ورود کالای قاچاق 
و اخذ مالیات از نهادها، ســازمان ها و مؤسساتی که دارای معافیت، تخفیف و 

بخشودگی می باشند.
3-منابعحاصلازفروشوواگذاریاموالمنقولوغیرمنقول

بر اســاس لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال 1399 رقم حاصل از فروش و 
واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 51 هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است. 
اگر بدانیم این رقم در سال 1398 تنها 4 هزار میلیارد بوده، می بایست بیش از 12 
برابر سال گذشته بازدهی و افزایش عملکرد داشته باشیم. درصورتی که عملکرد 
9 ماهه اول سال 98 رقمی در حد یک هزار میلیارد تومان را نشان می دهد؛ یعنی 

عملًا با توجه به روند فعلی امکان تحقق هدف تعیین شده میسر نیست.
آیا به راحتی توان دولت در این زمینه چندین برابر شــده یا داســتان و سناریوی 
دیگری قرار اســت ایجاد شــود؟ چرا این توان در زمینه اخذ مالیات از ســوی 

دولت صرف نمی شود؟
گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می دهد در سال 1397 با توجه به پیش بینی 
فقط 10 شرکت زیان ده در بودجه مصوب، عملًا 194 شرکت دچار زیان دهی 
شــده اند. در سال 1398 این تعداد به 197 شــرکت افزایش یافت و با توجه به 

روند فعلی در سال پیش رو این تعداد به مراتب بیشتر خواهد شد.
به نظر مجموعه ای از سیاست های سوءگرایانه هدایت بودجه را به سوی فروش 
این اموال که درواقع مالکیت آن در اختیار مردم اســت، سمت وســو می دهد. 
دولــت و مجلــس به عنوان وکلای مردم عملًا به ســمت ذی نفعــان قدرتمند 
تصمیم گیری و سیاســت گذاری کرده اند، نتیجه اینکــه اقلیت موجود منافع 
اکثریت را تحت سیطره و سلطه خود قرار داده اند. سوق دادن شرکت ها به سوی 
زیان دهی و ســپس خصوصی سازی خود روایتی است دردمندانه و تأسف آور 
که در سال های گذشته انجام گردیده است. همان گروه قدرتمند و زورمداری 
که با عدم پرداخت به موقع مالیات ها در دولت قبلی و فعلی، با انباشــت مالی 
توان خرید همین اموال تضعیف شــده را برای خود فراهم کرده اند. به تعبیری 
شــفاف تر بیشــترین بهره مندی را در این زمینه برای خود فراهم نموده اند. این 
نکته دردنــاک در خصوص منابع حاصل از فروش و واگــذاری اوراق مالی 

و منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی متشابها جاری و باقی است.
البته پرواضح اســت اصلاحات موردنظر در مسیر توســعه و انجام آن به دلیل 

حضور ذی نفعان قدرتمند بسیار دشوار می نماید.
»و چون بگفتی سنگ منجنیق بود، که در آبگینه خانه انداختی«

 ابوالفضل بیهقی▪
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میثمــی:اتفاقاتــی که در 25 تا 27 آبان پیش آمده یــک غم و اندوه ملی 
بود و همه ناراحت شــدند. ضمن اینکه باید به همه مخصوصاً خانواده های 
داغدار تسلیت گفت، اما این مسئله ساده ای نبود. آیا مسئولان نمی دانستند 
که این ها واکنش رخ می دهد؟ آیا نمی دانســتند واکنش ها به دنبال حرکت 
عــراق و لبنان به گونه ای خواهد بود که دســت های خارجی در کار بیاید؟ 
عــده ای هــم می گویند این پتانســیل اعتراضــی مردم را به یک شــورش 
کــور تبدیل کردنــد که برای مدت ها حرکت عمیــق و اصیل عقب بیفتد. 
ریشه یابی شما از این مسائل چیست؟ عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

آن چیست؟
رفیعی: ضمن عرض تســلیت به خانواده های داغدار و اظهار نگرانی شدید 
از ایــن اتفــاق باید بگویم که ایــن وقایع از قبل پیش بینی می شــد و خیلی ها 
هــم پیش بینی کرده بودند. حتی ما در چشــم انداز هم دو ســه بار در همین 
مصاحبه ها به آن اشــاره کردیم که دوره بعدی، دوره شــورش گرســنگان و 
به عبارتی مســتضعفین خواهد بود. اتفاق خلق الساعه ای نبود، کاملًا پیش بینی 
می شد. ازلحاظ نظری شاید جالب باشد بگویم دکتر شریعتی یک مخروطی 
دارد که به آن مخروط جامعه شناســی می گوییم. مخــروط جامعه می گوید 
ســتارگان هر جامعه ای در نوک مخروط هستند، ستارگان هر جامعه آن دورها 
را می بینند و پیش بینی های درازمدت دارند. اگر ما به انقلاب بهمن 57 نگاه 
کنیم، ســتاره های نوک مخروط ما یکی آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان، 
مهندس ســحابی، آقای حاج ســید جوادی بودند، کمــی پایین تر بیایم خود 
نشــریه های امت و میزان و بعداً ایران فردا و چشــم انداز بود. این ها ستارگانی 
بودند که در دهه 60 هشــدار دادند ولی مســئولان گــوش ندادند. این ها را 
منزوی کردند، به زندان انداختند، بعضی ها فرار کردند و ما از این ســتارگان 
محروم شــدیم. بعد آیت الله منتظری از ســال های 62 و 63 به میدان هشدار 
دادن آمد. اگر خطبه ها و سخنرانی های آیت الله منتظری را نگاه کنیم، ایشان 
دائماً هشدار می دهند تا اینکه ایشان را هم کنار گذاشتند. بعد از آن ستاره ای 
نداریم. ســتاره هایمان را گرفته اند. تا اینکه به ســال 76 می رسیم. سال 76 با 
آمدن آقای خاتمی قشــر متوسط شــهری به میدان آمد. قشری که فرهیخته و 
باسواد است و مســائل را می فهمد. آقای خاتمی رهبر این قشر بود. او آمد و 
دولت تشکیل داد. به این قشر متوسط هم از سال 78 حمله شد با زندانی کردن 
ملی-مذهبی ها و اعضای نهضت آزادی، حمله به کوی دانشــگاه، قتل های 
زنجیــره ای. همین طور ادامه پیدا کرد تــا آقای خاتمی  گفت من را تدارکچی 
می خواهند و من هر 9 روز یک بحران داشــتم. بعد آقای احمدی نژاد آمد و 
آن پروژه هم شکســت خورد. ســال 88 باز قشر متوسط با امید به میدان آمد 
که رهبری آن را آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی داشتند که البته باز با 
سرکوب روبه رو شــدند و دیگر جان قشر متوسط هم گرفته شد. در سال 92 
باز هم قشــر متوســط با همان عقلانیتی که دارد یک امیدی بست و به آقای 
روحانی رأی داد. در دور دوم آقای روحانی تقریباً مشــخص شــد که ایشان 
ســخنگوی قشر متوسط نیســت، حالا یا به دلیل گرفتاری یا محاصره. از این 
به بعد دائماً پیش بینی می شــد که این دفعه گرســنگان به میدان خواهند آمد. 

ســتارگان برای خودشان چیزی نمی خواستند، دلســوز بودند و آینده ایران و 
اسلام را می خواستند. قشر متوسط شــهری دموکراسی و قانون می خواست، 
همان طــور که آقای خاتمی ســخنگوی آن ها بود و مــدام از قانون و آزادی 
اندیشــه و از آزادی گفتار صحبت می کرد، اما این قشــری که این بار بیرون 
آمدند مطالبه شان آزادی و دموکراسی و این ها نیست، معیشتشان دچار مشکل 
شــده اســت که این کاملًا پیش بینی می شــد. این ها از مناطق فقیر شهرهای 
بزرگ بودند. این ها کســانی بودند که از زادگاه های خود به شهرها مهاجرت 
کردند و بیکار هســتند، فقیرنــد و گرفتاری خانوادگی دارنــد، اعتیاد و فقر 
فراوان و خشــونت بسیار در این ها متراکم شده است. تقریباً همه متخصصان 
اقتصادی اجتماعی این را در ده ســال گذشته گفته اند. این یک طرف قضیه 

است، طرف دیگر قضیه تشتت و سرگردانی قدرت در ایران است.
آقای روحانــی گفتند عده معــدودی بودند، دیگری می گوید لشکرکشــی 
کردنــد، یکی می گوید جنگ جهانی بود، یکــی دیگر می گوید کربلای 4 
بود و... کربلای 4 به این مفهوم که ما شکســت خوردیم، این ها می خواستند 
فروغ جاویدان 2 بســازند ما مرصاد 2 ســاختیم؛ یعنی مجاهدین با یک لشکر 
بــزرگ حمله کردنــد و ما این ها را ســرنگون کردیم. این تشــتت را همه جا 
می بینید. از وقتی که آقای رئیســی آمده مبارزه با فســاد مطرح شــده و همه 
هم خوشــحال هســتند، اما اکثر این هایی که بازداشت می شــوند یا وابسته به 
حاکمیت هســتند یا به حاکمیت نزدیک هستند. بعد آقای روحانی می گوید 
2 میلیارد و 700 میلیون تومان چه شــد؟ 947 میلیون دلار چه شــد؟ 2 میلیارد 
دیگر چه شــد؟ بعضی ها می گویند در زمان احمدی نــژاد 22 میلیارد دلار از 
ایران خارج شــده اســت. خب آقای روحانی می گوید به این ها هم رسیدگی 
کنید، بعد می گویند که شما چرا علنی گفتید؟ باید به ما نامه می نوشتید. بعد 
ایشــان در یکی از سخنرانی هایش می گوید ما در شــورای عالی امنیت ملی 
تصویب کردیم که این پرونده را قوه قضائیه رسیدگی کند، ولی نکرده است.

مظهری: این مسئله مربوط به دوره قبلی است یا مربوط به همین دوره؟
رفیعی: زیاد مهم نیســت. این است که می گویم قدرت متشتت و سرگردان 

است.
مظهری: توضیحات آقای دکتر یک روندی بود در قبل و بعد از انقلاب. من 
معتقدم یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، همان طور که در بحث های 
قبلی گفته شــد، قانون اساســی بود. مرحوم مهندس سحابی پیش نویس آن را 
در کلاس های اقتصاد سیاســی به ما نشان داد که تنیدگی دموکراسی سیاسی و 
دموکراسی اقتصاد در آن به خوبی نمایان بود. در دهه 1360 یک تفکری وجود 
داشــت که می خواســت کشــور را هیئتی اداره کند و گروهی بودند که تفکر 
حزبی داشــتند. متأسفانه با حذف نظام پارلمانی )نخست وزیری( و جایگزینی 
نظام ریاست جمهوری کشور ما بیشتر به سوی حکومت از بالا به پایین سوق پیدا 
کردیم؛ البته در دهه 60 جریانی وجود دارد که مخالف نظام ریاست جمهوری و 
طرفدار نظام پارلمانی بود و شدیداً مخالف نخست وزیر وقت )مهندس موسوی( 
بود، ولی در عمل به حکومت از پایین به بالا اعتقادی نداشت و معتقد به هیئتی 
اداره کردن کشــور بود. در دهه 1380 این جریان از الگوی چینی، که از نظر 

ریشه یابی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
اعتراضات آبان ماه

میزگردیباحضوررضامظهری،محمدحسینرفیعیولطفاللهمیثمی
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سیاسی تک حزبی است، حمایت کرد. این جریان 
را در اصطلاح اقتصاد سیاسی سرمایه داری تجاری 
می گویند. در روسیه وقتی که پیش بینی های حاکی 
از به قدرت رسیدن مخالفان جبهه سرمایه داری در 
مقابل یلتسین محرز شد، IMF با پرداخت یک وام 
10 میلیارد دلاری به رئیس جمهور وقت )یلتســین( 
سرنوشــت انتخابات در روســیه را تغییر می دهد. 
البته آزادی احزاب شــرط لازم نظام پارلمانی است 
که بدون اجرایی شــدن این شــرط و دیگر شروط، 
ازجمله شــرط حذف نفوذ ســرمایه در انتخابات، 
نتیجــه مطلوب حاصــل نخواهد شــد. در بعد از 
جنگ عراق با ایــران تفکر هیئتی قدرت گرفت و 
در مقابــل با جریان چپ که از ســرمایه داری ملی 
حمایت می کرد، با جریان سرمایه داری مونتاژگرا، 
دولت سازندگی، همراه شــد و تمام قد از سیاست 
تعدیل اقتصــادی دفاع کرد. هرچند این جریان در 
مقابل تک نرخی کردن نرخ ارز، چون این سیاست 
با منافع تجار )واردکنندگان( در تضاد بود، با دولت 
وقت تضاد پیدا کرد و در دوره دوم دولت سازندگی 
به وزیر اقتصاد پیشــنهادی به مجلس توسط دولت 
مذکــور رأی نــداد. تفکر هیئتی کــه در نیمه دوم 
دهــه 1360 منزوی شــده بــود در دوره سیاســت 
تعدیل اقتصادی بر خیلــی از ارگان های حکومتی 
تســلط یافت. در اصطلاح اقتصاد سیاســی دوره 
بعد از جنگ را می توان هم نشــینی ســرمایه داری 
مونتاژگرا و سرمایه داری تجاری نامید. دولت آقای 
خاتمی تلاش زیادی برای تفکر حزب گرایی کرد، 
هرچند سیاســت اقتصادی تعدیل در تعدیل دولت 
دوم ســازندگی قبول کرد و این سیاســت به شکل 
پیچیده تــری ادامه پیدا کرد که مهندس ســحابی 
و دکتــر عظیمی از منتقد این سیاســت بودند. این 
سیاست حزب گرایی بعد از اینکه آقای احمدی نژاد 
ســرکار آمد دیگر دنبال نشد. یکی از خصلت های 
تفکر هیئتی این اســت که مخالــف توزیع قدرت 
اســت. تفکر هیئتی که قالب می شود به هیچ عنوان 
حاضر به تقســیم قدرت نیست. تفکر حزب گرایی 
در دهه 1390 با شــتاب بســیار کند تا ناآرامی های 
1396 دنبال شــد، اما در ســطح بین الملل، بعد از 
جنگ ســرد تقابل هرمنوتیک با دیالکتیکی آغاز 
می گردد و حتی خیلی از نظریه پردازان مارکسیست 
در دوره اخیــر یکی از شــاخصه چــپ را دفاع از 
دموکراســی مشــارکتی و نه دیکتاتــوری پرولتاریا 

می داند.
میثمی: با تحلیــل دیالکتیکی می توان به تحلیل 

واحدی رسید؟
مظهــری: بعــد از جنــگ جهانــی دوم یا در 
طول جنگ ســرد حکومت ها از دل نهضت های 
رهایی بخش در شرایطی از زیر یوغ استعمار غربی 
خارج شدند که یک یا چند حزب منسجم پشت 
ســر آن بود. شــاید تنها انقلابی که بدون داشتن 
یک حزب منســجم و برنامه اقتصادی مشــخص 
به ســرانجام رســید انقلاب اســلامی ایران بود. 
دو جریــان که حزب داشــتند و در انقلاب کنار 

روحانیت بودند نهضت آزادی و مؤتلفه بودند که 
هیچ کــدام این ها برنامه اقتصادی مشــخص برای 
دوره بعد از شــاه نداشــتند. نهضــت برنامه برای 
سیاســت و قومیت ها و غیره داشــت، ولی برنامه 
اقتصادی نداشــت. اگر می بینیم که دولت موقت 
به طور نســبی در حوزه اقتصاد خوب ظاهر شــد 
به خاطر حضور افرادی ماننــد آیت الله طالقانی، 
مهنــدس ســحابی، آیت اللــه مطهــری، آیت الله 
بهشتی، دکتر بنی صدر و غیره در شورای انقلاب 
بــود که تفکر اقتصادی آن هــا چپ میانه بود، که 
در ایــن در تقابل با نظرات اقتصادی حزب مؤتلفه 
بــود؛ اما گروه فدائیان اســلام و حزب مؤتلفه که 
اوایل انقــلاب در خیلی از نهادهای انقلابی نفوذ 
داشــتند در دولت دوم مهندس موســوی از نفوذ 
آن ها به شــدت کاسته شــد و حتی چند وزیر که 
ســابقه عضویت در انجمن حجتیه را در کارنامه 
خــود داشــتند و یا عضو حــزب مؤتلفــه بودند، 
کنار گذاشــته شــدند، اما در رأس انقلابات قرن 
گذشــته یک یا چند حزب منســجم و برنامه دار 
بــرای اقتصاد قرار داشــت. مثــلًا در نیکاراگوئه 
وقتی ساندنیســت ها ســرکار آمدند می دانستند با 
مخالفان خود چگونه برخورد کنند. اوایل انقلاب 
قدرت را در دســت داشــتند و بعد کــه امریکا با 
هزینه عربســتان ساندنیســت ها را کنــار زد آن ها 
از طریــق رأی گیــری دوباره به قدرت رســیدند. 
هم اکنون اورتگا از ســال 2007 تــا الآن از طریق 
دموکراتیک رئیس جمهور است. روشنفکر امروز 
و طبقه متوســط با روشــنفکر و طبقه متوسط قبل 
از 1980 متفاوت اســت. ایــن جنبش های بعد از 
آزادی اقتصادی و خصوصی ســازی و فروپاشــی 
سوسیالیســم دولتی شــوروی با دوره جنگ سرد 
متفاوت هســتند. جنبش وال اســتریت تشکیلات 
منســجمی نداشــت کــه اهــداف کوتاه مدت، 
میان مــدت، و بلندمــدت را تبیین کنــد و بعد از 
فروکش کردن بحران خاموش شد. الآن می بینیم 
جنبــش جلیقه زردهای فرانســه همین مشــکل را 
دارد. بهار عربــی همین گونه بــود. البته منظورم 

این نیســت که این جنبش ها بی فایده است، بلکه 
معتقدم بدون یک تشــکیلات قوی و منسجم که 
برنامه اقتصــادی، سیاســی، و اجتماعی به خوبی 
تدوین شده باشد نمی توان به نتیجه مطلوب رسید. 
به نظر می رسد اعتراضات کارگری و ناآرامی های 
اخیر در ایران ریشه در سیاست تعدیل و بازنگری 
در اصل 44 قانون اساســی و واگذاری 80 درصد 
صنایع به بخــش خصوصــی، دارد. دلیل آن هم 
کید صرف بر عامل  روشن است. این سیاست ها تأ
سرمایه دارند و نسبت به عامل کار بی اعتنا هستند. 
کید بر هر دو عامل  درحالی که در قانون اساسی تأ
کار و سرمایه است. در صورتی آنچه در تابع تولید 
تمام گرایش های اقتصادی )کلاسیک، مارکسی، 
کید بر  نئوکلاسیکی، کینزی( مشاهده می شود تأ
دو عامل مهم تولید، ســرمایه و نیروی کار است، 
هرچنــد در توزیع مازاد اقتصادی با هم اختلافاتی 
دارند. حتی در نظریه های رشــد اخیر بر ســرمایه 
کید بر  کید فراوان شــده که این یعنی تأ انسانی تأ
کیــد فقط بر عامل  نیــروی کار ماهر. در ایران تأ
ســرمایه و اتاق بازرگانی است. در اغلب کشورها 
همان طوری که صاحبان ســود دفتر و تشکیلات 
دارنــد صاحبــان دســتمزد و حقوق ســازمان و 
تشــکیلات دارنــد. همان طــوری کــه دولت با 
صاحبان سود حشر و نشر دارد با صاحبان دستمزد 
و دیگر گروه های اجتماعی نیز نشست وبرخاست 
دارد. اگر تصمیم گیران کشور فضا را در دهه 70 
و 80 باز می کردند و احزاب، انجمن ها، شوراها و 
اتحادیه کارگری گسترش پیدا می کردند و نظرات 
منتقدان و مخالفان سیاســت تعدیــل و بازنگری 
اصــل 44 شــنیده می شــد و کارخانه هــا به جای 
واگذاری به یــک  درصدی ها به کارگران فروخته 
می شــد )یا بخشــی به کارگران واگذار می شــد 
و بخشــی دیگر در بــازار به صورت اوراق ســهام 
فروخته می شد( از این طریق تولید متوقف نمی شد 
و ناآرامی ها به وجود نمی آمد. یک بار در اتوبوس 
با کارگر یکــی از کارخانه های تهران هم صحبت 
شــدیم بعد که فهمید من اقتصاد خوانده ام از من 

حسین رفیعی
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پرســید تو هم نمک گیــر اتاق بازرگانی هســتی! 
گفتم چطور؟ گفت اقتصاددانان و تصمیم گیران 
اقتصــادی نظــام همیشــه صبحانــه کاری را بــا 
ســرمایه دارها در اتاق های بازرگانی می خورند، نه 
با ما کارگران. از او پرسیدم شما شورا و اتحادیه و 
ســندیکا دارید. گفت داشتیم، ولی الآن نداریم. 
گفتــم از مهم تریــن راه حل هــا برای مشــکلات 
جاری کشــور، ایجــاد احزاب، شــورا، اتحادیه و 
سندیکاهاســت. وقتی شــما این ها را داشته باشید 
تصمیم گیران مجبورند به سراغ شما هم بیایند. در 
این رابطه بد نیســت که اشاره شــود نه تنها بخش 
مهمــی از کارگران امریکا بــه ترامپ رأی دادند، 
بلکه نسبت به خیلی از رئیس جمهورهای گذشته 
امریکا هزینه تبلیغات او را صاحبان پس اندازهای 
کوچک تأمین کردند. سیاست های نژادپرستانه و 
جنگ تجاری و دیگر سیاســت های ضد انسانی 
او منافــع بلندمدت امریــکا را به خطــر انداخته 
اســت، اما او در کوتاه مدت در جهت منافع ملی 
امریکا گام برداشــته است. او برخلاف ریگان و 
دیگــر رئیس جمهورهای حزب جمهوریخواه، که 
معمولًا ســرکوبگر اتحادیه های کارگری بودند، با 
اتحادیه کارگری رابطه خوبی برقرار کرد و بخشی 
از آن هــا در انتخابات به او رأی دادند و هیچ بعید 
نیست دوباره این در انتخابات امسال امریکا تکرار 
شــود. ترامپ در جهت منافع سرمایه داران نفتی و 
صاحبان کارخانه هــای نظامی گام برمی دارد و با 
ســرمایه داری مالی )وال اســتریت( رابطه چندان 

امریکا در دوره  ندارد.  خوبی 
ترامپ بــا افزایــش تعرفه ها بر 
روی کالاهای چینی و اروپایی 
از یک  طرف و ســخت گیری 
قوانین مهاجرت و دیوارکشــی 
در مــرز مکزیــک کار برای 
کارگــران  و  ســرمایه دارها 
امریکایی ایجاد کرد. صاحبان 
ســود و دســتمزد در اقتصــاد 
ســرمایه داری در هنگام رکود 
بینش کوتاه مدت پیدا می کنند 
و دنبــال کســی مثــل ترامپ 
رفتند و داســتان قبل از امریکا 
در ایــران تجربــه شــد؛ اما در 
میثمی  مهنــدس  آقای  جواب 
می توانم عرض کنم اگر بحث 
دیالکتیــک را آن گونــه کــه 

شریعتی در جامعه شناســی مطرح می کند، رابطه 
بیــن نظریه و عمــل تلقی کنیم، حداقل بخشــی 
از کســانی که ســازه های ذهنی مشــترکی دارند 
ممکن اســت به تحلیل واحد برســند، هرچند که 
مشــاهدات عینی به همان اندازه سازه های ذهنی 
مهم است. به عنوان مثال ما یک ذهنیتی از اقتصاد 
سیاســی داریــم و به این نتیجه می رســیم که دنیا 
دارد به طرف خصوصی ســازی می رود سیاســت 
تعدیل و اصلاح اصل 44 قانون اساســی را در این 
راســتا پیش می گیریم؛ اما اگر جواب نداد، نباید 

در مقابل واقعیت ها بایستیم و بگوییم نمی گذارند 
یا مجریان این سیاســت ها بد عمل کردند، چون 
با این شــیوه هر کســی می تواند هر عمل غلط را 
توجیه کنــد. احمدی نــژاد هم می توانــد بگوید 

بعضی از سیاست ها به من تحمیل شد.
بعد از ناآرامی های ســال 96 دولتی ها، مشاوران، 
اصلاح طلــب  روشــنفکران  از  گروهــی  و  وزرا 
این طــور وانمود کردند کــه نمی گذارند ما عمل 
کنیم و اگرنــه اقتصاد به این وضــع نمی افتاد. از 
طــرف دیگر بخش مهمــی از اصولگرایان گفتند 
بد عمل شــده و اگرنه سیاســت ها خوب بودند. 
هیچ کــدام از این دو گروه نگفتند سیاســت ها و 
تصمیم گیری هــای اقتصادی بوده اســت و حتی 
شــک هم نکردند. ما در اصلاح شــروط رهبری 
در ســال 1368 به آرای عمومــی مراجعه کردیم، 
ولی در مورد سیاســت تعدیل و اصلاح اصل 44 
قانون اساســی و هدفمندی یارانه ها، که این ها اثر 
مهمی نه تنها بر سرنوشــت ایرانی های امروز بلکه 
بر زندگی نســل های آینده نیز خواهد گذاشت، به 
آرای عمــوم رجوع نکردیــم؛ و حتی کار به جایی 
می کشد که سه مقام بلندپایه در مورد سهمیه بندی 
بنزین تصمیم گیــری می کنند و یکی از آن ها هم 
اعــلام می کند که طرح دیگری داشــته اســت؛ 
بنابراین همان طور که در بحث چشم انداز 113 که 
حدود یک سال پیش گفته و پیش بینی شد باید ما 
نگاه دوباره به قانون اساســی داشته باشیم. به نظر 
خیلی از کارشناســان قانون اساسی در آزادی های 
دموکراســی  و  سیاســی 
زیــادی  ظرفیــت  اقتصــادی 
تصمیمات  بــرای  یعنی  دارد، 
مهم اقتصــادی به آرای عموم 
نخبگان  نه تنها  رجوع کنیــم، 
در حاکمیــت تصمیم گیــری 
کننــد که می توانســت خیلی 
از مشــکلاتی را کــه امروز ما 
با آن ها دست به گریبان هستیم 

حل کند.
ببینید در علــم اقتصاد صنایع 
بــزرگ رقابت پذیر نیســتند و 
صنایعی مانند فولاد، ســیمان، 
پالایشــگاه،  پتروشــیمی، 
هواپیمایــی، اتومبیــل و غیره 
انحصــار  بازارهــای  جــزو 
چندجانبه هستند و دست هر 
گروهی که باشد سودهای کلانی را نصیب خود 
می کنند. ایــن صنایع یا باید توســط بخش اداره 
شــود، آن چنان که در دولت رفاه در کشــورهای 
ســرمایه داری به آن عمل می شد، یا باید به بخش 
خصوصی واگذار شــود آن چنان که تاچریســم و 
ریگانیســم مدعی آن بودند، اما چــه زیانی دارد 
که به بخش خصوصی واگذار شــود. اگر بخش 
خصوصی این صنایع را بگیرد صاحبان آن ها نه تنها 
بر اقتصاد مســلط خواهند شــد که بر سیاست در 
جامعه هم مســلط خواهند شــد. چــون وقتی که 

انباشت ثروت در دست یک طبقه بسیار کوچک 
و نحیــف قــرار گیرد ایــن گــروه یک درصدی 
به راحتــی می تواند هزینــه تبلیغــات نماینده های 
مجلس و نامزدهای ریاســت جمهــوری را تأمین 
کنند؛ دقیقاً مثل کشــورهای سرمایه داری و نقش 

بسیار پررنگ سرمایه در انتخابات.
در اواخر نیمه اول قرن 18 یک آشــفتگی، به مثابه 
آنچــه الآن ســرمایه داری بــا آن درگیــر اســت، 
به وجود آمد. اعتراضات زیــادی صورت گرفت 
و تئوری هــای کلاســیک دیگر جوابگــوی این 
وضعیت نبود. از دل این شــرایط یک آدمی به نام 
مارکس بیرون می آید که برای سرمایه داری نظریه 
جایگزین داشــت و دیگری که استوارت میل بود 
که خواهان اصلاح نظام سرمایه داری بود و بحث 
دموکراســی در محیط کار را مطــرح می کند. او 
می گوید کارخانه ها باید توســط خــود کارگران 
اداره شــود. کتاب اقتصاد سیاســی او از 1848 تا 
کسفورد  1919 به عنوان کتاب درســی دانشگاه آ
معرفی شــد. کنیز هم نظریــه او را تعدیل کرد و 
در بحــران بــزرگ علیه کمونیســت ها به اصلاح 
ســرمایه داری پرداخت کــه در دهــه 1980 با به 
قدرت رسیدن تاچریسم و ریگانیسم اقتصاد کینز 
کنار گذاشــته شد. بعد از بحران 2008 یک سری 
از اقتصاددانــان مانند آمارتیا ســن به این تفکر که 
باید دولت از دل گفت وگو، دموکراسی مشارکتی، 
ســر کار بیاید، اختصاص داده انــد. کتاب 2019 
اســتیگلیتز هم در همین راستا تدوین شده است. 
به نظر می رسد امروز که همه از آیت الله خامنه ای 
گرفته تا ســران قوا که گفتنــد اعتراض حق الناس 
اســت، باید این را به فال نیک بگیریم و این یک 
گام به پیش است. اگر ما بتوانیم این حق الناس را 
به با یک گفتمان عمومی برســانیم که مشکلات 
سیاســی و اقتصــادی مــردم مطرح شــود از دل 

گفت وگو یک قدم به دولت نزدیک شده ایم.
میثمــی: در محور تحلیل هایــم از یک حرکت 
ایجابی و مثبت معمولًا شروع و به آن تکیه می کنم 
و عدول از آن را باعث نابســامانی می بینم. در این 
قرن اخیر ما یک انقلابی داشتیم بعد از مشروطیت 
و نهضت ملی که تداوم آن بود، هم توحیدی بود، 
هم اســلامی و هم مردمی بود، هم سریعاً به قانون 
اساســی ثمره انقــلاب تبدیل شــد و هم خبرگان 
رهبری با آرا مردم بود، هم قانون اساسی با آرا مردم 
تصویب شــد، هم موادی که در قانون اساسی بود 
مثل 106 و 156 محور مردم و آرا مردم بود. حتی 
اصل ولایت فقیه هم مشروط به پذیرش عامه مردم 
شد. شعار انقلاب هم این بود »خودکامگی هرگز 
جمهوری اســلامی آری« و این ســند وفاق ملی 
شد. ما اگر در این مسیر حرکت کنیم به وفاق ملی 
می رسیم. توان تاریخی ما همین قانون اساسی بود. 
اگر می خواست بهتر شود با هرج ومرج و مخالفت 
علما مواجه می شــد. متوجه جامعه ما همین قانون 
اساســی با رأی مردم بود. درگــذر زمان ما مرتب 
از این قانون اساســی دور شدیم. قانون می تواند به 
براندازی هم منجر بشود. عده ای که در نهادهای 

بعد از ناآرامی های سال 96 
دولتی ها، مشاوران، وزرا 
و گروهی از روشنفکران 

اصلاح طلب این طور وانمود 
کردند که نمی گذارند ما 

عمل کنیم و اگرنه اقتصاد 
به این وضع نمی افتاد. از 
طرف دیگر بخش مهمی 
از اصولگرایان گفتند بد 

عمل شده وگرنه سیاست ها 
خوب بودند
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امنیتی هســتند می گفتند این قانون اساســی سند 
برانداز اســت. این دیگر خیلی نابســامانی است 
که آن هایی مســئول امنیت ما و در رأس هســتند 
بگویند این قانون، قانون برانداز است. اینجاست 
که یک دولت نامرئی و یک فضای امنیتی نظامی 
به وجود می آید و همین طور یک فضای سیاســی 
قانونی. این دو مدام در حال کشتی با یکدیگرند. 
ما مرتب انتخابات رفراندوم گونه داشــتیم، مرتب 
هم رأی ایشــان به کرسی نمی نشیند و هرچه آرای 
مردم بیشــتر بود، همان هایی که رأی نمی آوردند 
بیشــتر در مقامات انتصابی قرار می گرفتند. شاید 
96 یکی از برخوردهایی بود که بین این دو جریان 
بود، راســت افراطی و پایداری ها دیگر صبرشــان 
لبریز شــد و دیگــر نمی توانســتند قانون گرایی را 
تحمــل کنند و از دستشــان دررفت و به کل نظام 
ســرایت کرد. همین طور وقایع اخیر آبان و توییتی 
که آقای آشــنا کــرد و گفت این توطئه راســت 
افراطی اســت و دیگر از دستشــان خارج شــد. 
جامعه شناســان ما بعد از 88 پیش بینی کردند که 
اگــر 88 که با شــعار اجرای بدون تنــازل قانون 
اساسی اســت سرکوب شــود آبی ها خواهند آمد 
)یعنی مخرب ها(. پیش بینی کرده بودند 2 میلیون 
مخرب در جامعه ما وجود دارد که 5 هزارتای آن 
را آقــای همدانی ســازمان دهی می کرد. مهم این 
است که هم شورش مشهد در سال 72 و اراک و 
اسلامشهر هم این شورش های اخیر در کانون های 
مستضعفین نظام انجام شده است؛ زینبیه اصفهان، 
ملک شهر و اسلام شهر. در قلعه حسن خان امسال 
روز قــدس این قدر مــردم بیرون آمــده بودند که 

امام جمعه نماز را دو بار خوانده است.
به نظر من اگر نیروی خارجی بوده، بر مبنای زمینه 
داخلی می آید و کار می کند. چرا قشــر فرهیخته 
در ایــن قضیــه نبودند. راه حل مشــخص اســت 
بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی، سند 
وفاق ملی، تولید اشتغال محور، گفت وگوی ملی، 
آشــتی ملی و ... در شرایط فعلی که تحریم های 
حداکثــری بر ما وجود دارد و خیلی فشــار روی 
جامعه است بازگشت به قانون باعث می شود همه 
مالیات بدهند و تحقیق و تفحص در همه جا انجام 
شود. این مسئله باعث می شود قدرتمان زیاد شود 
و به اتــکای همین قــدرت مذاکــره و چانه زنی 
هم داشته باشیم، نترســیم. خود ترامپ می گوید 
ایرانی ها همیشــه در مذاکره برنده هســتند؛ یعنی 

باید با زور با آن ها برخورد کرد.
رفیعی: الآن شرایط طوری است که آقایان برای 
اینکه قانون اساسی را دور بزنند یک دوره سی ساله 
کار کردند، هم مبانی حقوقی آن را فراهم کردند، 
هم تشکیلات و ساختارهای قدرت را ایجاد کردند 
به طوری کــه در دولت آقای روحانی بعضی چیزها 
گفته شد. مثلًا گفت یک ســوم بودجه در اختیار 
من است و اصلًا نمی توانم به دوسوم بودجه دست 
بزنم یا مثلًا 40 درصــد نهادهای اقتصادی مالیات 
نمی دهند یــا نمی توان از این هــا مالیات گرفت یا 
اینکــه واردات کالاهــای قاچاق دســت نهادها و 

کسانی اســت که قدرت دارند و نمی شود با آن ها 
مبــارزه کرد. چگونــه با یک روزنامه یا دانشــجو 
به راحتــی برخورد می شــود. بنا به فرمایش شــما 
اگر به قانون اساســی عمل می شد ما هیچ کدام از 
مشکلات فعلی را نداشتیم. در قانون اساسی یک 
قســمت های مثبت و قوی وجــود دارد که حقوق 
مردم است و او می توانست جلوی همه مشکلات 
را بگیرد، ولی بحثم این است در سی سال گذشته 
برای دور زدن قانون اساســی و برای حذف قانون 
اساســی از جامعه آقایان کلــی کار کردند، کلی 
تشــکیلات درســت کردند، کلی مبانی درســت 
کردند. از معایب نظارت اســتصوابی نقض قانون 
اساســی اســت. مجلس خبرگان تفســیری که از 
رهبری دارد نقض قانون اساســی است. نهادهایی 
که در این جریان ســاخته شد از همان اول پی این 
بودند که دولت سایه یک حاکمیتی موازی بخش 
انتخابی ایجاد کند یعنی با نظارت استصوابی عملًا 
مجلس و ریاســت جمهوری و خبرگان رهبری از 
حالــت مردمی افتــاد. جمله خوبــی گفتند آقای 
صادقی که ما عصاره فضیلت شورای نگهبانیم نه 
عصاره فضیلــت مردم ایران. الآن مجلس ضعیف 
داریم، درســت اســت چنــد نماینــده داریم که 
حرف مــردم را می زنند مثل خانم سلحشــوری و 
آقای صادقی، ولی مجلــس به عنوان یک مجلس 
ملی نیســت. مجلس ملی الآن در انگلیس است 
که ســر مســئله برگزیت اختلاف دارد. اگر یک 
روز نخســت وزیر می خواهد کــه دیکتاتوری کند 
آن چنــان او را مقیــد می کنند که نتوانــد قانون را 
نقض کند. در این سی سال اخیر آقایان خیلی کار 
کردنــد و لایه لایه هایی به وجــود آوردند که قانون 
اساسی را عملًا حذف کرده اند. این اتفاقی که در 
آبــان 98 افتاد این هشــدار را می دهد آن حرفی را 
که ستارگان جامعه ما در دهه 60 می گفتند گوش 
نکردند، آن حرفی را که قشــر متوســط شهری از 
76 تا 88 می گفت گوش نکردند؛ حالا بخشی به 
میدان آمده که عظیم و ته مخروط جامعه شناســی 
است و خودشان می گویند 60 میلیون نفر به یارانه 

احتیــاج دارند. پس اگــر از 85 میلیون 60 میلیون 
بخشــی از فقر را دارند پس در این چهل سال چه 
اتفاقاتی افتاده اســت. آن هم در جامعه ای که طی 
چهل ســال اخیر 3 هزار میلیــارد دلار درآمد منابع 
معدنــی آن بوده اســت. اگر با هم مقایســه کنیم 
مثــلًا یکی از رهبران اروپا گفتــه بود ما با این پول 
می توانستیم شــش کشور اروپایی را تخریب کنیم 
و از نو بســازیم. 3 هزار میلیارد دلار. آقایان چنین 
ساختاری ساختند. حالا هم زمان یک اتفاق دیگر 
هم افتــاده، من هرچه می کنم بــه این جمع بندی 
می رســم کــه امریکایی هــا، گروهــی کــه الآن 
داخل کاخ ســفید هســتند و چه بســا اروپایی ها و 
متحدانشان در منطقه مثل اسرائیل و عربستان و...

این ها منطقه را آرام نمی خواهند. نورث اقتصاددان 
معروف برنده جایزه نوبل متنی را وارد اقتصاد کرد 
که قبلًا نبود: »توسعه در آرامش ایجاد می شود«. 
اگر جامعه آرامش نداشــته باشــد، دچار توســعه 
نمی شــود. واقعیت این اســت کــه در خاورمیانه 
متلاطم چه کسی ســرمایه گذاری می کند؟ برای 
همین اســت که شــما در این چهل ســال جذب 
ســرمایه به طورجــدی و تأثیرگــذار نمی بینید. در 
همین چهل ســالی کــه چینی ها توانســتند تقریباً 
حدود 3 تریلیون ســرمایه از خارج جذب کنند و 
توانســتند تولید ناخالص ملی شان را بعد از امریکا 
به درجه دوم برسانند و توانستند صادراتشان را 800 
برابر کنند و توانســتند حدود یک میلیارد نفر را از 
زیرخط فقر خارج کنند، چرا توانستند چون تنگ 
شــیائوپینگ در یــک جمله گفته کــه ما احتیاج 
داریم که در چین پنجاه ســال آرامش باشد، سال 
1977. گفــت ما باید توســعه پیدا کنیــم و برای 
اینکه توســعه پیدا کنیم و چین قدرتمندی بشویم 
نیاز داریم در چین پنجاه ســال آرامش باشــد. در 
این مملکت اگر به این چهل سال نگاه کنیم یک 
روز آرامش ندیدیم، یا درگیر جنگ بودیم یا درگیر 
شــورش بودیم یا درگیر گرفتاری، تــرور، اعدام یا 
زندان بودیم. یا اگر این ها هم نبوده زبان خشونت 

داشتیم.

لطف الله میثمی
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 آقــای روحانی آمد گفت حقوقدانم، ســرهنگ 
نیســتم؛ اخیراً که ایشان از ســرهنگ ها بدتر شده 
بود. من در زندان که بودم از آقای ظریف که در 
خارج بودند مصاحبه ای نقل شــد که گفته بودند 
هیچ کس در ایران به خاطــر عقیده اش در زندان 
نیســت. من نامه ای از زندان برای ایشان نوشتم و 
گفتم شما که دیپلمات فعال و موفقی هستید چرا 
دروغ می گویید کــه جوانان را ناامید کنید. اصلًا 
چرا چنین چیزی می گوییــد. دیگران می گویند، 
اما اقلًا شــما یک امیدی برای جوانان بگذارید. 
جوان هــا قبلًا یــک امیدی به خاتمی و موســوی 
و کروبــی داشــتند قبل تر به مهندس ســحابی به 
مهنــدس بــازرگان و آیت الله طالقانی داشــتند، 
این ها که الآن نیســتند. حــالا از درون نظام یک 
فرد توانمندی مثل آقای ظریف ســرکار آمده چرا 
چیزی می گوید که جوانان ناامید شوند. این دفعه 
هم آقای روحانی که همیشه در سخن گفتن دقت 
می کرد، شمشیر را از رو بست و با زبانی خشن که 
خشــونت تولید می کند صحبت کرد. ببینید تمام 
مســائل ملی ما پیوند خورده به سیاســت خارجی 
امریــکا در منطقه، با سیاســت خارجی اســرائیل 
در منطقه یا سیاســت خارجی عربستان و امارات 
در منطقــه. ده بار آقای ظریف به عربســتان نامه 
نوشــته که ما حاضریم مذاکره کنیــم اما جوابی 
نمی دهند، ولی در زمان احمدی نژاد وزیر خارجه 
عربســتان به تصریــح آقــای دکتــر صالحی چند 
بار درخواســت مذاکره با ایران را داشــت و ایران 

نمی پذیرفت. شما الآن ادبیات 
ترامپ را می بینیــد. چند روز 
پیش رویترز گزارشــی نوشــته 
اســت کــه پهپادهایــی که به 
آرامکــو حمله کردند ایرانی ها 
طراحــی کردنــد، چهــار نفر 
بودند، پنج جلســه گذاشتند، 
تصمیــم گرفتنــد و پهپادها را 
طــوری هدایــت کردنــد که 
حرکــت دایره ای داشــتند که 
رادارهــا را گیج کننــد و بعد 

گفتند که ســازمان ملل متحد بــه زودی گزارش 
خواهــد داد. اگر گزارش ســازمان ملل هم مانند 
گــزارش رویترز باشــد ما به فصل هفتم شــورای 
امنیت خواهیم رفت، یعنی کشوری می شویم که 
امنیت جهان را به خطر انداخته اســت. این اتفاق 
را در کنار اتفاق دیگری ببینید. اتفاقی که گفتمان 
سیاســی را به خــارج منتقل کردنــد، آن قدر که 
فضای داخل را بســتند. همین روزنامه نگارانی که 
تلویزیون های خارجــی را اداره می کنند این ها در 
ایران کار می کردند، ولی آن چنان آن ها تحت فشار 
گذاشتند و پرونده سازی کردند که به خارج فرار 
کردند و الآن آنجا مشــغول اند. بعد به خانواده ها 
فشــار می آورند که به فرزندانتــان بگویید با فلان 
تلویزیــون خارجی همکاری نکننــد. همه چیز را 
که با مســائل امنیتی و تهدید و سرکوب نمی توان 
پیش برد. الآن به مرحله ای رسیدیم که این جنبش 

اخیر یا شــورش اخیر جان برکفانی هستند که شب 
وقتی به خانه می روند یخچالشــان خالی اســت. 
راه حل همان راه حلی اســت که شما می گویید، 
ولی کدام درایت و گذشت و جسارتی وجود دارد 
مثل پادشــاه جوان مراکش که می گوید پدر من 
42 سال دیکتاتوری کرده و آدم کشته است و من 
نمی خواهم آن را ادامه دهم و می خواهم از شــما 
مردم اعاده حیثیت کنم، یک هیئت ملی را انتخاب 
می کنم که این هیئت به شکایت ها رسیدگی کند، 
یک موزه هم درست خواهم کرد که آثار 42 سال 
دیکتاتوری پدرم در آن باشــد و برای همیشه مایه 
عبرت باشــد. در بهار عربی دیدیــم که مراکش 
آرام بــود و او اختیاراتی کــه پدرش غصب کرده 
بود بــه مجلس بازگرداند. مــا الآن در این مرحله 
هســتیم. این ها بــه هم گره خــورده و درهم تنیده 
است. شما در چشــم انداز سی وهشت سال است 
شــعار قانون اساسی می دهید ولی روزبه روز قانون 
اساسی کم رنگ تر شده و به سایه رفته است. الآن 
به این مرحله رســیدیم. گفتمان سیاسی به خارج 
منتقل شــده یعنی خارجی ها شورای گذار تشکیل 
می دهند، حزب مشــروطه تشــکیل می دهند. در 
ایــن مملکت نگذاشــتند ما بگوییم که درســت 
است رضاشاه راه ســاخته، دانشگاه ساخته، ولی 
مأموریت اصلی او متوقف کردن انقلاب مشروطه 
بوده اســت. مثل این می ماند که شــما کســی را 
دعوت می کنید و غذاهای خوشــمزه و خوش بو 
آماده می کنید اما همه غذا را آلوده به سم سیانور 
رونــد  رضاشــاه  می کنیــد. 
حرکــت مشــروطه را متوقف 
کرده اســت. حالا ســال 20 
شده، رضاشــاه رفته و جنبش 
ملــی به وجــود آمده اســت. 
مصدقی ســرکار آمده که باز 
رونــد قانون اساســی را زنده 
و قــدرت ملــی را زنده کند، 
یعنی احیای انقلاب مشروطه. 
مصدق کســی بود که دوران 
قاجاریــه را دیده بــود، دوره 
رضاشاه را دیده بود، رضاشاه چه کار کرد؟ همین 
مصدق و مدرس را تبعید کرد، مدرس را کشــت 
و مصدق به دلیل یک اتفاق کشته نشد. بعد همه 
دلســوزان مملکت را کشــت، باز پســرش هم به 
کمک امریکایی ها و انگلیســی ها آمد. بله توسعه 
اقتصادی داشته، اما غذاهای مسموم را هم جلوی 
ما گذاشــته اســت. چند عامل به هم گره خورده 
است: عامل اول آقای خامنه ای می گویند مگس 
روی زخم می نشــیند خب کاملًا حرف درســتی 
اســت، ولی زخم ها کجا هســتند، چــرا زخم ها 
التیام پیدا نمی کند. بعــد می بینیم بلافاصله آقای 
رئیســی می گویند من با اجرای این قانون مخالف 
بودم گفتم پنج ســاله اجرا بشــود، رئیس جمهور 
می گویــد من کــه کاره ای نبودم به وزیر کشــور 
گفتم شما انجام بدهید. تشتت قدرت، سرگردانی 
قدرت به این شــکل است. من یک اراده روشنی 

که بخواهد از این تشــتت و بلبشویی و گرفتاری 
مــا را نجات دهــد نمی بینــم. ما کشــور فقیری 
نیســتیم، قدرتمند هســتیم. چطور محمدرضاشاه 
می تواند بعد از کودتا دوازده ســال تولید ناخالص 
ملی را با رشــد سالانه دورقمی پیش ببرد. انقلاب 

نمی توانست این کار را بکند؟
مظهــری: پس چطور شــوروی توانست. خانم 
جون رابینســون، اقتصاددان انگلیســی، می گوید 
انباشــت ســرمایه ای که شــوروی در بیست سال 
داشــت برابر انباشت ســرمایه دویست سال غرب 

بود.
رفیعی: مهندس سحابی همیشه این را می گفت. 
می گفت کارهایی که اســتالین در سی سال کرد 

غرب در سیصد سال کرد. چین هم همین طور.
مظهــری: کاری نداریم کــه آن انقلاب 1917 
روســیه ماننــد همه انقلاب هــای دیگــر از جنبه 
سیاســی قابل نقد اســت، اما در صحنــه اقتصاد 
خوب عمل کرد. این انقلاب الگوی برنامه ریزی 
و صنایع سنگین را ارائه داد که برای رشد و توسعه 
خیلی از کشــورها در دوره بعد از جنگ جهانی 
دوم مدل شد. رشد و پیشرفت های اقتصادی چین 

و هند تا حد زیادی مدیون این الگو می باشند.
رفیعی: انقلاب ما انــرژی آزاد کرد. انقلاب ما 
عــلاوه بر اینکــه یک انقلاب علیــه دیکتاتوری، 
اســتبداد، غرب و اســتعمار بود انگیــزه مذهبی 
داشــت. مردم به انقــلاب کمــک می کردند و 

حقوق نمی گرفتند.
میثمــی: بعضی مســائل مانند اعتیاد است. قبلًا 
می گفتند اعتیاد جرم اســت امــا الآن می گویند 
یــک مریضــی اســت و می گویند وقتــی معتاد 
می خواهد نجات پیدا کند تنها راهش اســتیصال 
اســت. خب ما هم معتاد به نفــت بودیم. خاتمی 
می گفت مشکل ایران مرض مزمن اعتیاد به درآمد 
نفت اســت. حالا خوشــبختانه این اعتیاد دارد به 
اســتیصال تبدیل می شــود. خب اگــر بخواهیم 
در اســتیصال نجاتی ببینیم یا باید تســلیم شویم یا 
بایــد نجات پیدا کنیم که با این نجات رنســانس 
می شــود و باید این اقتصاد نفتی را کنار بگذاریم 
و تولید اشــتغال محور را راه بیندازیم. برای توسعه 
حتماً نیاز به قانون است. قانون نباید تبعیض داشته 
باشــد، مثلًا یک نهادی تحقیق و تفحص شــود 
یک نهاد دیگر نشــود، یک نهادی مالیات بدهد 
یک نهادی مالیات ندهد. اگر همین کارها انجام 
شــود، ما می توانیم خودگردان شــویم. من نقطه 
امید را ایــن می بینم که یک حداقــل گرایش به 
قانــون به وجود بیاید و بعد حداکثری شــود. بعد 
هــم قدرتی که مردم پیدا می کنند در ســایه اینکه 
همه نیروها فراگیر شــوند و همــه نیروها به چرخه 
دموکراســی وارد شــوند خب قدرتی خواهد شد. 
ما با همین قدرت کم توانســتیم برجام را به دست 
بیاوریــم. ترامــپ می گفت ایرانی هــا در مذاکره 

هیچ گاه ضرر نمی کنند.
رفیعــی: برجام یکی از بهترین دســتاوردهای ما 

بود.

پیش بینی کرده بودند 
2 میلیون مخرب در 

جامعه ما وجود دارد که 
5 هزارتای آن را آقای 

همدانی سازمان دهی 
می کرد
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میثمی: تازه با نیروهای کم.
رفیعی: یعنی شــش کشــور بزرگ دنیا کشــور 
ما را به رســمیت شــناختند و با ما مذاکره کردند 
و امتیازاتــی دادنــد، البته امتیازاتی هــم گرفتند. 
بالاخــره مذاکره همین اســت. بعــد برجام هنوز 
امضا نشده در داخل شــروع کردند به آتش زدن 
و بعــد یکی گفت من موافــق نبودم، یکی گفت 
من از اول می دانســتم. بعد که روحانی گفت ما 
بایــد برویم برجام 2 و 3 را امضا کنیم گفتند نه و 
هرچه به دهن کیهان آمد نوشت. خب این امکان 

هم از بین رفت.
میثمــی: شاید درســی در این قضیه باشد. مقام 
رهبــری وقتی می گویند ما موافق برجام هســتیم، 
فقــط روی انرژی اتمــی هم مذاکره شــود چرا 
روزنامه کیهان که ایشــان صاحب امتیاز آن هستند 
یک مدیرمســئول دارد که شدیداً به طوری بنیادی 
با این مسئله مخالف است. شاید این تحولات هم 

انجام شود.
مظهری: ببینید کیهان یک جریان اســت شبیه 
بــه همــان جریان هیئتــی که توضیح داده شــد. 
در بحــث قانون اساســی که شــما و دکتر رفیعی 
گفتیــد بله خیلی از این گروه ها گفتند بازگشــت 
بــه قانون اساســی، اما مشــکلی که وجــود دارد 
این اســت که آن ها فقط بر جنبه های دموکراسی 
سیاســی و اخلاقــی و آزادی هــای اجتماعی آن 
تکیــه می کنند. آن ها بعد هیــچ انتقادی به تعدیل 
اقتصــادی، یــا اصلاح اصــل 44 قانون اساســی 
ندارند. همان طوری که بحث شــد دموکراســی 
سیاســی و دموکراســی اقتصادی درهم تنیده اند و 
بدون یکی دیگری را نمی توانی داشــته باشی. به 
قول شــریعتی در جامعه ای کــه اکثریت مردم از 
حداقل ها محروم هســتند و رأی خــود را به یک 
آبگوشــت می فروشــند چگونه می توان حکومت 
از دل گفت وگو را تشــکیل داد. در روزنامه شرق 
خواندم کــه دکتر عارف گفته بــود در انتخابات 
مجلس از نامزدهای اصلاح طلبان خواســته بودیم 
50 یا 100 میلیون تومان )مبلغ دقیق را شک دارم( 
بیاورند. مطمئناً خیلی از افراد در تهران صلاحیت 
نامزد شدن را داشتند، ولی این مبلغ پول را نداشتند 
و نتیجه آن شــد بعضی از کسانی که در فهرست 
اصلًاح طلبــان برای ورود به مجلــس قرار گرفتند 
فقط پول داشتند. در دوره احمدی نژاد هم معاون 
اولش فهرســت بلند بالایی را افشا کرد که آن فرد 
متعلق بــه یک درصدی ها چه پــول کلانی برای 
تبلیغــات نماینده هــا داده بود که ایــن نماینده ها 
از طــرف قوه قضائیــه صلاحیت بــرای نامزدی 
انتخابــات مجدد را ندارند. در گلســتان شــنیده  
شــده یکی از کاندیدا برای انتخابات اسفندماه 2 
میلیارد کنار گذاشــته است. چند نفر در گلستان 
این میــزان پول دارند بــرای خــرج در انتخابات 
مجلس، فقــط یک درصد مردم. وقتی می گوییم 
بازگشت به قانون اساســی یعنی آن عدولی که از 
جنبه سیاســی به قانون اساســی شده به جای خود 
برگردد، عدولــی که از جنبه اقتصــادی از قانون 

اساسی شده به جای خودش برگردد. اگر این کار 
را کردیم به آن دموکراســی اقتصادی و سیاســی 
نزدیک شدیم و سمت و سوی سوسیال دموکراسی 
اخلاقی که زیربنای آن توحید است، پیدا خواهیم 
کرد. موقعی که تونی بلر، نخســت وزیر انگلیس 
بود همسر او مدل موهایش را عوض کرد، حزبش 
او را به محاکمه کشاند و برای پول این تغییر مدل، 
کــه احتمالًا گران بود، از او بازخواســت کرد. به 
او گفتند یا به اموال دولتی دســت بردی یا با هزینه 
حزب این انجام گرفته است. او مجبور شد توضیح 
دهد این تغییر مدل مو همســرش از پول خودشان 
بوده است. مگر این مسائل در صدر اسلام نبوده، 
مگر یــک فرد عــادی جلوی عمــر، خلیفه دوم 
را نگرفت که پیراهن شــما بلند اســت و آنچه از 
بیت المال سهم شما می شود این قدر نیست که تو 
پیراهــن بدوزی و او را متهم کــرد به بی عدالتی. 
خلیفه مجبور شد برای رفع اتهام از عبدالله پسرش 
به عنوان شاهد کمک بگیرد. او توضیح داد چون 
پدرم قدش بلند بــود و پارچه ای که از بیت المال 
به او رســیده بود برای پیراهن او کافی نبود و من 
ســهم خودم را به پدرم دادم. این گونه پرسمان در 
صدر اسلام خیلی رواج داشت. یا وقتی پیامبر دید 
جامعه مدینه طبقاتی شده و بین انصار و مهاجرین 
شــکاف زیادی وجود دارد پیوند برادری را ایجاد 
کــرد. به قول امــام علی )ع( پیامبر شــکاف های 
اجتماعــی را به وحدت و اصــلاح و فاصله ها را 
بــه هم پیوند می داد. در اوایــل انقلاب اصل »از 
کجــا آوردی« مطــرح بود، ولی بعد از سیاســت 
تعدیل ایــن مهم به محاق رفت. در انگلیس برای 
برگزیــت به آرای عمومی مراجعــه می کنند یا در 
هلنــد وقتی می خواهنــد یارانه را نقــدی کنند به 
آرای عمومــی مراجعه می کنند و مردم می گویند 
نــه. در یونان هم حزب سوسیالیســت با پشــتوانه 
بالا ســرکار می آید و می گویند بیایید رأی بدهیم 
آیــا باید ریاضت اقتصــادی را اجرا کنیم یا خیر و 
مردم هم رأی می دهند اما تحت فشار سرمایه داری 
مالی اروپا مجبور اســت رأی مــردم را اجرا نکند 

که مردم در انتخــاب اخیر به خاطر بدعهدی این 
حــزب آن را تنبیه می کنند و به او رأی نمی دهند. 
بینید دموکراســی سیاســی و دموکراسی اقتصادی 
یعنی همین، باید پاســخگویی باشــد. من با نظر 
آقــای مهنــدس موافقم. حتمــاً شــما خوانده اید 
که نخســت وزیر عــراق به عربســتان رفته و آنجا 
خبرنگارها از ایشــان در مورد ایران هم پرســیدند 
که نخســت وزیر عراق گفت از من خواستند که 
واسطه شوم، اماراتی ها هم اخیراً چند دور مذاکره 
بــا ایران داشــتند، یمنی هــا هم اخیــراً دو مرحله 

مذاکره مستقیم با عربستان انجام داده اند.
رفیعی: بله عربستان تصمیم گرفته بدون دخالت 
ایران و به صورت مســتقیم مشــکلش را با یمنی ها 

حل کند.
مظهری: مــن فکر می کنم ایــران در پی یک 
دولت مســتقل با آرای عموم در یمن است. این ها 
اخبار خوبی اســت من فکر می کنم هر دو طرف 
به یک عقلانیتی رســیده اند کــه به جای عملیات 
نظامــی به طرف چانه زنی سیاســی حرکت کنند. 
حتی اخیراً اگر دیده باشید در صداوسیمای ایران 
کمتر به عربســتان حمله می شود، در عربستان هم 
به همین صورت اســت. این موضــع حتی به نفع 
امریکا هم هســت چون امریکا خیلی تلاش کرد 
ایران را پای میز مذاکره بکشــاند تا برگ برنده ای 

برای ترامپ در انتخابات باشد.
رفیعــی: من یک درخواســت از حاکمیت ایران 
دارم و آن ایــن اســت که بگذارنــد گفت وگوی 
سیاســی در ســطح ملی صورت گیــرد، این همه 
کانــال تلویزیونی دارنــد یکــی را بگذارند برای 

گفت وگو، همه بیایند و حرف هایشان را بزنند.
مظهری: البته این گفت وگو سیاسی و اقتصادی 
باشــد و هر چیزی که به مصلحت مردم هســت 

بگذارند خود مردم تصمیم بگیرند. 
رفیعــی: اول بگذارنــد گفت وگو بین نخبگان و 

حاکمیت شکل بگیرد.
مظهری: خب وقتی می گوییــم مردم انتخاب 
کنند یعنی باید گفت وگو بین نظریه پردازان شکل 

رضا مظهری
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بگیرد و مردم هم گوش کنند و بهترین را انتخاب 
کنند.

میثمی: به نظر آقای موسویان که دیپلمات ارشد 
بودند موضع فعلی عربســتان این اســت که ایران 
تحت فشــار حداکثری به اســتیصال برسد و وارد 

مذاکره با ایران نشود.
مظهری: اما علائم فعلی نشــان می دهد که در 

مذاکره نفع عربستان و امریکا هم وجود دارد.
میثمــی: علائــم ظاهــری نشــان می دهنــد که 
می خواهند ایران و یمن دست از عملیات بردارند 
اما سیاســت بنیادین آن ها فشــار و تضعیف ایران 

است.
مظهری: ببینید ایران وقتــی پهپاد را زد امارات 
انتظار داشــت امریــکا دخالت کنــد، اما امریکا 
نیامد. وقتی به آرامکو حمله شد عربستان و دیگر 
عوامل امریکا در منطقه، به ویژه اســرائیل، انتظار 
داشــتند امریکا بیاید و حمایت کنــد، اما نیامد. 
عربســتان انتظار داشت بخشی از سهام آرامکو را 
به قیمت 2 هزار میلیارد دلار بفروش برسد اما بعد 
از حمله به آرامکو ارزش آن به 1.14 هزار میلیارد 
کاهش یافت که هنوز هم نتوانسته در همین قیمت 
این ســهام را بفروشد. من فکر می کنم بعد از این 
وقایع عربستان تا حدودی فهمید که دستش خالی 
است و پیش پوتین رفتند و پوتین هم دارد کارهایی 
انجام می دهد. امریکا نمی خواهد دیگر خارج از 
خــاک خودش هزینه کند، چــون اقتصاد امریکا 
به خاطر هزینه های نظامی خود نســبت به چین و 

اروپا عقب  افتاده اســت، این 
سیاســت هــم در دوره اوباما 
و هــم در دوره ترامــپ وجود 
داشــته و دارد. اروپایی ها بعد 
از اینکه روســیه جزیره کریمه 
کــه در ســال 2014 ضمیمــه 
از امریکا  خاک خــود کــرد 
انتظار داشتند با روسیه برخورد 
شدیدی بکند که امریکا فقط 
با تحریم های ســبک و مانور 

نظامی ناتو بسنده کرد.
من  امریکا می گوید  رفیعی: 
حاضرم برای شــما خرج کنم، 
امــا پولــش را عربســتان باید 

بدهد.
مظهری: پس چرا عربستان 
رفته بــرای رادارهایش از کره 
جنوبی کمک بگیرد؟ بعد هم 
رفتند مسکو تا از پوتین کمک 
بگیرند. باوجود فشــار آمریکا 
بــرای اینکه این ســفر صورت 
نگیرد. الآن ترامپ فشار آورده 
بــر ترکیه که اس 400 را شــما 

نباید بگیرید.
میثمــی: نه آنجا کــه موفق 

نشد.
مظهری: بله این ها نشــان می دهــد که امریکا 

ازنظر تکنولوژی و اقتصاد دیگر آن امریکای یکه 
تاز بعد از جنگ جهانی دوم نیست و در این چند 
دهه گذشته از نظر پیشــرفت اقتصادی از اروپا و 
چین عقب افتاده است. ببینید در جنگ اوستیای 
جنوبــی کــه بین گرجســتان و روســیه درگرفت 
روســیه توانست سیســتم موشکی گرجستان را که 
توسط امریکایی ها اداره می شــد قفل کنند؛ البته 
امریکایی هــا بعداً اعلام کردند نیروهای نظامی ما 
برای آن آموزش آن دســته از سربازان گرجی که 
طبق برنامه قرار اســت به عراق اعزام شــوند، در 

گرجستان بوده اند.
رفیعی: نه این طور نیست.

مظهری: شــما ایــن را قبول داریــد که امریکا 
نمی خواهد در خارج از مرزهایش هزینه کند؟

رفیعی: ببینید منطقه خاورمیانه منطقه بزرگی است، 
پول دارد، نفت دارد، ترامپ که رسماً می گوید من 
حاضــرم نیرو بــه منطقه اعزام کنم امــا خرجش را 
عربستان بدهد. مکرون چند وقت پیش می خواست 
مســئله ایران را حل کند ترامپ گفــت این ها باید 
مدتی عذاب بکشــند و آقای موسویان گفت یک 
نفــر از عرب ها به من گفت که راه دوســتی با تمام 
عرب های منطقه از عربستان می گذرد و راه دوستی 

با عربستان هم از امریکا می گذرد.
میثمــی: یک مورد را هم نگفت و آن اینکه راه 

امریکا هم از اسرائیل می گذرد.
مظهری: اگــر این راه بوده چطــور رابطه قطر 
با عربســتان به مشــکل خورده است؟ و الآن قطر 
با ایــران رابطه تجاری نســبتاً 

خوبی دارد؟
رفیعی: این آقای امانوئل تاد 
اقتصاد  حوزه  نویســنده  یک 
سیاسی است. پیش بینی کرده 
امریکا تا سال 2050 دست از 
امپراتــوری اش برمی دارد و به 
مرزهای خــودش برمی گردد. 
امریــکا  می گویــد  ایشــان 
 60 دارد،  داخلی  مشــکلات 
میلیــون زیرخــط فقــر دارد، 
بحثش  و  دارد  کارتن خــواب 
این اســت که به تدریج از دنیا 
به سمت  عقب نشینی می کند 
مرزهــای ملــی خــودش؛ اما 
همیــن ترامــپ می گوید من 
نفــت را کــه رهــا نمی کنم. 
استراتژی مدیریت  آن ها هنوز 
انرژی را دارنــد؛ و الان رفتار 
جمهــوری اســلامی باعــث 
شــده امریکا به نقطه ای برسد 
جمهوری  فروپاشی  دنبال  که 
اســلامی و فروپاشــی ایــران 

باشد.
مظهــری: آقای دکتر من از 
شما می پرسم اگر ایران می رفت با ترامپ مذاکره 

کند چه به دست می آورد و چه از دست می داد؟

رفیعــی: ببینیــد آقای ظریــف و روحانی بعد از 
برجام گفتنــد برویم دنبال برجام 2 برای مســائل 
منطقه اعم از سوریه و اسرائیل و...اما این راه طی 

نشد و باعث وضع فعلی شد.
مظهری: به نظر می رسد ایران امریکا و اسرائیل 
و عربســتان را در منطقه ترســانده است تا موقعی 
که پــروژه صدور انقلاب و کمــک به حزب الله 
و سوریه و فلســطین، یمن و غیره را کنار نگذارد 
امریکا دســت از ســر ایران بر نخواهد داشــت؛ 
بنابراین این ســه تلاش می کنند که اگر نتوانستند 
جایگزین مناســب خود برای ایران سرکار بیاورند 
اداره کشــور را برای حاکمیت فعلی ایران بســیار 
پرهزینه کنند. مذاکره خوب اســت درصورتی که 
هر دو طــرف مذاکره حاضر باشــند هــم امتیاز 
بدهنــد و هم امتیاز بگیرنــد و در غیر این صورت 

هیچ پیمانی پایدار نخواهد بود.
رفیعــی: کمــک مالی و انســانی نــه اما جلوی 
کمک نظامی گرفته می شد. ببینید یک چیزهایی 
اصول دارد. مــا می توانســتیم در بودجه ملی مان 
یک رقمی برای کمک به سوریه یا لبنان بیاوریم و 
هیچ مشکلی هم نداشت اما ما می رویم در سوریه 
پایگاه می سازیم و می گوییم می خواهیم اسرائیل 

را نابود کنیم. 
مظهری: آقای مهندس نظر شــما در این زمینه 

چیست؟
میثمی: این سیاستی که آقای خامنه ای داشتند 
که نــه جنگ نه مذاکــره همان حــرف ترامپ 
اســت؛ یعنی نه جنگ می کنیم نه مذاکره، یعنی 
صلح مســلح که در این شــرایط نیروهای نظامی 
امنیتــی در هــر دو طــرف تقویت می شــوند و 
نیروهای سیاســی تضعیف، بعد نیروهای نظامی 
وقتــی ببینند شــرایط وارد مرحله خطر می شــود 
باهم مذاکره می کنند؛ بنابراین پیشــنهاد من این 
بــود از ایــن حالت بن بســت خارج شــویم و با 
تقویت میانجی هایی مثل ژاپن و فرانسه به سمت 
مذاکــره پیش رویــم. البته می دانید کــه این ها 
وقتــی آمدند پیش مقام رهبری گفتند اگر شــما 
مذاکــره کنید امریکا تحریم هــا را لغو می کند. 
آیت الله خامنه ای گفت اگــر دروغ گفتند چه؟ 
که این هــا گفتند اروپایی ها را شــاهد می گیریم 
که بعد ترامپ به جلســه در سازمان ملل نیامد و 
مقام رهبری مذاکره را مشــروط به رفع تحریم ها 
کرد که این تصمیم خوبی بود. ولی خب ترامپ 

نیامد.
مظهری: آیا ترامپ قول هایی که به کره شمالی 
هم داده بود عمــل کرد؟ من فکر می کنم ترامپ 
اهــل مذاکره نیســت، اگر بود که مشــکل حل 

می شد.
میثمی: خب یک انعطافی هم که مقام رهبری 
نشــان دادند در مــورد یهودی هــا و اینکه گفتند 
مــا می خواهیم در فلســطین یهودی هــا در کنار 
مســلمانان به صورت دموکراتیــک زندگی کنند 
خیلی خوب بود و باید تکرار شود تا این تصور از 

بین برود که ما ضد یهود هستیم.▪

منطقه خاورمیانه منطقه 
بزرگی است، پول دارد، 

نفت دارد، ترامپ که رسماً 
می گوید من حاضرم نیرو 

به منطقه اعزام کنم اما 
خرجش را عربستان بدهد. 

مکرون چند وقت پیش 
می خواست مسئله ایران 

را حل کند ترامپ گفت 
این ها باید مدتی عذاب 

بکشند و آقای موسویان 
گفت یک نفر از عرب ها به 
من گفت که راه دوستی با 

تمام عرب های منطقه از 
عربستان می گذرد و راه 

دوستی با عربستان هم از 
امریکا می گذرد
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او را کارل مارکــس قــرن 21 می نامنــد. توماس 
پیکتی زاده 1971 در فرانسه است. اقتصاد خوانده 
است و دکترایش را از اکول نورمال سوپریور در اقتصاد گرفته است. مدارکی از 
مدرسه اقتصاد لندن اخذ کرده است و در دهه 90 مدتی را به تدریس در موسسه 
تکنولوژی ماساچوســت MIT گذرانده اســت. اکنون او به عنوان پژوهشگر در 
مرکز ملی تحقیقات علوم اجتماعی فرانســه به تحقیق و تدریس مشغول و مؤلف 
چندین کتاب در زمینه اقتصاد و چالش های ســرمایه داری مدرن و جهانی شدن 

است. هفته پیش فرصتی داد که کتاب جدید را مطالعه کنم. 
 کتاب از چهار فصل تشــکیل شــده اســت. نویســنده در فصل اول و در 240 
صفحه به ریشه های تاریخی و مبادی رژیم های سیاسی و اقتصادی می پردازد که 
ترویج دهنده نابرابری اقتصادی فردی بوده اند. او با نگاه به نقاط مختلف جهان 
و ذکر مثال های متنوع از جوامع اروپایی، امریکای شــمالی و کشورهای آسیایی 
چون هند، ژاپن و چین دانش ما را درباره ریشه های تاریخی و مسیر تکوین آن به 

شکل جامعی افزایش می دهد.
فصل دوم 250 صفحه اســت. پیکتی در این فصل به نقش اســتعمار و ســلطه 
خارجــی و تجاوز بیگانگان در نهادینه کردن نابرابری های بومی در کشــورهای 

مستعمره با نگاه مشخص به هند در رابطه با امپراتوری انگلیس می پردازد.
در فصل ســوم که 370 صفحه است نویســنده به بحران مالکیت خصوصی و 
اجتماعی و تاریخچه مطالبات سوسیالیستی از قرن 18 می پردازد. او معتقد است 
که روند این مطالبات در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 و هم زمان با سقوط دیوار 
برلین دچار وقفه ای موقت شده است؛ البته او مدعی است دو دهه  است که این 

روند پویایی جدیدی پیدا کرده است. 
در فصل آخر پیکتی با طرح نزاع کنونی سیاسی-اقتصادی جهان معاصر و ابعاد 
آن در جوامع ثروتمند، می کوشــد تا شاید چشــم اندازی برای نوعی سوسیالیسم 

مشارکتی و عمومی در قرن حاضر پیشنهاد دهد.  
در ادامه مطلب می کوشــم مجملی از ایده های طرح شده در متن کتاب را برای 

آشنایی بیشتر علاقه مندان ارائه کنم.
پیکتی در این کتاب می کوشــد که نشــان دهد نابرابری، امری فطری نیســت. 
به گمان او جلوه دادن اینکه نابرابری جبری است، اتفاقی جدید نیست و درواقع 
باوری تحمیل شــده توســط  ایدئولوژی های غالب اســت در توجیه ادامه وضعِ 
موجــود. او معتقد اســت یک جابه جایــی رخ داده اســت و به نوعی جبرِ تضاد 
طبقاتــی جای خــود را به جبرِ نزاع ایدئولوژیک داده اســت. به باور او و با همه 
تفاوت ها، وجه مشــترک ایدئولوژی های امروز توجیه نابرابری ها و مشروع جلوه 

دادن آن است.
در مثال هند که او با جزئیات بیشتر و پرفصلی جداگانه به آن می پردازد، مدعایش 
این اســت که نشان دهد در جوامع سنتی چون هند هم تحت انگلیس است که 
طبقه بندی اقتصادی ایجاد شده است وگرنه طبقات در هند نه طبیعی هستند و نه 

ازلی. پس می توان این نابرابری ها را از بین برد یا تعدیل کرد.

 یکی از ایده هایی که بســط می دهــد، محدود کردن دارایی هایی اســت که به 
افراد به ارث می رســد. مثالی هم می زند و می گوید که اگر به هر کســی بیش 
از 120 هزار یورو بیشــتر ارث نرســد، باقی ثروت والدینش می تواند به صندوقی 
ملی )بیت المال( واریز شــود تا صرف مخارج جمعی شود. بدین ترتیب نابرابری 
زمان حیات والدین به نســل بعدی منتقل نمی شود و یا از تشدید رشد طبیعی آن 

جلوگیری می شود.
البته در سیســتم موردعلاقه او، امکان انباشــت ثروت نیز در دوران حیات آسان 
نیست. مثلًا کسی ممکن نیست به 1 میلیارد یورو ثروت برسد، زیرا انباشت ثروت 
نیز تحدید شده و از 100 میلیون یورو برای هر شخص حقیقی تجاوز نخواهد کرد. 

گاه است که این ایده ها موردانتقاد لیبرال ها و اولترالیبرال ها قرار گرفته است.  او آ
یکــی از این مــوارد، خطر محدودیت آزادی فعالیت اقتصادی اســت. او معتقد 
اســت از قرن هجدهم به این سو این انتقال یا انباشت ثروت سهل به دست آمده 
بوده که موتور تشــدید نابرابری ها شده اســت و به لیبرال ها می گوید همان قدر 
که توزیع ثروتِ بدون برنامه در ســطح توده هــا از نظر اقتصادی کاری بیهوده یا 
حتی مضر اســت، همان قدر هم به ارث رســیدنش از والدین به فرزندان کاری 
پرضرر است و هر دو این رفتارها موجب کاهش پویایی اقتصادی و انفعال است؛ 
لذا از نظر او فضای تئوریکی که به نام پاســداری از آزادی، قبول نابرابری میان 
انســان ها را مشــروع می کند، برخلاف همه ادعاها و شــعارهایش ایدئولوژیک 
اســت؛ ایدئولوژیِ ناعدالتی و نابرابری. در پاسخ به منتقدینی که می گویند اگر 
چنین قوانین محدودکننده ای وضع شوند، سرمایه ها به خارج گریخته و مجموعه 
انسان های درون یک جامعه پس از فرار این ثروت ها فقیرتر خواهند شد، می گوید 
اولًا باید مشخص کرد که آیا شخصی که از ساختار آموزشی و تربیتی و امنیت در 
کشــوری توانسته صاحب سرمایه شود تا چه اندازی خود به تنهایی می تواند راجع 
به انتقال آن ثروت به سرزمین دیگری تصمیم گیرد؟ ثانیاً، باید با هماهنگ کردن 
قوانین بین المللی دفاع از ثروت ملی کشــورها بر حمایت از ثروت فردی اولویت 
پیدا کند. به همین دلیل اســت که او به شــدت از قوانین بین المللی وضع شــده 
در دهه 70؛ میلادی انتقاد می کند. قوانینی که به گردش ســرمایه در فراســوی 
مرزهــا، آزادی مطلق داده و تصمیم درباره آن را تنها درید اراده فرد یا بنگاه های 
اقتصادی می داند و معتقد اســت محدودیت چرخش ثروت در سطح بین المللی 

باید گسترش یابد و هدف نهایی مقررات می بایست کاهش نابرابری ها باشد.
پیکتی خاطرنشان می کند با وضع مقررات موردنظرش مالکیت خصوصی تقدس 
خودش را حفظ می کند. او از شــرکت Arb&b )شرکت متخصص به اشتراک 
گذاشتن خانه و آپارتمان به طور موقت که گونه ای از شبکه اجتماعی دارندگان و 
متقاضیان محل سکونت موقت است( مثال می آورد. این شرکت به برکت حمایت 
از سرمایه داری قدوسیت مالکیت خصوصی را خدشه دار کرده است؛ زیرا درواقع 
با در اختیار گرفتن ملک شما برای مدتی محدود، آن را به دیگری اجاره می دهد و 
از این طریق ثروتی کسب کرده و درصورتی که هیچ فعالیتی در جهت تولید ملک 

نمی کند. او فقط کمک به جابه جایی ثروت حاصل از ملک می کند.

معرفیکتابسرمایهوایدئولوژینوشتهتوماسپیکتی
مالکیت اجتماعی در برابر مالکیت خصوصی

ایرج سبحانی
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بــه عقیده پیکتی مالکیت خصوصــی باید از همان 
انقلاب فرانسه یا شوروی تبدیل به این نوع جدید از 
مالکیت می شد که او آن را مالکیت جمعی می نامد. 
در تاریخ بشــریت انباشت ثروت روند سرسام آوری 
داشته است. در قرن بیستم کشورهای متعددی سهم 
مالیات بر درآمــد و ارث را تغییر داده اند تا بتوانند تا 
حدی از تراکم ثروت و انتقال آن از نســلی به نسل 
دیگر جلوگیری کننــد به این امید که روند نابرابری 
کند شود. در ایالات متحده در دهه 80  سهم مالیات 
بر ســود کاهش یافت و به حدود 30 درصد رسید، 
درصورتی که در اوایل قرن پیش این سهم حدوداً 80 
درصد بود. این اصلاح در قوانین رابطه معناداری با 
رشــد نابرابری در جامعه امریکا داشته است )درآمد 
ســرانه هر امریکایی از 2.5 درصد به کمی بیشــتر 
از 1 درصد تنزل پیــدا کرد درصورتی که ثروت های 
خصوصی رشد معکوســی داشتند(. در پنجاه سال 
اخیر منطقه ای از دنیا که در آن ثروت های سرشاری 
جمع شده، خاورمیانه است. در عین حال طبق آمار 
ســازمان ملل، خاورمیانه بالاترین اختلاف ســطح 
درآمد میان شــهروندان را از آن خود کرده اســت. 
به عبــارت دیگــر، خاورمیانه نابرابرتریــن منطقه در 

جهان تلقی می شود.
نویسنده معتقد اســت تراکم ثروت در دست چند 
نفر یا چند شــرکت قابل پذیرش نیست. در فرانسه 
مثلًا ســهم کارکنــان در تصمیمــات هیئت مدیره 
شــرکت های خصوصی تنها یک کرســی اســت. 
در امریــکا هیچ کرســی از آن کارکنان نیســت، 
درحالی کــه در آلمــان حدود یک ســوم کارکنان 
می توانند در تعیین سرنوشــت شــرکت خود سهیم 
باشــد. پیکتی معتقد اســت حق تصمیم گیری در 
مورد شرکت باید از آن همه کارکنان باشد و مؤسس 
شــرکت پس از دوره ای نباید بیشتر از 10 درصد از 
حق دخالت را داشته باشد. در یک کلام، مالکیت 
خصوصی با محدودیت جدی در زمان و در مکان 

مواجه خواهد بود.
او می گویــد که خــودش مبتکر هیچ کــدام از این 
ایده ها نیست. او خود را میراث دار تفکری می داند 
که از اواخر قرن نوزدهم شروع شد و در ابتدای دهه 
80 متوقف شد، اما دوباره چرخ های مطالبات به راه 
اســت و این را می توان از کنش های صورت گرفته 
توســط سوسیالیســت ها و فعالان زیست محیطی و 

احزاب سبز در همه جا دید.
در ادامــه او بــه تاریــخ توجیــه نابرابــری در جوامع 
می پــردازد و می گویــد نحوه برخورد ایــن جوامع با 
موضوع نمایانگر چیزی اســت کــه او تاریخ توجیه 
نابرابری می داند. به نظر او حکومت پادشــاهی قبل 
از انقلاب فرانسه برابرگراتر از رژیم برآمده از انقلاب 
بوده اســت. ابعاد نابرابری مدرن حاصل اســتعمار و 
تجاوز بوده. او با مقایسه رژیم های قدیم و جدید در 
فرانســه ادعا می کند که روندی از حرکت به سمت 
سوسیالیســم دموکراتیــک از انقلاب فرانســه وجود 
داشــته است که ســقوط کمونیسم در شــوروی آن 

را متوقف کرده اســت، اما می گوید که سیســتم در 
شرف تغییر اســت و چاره ای جز حرکت از مالکیت 
خصوصی فردی به مالکیت اجتماعی نیست. پیکتی 
از ســرمایه داری جــاری انتقاد می کند کــه اگرچه 
توانســته خود را حفظ کند، اما کمترین شــباهتی با 
ســرمایه داری قرن نوزدهمی ندارد و تنها دستاوردش 
را کمک تحکیمِ ایدئولوژی نابرابری می داند. سپس 
او به انتقاد از مکانیسم های توزیع ثروت در فرانسه )و 
به زعم من قابل تسری به بسیاری از کشورها( پرداخته 
و نشــان می دهد چگونه ایدئولــوژی و قدرت غالب 
ثروتی را که می بایست صرف کاهش نابرابری ها شود، 
ابزاری برای افزایش آن می کند. به عنوان مثال در پی 
شــورش های خیابانی ســه دهه پیــش در حومه های 
پاریــس که مطالبه اصلی اش کاهــش ناعدالتی بود، 
دولت وقت قانونی را وضع کرد که مناطق بی بضاعت 
بتوانند از بودجه آموزشی بیشــتری برخوردار شوند. 
در نگاهــی خوش بینانه ظاهراً می بایســت این قانون 
ظرف یک دهه به کاهش شکاف فاحش سطح میان 
دانش آموزان مــدارس محلات محروم و مناطق مرفه 
منجر می شــد، اما پس از بیش از دو دهه درآمد یک 
معلم در منطقه محــروم از درآمد همتایش در منطقه 
مرفه کمتر و امنیت شغلی اش پایین تر است، به حدی 
که فقط معلمان کم تجربه در ســال های اول تدریس 
خود به این مناطق رفته و باتجربه ترها در اوج شکوفایی 
حرفه ای خود جــذب مدارس ممتازتــر و در مناطق 
مرفه تر می شــوند. مزایای ســابقه کار و پاداش هایی 
که به علت موفقیت دانش آموزان در امتحانات پایان 
دوره دبیرســتان و ورودی مهم ترین دانشــگاه ها داده 
می شود خود علت مضاعفی است که معلم را محیط 
متمول تــر را دارای امکانــات مادی بیشــتر می کند. 
مثال بالا نمونه ای از توجیهاتی است که برای طبیعی 
جلوه دادن نابرابری آورده می شــود. توجیهاتی که با 
حــذف فاکتورهای مؤثر تنها به برجســته کردن یک 
فاکتور با نگاهی ایدئولوژیک، سعی در قلب واقعیت 
می کند. )در فرانســه کنونی، ثروت متوسط محفوظ 
هر فرانســوی حدوداً 200 هزار یورو است و میانگین 
آن 100 هزار یورو به ازای هر فرانســوی اســت.( پس 
از انقلاب فرانسه، املاک روحانیت مصادره شد، اما 
اصلاحات اساسی در مهم ترین زمینه اقتصادی یعنی 

کشاورزی رخ نداد. اگر اصلاحات ارضی می شد و 
املاک در سطح ملی میان کشاورزان تقسیم می شد، 
شــاید نابرابری موجود در قبل از انقلاب کمتر شده 
و باعــث ایجاد پویایی اقتصادی نوینی می شــد.  در 
طول قرن بیســتم در تقریباً اکثر کشورهای اروپایی و 
در ژاپن یا کره اصلاحات ارضی رخ داد به طوری که 
آن هایی که مقدار محدودی ملک خصوصی داشتند 
می توانستند آن را حفظ کرده و آن هایی که از حدی 
زمین بیشتر دارند باید زمین ها را در اختیار عموم قرار 
دهند. به عبــارت دیگر دولت ها بــا خرید زمین ها و 
اهدای آن ها به کشــاورزان پایه گذار پویایی اقتصادی 
شدند که هم ثروت تولید کند و هم نابرابری را کمتر 
کند و همین مسئله در کل اقتصاد باعث کمتر شدن 
نابرابری شده است. در امریکای دهه 50 نیز مالیات 
تصاعــدی بر درآمد، حتی به 82 درصد می رســد، با 
وجود این )ثروت متوسط فردی( نصف زمانی است 
)یعنی در دهــه 1980( که این مالیــات تصاعدی بر 
درآمد به نصف کاهش یافته است. این مثال دیگری 
در رد اســطوره ایدئولوژیک طبیعی بــودن نابرابری 

است. 
بعد از جنگ جهانی دوم کشــورهای ژاپن و کره یا 
آلمان توانستند کل خســارت های برآمده از جنگ 
را با تــلاش عمومی  ترمیم کــرده و قروض خود را 
بپردازند. این نیز مثال دیگری اســت که در صورت 
لــزوم، تلاش عمومی و ایجاد ثــروت به نفع عموم، 
با حفظ پویایی اقتصادی امکان پذیر است؛ البته این 
اصلاحات باید در درازمدت و در سطح بین المللی 
معنی پیدا کنند؛ یعنــی باید جابه جایی ثروت تحت 

مقرارت انجام شود.
پایان کلام اینکه او تنها راه کاهش نابرابری اقتصادی 
را در محدودیت انباشــت ثروت و برتــری دادن به 
مالکیــت اجتماعی در مقابــل مالکیت خصوصی 
می داند و معتقد اســت تســلط بر توزیع ثروت باید 
در اختیار عموم و نه فرد باشد. مجلس های نماینده 
اراده مردم می تواند مقررات  و سقف تراکم ثروت را 

تعریف و تنظیم کند. 
ضمنــاً با توجه بــه اینکه دو چالش اساســی قرن ما 
نابرابری ها و خطرات زیســت محیطی هستند، باید 
برون رفتی یافت که هــردو را در نظر بگیرد. باید به 
مدل کشــورهای سوسیالیست شمال اروپا رسید که 
از تقدیــس مالکیت خصوصی یا فردی به ســتایش 
مالکیت عمومــی یا جمعی گذار کــرده و به یمن 
همیــن نگرش و بــا کمک ســرمایه های حاصل از 
این مالکیت عمومی، توجه و ســرمایه گذاری های 
بیشتری در جهت حفظ و پاسداری از محیط زیست 

ممکن شده است.▪
سرمایهوایدئولوژی
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گازســوز کــردن اتوبوس هــای شــهری اگرچه 
باعــث کاهــش مقــدار زیــادی از آلاینده های 
زیست محیطی نسبت به سوخت بنزین و گازوئیل 
می شــود، اما راه حل اساسی و بهتر بهبود کیفیت 
هــوا اســتفاده از اتومبیل های برقــی و هیبریدی 
در ترافیــک کلان شــهرها به خصــوص تهــران 
محاصره شــده بین بلندی کوه ها اطراف خواهد 
 CH4(( ترکیبــی از متان )LNG( بــود. گاز مایع
و اتان )C2H6(  و گاز فشــرده )CNG( اســت. 
متان از پاک ترین سوخت های فســیلی شناخته شده است و از ترکیب کربن و 
هیدروژن آن در پیســتون اتومبیل ها با اکسیژن هوا گازهای گلخانه ای CO2 و 
بخارآب تولید می شــود که البته آن ها هم عامل گرم شدن زمین اند، اما به دلیل 
خلوص بیشــتر این گازها نســبت به بنزین و گازوئیل و همچنین فشار و دمای 
بالاتر احتراق در موتورهای گازوئیلی، در موتورهای بنزینی و گازوئیلی ترکیبات 
آلاینده بیشتری مانند اکسیدهای ازت NO و NO2 و NO3 تولید می شود که 
آلودگی زیســت محیطی بیشــتری را ایجاد می کنند. لذا گازسوز کردن وسایل 
نقلیه عمومی درون شهری برای اغلب مناطق کم شیب قدم مؤثری برای کاهش 
آلاینده ها و سالم تر کردن محیط زیست مردم است؛ اما سؤال این است که چرا 

این اقدام مهم سال ها است با سدهای غیراصولی مواجه بوده است.
پردهاول:رســاندنتدریجیقیمتبنزینبهفوبخلیجفارسو
ممنوعیتشمارهگذاریاتوبوسهایگازوئیلیدردولتهشتم
دولت هشــتم به منظور بهبود کیفیت هوای بلاد کبیره تهران و کاهش مصرف 
ســوخت های فســیلی دو اقــدام مهــم را در پیــش داشــت؛ 1- جلوگیری از 

شماره گذاری اتوبوس های گازوئیلی درون شهری از سال 1382
2- برای حراســت از ذخایر هیدروکربنی بین نسلی، توزیع عادلانه ثروت ملی، 
مبارزه منطقی با قاچاق ســوخت، کاهش مصرف بی رویــه فرآورده های نفتی 
و درنتیجــه کاهش آلاینده های بیماری زا مانند ســرطان لایحه تعدیل تدریجی 

قیمت سوخت تا نرخ فوب خلیج فارس را تقدیم مجلس کرد.
پردهدوم:مخالفتنیروهایارزشیباهردواقدام

امــا در مهرماه 1382 شــهردار جدید و آبادگر تهران بــا زیر پا گذاردن مصوبه 
دولت وقت و در اقدامی پوپولیستی انقلابی نمایانه نابسامانی ترافیکی شروع سال 
تحصیلی را بهانه کرده و 600 اتوبوس دیزلی شماره گذاری نشده را وارد ناوگان 
حمل ونقل شهری تهران کرد. کاری که با ممانعت راهنمایی و رانندگی از تردد 
اتوبوس های شماره گذاری نشده برای اجرای مصوبه هیئت دولت از یک طرف 
و اصرار قاطعانه شهردار از طرف دیگر روبه رو شد. در این شرایط دولت مستقر 
بــرای ختم غائلــه و حفظ آبروی نظام مجبور شــد مجوز شــماره گذاری این 

خودروها را صادر کند.
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی )آقای صادق آبادی( میزان 
صرفه جوئی در اثر گازسوز کردن حدود 1 میلیون و 400 هزار خودروی عمومی 
در روز را حدود 10 میلیون لیتر بنزین )احتمالًا با گازوئیل( برآورده کرده اســت 
که ســهمیه 600 اتوبوس دیزلی حدود 85 لیتر در روز می شود. با میانگین 400 
دلار برای گازســوز کردن هر خودرو )به قیمت امروز( تمام این هزینه گازسوز 

کردن ظرف دو ماه با فروش گازوئیل صرفه جوئی شده به نرخ فوب خلیج فارس 
)0.5 دلار( بازگشت داده شــده و سلامت انسان ها هم با کاهش آلاینده های 
محیط زیســت بهتر تأمین شــده و از افزایش بیماری های مرتبط هم جلوگیری 
می شــد. اگر ســهم خســارت های جانی و مالی و هزینه های درمــان بیماران 
سرطانی طی این 16 سال گذشــته را با برآورد آقای صادق آبادی محاسبه کنیم 
زیان های وارده ســر به فلک می کشد. آیا آقای احمدی نژاد و یارانش گناه این 

خسارت سلب آسایش مردم را به گردن گرفته و استغفار می کنند؟
اما این تنها اقدام مغایر با سالم ســازی هوای ابرشهر تهران توسط گروه آبادگران 
در دوران 2 ساله شهرداری و 8 ساله ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد نبود، 
بلکه موارد دیگری که باعث افزایش آلاینده ها و خســارت مالی و اقتصادی به 

کشور شده هم قابل ذکر است.
1- دولــت احمدی نژاد به منظــور صرفه جوئی در هزینه های دولتی ســرویس 
ادارات را حذف کرد؛ که درنتیجه مصرف سرانه کیلومتر-نفر سوخت فسیلی 
برای رفت وبرگشت به محل کار کارمندان )هر بار 20 کیلومتر( افزایش یافت. 
اگر مصــرف بنزین یا گازوئیل برای 200 روز کاری در ســال را حداکثر 200 
لیتر با ســرویس اتوبوس و مینی بوس و حدود 2000 لیتر با اتومبیل شخصی در 
نظر بگیریم، سهم ســرانه اضافه هر کارمند سالیانه حدود 1800 لیتر است که 
از محل این صرفه جوئی دولت می توانست چندین برابر هزینه سرویس ادارات 
جبران شده و از آلودگی هوا هم جلوگیری شود. با توجه به نرخ 0.47 دلاری 
ســوخت در فوب خلیج فارس )و 0.7 دلار در آن ســال ها( صرفه جوئی 850 
دلار )1300 با 0.7 دلار( از فروش این سوخت به ازای هر کارمند عاید دولت 

دوات می شد.
2- در نتیجــه روی آوری مردم به اتومبیل های با فناوری قدیمی و مصرف زیاد 
و همچنیــن تحریم دولت های خارجی دولــت احمدی نژاد مبادرت به عرضه 
سوخت پتروشیمی حاوی ترکیبات حلقوی و بنزن سرطان زا کرد، که ابرآلودگی 

شدید بیشتر شهرها افزوده شد.
3- دولت نهم و دهم با حــدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی به جای حمایت 
از توســعه حمل ونقل عمومی حتی آر پرداخت 2 میلیارد دلار مصوبه مجلس 
همســو با خود از محل صندوق ذخیره ارزی به شهرداری ها برای توسعه مترو 
طفره رفــت. عدم کمک آن دولت در دوران »8 ســاله چاقی« برای اصلاح 
زیرساخت های حمل ونقل عمومی با وجود درآمدهای افسانه ای باعث وضعیت 
اسف بار فعلی )فرسودگی حدود 80 درصد( ناوگان اتوبوس رانی تهران و تعویق 
توســعه مترو شده است. امید اســت که این کم لطفی ها که دود آن عمدتاً به 
چشــم مردم کم برخوردار می رود، به خاطر اختلاف ســلیقه سیاســی رئیس 
دولت وقت با شهردار هم حزبی اش )سردار قالیباف( و یا مدیرعامل وقت مترو 

)محسن هاشمی رفسنجانی( نبوده باشد که نه خدا می پسندد و نه خلق خدا.
افــزون بر هزینه مالی مرتبط با حذف ســرویس های ادارات و عدم توســعه و 
نوســازی حمل ونقل عمومی و از دســت رفتن ارزش افزوده در اثر آتش زدن 
بی رویه مقدار زیادی از هیدروکربن هایی با ارزش فســیلی، باید خسارت های 
ناشی از توقف فعالیت های علمی و صنعتی کشور با تعطیلی مراکز آموزشی با 
افزایــش آلاینده ها و بیماری های قلبی و عروقی و ازکارافتادگی زودرس را هم 

در نظر گرفت.

قصه پرغصه گازسوز کردن خودروهای عمومی
چراقیمتسوختبهصورتتدریجیافزایشنیافت؟

رسول اژئیان
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اگر بپذیریم که برحسب قانون اساسی هرکس موظف به جبران خسارت های 
وارده به اموال عمومی و جان و مال مردم است، سؤال این است که چرا عاملین 
آلودگی هوا که باعث سونامی ســرطان در کشور شده اند حتی مورد مواخذه 

هم قرار نمی گیرند؟
نکته بعدی برخورد وکلای مجلس هفتم با لایحه دولت هشــتم برای افزایش 
تدریجی قیمت ســوخت تا فوب خلیج فارس بود کــه به همت اقتصاددانان 
و رئیــس وقت مجلس از تصویب آن جلوگیری شــد. حال اگر این لایه در 
آن زمان تصویب شــده بود، دولت ها می توانســتند قیمت سوخت را با شیب 
ملایمــی افزایش داده و از شــوک 4 برابر کردن بنزین ســهمیه ای و 7 برابر 
کردن قیمت آزاد آن در ســال 1389 و 1.5 برابر بنزین ســهمیه ای و 3 برابر 

کردن بنزین آزاد و حوادث زیان بار مرتبط با آن جلوگیری کنند.
کافی اســت مســئولین از آن زمان تا به حال فقط قاچاق سوخت را، که در اثر 
مزیت قیمتی روزانه حدود 5 میلیون لیتر آن طی 15 ســال گذشــته از مرزهای 
خارج می شود را در نظر گرفته و زیان های مالی، هزینه انتظامی مبارزه با قاچاق 
و خســارت های جانی و مالی به مرزبانان و کولبران را محاسبه کرده و از خود 

بپرسند که آیا جوابگوی این تصمیم غلط و خسارت آفرین هستند؟
پــردهســوم:تصمیــمدولــتدوازدهــمدرگازســوزکردن

خودروهایعمومی
به تازگی مدیرعامل فعلی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده 
که با گازســوز کردن حدود 1.4 میلیون خــودروی عمومی روزانه حدود 10 
میلیون لیتر بنزین )احتمالًا با گازوئیل( صرفه جوئی می شــود؛ اما برای محاسبه 
دقیــق صرفه جوئی 10 میلیون لیتری بنزین و گازوئیل بهتر بود که به میزان گاز 
مصرفی معادل گازوئیل هم اشاره می شد. اگرچه برای بهبود کیفیت سوخت 
بســیار دیر اقدام شده است، اما با توجه به ضرب المثل جلوی ضرر را هر موقع 
بگیری منفعت اســت، باید در شرایط فعلی هم گازســوز کردن وسایل نقلیه  
عمومی را به فال نیک گرفته و از آن اســتقبال کرد؛ و البته امیدوار بود این بار 
خودروســازان به صورتی هماهنگ عمل کــرده و در جهت برقی و هیربدی 

کردن موتورسیکلت ها و اتومبیل ها اقدام کنند.
آقای صادق آبادی هزینه گازســوز کردن هر خــودرو را بین 330 تا 440 دلار 
و درمجموع برای 1.4 میلیون خــودروی عمومی حدود 6500 میلیارد تومان 
برآورده کرده اند که تماماً از طرف وزارت نفت پرداخت خواهد شــد. به گفته 
ایشان دولت می تواند با فروش این 10 میلیون لیتر بنزین به نرخ فوب خلیج فارس 
روزانه 5 میلیون دلار و سالیانه بیش از 1.8 میلیارد دلار یا 20 هزار میلیارد تومان 
درآمد کســب کند. )با دلار حدود 11000 تومانی( یعنی هزینه گازسوز کردن 
1.4 میلیون خودروی عمومی از حدود ســه ماه فروش گازوئیل صرفه جویی 

شده تأمین می شود.
در این محاسبه از کاهش بیماری های قلبی و عروقی و سرطان ها در اثر کاهش 
آلاینده هــا و هزینه درمان ســالیانه 100 هزار بیماری که بــه گفته معاون وزیر 
بهداشت برای هرکدام از آن ها به طور میانگین سالیانه 100 میلیون تومان بودجه 

نیاز است سخنی گفته نشده است.
افزون بــر درد و رنج بیماران و وابســتگان آن ها، از اتــلاف وقت در ترافیک 
فلج کننده، مصرف زیاد بنزیــن و گازوئیل در اثر حرکت خزنده دریابان های 
قفل شــده )Stop and go(، فشارها و اســترس های عصبی و روانی و تنفس 

هوای آلوده هم حرفی به میان نیامده است.
و یک سؤال اساسی چه می شد اگر این طرح 16 سال پیش اجرا می شد؟▪

در عرصــه بازار جهانی نفت خــام، چند مقوله 
به صــورت زنجیــره به هم پیوســته و در طــول 
یکدیگر اثرســازی و خودنمایی می کنند. این مقولات عبارت اند از: عرضه 
و تقاضــای جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی و هیدروکربوری، عرضه و 
تقاضــای نفت خام اوپک و نفت خام غیرمتعارف شــیل، عرضه و تقاضای 
انرژی هــای تجدیدپذیر، ذخایر جهانی روی زمینــی نفت خام، قیمت های 
نفــت خــام و فرآورده هــای آن، فنّاوری هــای تولید و اســتخراج نفت خام 
به خصوص نفت خام های شیل، سرمایه گذاری های در جریان روی افزایش 
تولید نفت خام اعم از ســرمایه گذاری های توســعه ای و سرمایه گذاری های 
فنّاورانــه به خصوص در افزایش تولید نفت شــیل، وضعیــت اقتصاد تولید و 
توسعه نفت خام و انرژی مخصوصاً نفت خام شیل و انرژی های تجدیدپذیر 
و توجیهــات فنی اقتصــادی و زیســت محیطی آن ها، آثار زیســت محیطی 
تولیدات حامل های مختلف انرژی، وضعیت ژئوپلیتیک انرژی و نفت خام 
در مناطق مختلف جهان، تعاملات سیاسی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

به خصوص تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عمده.
این زنجیره به  هم  پیوسته در تعاملات و اثرگذاری های متقابل، به ترتیب ابتدا 
بر پایه عرضه و تقاضای نفت خام شــروع و تا تعاملات سیاسی عنوان شده، 
پهنای آن در طول محور زنجیره و با اثرات طولی تا انتهای زنجیره ادامه دارد. 
در این زنجیره گســترده تعاملات، قیمت ها مســتمراً شــکل گرفته و سامان 
می یابند. در این بحث گســترده، بر پایه آمارهای ســازمان اوپک و مؤسسه 
مطالعــات بین المللی انرژی، ابتــدا از عرضه و تقاضا و در بادی امر از تقاضا 
آغاز نموده و به حلقه های دیگر این زنجیره نیز متعاقباً می پردازیم و به تناسب 
در هر قسمت به ذکر اهم مطالب و اختصار بسنده می شود به طوری که بتوان 
با ترســیم وضعیت و آثار آن ها درنهایت، به بروندادها و تهدیدها و فرصت ها 

و نتیجه گیری های منطقی و متناسب دست یافت.
تقاضایجهانینفتخام

ســطح تقاضای نفت خام جهانی در سال 2018 میزان 98/82 میلیون بشکه 

بازار جهانی نفت خام
بروندادها،تهدیدهاوفرصتها

محمد آقایی

محمد آقایی در این مقاله آشکارا نشان می دهد در این سال ها 
هرچه اپک به رهبری عربســتان تولید نفت را به بهانه افزایش 
قیمت هر بشــکه کاهش می دهد، بی درنگ جای کاهش تولید 
را امریــکا پر می کند و اجازه نمی دهد قیمت نفت از میزانی که 
برای تولید نفت شــیل اقتصادی به نظر می رسد، کاهش یابد؛  
بنابراین طراحان سیاســی-راهبردی بایــد بدانند به فرض که 
تحریم های نفتی لغو گردد ما قادر نیســتیم بــه میزان قبل از 
تحریم ها نفت را صادر کنیم مگر با قیمت شــکنی شــدید، این 
امــر افکار عمومــی را از ما دور خواهد کــرد، بنابراین وقت آن 
رســیده که با عزم ملی، اقتصاد خودمان را از اعتیاد مزمن به 
درآمد نفت رها ک کنیم و با آشتی ملی و ایجاد اعتماد متقابل، 

اقتصاد مقاومتی یعنی تولید اشتغال محور را افزایش دهیم.
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از حدود یک ســال قبل از آن رشــد آن متوقف 
مانده بود، در ژانویه 2018 و در پایان اولین ســال 
ریاســت جمهوری ترامپ به 5/8 میلیون بشــکه 
و در ژانویــه 2019 بــه میزان 7/2 میلیون بشــکه 
و در نوامبــر 2019 تا مرز 8/1 میلیون بشــکه در 
روز رســید که روندی پرشتاب در سال های اخیر 
رانشــان می دهد. این میزان حــدود 8/1 میلیون 
بشــکه در روز تولید نفت شیل امریکا وجه غالب 
تولید حدود 12/76 میلیون بشــکه در روز امریکا 

را تشکیل می دهد.
آنچــه در مورد تولید نفت شــیل در امریکا و در 
ســال های اخیر مطرح شد نشــان می دهد که از 
ژانویــه 2017 تا نوامبر 2019، میــزان این افزایش 
تولید نفت شــیل امریــکا به میــزان 3/5 میلیون 
بشــکه در روز بوده اســت، به طوری که مجموع 
تولیــد نفت متعــارف و نفت شــیل و مایعات و 
میعانات گازی امریکا را از 40 /14 میلیون بشکه 
در روز در ســال 2017، به 16/71 میلیون بشــکه 
در ســال 2018 )بــا 2/31 میلیون بشــکه در روز 
افزایش نســبت به ســال 2017( و 18/33 میلیون 
بشــکه در ســال 2019 )با 1/62 میلیون بشکه در 
روز افزایش نسبت به ســال 2018( رسانده است 
و در نظــر دارند آن را در 2020 به حدود 19/84 
میلیون بشکه )با 1/5 میلیون بشکه در روز افزایش 

نسبت به سال 2019( برسانند.
این اعداد نشان می دهد که میزان متوسط افزایش 
تولید کل نفت خام متعارف و نفت شیلی امریکا 
در سه ســال بین سال های 2017 تا 2019 به میزان 
3/93 میلیون بشکه در روز بوده که سهم افزایش 
تولید نفت شــیل در درون آن همان طور که گفته 
شــد به میزان 3/5 میلیون بشــکه در روز است. 
همچنین مشــخص می شــود که ســهم اصلی و 
غالب در افزایــش تولید نفت امریــکا مربوط به 
افزایش تولید نفت شــیل اســت. معادل 93 /3 
میلیون بشکه از افزایش درمجموع 4 میلیون بشکه 
در روز برشمرده شده در تولید غیر اوپک در سه 
ســال گذشــته، مربوط به افزایش تولید امریکا و 
عمدتاً ناشی از افزایش تولید نفت شیل آن کشور 

است.
در وضعیــت تولیــد در دیگر کشــور تولیدکننده 
بعــدی مهم در بین کشــورهای غیر اوپک یعنی 
روسیه، در این سال ها شاهد تغییرات چشمگیر و 
فاحش تولید نبوده ایــم و حول و حوش حداکثر 
11 میلیون بشــکه در روز در ســه سال اخیر تولید 

کرده است.
در مقابل افزایش تولید نفت امریکا و نفت شیل 
آن در ســال های مذکور، شــاهد کاهش تولید 
نفت اوپک و عمدتاً ناشی از اعمال تحریم های 
نفتــی امریکا بر صادرات نفت ایــران و ونزوئلا 
به ویژه در تحریم گســترده نفت ایران هســتیم. 
به طوری که عمده کاهش تولید نفت در اوپک 
به میزان 2/29 میلیون بشکه در روز در سال های 
مذکــور مربــوط به تحریم هــای نفتــی ایران و 

ونزوئلا است.

بعدی در این گزارش، به این مطلب لازم اســت 
پرداخته شــود که این تغییــرات در فواصل زمانی 
مطرح شده ناشــی از چه اتفاقاتی بوده است. در 
تولیدکننده عربستان  ســازمان اوپک بزرگ ترین 
سعودی است که با نوسانات، حول وحوش اعداد 
حداکثــر 10 میلیون بشــکه در روز در این مدت 

تولید کرده است.
در مقابــل عرضه غیر اوپک اعم از نفت متعارف 
و نفت شــیل و مایعــات و میعانــات گازی این 
کشــورها و مایعات و میعانــات گازی اوپک و 
نیــز نفت غیرمتعارف غیر شــیل اوپک )به میزان 
حــدود 4/8 میلیون بشــکه در روز که در میزان 
عرضــه نفت خام اوپک، بــه دلیل تفاوت منظور 
نمی گــردد( در 2018 درمجموع 67/23 میلیون 
بشکه در روز بوده است. از این میزان حدود 4/8 
میلیون بشــکه در روز مایعــات و میعانات گازی 
اوپــک و نفت خام غیر شــیلی اوپک در 2019 
است، که اگر فقط عرضه غیر اوپک اعم از نفت 
خــام متعارف و نفت شــیل و مایعات و میعانات 
گازی را در نظر بگیریم، در سال 2018 میزان آن 
62/47 و در ســال 2019 به میزان 64/30 میلیون 
بشکه در روز بوده است و در سال 2020 میزان آن 
را 66/46 میلیون بشکه در روز ارزیابی کرده اند.

این بدان معناســت کــه علی رغم میــزان 2/29 
میلیون بشکه در روز کاهش در میزان تولید اوپک 
در این سه سال از 2018 تا 2020، میزان تولید غیر 
اوپک بر اســاس آمار و برآوردهای عنوان شده در 
سه ســال مذکور، حدود 4 میلیون بشکه در روز 
افزایش در تولید را نشان می دهد که کاسته شدن 
از میزان تولید اوپک را کاملًا 

پرکرده و پوشش داده است.
حال به این امر می بایســتی با 
دقت پرداخت که این افزایش 
تولید غیراوپک در این سال ها 
از کجاهــا حاصــل گردیده 
اســت و در مقابــل کاهــش 
تولید اوپــک از کجاها ایجاد 
شده و رابطه این دو چیست؟

از مجموع  نوامبــر 2019،  در 
حــدود 46/6 میلیون بشــکه 
تولیــد کنونــی نفت  در روز 
خام متعــارف و نفت شــیل 
غیراوپک در جهــان )به غیر 
از مایعــات و میعانات گازی 
غیراوپــک(، میــزان 12/76 
آن  روز  در  بشــکه  میلیــون 
مربــوط به امریکا و 10/76 آن مربوط به روســیه 
و مابقی مربوط به تعداد کثیری کشــورهای دیگر 
غیراوپک است که سهم امریکا در بین کشورهای 
غیراوپک و نیز در بین کلیه کشورهای جهان در 

عرضه جهانی بالاترین میزان است.
تولید نفت شیل اساساً در امریکا صورت می گیرد 
کــه در ژانویــه 2017 و در شــروع دولت ترامپ 
به میــزان 4/6 میلیون بشــکه در روز رســیده و 

و در 2019 به میزان 99/8 میلیون بشــکه در روز 
بوده که میزان 0/98 میلیون بشکه در روز افزایش 
را نشــان داده است. این تقاضا در 2020 به میزان 
100/88 میلیون بشــکه در روز برآورد شــده که 
نســبت به 2019 به میزان 1/08 میلیون بشــکه در 
روز افزایش را نشــان می دهد. سهم اوپک از این 
تقاضا، در سال 2018 میزان 31/59 میلیون بشکه 
و در 2019 به میزان 71/ 30 میلیون بشکه در روز 
بود که نسبت به سال 2018 به میزان 0/88 میلیون 
بشکه کمتر بوده و در سال 2020 به میزان 29/58 
در نظر گرفته شــده که نسبت به ســال 2019 به 
میزان 1/12 میلیون بشــکه در روز کمتر می شود. 
معنــای این اعــداد و آمار این اســت که باوجود 
افزایــش تقاضای جهانی به میــزان 2/06 میلیون 
بشکه در روز بین سال های 2018 تا 2020، تقاضا 
بــرای اوپک در بین ســال های مذکــور به میزان 
2/01 میلیون بشــکه در روز کاهش یافته اســت. 
این افزایش تقاضای جهانی و کاهش تقاضا برای 
اوپک و حتی تشــابه عددی آن ها گویای مطلب 
مهمی اســت که پاســخ آن در تغییــرات عرضه 
جهانی نفت خام در مناطق عرضه قابل مشــاهده 

است.
عرضهجهانینفتخام

عرضــه نفت خام در جهان در ســال 2018 میزان 
99/10 میلیون بشــکه و در ســه ماهه ســوم سال 
2019 میــزان 98/36 میلیون بشــکه در روز بوده 
و در ســال 2020 میزان 100/86 میلیون بشکه در 
روز اســت که تقریباً معادل تقاضای ســال 2020 
اســت. میزان عرضه و تولید از سال 2018 تا سال 

2020 افزایــش به میزان 1/76 
میلیون بشــکه در روز را نشان 
می دهد. برای آنکه مشــخص 
گردد کــه این اضافــه عرضه 
از کجا و کــدام مناطق تأمین 
می شود نظری به تولیدکنندگان 

می اندازیم.
تولید اوپک در 2018 به میزان 
31/86 و در ســه ماهه ســوم 
2019 به میزان 29/39 میلیون 
بشکه در روز بوده است و در 
ســال 2020 میزان آن 29/57 
میلیون بشــکه در روز خواهد 
بــود. این به این معناســت که 
تولید اوپک در این سه سال از 
2018 تا 2020 با وجود افزایش 
تقاضای جهانی به میزان 2/29 

میلیون بشــکه در روز کاهش داشته است. تولید 
نفت اوپک در سپتامبر 2016 به میزان 33 میلیون 
بشــکه در روز و در سپتامبر 2019 به 28/7 و در 
آخر دســامبر 2019 در سطح حدود 29/6 میلیون 
بشــکه قرار داشــت، به طوری که در ســال 2019 
از میــزان 30/8 میلیون بشــکه در روز در ژانویه 
2019 آغاز و در انتهای ســال به عدد عنوان شده 
29/6 میلیون بشــکه در روز رسید. با بررسی های 

علی رغم میزان 2/29 
میلیون بشکه در روز 

کاهش در میزان تولید 
اوپک در این سه سال از 
2018 تا 2020، میزان 

تولید غیر اوپک بر 
اساس آمار و برآوردهای 
عنوان شده در سه سال 

مذکور، حدود 4 میلیون 
بشکه در روز افزایش در 

تولید را نشان می دهد
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هــدفوراهبــردانــرژیوعرضهنفت
خــامامریکادرپیوندباسیاســتهای

کلانآنکشور
قبل از روی کار آمدن دولت ترامپ در امریکا در 
ســال 2017، در دولت اوباما طی سال ها هدف و 
راهبرد انرژی و عرضه نفت خام در امریکا عمدتاً 
بر رفتن به طرف خودکفایی انرژی آن کشور و رفع 
کمبود انرژی صرفاً از قاره امریکا برنامه ریزی شده 
بود. اســاس کار به توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
و توســعه نفت و گاز شیل متمرکز شد و بر روی 
موضوعات زیســت محیطی حساســیت به خرج 
داده می شــد. در ســال های پایانی دو لت اوباما 
با کاهش ســنگین قیمت نفت، اقتصاد تولیدات 
شــیل با مشــکلات اقتصــادی مواجــه گردید و 
رشد آن بسیار کند شــد و در سطح 4/6 میلیون 
بشــکه در روز باقی ماند. این زنگ خطری برای 
توسعه نفت و گاز شــیل و رسیدن به خودکفایی 
انرژی بود. اضافه بر آن با سطح فنّاوری شکست 
مولکولی در تولیدات شــیل، مشــکلات سنگین 
زیست محیطی این تولیدات نیز مانعی برای توسعه 
آن ها محسوب می شد. امریکا وارد پیمان جهانی 
زیســت محیطی پاریس شــده بود و بر این مبنا، 
تولید و گسترش تولیدات شــیل با سطح فنّاوری 
آن، آلاینــده جدی آب ها و محیط زیســت بود. 
همچنین گســترش تولید زغال ســنگ را به دلیل 
مشــکلات زیســت محیطی متوقف کــرده بود. 
لیکن باوجــود این ها برای راهبــرد افزایش تولید 
نفت شــیل و رسیدن به مرزهای خودکفایی خو د 
کاملًا بر توســعه نفت شیل در حد امکان اقتصاد 

تولید آن و در ســطح فنّاوری 
کشــور تــا آن زمان، ســخت 
به طوری کــه  بــود.  متمرکــز 
افزایــش تولید نفت شــیل را 
حربه ای بــرای تحریم ایران و 
کاهش صادرات آن ناشــی از 
تحریم هــای ظالمانه قرار داده 
تحریم های  گسترده ترین  بود. 
اولیه و ثانویه علیه ایران توسط 
دولت اوباما در آن زمان شکل 
گرفــت که بــا شــروع برجام 
مصوبه لغــو تحریم های ایران 
توسط شورای امنیت سست و 

کند شد.
پــس از روی کار آمــدن دو 
لت ترامپ، راهبردهای انرژی 
و نفــت خــام و گاز امریکا و 

کلًا سیاست های امریکا تغییر کرد و زمینه سازی 
و فشــار برای افزایش قیمت نفت خــام مبنا قرار 
گرفــت و حداکثــر امــکان برای افزایــش تولید 
اقتصادی نفت و گاز شــیل دنبال شــد. توســعه 
انرژی هــای تجدیدپذیر از اهمیت ســابق افتاد و 
توسعه زغال ســنگ پیگیری شــد. این کشور به 
دلیل مسائل زیســت محیطی که توسعه تولیدات 
شیل و توســعه تولید زغال سنگ به دنبال داشت، 

از پیمان زیست محیطی پاریس علیرغم مخالفت 
کشــورهای اروپایی و دیگر کشو رها خارج شد. 
بــرای الزامات توســعه نفت شــیل خــود و برای 
جلوگیــری از کاهش قیمت نفت که مانع اقتصاد 
تولید نفت شــیل و افزایش تولید نفت شــیل بود، 
باوجود مخالفت تمامی کشــورها به جز عربستان 
و اسرائیل و معدودی کشورهای نفت خیز اوپک 
دنبالــه روی امریکا و عربســتان، از برجام به طور 
کامــلًا غیرقانونی خارج شــد تا تحریــم ایران را 
به عنوان ابزاری برای کاهش صادرات نفت ایران 
و توسعه نفت شیل امریکا قرار دهد و این یکی از 
اهداف اساسی امریکا از خروج از برجام و تحریم 
ایران بــود. البته سیاســت و راهبردهای انرژی و 
نفت امریکا بخشــی از راهبردهای جدید امریکا 
قرار گرفت. ترامپ برخوردهای یک جانبه گرایی 
و زمینه سازی توســعه هژمونی اقتصادی و توسعه 
هژمونی های ضعیف شده سیاسی نظامی امریکا 
را با سیاســت امریکا اول، آن چنان گســتاخانه و 
برخــلاف قواعد و قوانین و عــرف بین المللی به 
پیش برده اســت که غیر از خــروج از دو پیمان 
یادشــده از تعداد قابل ملاحظــه ای از پیمان های 
بین المللی امضاشــده توســط امریکا نیز باوجود 
مخالفت های بین المللی خارج شد و آن ها را زیر 
پا گذاشت. این کشــور در راستای افزایش تولید 
نفت شیل خود، فشــار بر حامیانش در اوپک را 
بی محابا، اضافه بر فشــارهای تحریمی و تحمیلی 
بر صادرات نفت ایران مستمراً ادامه داد تا عربستان 
و دیگر حامیان محــدودش در اوپک را وادار به 
کاهش مستمر تولید نماید تا با قرار گرفتن قیمت 
نفت خام حــول و حوش 60 
تا 70 دلار در این سال ها و بر 
بالابردن  و  قیمت هــا  این  پایه 
فنّــاوری تولیدات شــیل، این 
تولیــدات را اقتصــادی کرده 
و ســرپا نگه داشــته و تولید را 
اضافــه کند. این امــر باعث 
شــده اســت که در این ســه 
ســال 2017 تــا 2019 تولیــد 
اوپــک از 33 میلیون بشــکه 
در روز به 29/6 ســقوط کند 
و به همین میــزان تولید نفت 
شــیل افزایش یابد و قیمت ها 
هم در همان حــول و حوش 
مطروحه مــورد انتظار امریکا 
باقــی بماند. البته این موضوع 
افزایش تولیدات نفت شیل به 
مناسبت این تحمیل ها، باعث توسعه اشتغال بیش 

از یک میلیون شغل در امریکا نیز شد.
سیاســت های  و  تحمیــلات  ایــن  بــا  امریــکا 
یک جانبه گرایانه و زمینه ســازی برقراری توســعه 
هژمونــی خود، امنیــت انرژی و امنیــت خود را 
کاملًا مدنظر داشت، به طوری که به تدریج دیگر 
بــه تولیدات نفــت و گاز خارج از قــاره آمریکا 
وابســته نباشــد و از این بابت وابســتگی به نفت 

خاورمیانه و جنوب غربی آســیا نداشــته و از این 
نظر دســتش برای بحران ســازی های ژئوپلیتیکی 
به ویــژه در این بخش از جهان کاملًا باز باشــد و 
بحران ســازی در منطقه را برای اهداف اقتصادی 
و ژئوپلیتیک خود و به عنــوان نقطه اتکایی برای 
برخــورد با رقبــا به ویژه ایران و چین نیز مســتمراً 

دنبال کند.
پیمــان  الزامــات  بــا کنــار گذاشــتن  امریــکا 
همــه  از  گــذر  پاریــس،  زیســت محیطی 
محدودیت های ناشــی از الزامات زیست محیطی 
در توســعه و مصــرف انــرژی را کامــلًا زیر پا 
گذاشــت و افزایش تولیدات شیل و زغال سنگ 
را مبنــا قــرار داد، به طوری که حــدود 60 درصد  
آلودگی های زیســت محیطی ناشــی از گازهای 
گلخانه ای در جهان مربوط به دو کشــور امریکا 
و چین اســت. امریــکا از تعهــدات کاهش آن 
خارج شــده و در چین نیز همچنان شدت انرژی 

و آلودگی های زیست محیطی زیاد است.
فرآورده هــای  و  نفــت  مصــرف  میــزان   
هیدروکربــوری در حال حاضــر در امریکا 21 
میلیون بشــکه در روز و در چین 14 میلیون، در 
هند 5/5 میلیون و در ژاپن 4 میلیون، عربســتان 
ســعودی 4 و در روســیه 3/5 میلیون و در کره 
جنوبــی 3 میلیــون بشــکه در روز اســت. 36 
درصــد از مصــرف چین، 61 درصــد مصرف 
هنــد، 78 درصد از مصرف ژاپــن، 63 درصد 
از مصرف کــره جنوبی و 17 درصد از مصرف 
امریــکا از خلیج فارس تأمین می شــود و به این 
جهت امنیت تأمین انرژی چهار کشــور آسیایی 
چین، هند، ژاپن و کره جنوبی و به ویژه چین به 
امنیت منطقه خلیج فارس وابســته است. امریکا 
بــا زمینه ســازی در برقــراری هژمونی سیاســی 
امنیتــی نظامــی در خلیج فــارس بــا کمک و 
حمایت کامل وابستگان و هم پیمانان عربستانی 
و اماراتــی خو د در منطقه، دائمــاً منطقه را در 
بحران های ژئوپلیتیکی قرار داده اســت. فروش 
بسیار گســترده تســلیحات در منطقه به ویژه به 
عربســتان و امــارات و کویــت و بحرین، توأم 
با عقــد قراردادها و تفاهمات نظامــی امنیتی با 
آنان برای پیشــبرد سیاست در بحران نگه داشتن 
منطقه و فروش عظیم تســلیحات وجه دیگر این 
سیاســت های کلان امریکاست که در این میان 
عربستان سعودی نقش جدی در این حمایت ها 
را بــه عهده دارد. این وضعیت را در بحران های 
دهــه 50 خورشــیدی از ناحیــه رژیــم کامــلًا 
وابســته شاه ایران نســبت به امریکا شاهد بودیم 
به طوری که رژیم شــاه نقش مهمی در حمایت 
از امریکا داشــت و به عنوان دست نشــانده ترین 
رژیم منطقه، برای زمینه سازی سازی تحقق نیاز 
امریــکا در افزایش قیمــت نفت در بحران او ل 
نفتی جهانی در ســال 1973 میلادی ) 1352(، 
تلاش می کرد تا با هماهنگ شــدن با امریکا در 
افزایش قیمت نفت، تولید نفت خیلی ســنگین 

امریکا اقتصادی شود.

از برجام به طور کاملًا 
غیرقانونی خارج 

شد تا تحریم ایران را 
به عنوان ابزاری برای 
کاهش صادرات نفت 

ایران و توسعه نفت 
شیل امریکا قرار دهد 

و این یکی از اهداف 
اساسی امریکا از خروج 
از برجام و تحریم ایران 

بود
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و  ژئوپلیتیکــی  بحران هــای  درهرصــورت، 
تشــنج آفرینی های منطقــه ای امریــکا و متحدان 
منطقــه ای اش دائمــاً تهدید امنیــت تأمین انرژی 
چهار کشــو ر چین و هنــد و کره جنوبی و ژاپن 
به ویژه چین است. به این جهت چین دائماً نگران 
تأمیــن امنیت انــرژی از منطقــه خلیج فارس در 
ارتباط با سوخت موتور توسعه کشورش است؛ و 
تنش آفرینی ها در منطقه به ویــژه از ناحیه امریکا 
را دائمــاً تهدیــدی علیه امنیت خــو د می داند و 
روی آن حساســیت متناسب را نشــان می دهد. 
هدف امریکا در این میان توسعه تولید نفت شیل 
و توســعه نظامیگری و فروش اســلحه با به خطر 
انداختــن دائمی و در خطر جلــوه دادن منطقه و 
زمینه سازی توسعه حضور مستمر خود و حمایت 
کامل تقویت اشــغالگری سیســتم صهیونیســتی 
است که این اشغالگری بزرگ ترین و اصلی ترین 
بحران امریکایی صهیونیستی در این منطقه است.

ذخایررویزمینینفتخام
در ماه نوامبر 2019 میزان ذخایر تجاری نفت خام 
کشــورهای »ا ای سی دی« شامل امریکا، بالغ بر 
2900 میلیون بشکه بود که حدود نیمی از آن نفت 
خام و نیمی دیگر فرآورده های نفتی و درمجموع 
بــرای حدود 60 روز آن هاســت. ایــن میزان، از 
ذخایر ماه های مشــابه 3 ســال گذشته بالاتر و از 
متوســط 5 سال گذشته بالاتر است. میزان ذخایر 
نفــت خام تجــاری امریکا از این میــزان، حدود 
440 میلیون بشــکه در حال حاضراست. مجموع 
ذخائر تجاری و استراتژیک هیدروکربوری جهان 
در حال حاضر )روز نگارش این مقاله در آخرین 
روزهای سال 2019( به میزان حدود 9000 میلیون 

بشکه است.
قیمتنفتخام

قیمت نفت ســبد اوپک در دسامبر 2019 حدود 
68 دلار در هر بشــکه و متوســط ســالیانه آن در 
ســال های 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 
بــه ترتیــب 49/5 و 40/7 و 52/4 و 69/7 و 
63/9 دلار در هر بشکه بوده است. سطح قیمت 
در بــادی امر تابعــی از عرضه و تقاضا و ســطح 
ذخیره ســازی ها و ســطح قیمت بنزین به ویژه در 

امریکا است.
نیاز به افزایش تولید نفت شــیل ایجاب می کرد 
تــا همان طور که قبــلًا مطرح شــد قیمت ها در 
حــد 60 تــا 70 دلار بماند تــا هــم تولید نفت 
شــیل به ویژه با توســعه فنّاوری ها افزایش یابد و 
افزایش آن همچنان قابل توجیه اقتصادی باشــد 
و هم ســطح قیمــت بنزین، تغییــرات جدی در 
امریــکا نیابد، زیــرا افزایش قیمــت بنزین روی 
روانشناســی اجتماعی مردم امریکا و نارضایتی 
آن هــا بســیار مؤثر و در نگاهشــان بــه دولت و 
میزان حمایت از آن به ویژه در ســال انتخابات، 
بســیار اثرگذاراست. نفت همچنان تا سال 2040 
نیاز تولیــد فرآورده هــای نفتی به ویــژه بنزین و 
گازوئیل برای حمل ونقــل در جهان بوده و جه 
غالب ســوخت حمل ونقل از ایــن طریق تأمین 

می شود و حامل های انرژی جایگزین، جای این 
حامل های اصلی را اصلًا پر نمی کنند.

بر این اســاس افزایش تولید نفت شــیل، الزام به 
کاهــش متناظــر را به طور تحمیلی بــرای اوپک 
ایجــاب می کرد تا ایــن افزایش، باعــث افزایش 
عرضــه و کاهش قیمت غیرقابل انتظار نگردیده و 

اقتصاد تولید نفت شیل ضربه نبیند.
از اجــلاس 171 اوپک در پایــان نوامبر 2016 تا 
اجــلاس 177 در نوامبر 2019، دائمــاً مواجه با 
تصمیمات کاهش تولیــد اوپک و همراهی غیر 
اوپکی هــا با آن ها بــرای جلوگیــری از کاهش 
قیمــت و بــه نفع افزایــش تحمیلــی تولید نفت 
شــیل امریکا بوده ایم. این امر را امریکا مرتباً بر 
اوپک )و عمدتاً عربســتان( و غیر اوپکی ها )و 
عمدتاً روســیه( اضافه بــر تحریم های غیرقانونی 
و ظالمانــه و یک جانبه اولیــه و ثانویه به ویژه در 
مــو رد ایران )به عنــوان عضو مؤثــر اوپک( در 
این ســال های متمــادی در دولت هــای اوباما و 
ترامپ تحمیل کرده اســت. هیچ گاه امریکا در 
این ســال ها تولید نفت شیل خود را برای موازنه 
بــازار و جلوگیــری از کاهش قیمــت، کاهش 
نداده اســت و تحمیل های کاهــش تولید، برای 
فزون طلبی و سلطه طلبی همیشه بر دیگر کشورها 

و از ناحیه امریکا است.
 قیمــت نفــت روی تغییــرات محــدود عرضه و 
ذخیره ســازی جهانی و مسائل ژئوپلیتیک مناطق 
تولید نفت کاملًا حساس است و روی آن اثرگذار 

است.
نتیجهگیری

آنچه بر سرنوشــت بازار نفت در جهان و منطقه و 
اوپک و غیر اوپک در ســال های اخیر گذشته، 
گویــای این مطلب اســت کــه با اســتمرار این 
روند بــازار و نیز شــرایط منطقــه ای و جهانی و 
سیاســت های کلان مشابه در دولت های متفاوت 

امریکا، اســتمرار رونــد تحمیــل تحریم ها ادامه 
خواهد داشت.

بــه نظر می رســد مهم تریــن مطلبی کــه باید در 
کشور همگی به آن با وقو ف کامل و روشن بینی 
بنگرنــد، برداشــت عمیق از این شــرایط جهانی 
و ژئوپلیتیک منطقه ای اســت که سیاســت های 
بــه  امریکایی-صهیونیســتی  یک جانبه گرایانــه 
استمراربخشی آن سخت نیاز دارند و دائماً آن را 
تعقیب می کنند و استمرار تهدیدهای تحریم های 

بی سابقه بازتاب آن است.
این مطلــب با تکیه به روشــن بینی و آینده نگری 
ایجاب می کند تا ایــن تهدیدها را به طور حقیقی 
و اساســی بــا تبیین اهــداف و راهبردهــای کارا 
و اثربخــش ضروری و با ایجاد یک رنســانس و 
اصلاحات کلیــدی، تماماً تبدیل به فرصت کنیم 
و از کشــور دور کنیــم. بر این اســاس مقتضی 
اســت از نیاز به درآمدهای صــادرات نفت برای 
بودجــه جــاری کشــور را کاملًا بــرای تقویت 
اســتقلال اقتصادی کشــور صرف نظــر کرده و 
کنار گذاشــت. این به این معناست که هراندازه 
درآمــد نفــت صادراتی آینــده را بایــد صرفاً در 
سرمایه گذاری ها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و در 
امور توســعه ای و توسعه زیر بنایی به کار گرفت، 
امری که در سیاست ها و قوانین برنامه های پنجم 

کید شده بود. و ششم توسعه به آن تأ
یکی از مهم ترین الزامات اقتصاد بدون وابستگی 
به نفت به شــرح مطروحــه، برقراری مکانیســم 
کســب وکار رقابتــی و ســالم بــازار در تمامــی 
عرصه هــای بااهمیت اقتصــادی تحت الزامات و 
شــاخص های حکمرانی خــوب و قانون مداری 
اســت. ما در جمهوری اسلامی در مقطع مهمی 
از تاریــخ کشــورمان به ســر می بریــم و به این 
اصلاحات نیــاز جدی داریم. بــه امید موفقیت 

ان شاءالله▪
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عدهایمعتقدندفیلمجوکر،بهنوعیروایتکســانیبودکهبا
ساختارشــهرهایمدرنووضعیتیکهناشیازسیاستهای
نولیبرالدرجهاناســت،بهحاشــیهراندهشدهاند.نظرشما

دراینبارهچیست؟
بله، این روایت و خوانش از فیلم جوکر روایتی قابل تأمل است؛ البته تحلیل  �

و خوانش جوکر بستگی به رویکرد ما دارد. به اعتقاد من جوکر را می توان برای 
گاهی شــهری کنونی در جهان نیز در نظر گرفت. از  نقد ســاختار شهری و آ
ایــن دیدگاه می توانــم روایت و خوانش خودم از این فیلــم را توضیح دهم، اما 
اجــازه دهید ابتدای صحبتم یادآوری کنم کــه تحلیل من از فیلم جوکر نوعی 
»تحلیل فرهنگی« اســت؛ یعنی تلاش می کنم بر اساس روایتی که از این فیلم 
ارائه می کنم تفســیری انتقادی از جامعه شــهری ارائه کنم. فیلم را می توان از 
چشم اندازهای زیبایی شناسانه، تاریخی، نشانه شناسانه، روان کاوانه و نگاه های 
دیگر تحلیل کرد. فیلم جوکر در موقعیتی ساخته و از طریق اینترنت در دسترس 
ایرانی هــا قرار گرفت که جامعه ما از دی مــاه 1396 تاکنون درگیر چالش ها و 
اعتراضاتی اســت. بحران های ناشــی از تحریم های اقتصادی هم در سال های 
اخیر فشــار شــدیدی بر مردم به ویژه گروه های نابرخوردار کرده است. در این 
موقعیت فیلم جوکر در برابر دیدگان ما قرار گرفت، فیلمی که سراســر بازنمایی 
از اعتراض است، اعتراض به خشونت ها، نابرابری ها و ناصلح ها، ناانسانی های 
رایج در جامعه شهری. حداقل بسیاری از شهروندان طبقه متوسط فرهنگی ایران 
این فیلم را دیده اند. هم این فیلم و هم بینندگان آن موضوعات قائل توجهی برای 
بحث و گفت وگو هستند. اجازه دهید با این چشم انداز صحبتم را شروع کنم.

 فیلم جوکر در مهرماه امســال یعنی 2019 اکران شد. در سنت سینمایی غرب، 
جوکر نوعی ژانر سینمایی است که با این فیلم شناخته می شود.  در این ژانر قهرمان 
با دیوانگی خودش معضلات بخش های گوناگون جامعه را روایت می کند. این 
دیوانگی ها بیان انتقادی اســت از عقلانیت ابزاری و بازاری حاکم بر ساختارها 
و مناسبات ســلطه در جامعه غربی و بهتر بگویم جامعه امروزی. قهرمانان این 
فیلم ها همان »مجانین العقلا« هســتند. این ژانر سینمایی شباهت دارد با سنت 
ادبی دیرینه ای در زبان فارســی که با داســتان های بهلول و ملانصرالدین آن را 
می شناســیم. در این ســنت ادبی و فرهنگی افراد تظاهر بــه جنون می کنند تا 
ســخنان مگو را به زبان آورند. ما در تاریخمــان بهلول های زیادی داریم؛ البته 
مــردم همه آن ها را به نام بهلول می شناســند. کار این بهلول ها نقد جامعه بود. 
آن ها ناهنجاری ها و ظلم های جامعه و حاکمان را با رفتار دلقک وارشان تصویر 
می کردند و عینیت می بخشیدند. برخی شاعران مانند عطار نیشابوری برای بیان 

حرف هایی که جامعه اجازه بیان آن را نمی داد، آن حرف ها را می نوشــتند و به 
دیوانگان نســبت می دادند. نصرالله پورجوادی در مقاله ای با عنوان »حکمت 
دیوانگان در منظومه های عطار« به روشنی اهمیت دیوانگی در ادبیات فارسی و 

نقش آن برای نقد اجتماعی را نشان می دهد.
شــاید این شــباهت میان جوکر و ســنت ادبی مجانین العقلا در سنت ادبی ما 
بی تأثیــر در گیرایی این فیلم برای بیننده ایرانی نباشــد. قهرمان فیلم جوکر در 
واقعیت کارش به دیوانگی می کشد، اما بیننده می داند که کارگردان این روایت 

تخیلی را ساخته است تا حرف مگویی را بیان و آشکار سازد.
جوکر در سنت سینمایی غرب تلاش می کند تا با روایت کردن زندگی خودش، 
زندگی که به جنون کشیده می شود از مشکلات جامعه را نشان دهد. به صورتی 
که قهرمان جوکر که انسان بسیار مهربانی است سعی می کند زندگی انسانی و 
اخلاقی داشته باشد؛ اما این انسان مهربان درنتیجه مواجهه با جامعه ای نامتعادل 
و نابرابر و خشن، تبدیل به انسانی خشن و قاتل و جانی می شود. جوکر )آرتور( 
فقط به خاطر اینکــه گاهی بی مورد می خندد و به نوعــی دچار اختلال روانی 
اســت از جامعه و محیط کار و زندگی طرد می شــود و به مرور تبدیل به قاتل و 

جنایتکار می شود.
ایــن فیلــم لایه های مختلفــی دارد و همین هم باعث شــده توجــه منتقدان و 
بینندگان به آن جلب شــود. این فیلم هم از منظر ســینمایی هم روان شناختی و 
هم جامعه شــناختی مورد توجه قرار گرفته اســت، اما لایه مهم آن نقدی است 
که این فیلم به جامعه شــهری در جهان امروز ارائه می کند و موقعیت انســانی 
را نشان می دهد که بسیار آســیب پذیر است و همه بیماری های انسان مدرن را 
که این شــهر به انســان تحمیل می کند اعم از فاصله طبقاتی، تحقیر، فقر و...
را نشــان می دهد. این فیلم روایتی است از موقعیت تنش زا و مسئله مند زندگی 
شهری مدرن. درجایی از فیلم نقل قولی دارد که بیان کننده روح اصلی نقاد فیلم 
اســت. وقتی آرتور )قهرمان فیلم( می رود پیش مددکار برای اینکه از او کمک 
بگیرد، از مددکار می پرســد »آیا من دیوانه شــدم یا همه مردم این شــهر؟« این 
سخن آرتور روایتی است که جوکر از جامعه شهری امروز ارائه می کند. مسئله 
بنیادی این فیلم هم همین پرسش است. به واقع باید پرسید که آیا همه مردم شهر 

دیوانه شده اند؟
فیلم در سال 2019 ساخته شده است، اما روایت فیلم مربوط به دهه 1980 است 
که ســیطره اقتصاد لیبرال و آزاد و سیطره شــرکت های فراملیتی و سرمایه داری 
فراصنعتی بر طبقات متوسط و طبقات پایین تر از متوسط شهری است و زندگی 
را بــرای این هــا به نوعی جنون تبدیــل می کند و نوعی ناممکــن بودن حیات 

نقد شهر با مرگ و لبخند
نگاهیجامعهشناختیبهفیلمجوکردرگفتوگوبانعمتاللهفاضلی

جوکر، روایت انســان امروز اســت، آنجا که در شــهری زندگی می کند که به مرور همه مناسبات انســانی نیز کالایی شده است. شهر جوکر، 
شــهری برای همه نیســت، بلکه با ابزار مختلف، شهر در اختیار عده ای اندک است و جوکر مانند بسیاری دیگر، به حاشیه رانده می شود. 
انســان در این فیلم، ابژه ســاختار اجتماعی ای شریرانه شده و پس از درهم شکســته شدن انواع مدل های مقاومت او در برابر آن ساختار، 
به جنونی ویرانگر روی می آورد. خصلت ویرانگری در این فیلم، ویژگی جوکر نیســت، بلکه ویژگی شــهری اســت که قرار بوده جایی برای 
زندگی او باشــد و نبوده. از آنجا که این فیلم بحث های زیادی در میان روشنفکران برانگیخت، با نعمت الله فاضلی، دکترای انسان شناسی 

اجتماعی و استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره این فیلم به گفت وگو نشستیم.
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بــرای این طبقــات به وجــود می آید 
به طوری که این فیلم برای امریکا هم 
به نوعی خطر ایجاد می کند تا جایی 
که پلیس امریکا هــم پیش از اکران 
عمومی فیلــم هشــدار می دهد که 
پلیس آمادگی دارد با هر نوع آشوبی 
پس از اکران فیلم برخورد کند. دلیل 
این هشدار هم این است که چند سال 
قبــل هنگامی که فیلم »شــوالیه های 
تاریکی« اکران شــد تیراندازی های 
مرگباری اتفــاق افتاد. به همین دلیل 
در مورد امثال این فیلم ها که صدای 

طبقات فرودست هست حساســیت امنیتی وجود 
دارد.

این گونــه فیلم هــا فقــط روایتــی از نابرابــری در 
کشــورهای غربی نیســتند. فیلم هایــی مثل جوکر 
تصویری از وضعیت اسفناک درد و رنج گروه های 
سرکوب شــده و فرودســت در تمــام دنیاســت. 
روایــت این فیلم از زندگی مردم فرودســت روایتی 
از فرودســتی در جهان امروزست. وقتی به جامعه 
خودمان می رســیم این موضوع پیچیده تر می شود؛ 
از یک سو جامعه ما تحت فشــارهای سرمایه داری 
جهانی اســت؛ از طرف دیگر ما متأثر از تنش ها و 
چالش های داخلی هســتیم که به نظام حکمرانی 
کشــور برمی گردد؛ یعنی چالش هــای ناکارآمدی 
حکومت و دولت، چالش هایی که در ابعاد وسیعی 

خودش را نشان می دهد.
از ایــن رو گمــان می کنم فیلم جوکــر تا حدودی 
و به نوعــی بیــانِ هنــری و ســینمایی اســت برای 
آشــنایی زدایی از موقعیــت سیاســی و فکــری و 
اجتماعــی جامعه شــهری ما و طبقات فرودســت 
آن. طبقات فرودســت شهری فقط گروه های فقیر 
و فرودســت اقتصادی نیســتند، بلکه تمام اقشــار 
فرودســت اعم از فرودســت سیاســی و فرودست 
اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه شــهری را دربــر 
می گیرد. گاهی در فضای عمومی ایران فرودستی 
به فرودســتان اقتصادی تقلیل می یابند. درحالی که 
برخی از گروه های ثروتمند و پولدار هم بخشــی از 
فرودستان هستند. فرودستی ناشی از توزیع به شدت 
نابرابــر گونه های متعــدد ســرمایه های فرهنگی، 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
 در هــر حال در جامعــه ایران فرودســتی واقعیتی 
همگانی و همه جایی است. ما به هر حال هر روز، 
اخبار منفی از وضعیت جامعــه ایران می خوانیم و 
می شــنویم و می بینیم. برای مثــال، طبق آمارهای 
بین المللی در رتبه 119 شــاخص رفاه اجتماعی در 
بین 167 کشور جهان هستیم. در حوزه آزادی های 
فردی نیــز رتبه 163 از 167 کشــور را داریم یا در 
مورد ایمنی و امنیت 131 هستیم، فضای مشارکت 
129، ســرمایه اجتماعی 126 و محیط زیست 152. 
همچنین اخیراً در خصوص شاخص های افسردگی 
وزیر بهداشــت هشــدار داد که در وضعیت بسیار 
خطرناکی هســتیم. یا مؤسســه گالوپ که در سه 

سال گذشــته ایران را عصبی ترین کشــور دنیا در 
پژوهش هایش نشــان داده اســت. یا اگــر به انواع 
خشــونت هایی که در خیابــان و خانه رخ می دهد 
نگاه کنیم متوجه می شــویم کــه موقعیت جامعه 
ایران و بحران هایی که دارد فقط به مناطق فقیرنشین 
شهری محدود نمی شود و نوعی نارضایتی و نفرت 
عمیق در تمام ســطوح گروه های اجتماعی شکل 

گرفته است.
نکته دیگر اینکه ایــن فیلم فقط بیان تنش های بین 
فردی نیست و تنش های ساختاری زندگی شهری 
را در یک شــهر پســت مدرن که کاملًا پیشرفته و 
لوکس در امریکا قرار دارد نشــان می دهد و ازنظر 
سرمایه های فیزیکی، شهر محکم و توسعه یافته ای 
اســت، اما حیات ذهنی انســان ها در این شــهر با 
ویرانی ها و تنش های جدی روبه روست. این تقابل 

بین جسم با جان شهر بسیار مهم است.
ما هــم در جامعه خودمان با چنیــن تقابلی روبه رو 
هستیم؛ یعنی بعد از دوره ناصرالدین شاه و برداشته 
شدن خندق ها و دروازه های تهران و گسترش شهر 
با الگوگیری که ناصرالدین شاه از پاریس در سفری 
که به فرانســه داشــت، کرده بود این تضاد همیشه 
وجود داشــته اســت. در تمام ایــن دوران از عصر 
ناصری تــا پهلوی و تا همین امروز تمام دســتاورد 
ما در شــهرها همیــن ســاختمان ها و بزرگراه ها و 
پارک هــا و خیابان ها و پل ها بوده اســت؛ یعنی ما 
تمام منابع و محیط زیســت و نیروی انسانی مان را 
صرف ساخت وساز کردیم، اما این ساخت وسازها 
و برنامه های عمرانی فاقد وجه انســانی بوده است؛ 
یعنــی گفتمــان عمــران و آبادانی در ایــران بدون 
ملاحظه وجه انسانی شــکل گرفت و حاصل این 
وضعیت بعد از 150 ســال این شــد که شــهرهایی 
داریم به لحاظ کالبدی بــزرگ و حتی دیدنی، اما 
با سرمایه فرهنگی و انسانی پایین. یکی از تعاریف 
بانک جهانی برای توسعه می گوید توسعه زمانی در 
شهرها شــکل می گیرد که نسبت سرمایه انسانی و 
اجتماعی و فرهنگی به ســرمایه فیزیکی و کالبدی 
هفتاد به سی باشــد، اما در جامعه ایران این نسبت 

کاملًا برعکس است.
معنای این دیدگاه بانک جهانی این است که شهر 
توســعه یافته، شهری اســت که در آن شور و نشاط 
و برابــری و انواع قابلیت های انســانی و اجتماعی 

ارتقا پیدا بکند. چنین شهری حتی اگر 
وضعیــت ســاختمان ها و خیابان ها هم 
در آن چندان به چشــم نیاید بازهم شهر 
توســعه یافته ای است. شــهرها با روابط 
انسانی، باشکوه می شوند نه با برج های 

سر به فلک کشیده.
فیلم جوکر از ایــن حیث هم قابل توجه 
اســت. مجموعــه ای از ایــن روابط در 
زندگی آرتور فلک و مــادرش در فیلم 
جوکر را می بینیم کــه محصول زندگی 
شــهری است. ســاختار شــهر گاتهام 
فلاکت را بــه آن ها تحمیــل می کند. 
آرتور فلک در ابتدای فیلم فردی است مهربان؛ اما 
هرقدر تلاش می کند مهربان بــودن خود را حفظ 
کند نمی تواند. این به دلیل ســاختار شــهری تباه، 
سرکوبگر و غیرانسانی است که او را وادار می سازد 
که او به جز انسان بودن هر چیز دیگری بشود: یک 
مجنون، یک قاتل، یک انســان پوچ؛ یعنی شــهر 
گاتهام مهر تباهی را بر شهروندان خودش می زند. 
به بیان دیگر فیلم جوکر به ما نشان می دهد که شهر 
صرفاً جغرافیا و مکان نیست؛ بلکه شهر فضاست. 
فضــا با مکان تفــاوت بنیادین دارد. شــهر فضایی 
اســت که از درهم تنیده شدن تکنولوژی ها، قوانین 
حقوقی، تاریخ، زبان، ایدئولوژی ها، سیســتم های 
اقتصادی، انســان ها و ســاختمان ها با هم ســاخته 

می شوند.
جوکر نشــان می دهد که شــهر برای ما آدم ها تنها 
زمانــی موضوعیــت دارد که ببینیم چه نســبت و 
پیوندی با ما آدم ها برقرار می کند. گاتهام نســبتی 
که با شهروندانش برقرار می کند و در زندگی آرتور 
و مادرش روایت می شود نســبت تباهی و استثمار 
اســت. اینجا مسئله تنها امر روان شناسانه نیست. به 
همین دلیل در این فیلــم می بینیم درواقع کاری از 
مددکار اجتماعی برنمی آید. در گفت وگوهایی که 
جوکر با مــددکارش دارد و باز گفت وگوهایی که 
او با مادرش دارد ایــن را می بینیم که چقدر این ها 
یعنی مددکار و سیستم درمانی درمانده هستند. این 
درماندگی روان شناس و روان کاو در گاتهام درواقع 
درماندگی ناشــی از واقعیت بســیار مهم و بزرگی 
اســت. آن هم اینکه وقتی که مــا به طور انبوه تولید 
بیماری می کنیم و به طور انبوه نابرابری یا تبعیض یا 
فساد یا فقر را تولید می کنیم؛ واقعاً نمی توانیم به طور 

فردی از راه درمان چیزی را حل کنیم.
این بحران دربــاره جامعه ما هــم صدق می کند. 
وقتی که ما به طور ساختاری و سیستمی مناسباتی را 
شــکل می دهیم که به تولید انبوه نارضایتی و تنش 
و تبعیض در جامعه می انجامــد، در این موقعیت، 
از راه موعظه گرایی و روان شناسی گرایی نمی توانیم 
چالش هــا و بحران ها و بیماری های شــهروندان را 
حل کنیــم. در این فیلم مددکار از ناتوانی خودش 
صحبــت می کنــد. متأســفانه نهاد مــددکاری و 
روان شناسی در جامعه ما از ناتوانی خودش صحبت 
نمی کنــد. ایــن نهاد تــلاش می کند بــا ظاهری 
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انسان دوســتانه تظاهر کند کــه می خواهد به مردم 
کمک کند؛ اما در واقعیت این طور نیســت. چون 
نهاد روان شناســی در ایران به شکل کسب وکار به 
بیماری هــای اجتماعی و بیماران آن نگاه می کند. 
می بینیم که در ســال های اخیر حضور مددکاران، 
مشاوران اخلاقی و روانکاو و روان شناس روزبه روز 
بیشــتر فراگیر شــده اســت. مدارس و برنامه های 
رادیو و تلویزیون و حتی مطبوعات پرشــده اســت 
از مشــاوران و کارشناســانی که آدم ها را نصیحت 

می کنند، نسخه می پیچند و درمان می کنند.
فیلم جوکر به نوعی نشــان می دهد که وقتی شهر به 
ماشین ویرانگری تبدیل می شود ما باید فکری برای 
شهر بکنیم. این فکر از طریق روان شناسی و مشاوره 
و موعظه و پند نیست. فکری برای شهر این است 
که شهر را باید با علوم بهداشتی پیش ببریم نه علوم 
کلینیکی؛ یعنی باید کاری کنیم که ســاختار شهر 
بیمار نشود نه اینکه شهر بیمار را درمان کنیم. برای 
جلوگیری از بیمار شدن شهر ما نیاز به جامعه شناس 
و اقتصاددان و انسان شناس و مردم شناس و محقق 
اجتماعی و نظریه پرداز و فیلسوف داریم. شهرهایی 
مثل گاتهام را مهندسان و تکنسین ها و دانشمندان 
علوم طبیعی و سیاستمداران ساخته اند. این بحران 
که فضای کالبدی خوب است، اما جان شهر بیمار 
اســت؛ بیان کننده این واقعیت است که وقتی شهر 

را جامعه شناســی و معمــاری 
و اقتصــاد و فلســفه و تاریــخ 
نمی ســازد، مــا کالبد شــیک 
و بــزرگ، اما جــان نحیف و 

آسیب دیده ای خواهیم داشت.
همچنیــن این فیلم فقط روایت 
وضعیــت  کــه  نیســت  ایــن 
گروه های فقیر چگونه اســت. 
گروه هــای فقیــر وضــع بدی 
دارند امــا گروه هایی که وضع 
بهتری دارند می بینیم آنجا هم 
با فروپاشــی خانــواده با اعتیاد 
بــا انواع خشــونت های نمادین 
بــا نارضایتی هــای جمعــی و 

ســاختاری روبه رو هســتیم. جامعــه عصبی فقط 
شــهروندان فقیرش را عصبی نمی کند، بلکه همه 
مردم عصبی می شــوند. در جامعــه ایران هم با این 
نــوع بحران روبه رو هســتیم که متأســفانه در تمام 
هشتاد نود سال گذشــته نوعی تکنولوژی زدگی و 
سیطره گفتمان مهندسی و گفتمان تکنیک گرایی 
بر سیستم و ساختار جامعه شهری ما حاکم بوده و 
میدان برای جامعه شناسان و اقتصاددانان و فیلسوفان 
و مردم شناســان و مورخان بســیار تنگ و محدود 

بوده است.
چیزی که جامعه را می سازد فرم های دانش است. 
فرم دانش غالب در جامعه ما فرم دانش های انسانی 
نبوده است. روزبه روز هم دانش های انسانی بیشتر به 
حاشیه رانده شده اند. دانش های انسانی هرکدامشان 
بخشــی از وجود انســان را روایت می کنند. شهر 

معاصر ایران مثل گاتهام ســاخته شده است. به این 
معنا که این شــهر را بناها و مهندسان و بنگاه های 
بسازبفروش به علاوه بورکرات ها و تکنوکرات های 
نظام مدیریت شهری دســت در دست هم داده و 
ســاخته اند. مردم شناســی که بتواند فرهنگ را در 
شــهر تعبیه کند، مورخی که بتواند سنت و تاریخ 
و زبان را در شهر تعبیه کند، زبان شناس و فیلسوف 
و حتی محقق الهیاتی کــه بتواند دین و عواطف و 
تجربه و حافظه را در شهر تعبیه کند، این ها همه در 
شهر معاصر ایرانی به حاشیه رانده شده اند. حالا ما 
با وضعیتی روبه رو هستیم که احساس می کنیم که 
ناراحتیم یا به تعبیر سید محمد بهشتی حال جامعه 
ما خوب نیســت یا ناخوش احوالیــم. حال همه ما 
کم وبیش خوب نیســت، چه پول داشته باشیم چه 
نداشته باشیم. چه صاحب کارخانه باشیم چه کارگر 
کارخانه باشیم همه ناخوش احوالیم. این ناخوشی، 
ناخوشی روان شناختی نیســت، بلکه این ناخوشی 
جامعه شناختی است. به این معنا که تجربه جمعی 
ما در دوره معاصر ما را به اینجا رســانده اســت. به 
حاشــیه راندن دانش های انســانی و اجتماعی در 
فرآیند ســاخت یابی جامعه شــهری تنش های ما را 
زیاد کرده اســت. همان طور کــه ابتدای صحبتم 
عرض کردم در این زمینه مســئله ما مسئله سیاست 
و حکمروایی هم هســت؛ یعنــی ناکارآمدی های 
نظام حکمرانی عمیقاً خودش 
را نشان می دهد. با وجود این، 
تحلیل واقع بینانه ای نخواهد بود 
اگر ما همه چیز را به سیاســت 
تقلیــل دهیــم. همان طور که 
تحلیــل روان شــناختی فاجعه 
بزرگی است برای فهم موقعیت 
جامعــه ما؛ بــه همــان اندازه 
تقلیــل سیاســی هــم فاجعــه 
بزرگی اســت. من فیلم جوکر 
را راهنمایــی از شــهر بیماری 
می دانم که در آن شــهر وجود 
خارجــی نــدارد و مــا فقــط 
اســتعاره ای از آن می سازیم تا 
درباره خودمان، تجربه تجدد و همه ســاحت ها و 

ساختارهای جمعی مان تأمل کنیم.
شــمابهآمارهایمؤسسهگالوپاشاره
کردیــد.نکتهایکهدراینشــاخصها
بــودگویــیجهــانهــممرفهتــروهم
نابرابرتروهمبیمارترشدهبرایزندگی.
ســاختارشــهریکهدرایــنفیلمتصور
شدهشــبیهاتفاقیاســتکهنابرابریو
بیمــاریعمومیوفقرعمومــیدراین
شــهردیــدهمیشــود.گوییســاختار
کلانبزرگیوجودداردکهاینساختار
خارجازچارچوبشهرسازیدرفضای
آنشــهرحاکماســت.یکســاختاری
کــهریشــههایآندراقتصــادوغیــره
اســت.اینکهشــمامیفرماییدســرمایه

فرهنگــینیــازاســتآیــاامــکاندارد
ایــنســرمایهفرهنگیدراینســاختار
نابرابریشــکلبگیــرد.مردمــیکهدر
فیلــمارزشهایشــانواژگونــهشــدهو
بهقــدریازارزشهایحاکــمبرخود
نفــرتپیداکردهاندکهبــهجنونروی
میآورندوازآناســتقبالمیکنند.آیا
میتوانیــمبگوییمعنصرفرادســتتراز
عنصرشــهریمثلنابرابریباعثتمام
اینمنجلابشدهیافضایحاکمبرآن

شهر.
تمایل عمومی جامعه فعلی ما این اســت که  �

همه چیز را به نابرابری تقلیل دهیم. اگرچه نابرابری 
از ویرانگرترین تضادهای جامعه جهانی و جامعه ما 
هست؛ و اگرچه هرقدر راجع به نابرابری و تبعیض 
صحبــت کنیم کم اســت؛ اما وضعیــت پیچیده 
جامعه امــروزی جهان را نمی تــوان فقط و فقط با 
مؤلفه نابرابری توضیح داد. این فیلم هم اتفاقاً فقط 

نابرابری را توضیح نمی دهد.
شــهر گاتهام شهر استعاری است که نشان می دهد 
حتی وقتی می خواهید بخندید نمی توانید. حرفه ای 
که ایــن دلقک می خواهد دنبال کند که خنداندن 
مردم اســت چطور به ضد خودش تبدیل می شود. 
نکته دیگر اینکه اندیشمندان قرن 19 یا اوایل قرن 20 
گاهی را داشتند که اگر وضع دنیای معاصر یا  این آ
مدرن این طور پیش برود به تدریج انســان به حاشیه 
رانده می شود. مسئله در اینجا به حاشیه راندن انسان 
است و مسئله فقط نابرابری نیست. چطور این اتفاق 

می افتد؟
 در جوامعی مثل امریکا یا جوامع توســعه یافته این 
از طریق سیســتم اقتصادی اتفــاق می افتد. چیزی 
که هابرماس به آن می گوید استثمار زیست جهان 
توسط سیســتم؛ یعنی ســیطره عقلانیت ابزاری یا 
بــازاری بر تمام ابعاد وجودی و ســاختاری جامعه 
به طوری کــه همه چیز بــه روابط تولیــد تقلیل پیدا 
می کند. چیزی که ماکس وبر، تئوری پرداز دنیای 
جدیــد هم از آن به عنوان قفــس آهنین نام می برد. 
این عقلانیت ابــزاری قفس آهنینی می ســازد که 
اسیران آن انسان ها هستند. این نکته را جورج زیمل 
تحت عنوان تــراژدی فرهنگ مــدرن می نامد. او 
زیمل می گفت در شــهر مدرن و کلانشهر وجوه 
عینی ملموس یا همان کالبد شــهر بر وجوه ذهنی 
آن ســیطره می یابد. چیزهایی که اختــراع و ابداع 
می شــوند علم و حتی هنر گســترده می شوند، اما 
آن هــا با محتــوای خود فاصله می گیرنــد و بیگانه 
می شــوند. منظور او از محتوای نیازهای ضروری 
و واقعی شــهروندان بــود؛ یعنی علــوم، دانش ها، 
هنرهــا، فناوری ها، دســتاوردهای مــادی و عینی 
فرهنــگ مدرن دیگــر نیازهای وجــودی آدم ها را 
پاسخ نمی دهند. می شود پول برای پول، تکنولوژی 
برای تکنولوژی، ســاختمان برای ساختمان و نهایتاً 
شهر برای شــهر. این هاهیچ کدام دیگر برای انسان 
و در خدمت تأمین نیازهای واقعی انســان نیستند. 

شهر گاتهام شهر 
استعاری است که نشان 

می دهد حتی وقتی 
می خواهید بخندید 

نمی توانید. حرفه ای که 
این دلقک می خواهد 

دنبال کند که خنداندن 
مردم است چطور به ضد 

خودش تبدیل می شود



75 دی و بهمن 98 شـماره 119

از این رو گمان می کنم نباید تحت تأثیر آموزه های 
سوسیالیســتی و چپ، جهان را یک سویه ببینیم و 
بگوییم همه چالش ها در مقوله یا مســئله نابرابری 
خلاصه می شــود. به خصوص که در جامعه ما هم 
این تنش ها به وجود آمده بیشــتر می خواهیم از این 
کلمه نابرابری استفاده کنیم. ولی واقعیت این است 
که مسئله مهم تر برای ما به حاشیه رانده شدن انسان 

است.
میشل فوکو از مرگ ســوژه یا درواقع همین انسان 
صحبت می کرد. فوکو نشــان می داد که درســت 
اســت که آزادی هســت اما در انتهای این مســیر 
مدرنیتــه آزادی نخواهد بود و جــای چندان بازی 
برای عاملیت انســان باقی نخواهد ماند. در همین 
فیلم آرتور قهرمان داســتان چطور نابود می شــود؟ 
آرتور احســاس می کند می تواند دلقک باشد و از 
راه هنر خودشــکوفایی کند و حس رضایت داشته 
باشــد. او می خواهــد بــه بودن و شــدنش تحقق 
ببخشــد. می خواهد با کمپانی که این کار را انجام 
می دهد همکاری کند و همه چیز به ســر او می زند 
و نمی گذارد این کار را انجام دهد. چرا نمی تواند 
این کار را انجام دهد؟ مسئله این نیست که هنر او 
ضعیف است، بلکه مسئله این است که آن کمپانی 
مســئله هنر را ندارد و دغدغه اش فقط پول است. 
می خواهم بگویم چیزی که زیمل در کتاب فلسفه 
پول و نوشــته های دیگرش می گویــد و پیامدهای 
پرابلماتیک آن را شــرح می دهــد در این فیلم و در 
شهر گاتهام دیده می شود. زیمل در سال های 1900 
فهمیده بود که سیطره پول می تواند تراژدی فرهنگ 

مدرن را شکل دهد.
جامعه مــا هم با همین بحران روبه رو خواهد شــد 
منتهی ما به شــکل خاص خودمــان این تراژدی را 
تجربــه می کنیــم. در جامعه غرب بــه دلیل اینکه 
بالاخره آن قفس آهنین را دارد و حکمروایی قانون 
شــکل گرفته اســت و در عین حال حجم سرمایه 
اقتصادی در این جامعه به حدی هست که می تواند 
تا حدودی تنش ها و بحران های خودش را مدیریت 
کند. داشتن حکمروایی قوی، دولت قوی، سامان 
سیاســی، توســعه اقتصادی، تکنولوژی پیشرفته به 
جامعه غربی کمک می کند تا حدودی بحران های 
بزرگ خود را مدیریت کند؛ اما جوامعی مثل ایران 
نه آن تکنولوژی پیشرفته، نه آن حکمروایی قوی و 
نه آن ثروت بســیار را ندارد تا بتوانیم بحران هایمان 
اگر قادر به حل کردنشــان نیســتیم حداقل به نحو 

مناسبی کنترل و مدیریت کنیم.
مســئله ما به ویــژه در این دهه های اخیر این شــده 
است که انســان ها روزبه روز بیشتر به حاشیه رانده 
شــده اند. حالا مهم نیست انســان پولدار یا فقیر. 
هردو به حاشیه رانده شــده اند. از این رو می گویم 
بحران جامعــه ما فقــط نابرابری نیســت، اگرچه 
نابرابــری هم هســت؛ بحران بزرگ تــر ما گفتمان 
انسان زدایی است که درنتیجه تلاقی اقتصادگرایی 
جهانی به علاوه سیاســت ها و گفتمان های سیاسی 
و سیاســت های فرهنگی موجود اســت. ببینید در 

سیاســت های فرهنگــی موجود هــم می بینیم که 
چطور این سیاست ها به اشــکال مختلفی انسان را 
به حاشیه می رانند. مثلًا نظام آموزشی ما. در آموزش   
وپرورش و آموزش عالی، هنر طرد شده است. طرد 
هنر به معنای طرد انســان است. ما آدم ها از طریق 
هنر هســت که تجربه های عاطفی و اصیل خود و 
نیازهای خود را تحقق می بخشــیم. نظام آموزشی 
ما با هنر مشــکل پیدا کرده اســت. هنر رقیب دین 
تلقی شده اســت. همچنین در زمینه شیوه زندگی 
و سبک های زندگی نیز ما درگیر نوعی انسان زدایی 
شــده ایم. نظام سیاســی و فرهنگی ما آن بی طرفی 
لازم در جامعه را ندارد؛ یعنی حاکمیت داور نسبتاً 
بی طرف در میان گروه های اجتماعی نیست. نظام 
سیاســی ما به اشکال مختلفی دســت به گزینش 
می زند، طرفدار گروه هایی است و با دیگر گروه ها 
به شــدت مخالف اســت. با یک سری سبک های 
زندگــی یا هنرهــا و دانش ها با دین هــا با مجموعه 
چیزهایــی کــه فرهنگ را می ســازد به شــیوه ای 
گزینشی و نقض بی طرفی عمل می کند. شهروندان 
زمانی خود را در نظام سیاسی شهروند برابر احساس 
می کنند که سیاســت ها و سیاست گذاری ها همه 
را با یک چشــم، بی طرفانه و برابــر ببیند و در نظر 
بگیرد؛ اما حداقل همه شــهروندان این احساس را 
ندارنــد. ایــن را من نقض بی طرفــی می نامم. این 
نقــض بی طرفی سیاســت های فرهنگــی باعث به 
حاشــیه راندن انســان ها می شود. انســان ها تحقیر 
می شــوند. فیلم جوکر هــم فقــط بیان کننده این 
نیســت که تنها آدم های فقیر در شهر گاتهام دچار 
جنون شــده اند، بلکه همه شهروندان جنون دارند. 
این جنون، همان انســان زدایی ناشــی از موقعیت 
شهری انسان زداســت. در امریکا این انسان زدایی 
و حاشیه ای شدن انســان با میانجی گری اقتصاد و 
پول انجام می شــود، در جامعه مــا هم بحران های 
سرمایه داری و سودســالاری و سوداگری بیمار را 
داریم هم تنش های ناشــی از نقــض بی طرفی در 

سیاست ها و سیاست گذاری ها را.
نکتهدیگریکهدرفیلمجوکراستاین
اســتکهدرارزشهایواژگونشــده
فیلــمکــهگویــاجامعــهبهنوعــیعوض

شــده،جوکربهعنــواننقــشاولفیلم
کنشخشــونتآمیزداردومورداقبال
عمومیقرارمیگیــردوبهنوعیجامعه

تبدیلبهجوکرمیشود.
بله. به خصــوص اینکه نیمه دوم فیلم بســیار  �

خشن می شود.
آنخشمتبدیلبهخشمعمومیویک
عصیانمیشــود.درواقعایــنکنشرا
چطــوربایــددرســاختارامــروزتبیین
کرد؟اینخشمجزئیازروزمرهاست

یاپدیدهایجداست؟
همان طور که گفتم شــهر گاتهام انسان زدایی  �

می کند. معنــای این حرف این اســت که فضای 
نمادین شهر و روابط میان آدم ها و ساختار حقوقی 
گاتهام به گونه ای نیســت که نیازهای افراد را تأمین 
کنــد. طبیعتاً وقتی از جامعه انســان زدایی شــود، 
ساکنان آن انسان نیســتند، بلکه موجوداتی هستند 
که تابع غرایز می شــوند و مدنیت یا شــهر فروکش 
می کنــد. کتــاب نوربــرت الیــاس به نــام فرآیند 
تمدن ســازی یکی از شــاهکارهای بزرگ مدنی–

اجتماعی در قرن بیستم است. ایده اصلی نوربرت 
الیاس، جامعه شــناس، فیلسوف و شــاعر آلمانی، 
فرآیند مدنیت توسعه تکاملی خویشتن داری است. 
خویشــتن داری یعنــی وقتی عصبانی شــدیم جلو 
عصبیت خودمان را بگیریم. اگر تحریک جنسی 
شــدیم آن را بروز ندهیم و اگــر حتی می خواهیم 
غــذا بخوریم با متانــت و آرامش غــذا بخوریم. 
توصیه خویشــتن داری شاخص اصلی تمدن است 
کــه دیگران هــم روی آن کارکرده انــد و روی آن 
اجماع وجود دارد. گاتهام شهری است که مدنیت 
ندارد؛ یعنی آدم های این شهر خویشتن دار نیستند. 
جامعه ایران هم همین طور اســت. اشــاره کردم ما 
عصبی ترین کشور جهان طبق نظر مؤسسه گالوپ 
شــده ایم. این عصبی شدن جمعی، بیان کننده این 
است که شاخص خویشــتن داری در جامعه ایران 
پایین آمده و رو به افول است. چیزی که خطرناک 

است همین پایین بودن خویشتن داری است.
آدم هــا اگر خویشــتن دار نباشــند از هر ســلاح یا 
حیوانــی خطرناک ترند. چون آدم ها از هوششــان 

تظاهرات در شیلی با نقاب جوکر
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بــرای تخریب اســتفاده می کنند. بــه همین دلیل 
این انســان هوشمند اگر خویشــتن دار نباشد مثل 
بمب اتم عمل می کنــد. اتفاقی که در گاتهام رخ 
می دهد این اســت که قهرمان فیلــم، آرتور فلک 
و اطرافیانش خویشــتن دار نیســتند؛ چه نسبت به 
شهوات چه نســبت به امیال و بیماری ها و خنده و 
شوخی و بیماری هایشان. در سکانس های مختلف 
هم می بینیم که مردم گاتهام خویشــتن دار نیستند. 
نوربرت الیاس 93 ســال عمر کرد و در سال 1990 
از دنیا رفت. در یکی از مصاحبه ها از او می پرسند 
با توجه به تحولاتی که رخ داده است فکر می کنید 
جهان به طرف تمدن بیشتر می رود و خویشتن داری 
رشــد می کند؟ الیاس جواب می دهــد تردید دارم 
جهــان به طرف خویشــتن داری بیشــتری حرکت 
کنــد. البته این نکته را هم باید بیان کنم که آن قدر 
نســبت به کل جهان بدبین نیستم. استیون پینکر، 
متخصص علوم شــناختی در دانشگاه هاروارد، در 
سال 2018 کتابی به نام اینک روشنگری1 را منتشر 
کرد و نشــان داد در جوامع توسعه یافته مثل اروپای 
غربی و امریکا، خویشتن داری در مقایسه با گذشته 
رشد کرده است و شاخص های جرم و جنایت در 
چشم انداز تاریخی در این جوامع نسبت به گذشته 
شــدیداً پایین آمــده و تحولات مثبــت زیادی در 
این جوامع رخ داده اســت. این سخن درباره ایران 
هم صادق اســت. اگــر به شــیوه های مجازات و 

شــکنجه در دوره های گذشته 
در ایران نگاه کنیــم، یا اگر به 
قحطی هــا و خشکســالی ها و 
بیماری هــای فراگیــر در ایران 
در دوره قاجــار یــا دوره هــای 
دیگــر توجــه کنیــم به وضوح 
می بینیــم که رنج انســان ها در 
این زمینه ها بسیار کاهش یافته 
اســت. واقعیت این اســت که 
شــهر معاصر پدیده پیچیده ای 
اســت و نمی توان آن را یکسره 
تباهــی و ســیاهی یا یکســره 
سعادت و خوشبختی دانست. 
به همین دلیل نمی خواهم ادعا 
کنم همه جوامــع و گروه ها و 
مثل گاتهام هســتند.  شــهرها 
مــا در تمام جوامــع به ویژه در 
ایــران بــا وضعیــت پیچیده و 
ژانوســی روبه رو هستیم که هر 
دو ســویه نابردباری و بردباری 
را می توانیــم در جهــان ببینیم. 
نکته مهم پرهیز از ســیاه دیدن 
همه چیز است. اینکه بر نکات 
مسئله مند گاتهام و شهر ایرانی 
تکیه و توجه می کنم برای سیاه 

نشــان دادن همه چیز و انکار بسیاری از بهبودها و 
سازندگی ها در جامعه نیستم.

شاید نقدی که بشود به این فیلم کرد همین است که 

گاتهام بیش از اندازه یکپارچه سیاه می بیند. منظور 
من برداشت سیاست مداران از سیاه نمایی نیست. از 
کادمیک نگاه کنیم نه با سفیدنمایی روبه رو  منظر آ
هســتیم نه با ســیاه نمایی، بلکه با موقعیتی ژانوسی 
روبه رو هستیم که شهر معاصر هردو را با هم دارد. 
جامعه ایران هم همین طور اســت. شهرهای ما هم 
شــادمانی شــهری دارند و هم تراژدی ها و تنش ها 
و نابردباری هــا. آدم ها در شــبانه روز زندگی دائم 
گرمی و ســردی شدید را تجربه می کنند. لحظاتی 
را در اوج خشــم و ناراحتــی و لحظاتی را در اوج 
لذت و شــادی هســتند. این در مورد همه گروه ها 
از فقیر و متوســط و مرفه صادق اســت. نکته مهم 
فهم پذیر کردن این پیچیدگی است. می توان شهر را 
از مهم ترین منابع امید اجتماعی در جامعه امروزی 

دانست.
امیدی که برای جامعه انسانی و شهری وجود دارد 
در همین پیچیدگی نهفته اســت. این که بعضی ها 
برای اهداف کنش گری و انســان دوســتانه مایل 
هستند یک ســویه را برجسته کنند تا یک چیزی را 
پیش ببرند و دیگــران را تحریک کنند؛ اما زمانی 
هم هست که فارغ از این مسائل می خواهیم واقعیت 
را ببینیــم. واقعیت همان طور که اشــاره کردم این 
است که جامعه شــهری تنش های وسیعی را تولید 
می کنــد و درعین حــال مزیت هــا و بهروزی هایی 
را هم برای انســان امروزی به وجــود می آورد. این 
واقعیت است که در ایران سال 
1300 امیــد به زندگی کمتر از 
40 ســال بود اما الآن 76 سال 
است؛ جامعه ایران در آن زمان 
کمتر از 5 درصد باسواد داشت 
و امــروز بیشــتر از 85 درصد 
باسواد است. یرواند آبراهامیان 
در کتاب »تاریخ ایران مدرن« 
نشــان می دهــد چــه اتفاقاتی 
در ایــران معاصر افتــاده و ما 
چه تجربیات ســازنده زیادی 
ازلحــاظ کالبــدی، اجتماعی 
و فرهنگــی در ایــن ســال ها 
داشــته ایم. به همیــن دلیل ما 
نمی توانیــم جامعه ایــران را بر 
اساس تصویر گاتهام بفهمیم. 
درعین حال هــم نمی توانیم از 
اســتعاره گاتهام دور شــویم؛ 
و  تــراژدی  چــون یک رویــه 
ژانوسی فرهنگ مدرن ماست 
که با آن درگیر هستیم. اگرچه 

خوش بین نیستم اما امیدوارم.
ادبی  نظریه پرداز  ایگلتون  تری 
مشــهور کتابی دارد بــا عنوان 
»امیــد بــدون خوش بینــی«. 
در مواجهه با جامعه شهری شــده امــروزی ما باید 
واقع گرایانه تفســیر کنیم و امیــد بدون خوش بینی 
داشــته باشــیم. هنوز ظرفیت های بالقوه و بالفعل 

زیــادی در جامعــه ما هســت برای اینکــه   بتواند 
خودش را بســازد، بیافریند و ابداع کند و حرکت 
خود را به جلو شکل بدهد. در عین حال خوش بین 
هم نیســتم، چون تنش های اجتماعی و اقتصادی 
و سیاســی در ایران به نقطه انفجار رســیده است. 
کاری کــه در این فضا می توان کرد این اســت که 
خوب اســت فیلم هایی مثل جوکر را ببینیم، اما این 
فیلم ها را به عنوان متن تفسیر کنیم و مثل استعاره با 
بازاندیشــی خلاقانه در مورد جامعه خودمان به کار 
ببریم. اگر ایــن فیلم ها تبدیل به بمب برای انفجار 
ما تبدیل بشــوند کمک واقعی به ما نخواهند کرد. 
تردید دارم تهییج مردم برای خشــونت بیشتر بتواند 
در حرکت تاریخی ما به ســوی آرمان های انسانی و 

پیشرفت جامعه خودمان کمک کنیم.
ما به درک عالمانه ای نیاز داریم که دو رویه فرهنگ 
معاصر را نشان دهد. جامعه ما از روستایی به شهری 
و سپس کلان شــهری تحول پیدا کرده است. این 
تغییر پرشتاب جامعه ما مجموعه وسیعی از تنش ها 
را با خود شکل داده اســت. ما باید از این تنش ها 
گاه باشــیم و خویشــتن داری کــه از آن به عنوان  آ
مؤلفــه مدنیت صحبت کردم از درون گفت وگوی 
گاهی تاریخی نسبت به همین تغییرات  انتقادی و آ

پرشتاب ما حاصل می شود.
فیلم جوکر نکته بســیار مهمی دارد: شــهر گاتهام 
مهم ترین چیزی که فرصت آن را از انسان می گیرد 
مهربانی اســت. ما نیازمند تأمل جدی درباره شهر 
مهربان هستیم. ممکن اســت این روایت و سخن 
من جنبه تجویزی و هنجــاری دارد. قطعاً وقتی به 
شــهر مهربان اشــاره می کنیم با این پرسش جدی 
روبه رو می شــویم که در موقعیت ســاختاری که 
ســاختارهای مادی و معنوی جامعه شــهری ما را 
به رقابت، روابط پولــی، مادی گرایی افراطی، نفی 
ارزش های انسانی و خشونت سوق می دهد سخن 
گفتن از شهر انسانی یا شهر مهربان، سخنی شاعرانه 
و رمانتیک اســت. با این نقد موافقم. قطعاً دعوت 
کردن به شــهر مهربان، دعوتی شــاعرانه است؛ اما 
مگر ما راه دیگری هم داریم؟ ما نمی توانیم تســلیم 
منفعلانــه واقعیت های خشــن و زمخــت جامعه 
شــهری موجود شــویم. فیلم جوکر و همه فیلم ها 
و بازنمایی هــای هنری دیگر از ایــن نوع هم برای 
این اســت که ما را دعــوت و ترغیب به گفت وگو 
انتقادی در زمینه موقعیت غیرانســانی و انسازدای 
خودمــان کند. ما نمی توانیم از ایده صلح دســت 
برداریم، حتی اگر این ایده شــاعرانه باشد. جوکر 
هم شاعرانه نیســت، بلکه از موقعیت های ناصلح 
موجود در شهر آشنایی زدایی می کند. مواجهه فعال 
و اخلاقی با موقعیت های ناصلح همین اســت که 
این موقعیت را در آیینه هنر به رخ بکشیم، آن ها را به 
گاهی شهری ما  تصویر درآوریم. این ها می توانند آ
را ارتقا دهند. جوکر و همه بازنمایی هنری فلسفی، 
ادبی و هنری و رســانه ای انتقــادی که از موقعیت 
جنگ، خشونت و تبعیض و نابرابری و به طور کلی 
موقعیت های ناصلح روایــت می کنند، تلاش های 

ما به درک عالمانه ای نیاز 
داریم که دو رویه فرهنگ 

معاصر را نشان دهد. 
جامعه ما از روستایی 

به شهری و سپس 
کلان شهری تحول پیدا 

کرده است. این تغییر 
پرشتاب جامعه ما مجموعه 

وسیعی از تنش ها را با 
خود شکل داده است. 

ما باید از این تنش ها آگاه 
باشیم و خویشتن داری 
که از آن به عنوان مؤلفه 
مدنیت صحبت کردم از 

درون گفت وگوی انتقادی 
و آگاهی تاریخی نسبت به 
همین تغییرات پرشتاب ما 

حاصل می شود
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مهم و ارزشــمندی هســتند که ما را به ارزش های 
والای انسانی فرامی خوانند. موقعیت های ناصلح، 
موقعیت هایــی هســتند که نه تنها از سیاســت های 
خشونت بار بلکه از کنش های رفتاری و گرفتاری 
تمــام شــهروندان در همــه موقعیت هــای زندگی 
روزمره ما ساخته می شوند. فیلم جوکر این واقعیت 
را به نحو موفقیت آمیزی بازنما و برجسته می سازد. 
جوکــر ما را دعوت می کند به مراقبت از شــهر، از 
ارزش های انسانی و از تمام باورها و نگرش هایی که 

ما انسان ها لاجرم به آن ها نیازمندیم.
در جامعــه ای مثل جامعه ما هــم باید تلاش کنیم 
و شــناخت ژرف و عمیــق از تاریــخ و تحولات 
خودمان پیدا کنیم و به این برســیم که از انســان و 
انسانیت مراقبت کنیم. همان طور که توضیح دادم 
تحول ما در مســیر شهری شدن نوعی تحول انسان 
زدایی و به حاشــیه راندن انســان بوده است؛ یعنی 
بعدازاین باید شهر، کلان شــهر و شهری شدنمان 
را با محوریت معنای انســان پیش ببریم. مهربانی 
فقط عاطفه و احساس نیســت، بلکه معنای عینی 
آن »اخلاق مراقبت« است. در همین فیلم انسان ها 
از هم مراقبت نمی کنند و نکته اصلی که می بینیم 
همین اســت. خشــونت فقط کتک زدن و کشتن 
نیست، بلکه بخشــی از آن توجه نکردن و مراقبت 
نکردن از همدیگر است. شهر اگر بخواهد مهربان 
باشــد باید مراقــب ارزش های انســانی و نیازهای 
انسانی باشــد. شــهر می تواند برج های کوتاه تری 
داشته باشد و دسترســی به کالاها محدودتر باشد، 

اما مهربان باشد. جامعه شناسان 
در تحقیقات دو دهه اخیر نشان 
دادند پیوند بین مهربانی و شهر 

کجاست.
نیــکلاس  و  فــلاور  جیمــز 
از  محقــق  دو  کریســتاکیس 
دانشــگاه هــاروارد در گزارش 
پژوهشــی که در 2008 منتشــر 
کردند نشــان دادنــد خوبی ها 
و مهربانی هــای کوچک تأثیر 
عمیق و گســترده ای بــر رفتار 
افراد در اطراف ما می گذارند. 
ایــن گزارش نشــان می دهد ما 
مهربانی را از هم یاد می گیریم 
و در روابــط اجتماعــی به هم 
منتقل می کنیم. اگر در روابط 
مراقبــت  اخــلاق  اجتماعــی 

داشــته باشــیم و قواعــد جامعــه مبتنی بــر همین 
مراقبت باشــد، مهربانی خودش را بازتولید و تکثیر 
خواهد کرد. نمی خواهم ساختن شهر انسانی را به 
امری روان شــناختی و اخلاقی تقلیل دهم؛ اما در 
موقعیتــی که نهاد سیاســت در جامعه ما صداها را 
نمی شنود و بحران های زیست محیطی، چالش های 
مصرف گرایی، فقر، بیــکاری، بحران های نظامی، 
تنش های بین المللی، افســردگی و خشــونت های 
گوناگــون در جامعه ما به مرز خطرناکی رســیده 

اســت، تنها راهــی که فعلًا وجود دارد این اســت 
گاهی ها  که حداقل به عاملیت ها، کنشــگری ها، آ
و نگرش هــای انتقــادی و انســانی توجــه جدی 
کنیــم. ضمن اینکــه می توان مهربانــی را نه صرفاً 
کنشــی فردی بلکه همچون الگــوی فرهنگی در 
نظر گرفت که بتواند در ســاختن شهر و مراقبت از 
محیط زیست، روابط همسایگی و دیگر قلمروهای 
جمعی به کار گرفته شــود. همان طور که می شود 
مفهوم صلح را مفهوم انتقادی دانست که به کمک 
آن از موقعیت هــای ناصلح آشــنایی زدایی کنیم، 
مفهوم مراقبت، مهربانی و امثال این ها را هم می شود 
مفاهیم بازاندیشــانه ای دانست تا از شهر نامهربان، 

جامعه ناانسانی و ناشهر آشنایی زدایی کرد.
گاتهام فیلم جوکر شــهر نامهربانی است، اما شهر 
مهربان چطور شــهری اســت و ما بــرای مهربان 
شــدن شــهر چه کاری می توانیم بکنیم؟ یکی از 
نکات مهم همین اســت که به قول زیمل »حیات 
ذهنی کلان شــهر« را بشناســیم و اقتضائات آن را 
بدانیم. چون جامعه ما به کلان شهری شدن پرتاب 
شده، دچار جنون شــده است. ما در فاصله کمتر 
از 100 ســال از زندگی ایلی باســابقه هزارســاله به 
زندگی کلان شهری پرتاب شدیم. طبیعتاً در چنین 
فضایی خویشــتن داری دشوار و ناممکن می شود. 
درعین حال در این فضای کلان شهری ظرفیت های 
زیادی نهفتــه برای مهربانی کردن و مراقبت وجود 
دارد. یک راه همین راه های ارتباطی جدیدی است 

که مناسب گفت وگو است.
به قــول مایــکل اپــل یکی از 
آموزش،  مطالعــات  محققــان 
»خرده فضاهــا«  از  انبوهــی 
آنجــا  در  کــه  دارد  وجــود 
می توانیــم گفت وگــو کنیــم. 
خــود گفت وگــو کــردن و به 
سراغ »دیگری« رفتن و او را به 
رسمیت شناختن و با او حرف 
در  مهربانــی  از  شــکلی  زدن 
فضای کلان شــهری است. در 
شهرها اقوام، ادیان، سبک های 
گروه های  زندگــی،  متفــاوت 
فقیــر، زبان هــا و مهاجــران از 
زندگی  گوناگون  سرزمین های 
می کننــد. مــا به ویــژه طبقــه 
باید ضرورت  فرهنگی  متوسط 
گسترش روحیه مدارا و تسامح 
و زیســت چندفرهنگی را در جامعه ایران به صورت 
رســالت و آرمانی اخلاقی و انســانی ترویج کنیم. 
تماشای فیلم ها و نقد و بررسی آن ها می تواند فرصتی 
باشــد برای تمریــن در همین زمینه ها. متأســفانه به 
نظرم طبقه متوســط فرهنگی امــروز ما به حد کافی 
این مسئولیت اجتماعی بزرگ برای گسترش روحیه 
و فضاهای مدارا و تسامح و زیست چندفرهنگی را 
پذیرا نشده اســت. درنتیجه تغییرات وسیعی که در 
تاریخ معاصر ما رخ داده اســت، ما درگیر موقعیت 

پیچیده ای شــده ایم. گفتمان تغییر در جامعه امروز 
مــا مجموعه زیادی در روابط ســلطه را ایجاد کرده 
اســت. این روابط ســلطه در حال تشــدید شدن و 
ویران کردن بنیادهای انسانی و اخلاقی جامعه است. 
همه آن ها که توانایی و آمادگی تماشــای فیلم، رفتن 
به تئاتر، خواندن و نوشتن رمان، بحث و گفت وگوی 
اجتماعــی و فرهنگی دارند، بایــد از این فرصت ها 
بــرای گســترش و ترویج فرهنگ و فضــای مدارا، 
تسامح، زیست چندفرهنگی و به رسمیت بخشیدن 
دیگری ها استفاده کنند. سرمایه های فرهنگی افراد 
در جامعه امروز اگر افزایش یابند ولی بیش از اینکه 
زمینه زیست انسانی را فراهم کند موجب شکاف ها 
و نابرابری های بیشــتر شــود، در عمــل فرهنگ به 
سلاحی برای سرکوب، نابرابری، تبعیض و خشونت 
می شــود. بوردیو این واقعیت را به خوبی نشــان داد 
که امروزه تنش ها، منازعات اجتماعی و سرکوب و 
خشونت ها دیگر صرفاً جنبه مادی ندارند، بلکه این 
هنرها و ســرمایه های فرهنگی هستند که به تولید و 

بازتولید خشونت نمادین در جامعه می انجامند.
فضای کلان شــهری مســتلزم این اســت که ما از 
ظرفیت هــای فرهنگی و هنری خودمان اســتفاده 
کنیم. در شهرهایی مثل اصفهان، مشهد و تهران و 
امثال این ها فرهنگسراها و سالن موسیقی و رادیو و 
تلویزیون و شبکه و غیره است. به هر حال کسانی 
که نسبت به جامعه احساس مسئولیت می کنند باید 
به »بســیج منابع فرهنگی« بپردازند تا افراد بیشتری 
به میــدان گفت وگو بیایند. وقتــی آدم ها به میدان 
گفت وگــو بیایند، دیده می شــوند و به آن ها توجه 
می شود. هیچ خشونتی بالاتر از بی توجهی نیست. 
جان دیویی زمانی گفته بود دموکراسی یعنی توجه 
کردن و استبداد یعنی بی توجهی. عشق یعنی توجه 
کــردن و نفرت یعنی بی توجهــی. در این فیلم هم 

همه این ها را می بینیم.
صحبتــم را اجازه دهیــد با بیان ایــن نکته به آخر 
ببــرم که جامعــه ما ماهیت ژانوســی خــودش را 
بیشــتر آشــکار خواهد کرد و باید هردو روی این 
ســکه را با هم ببینیم و با هم بفهمیم. کســانی که 
ناامید می شــوند خودشان به عنصر خشونت تبدیل 
خواهند شــد. دانشی که ناامیدی را توسعه می دهد 
دانش خشــونت است. بیهوده اســت اگر بر طبل 
گاهی انتقــادی بگوییم  ناامیــدی بزنیم و بــه آن آ
و آن را انسان دوســتی بنامیم چون عین خشــونت 
اســت. ما می توانیم خوش بین نباشــیم و جامعه را 
نقــد کنیم اما باید روی دیگر جامعه را ببینیم که پر 
از ظرفیت و استعداد و سرمایه گذاری است. حتی 
ســرمایه گذاری فیزیک و کالبــدی اگر بازخوانی 
انتقادی شــود و مســیر احیای جامعه و انسان قرار 
بگیرد خود امید شهری است. من در مقاله مفصلی 
انواع امید را شــرح داده ام. خوانش از جوکر اگر به 
تهییج و نابردبار کــردن جامعه بینجامد می تواند به 

ترویج خشونت و ویرانگری جامعه برسد.▪
پینوشت:

1. Enlightenment Now

گاتهام فیلم جوکر شهر 
نامهربانی است، اما 
شهر مهربان چطور 

شهری است و ما برای 
مهربان شدن شهر چه 
کاری می توانیم بکنیم؟ 

یکی از نکات مهم 
همین است که به قول 

زیمل »حیات ذهنی 
کلان شهر« را بشناسیم 
و اقتضائات آن را بدانیم
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»اینجوکراست«
بابیننویسندهسیدیکامیکس

فیلم جوکــر،  اســتفاده نظام ســرمایه داری از 
آخرین پیشــرفت های فنّــاوری در عرصه فیلم 
اســت، به گونه ای کــه بدبینی قشــرهای پایین 
علیه ایــن نظــام را زاییده پارانویا و ســوءظن 
قلمداد کند. در نقد این فیلم در مورد ســتایش 
از بــازی خواکیــن فونیکــس بازیگــر توانای 
نقــش اول فیلم، کارگردان متبحــر تاد فیلیپس 
یا اســتفاده بسیار مناســب از حرکت دوربین،  
زاویه دوربین و رنگ زیاد نوشــته شده است.

جوکر در متــن بتمن و به عنوان آنتی تز او نقش 
شــخصیت شــرور را داراســت. بتمن قهرمان 
طبقــه محــروم جامعه و مدافع آن هاســت، اما 
جوکر در صدد حفــظ نظم موجود ظالمانه در 
مقابــل او قرار دارد کــه در فیلم جوکر فیلیپس 
که آخرین ســاخته از این داســتان است جوکر 
امــا در مقابــل جوکرهای قبلی ظاهــراً از نظام 
ســرمایه داری انتقام می گیــرد و نماد این نظام 
که شهردار شهری اســت که تجسم عینی این 
نظام اســت مورد ســوءظن قهرمان شرور فیلم 
قرار می گیرد. این ســوءظن جنبــه پارانوئیک 
داشته و کاملًا از واقعیت دور است، این جوکر 
امــا همدلــی شــدید تظاهرکنندگانــی از قبیل 
برانگیخته  را  اعتراض کنندگان در هنگ کنگ 
اســت. این اعتراض کننــدگان درواقع خواهان 
پیوستن به جریان ســرمایه داری جهانی و ضد 
چیــن هســتند؛ بنابرایــن پیام فیلــم را به خوبی 
درک کرده انــد. اســلوی ژیــژک فیلســوف 
مارکسیســت نیــز به ایــن فیلم واکنــش منفی 
نشــان داده است، اما به پارانویایی قهرمان فیلم 
اشاره ای نکرده اســت. این فیلم شالوده شکنی 
کامل مفهوم اعتراض و جنبش اجتماعی است 
و آن را به وندالیســم فرومی کاهد. رفتار جوکر 
همان طــور که بعضی منتقدین اشــاره کرده اند 
ضدیــت بــا هرگونه اعتــراض واقعی اســت. 
اظهارنظرهــای مضحکــی از قبیــل اینکه این 

فیلم علیه نظام ســرمایه داری اســت،  هر نوجوانی باید ایــن فیلم را ببیند، 
قهرمان اثر شــخصیتی ضد اجتماعی است که نظام سرمایه داری از ترس 
محبوبیت او ناگزیر شــد ابتدا حکومت نظامی اعلام کند تا بتواند فیلم را 
به نمایش درآورد و نظایر آن نویســنده این ســطور را واداشت که در این 
زمینه توضیحات بیشــتری بدهد و البته با توجه به محدود بودن صفحات 
این مجله برای این نقد ســعی شــده این توضیحات قَلَ و دَلَ باشد. فیلم 
به طــور کامل در مقابل نظام ســرمایه داری نبوده و در جهت آن اســت. 
فیلم مربوط به رده ســنی R اســت که بالاتر از 17 سال را شامل می شود 
و بنابرایــن در خــود امریکا دیدن آن برای نوجوانان مضر دانســته شــده 
اســت. با وجود اینکه فیلم در این رده طبقه بندی شده و بنابراین تعدادی 
زیادی از تماشــاگران بالقوه خود را از دست داده است در صدر فروش 
قرار گرفته، جوایز مهمی از قبیل جشــنواره ونیز و گلدن گلوب را گرفته 
و منتظر جایزه اســکار اســت. قهرمان یا ضدقهرمان اثــر ضد اجتماعی 
نیســت بلکه دچار پارانویای مشــترک اســت و حکومت نظامی زاییده 
ذهن منتقد محترم اســت. با توجــه به اهمیت اقتباس ایــن اثر از رومان 
ویکتور هوگو، مردی که می خندد1، نخســت این جنبه اقتباسی را مدنظر 
قرار دهیم، ســپس به اســتحاله این شــخصیت در فیلم جوکــر بپردازیم 
و درنهایــت موقعیت ایــن فیلم در دفاع از نظام ســرمایه داری جهانی را 

بررسی خواهیم کرد.
1- ژان والــژان، کازیمــودو،  ژوئین پلیــن2 و یک مرد گمنــام به ترتیب 
شخصیت اول چهار رمان محوری ویکتور هوگو یعنی بینوایان، گوژپشت 
نتردام، مردی که می خندد و آخرین روز یک محکوم است. در داستان 
ویکتور هوگو مردی که می خندد،  جیمز دوم پادشــاه انگلیس برخلاف 
ســه پادشــاه قبل از خود، کاتولیکی مؤمن بود و فرزند دشــمن خود لرد 
کلانچارلی را توســط جراحی به شکلی درآورد که هنگام سخن گفتن به 

مردی که می خندد؛ نمادی از 
احمق نشان دادن مبارزه با سرمایه داری

چهاردهنکتهکلیدی

حمیدرضا عریضی
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شــکل عصبی می خندید. این پسر جوئین پلین 
نــام دارد و از کودکی قربانی جراحی  شــده و 
اطلاعــی از آن ندارد. او بعــداً از این رویداد 
گاهــی می یابــد و به املاک پدرش دســت  آ
می یابد و ثروتمند می شــود. ســه خالــق اولیه 
بتمن یعنی جری رابینســون، بــاب کین و بیل 
فینگــر3 از طریق کتابی کــه فیلموگرانی کنراد 
ویــت4 بود با فیلمی که او در نقش ژوئین پلین 
بازی کرده بود آشــنا شــدند و تصمیم گرفتند 
کــه در کتاب کارتونی خود این شــخصیت را 
وارد کننــد. نام شــخصیت در آثــار کارتونی 
آن ها جوکر است و تصویر آن کاملًا از صورت 
کنراد ویت کپی شــده اســت. رابینســون در 
مصاحبه ای گفته اســت،  بعد از آنکه باب کین 
ســیمای کنراد ویت را به او نشــان داد گفت: 

»این جوکر است.5«
2- بزرگ تریــن تلاش نظام ســرمایه داری این 
بوده که کارگران بــه او اعتماد کنند. مارکس 
بیــش از هر کس دیگر ایــن اعتماد را تخریب 
کــرد. اگر ســرمایه داری بتواند ایــن اعتماد را 
بازسازی کند دوام خود را تضمین کرده است. 
جنبش یــک درصــدی در امریــکا و جنبش 
جلیقه زردها در فرانسه توانســته اند این اعتماد 
را خدشــه دار کنند. تلاش امریکا در بازسازی 
ایــن اعتماد در دو عرصه علم و هنر برای تغییر 

ایــن بی اعتمادی  جهــت از 
اعتمــاد را می تــوان در  بــه 
قبیــل  )از  علمــی  مباحــث 
مباحث  و  اجتماعی(  سرمایه 
هنری )از قبیــل فیلم جوکر( 
یافــت. نگارنده این ســطور 
در مقالــه ای طولانی )پنجاه 
اجتماعــی،  رفــاه  صفحــه، 
قبــلًا   )1397  ،69 شــماره 
نشــان داده بود که منظور از 
)بیشــتر(  اجتماعی  ســرمایه 
مهم تریــن مؤلفــه آن بــرای 
یعنــی  ســرمایه داری  نظــام 
پوتنام  اســت.  بــوده  اعتماد 
که خود مشــاور کلینتون بود 
با اســتعانت از نظریه بازی ها 
سعی داشت نشــان دهد که 

اگــر طرفین بازی به هم اعتماد داشــته باشــند 
هر دو سود بیشــتری می برند. همه تلاش نظام 
ســرمایه داری این بوده که نشان دهد بی اعتماد 
به آن نوعی پارانویا )ســوءظن( است. متأسفانه 
در دوره ریاســت جمهوری اصلاحات به جای 
آن که نظریه های مهمی چون نظریه عدالت رالز 
مرجــع قرار گیرد به این نــوع نظریه ها پرداخته 
شد که سرمایه داری و آزادی را به عنوان مکمل 
هم تبلیغ می کرد.6 پارانویا یا ســوءظن بیماری 
اســت که فــرد را از واقعیت جــدا می کند و 

مبلغین نظام ســرمایه داری، مخالفان خود را به 
آن متهــم می کنند. قهرمان فیلم جوکر،  بهترین 
مثال ایده آلی برای این منظور خلق شده است. 
افکار پارانوئیک او که توسط مادرش به او القا 
شده است در او این گمان را پدید آورده که او 
فرزند شــهردار شهر است. شهردار شهر خیالی 
ســرمایه دار و اســتعاره از نظام ســرمایه داری 
اســت. این افکار پارانوئیــک منجر به چندین 
قتــل می شــود. پیــام نهایــی فیلم این اســت 
مخالفان نظام ســرمایه داری توســط پارانویای 
مشــترک مســموم شــده اند. این پارانویا سعی 
در ســقوط نظام سرمایه داری دارد. فوکو نشان 
داده بود که علم حاصل مناســبات قدرت و نه 
حقیقت است و خود نیز توسط همین مناسبات 
ایجاد می شود. او در آخرین سخنرانی که قبل 
از مــرگ نابهنگام خود در دانشــگاه کالیفرنیا 
انجام داد نشــان داد که حقیقت نیز نه یک امر 
واقعی که ساخته همین مناسبات قدرت است. 
شــاید به همین دلیل اســت که نســل ما همه 
ســرمایه داری را منفی در عصر چه گوارائیســم 
می دانســتیم و اینک نســل جدید نگرش خود 
را بــه آن مثبت کرده اســت. این نگرش مثبت 
در فیلم هایــی از قبیــل جوکر از طریــق نیابتی 
ایجاد می کنند تا ببینم نگرش منفی به این نظام 
فقط ســوءتفاهم اســت. ایجاد خود چه گوارا 
به صورت یــک مُد بر روی 
این  لباس های جوانان شیفته 
مصرف  ســرمایه داری  نظام 
می شــود. پیکاســو اعتقــاد 
خیال انگیز  دروغ  که  داشت 
بنابراین  اســت؛  هنرآفرین  و 
باید مراقب پیام پنهان در متن 
این آثــار هنری باشــیم. در 
اثر هوگــو، ژوئین پلین واقعاً 
فرزند یک بورژواســت، اما 
در اثر جوکر این یک دروغ 
اســت که ســوءظن جوکر،  
زاینــده آن اســت. مبارزه با 
نظام ســرمایه داری از جایی 
شروع می شود که داعیه فرد 
محروم برای شــریک شدن 
در ثروت شــهردار شــهر رد 

می شود و این داعیه هم پارانویاست.
3- کنرادویــت در فیلــم دکتــر کالیــگاری7 
پارانوئیــک  نقــش  در  آن  از  قبــل   )1919(
مشــابهی بــازی داشــت. ایــن فیلم کــه اوج 
هنــر اکسپرسیونیســتی در سینماســت، بعــداً 
شــد  هالیوود  رومانتیک  ســینمای  الهام بخش 
و توســط رابرت وینه8 ســاخته شــده بود. این 
فیلــم نمایــش دیدگاهی پارانوئیک اســت که 
در آخرین ســکانس فیلم رمزگشایی می شود. 
قتل هایــی رخ می دهد و در فیلــم به این گونه 

القا می شــود که همه این قتل ها تحت هدایت 
دکتر کالیگاری پزشکی است که از زندان و از 
طریق تله پاتی پیروان خود را ترغیب می کند که 
قتل هــا را انجام دهند. در آخرین ســکانس از 
فیلم معلوم می شــود که دکتر کالیگاری زاییده 
ذهن یک بیمار روان پریش اســت. کالیگاری 
واقعیت خارجی نداشــته و زاییده هذیان بیمار 
روان پریش اســت. دکتر کالیگاری هرچند از 
نظر هنری فیلم مهمی اســت و اکسپرسپونیسم 
در ســینما بــا آن متولد شــد )تولــد آن در هنر 
نقاشی توسط ون گوگ قبلاً  صورت گرفته بود 
و ادوارد مونــش آن را به کمال رســانده بود(، 
اما اثری اســت کــه علاوه بر رؤیــا، هذیان را 
نیز به ســینما اضافه می کرد. ایــن هذیان دکتر 
کالیگاری است که ویژگی بیماران روان پریش 
اســت. بیمارانــی کــه مــرزی بیــن واقیت و 
خیــال قــرار نمی دهنــد. خواکیــن فونیکس 
)بازیگــر نقش جوکر( با رقص خــود این مرز 
را نشــانه گذاری می کند و هرگاه به این هذیان 
فرومی رود با اســتعاره رقص این شروع هذیانی 
را به نمایش درمــی آورد. او رابطه نزدیکی در 
ذهن خود با زنی می سازدکه او را به انتقام گیری 
تشــجیع می کند. در آخر فیلم متوجه می شویم 
کــه زن اصلًا او را نمی شناســد و همه چیز در 
خیال جوکر گذشته است. ما فیلمی را می بینیم 
که رویدادهای آن اکثراً هذیان جوکر اســت و 
برخلاف بتمــن که بر علیه نظام ســرمایه داری 
می کوشــد و طرفدار فقراســت، جوکر که در 
فیلم های قبلی در مقابل او شــخصیت شــرور 
بــود، اینک مبــارزه با نظــام ســرمایه داری را 
اســتحاله می کند. آنچه انگیزه او در مقابل این 
نظام ســرمایه داری اســت از یک امر شخصی 
ریشــه می گیرد که دروغی است که فردی که 
ظاهراً مادر اوســت به وی گفته است. در پایان 
با مراجعه به پرونده بیماری مادرش در می یابد 
کــه هذیــان، خودبزرگ بینــی و پارانویا که از 
مادر به او سرایت کرده و زمینه یک پارانویای 
مشترک است سبب ســاز مبارزه ای است بسیار 
شــبیه به جنبش یک درصدها در امریکا که به 

این شکل هجو شده است.
4- یکی از مشــکلات جوکر کــه آرتور فلک 
در دفترچــه خاطرات خود نوشــته اســت این 
که: »چــراهمــهبایــدهنجارباشــند
بهگونــهای بایــد روانــی بیمــاران و
کــهدیگــرانازآنهــاانتظــاردارند
رفتارکننــدیعنیماننــدافرادیعمل
کنندکهبــاملاکهــایجامعهدارای
سلامتروانیهستند.9« یکی از دلائل 
موفقیــت درمان Act این اســت کــه فرد باید 
احساســات خود را بپذیرد و نــه اینکه آن ها را 
انکارکند. مثلًا اگر دارای اضطراب اســت در 
درمان Act تلاشــی برای کاهش آن نمی شود، 

بزرگ ترین تلاش نظام 
سرمایه داری این بوده که 

کارگران به او اعتماد کنند. 
تلاش امریکا در بازسازی این 

اعتماد در دو عرصه علم 
و هنر برای تغییر جهت از 
این بی اعتمادی به اعتماد 

را می توان در مباحث علمی 
)از قبیل سرمایه اجتماعی( 

و مباحث هنری )از قبیل 
فیلم جوکر( یافت
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برعکــس با پذیرش اضطــراب بدون تلاش در 
جهت کاهش آن برای درمان تلاش می شود.

5- درمــان روان شــناختی که فلــک دریافت 
می کند درمان فرمان داده شده توسط دادگاه10 
)COT( نام دارد. بیشــترین مــواردی که افراد 
طبــق فرمــان دادگاه باید به روان شــناس برای 
درمان مراجعــه کنند سوء اســتفاده در دوران 
کودکی و پارانویاست که فلک به هر دو مورد 
دچار اســت، اما نکته عجیب این است که هر 
دو بیماری او توسط مادرش بر او تحمیل شده 
اســت و بنابراین مراجعه تنها به دادگاه مشکلی 
را حل نمی کند یا به اندازه کافی مؤثر نیســت. 
هنگامی که بودجه این درمان حذف می شــود 
و آرتور دیگر امکان مراجعه به روان شــناس را 
ندارد جنایت هــای خود را آغــاز می کند. آیا 
فیلم دارای این پیام نیست که روان شناسان باید 
سیمای جنایت را از جامعه بزدایند؟ درواقع پیام 
پنهانی فیلم روان درمانی فقراســت که توســط 
فریبکارانی چون مارکس این هذیان پارانوئیک 
را دارند که ســرمایه داری حقوق آن ها را ضایع 
کرده اســت، امــا در جامعه ســرمایه داری نیز 
همیــن روان شناســان بایــد به خوبــی آموزش 
ببینند درمان فرمان داده شــده توســط دادگاه 
معمــولًا توســط روان شناســان قانونی صورت 
می گیرد که به خوبی آموزش دیده اند. در ایران 

خانواده  روان شناســان  حتی 
خوبــی  آمــوزش  متأســفانه 
فیــاض،  ابراهیــم  ندارنــد. 
جامعه شناس، یک بار گفت 
در افزایــش طلاق در جامعه 
روان شناســان بیــش از همه 
مقصرنــد. بــرای تحقیق در 
نویســنده  او،  ادعای  مــورد 
از  این ســطور مجموعــه ای 
ســناریوها که جهان زیســته 
مؤفق  بسیار  روان شناس  یک 
بــود را در معــرض قضاوت 

این روان شناســان قرار داد و حدود 90 درصد 
طــلاق را توصیه کردند. ظاهــراً ابراهیم فیاض 

بیراه نمی گفت.
6- تاشــا رابینســون )2019( منتقد فیلم نوشته 
اســت آرتور فلک به مقابله بــا اضطراب خود 
از طریــق اســتفاده از رســانه ها و به خصوص 
تلویزیــون می پــردازد. در منــزل اول کــه بــا 
نورهای بســیار تاریک افق اضطراب آلود فلک 
را تصویــر می کنند. تلویزیون همواره روشــن 
اســت. تلویزیون گاهــی در مقابله با اضطراب 
آن چنان مفید اســت کــه واژه مقابله از طریق 
رســانهCVM( 11( به یک مفهوم بسیار آشنا در 
درمان تبدیل شده است )مثلًا شرام و کوهن12، 
2017(. با این حال به دلیل ماهیت پرخاشگرانه 
فیلم هــای تلویزیون، این موضــوع نه تنها به او 

کمکی نمی کند بلکه فانتزی های پرخاشگرانه 
او را افزایش می دهد.

7- رقص علاوه بر اســتعاره شــروع تخیل، در 
عین حال در مقابل گریستن نماد مقابله با قانون 
در مقابــل تبعیت از آن اســت. رقص از طرف 
دیگــر با آفرینش فانتزی پرخاشــگرانه یکی از 
چهار شــکل معروف همانندسازی فروید یعنی 
همانندســازی با پرخاشــگر اســت. به همین 
دلیل در صحنه هایی که رقص شــروع می شود 
خواکیــن فونیکس بــا حرکت تیلــت دوربین 
از زاویه پایین فیلم برداری شــده اســت؛ یعنی 
احســاس قدرت به او می دهــد. حرکت تیلت 
بعدی که با رســیدن پلیس در پاییین پله هاست 
کامــلًا برعکس بوده و او را در زاویه بالا یعنی 
نقطه ضعف قرار می دهد. رقص نماد گسستن 
از واقعیــت و پلیس نماد بازگشــت به واقعیت 
است. قهرمان در خیال خود قوی است و اگر 
به واقعیت بازنگردد، باید با پلیس روبه رو شود 
که نظام سرمایه داری را حفظ می کند و در آن 

صورت در موقعیت ضعف خواهد بود.
8- باید از هنــر زیبای فیلم تقدیــر کنیم. این 
فیلــم به لحاظ بازی خواکین فونیکس در نقش 
اول بسیار برجسته است. او بازیگر نقش مقابل 
راســل کرو در فیلم گلادیاتــور هم بود که در 
ایران بسیار دیده شده است. در آن فیلم او نقش 
را  اورلیــوس حکیم  فرزنــد 
بازی می کرد که بزرگ ترین 
امپراتور روم و تجسم رؤیای 
حکیم  حاکم  در  افلاطــون 
بــود. این فرزنــد کمودوس 
نــام داشــت کــه برخلاف 
بود.  پدر بســیار کوتاه بیــن 
او نبــرد گلادیاتورهــا که بر 
با  را  شــیرها غلبه می کردند 
ضعیــف کــردن گلادیاتور 
با ســم مهلک ادامه می داد 
تا نزد مــردم به صورت یک 
قهرمان دروغین خــود را نمایش دهد. در این 
فیلم نیز او نقشی مشابه را به عهده دارد. سبک 
مبالغه آمیز و ســوژه های تاریک13 در این فیلم 
از اکسپرسیونیســم و به خصــوص مطب دکتر 

کالیگاری گرفته شده است.
9- کنراد ویت پس از بازی در فیلم مطب دکتر 
کالیگاری، اولین بار نقش ژوئین پلین )1869( 
را در فیلمــی از پائول لنی14 1928 بازی کرد و 
همــان نقش بعداً الهام بخش جری رابینســون، 
بیــل فینگر و بــاب کین در ســری کتاب های 
کمیــک بتمن شــد. نقش جوکر قبلًا توســط 
هیث لجر15 و جک نیکلسون16 بازی شده بود. 
در آن فیلم ها جوکر تســجم قدرت شــر است؛ 
اما در فیلم فیلیپس او به مفیســتوفلس شــیطان 
گوته بســیار نزدیک می شــود کســی که نیت 

خیر دارد، اما شــر عمل می کند. همین کمک 
کرده اســت تا تماشــاگران به او همانندسازی 
کنند؛ اما باید به شدت مراقبت جنبه های بسیار 
مخرب فیلم بود. فیلم هم سرشــار از خشونت 
است و هم به شــکل نیابتی به خشونت پاداش 
می دهد. قبل از اینکــه به تاریخ جوکر در متن 
فیلم هــا بپردازیــم اجازه بدهیــد آن را در متن 
تاریخ قــرار دهیم. بتمن اولین بار در قســمت 
 Detective Comics بیســت و هفتم مجموعه
که به اختصار DC خوانده می شــود در خرداد 
1318 چاپ شد نویسندگان و طراحان کارتونی 
ایــن مجموعه جوکر را از همــان اول به عنوان 
یک شــخصیت شــرور فقط برای یک شماره 
طراحی کرده بودند اما سردبیر مجموعه ویتنی 
الســورث تصمیم گرفت بــه او عمر طولانی تر 
بدهــد و اینک اهمیت او حتی بیشــتر از بتمن 
شــده است و شــاید به طور نمادین نشان دهد 

که عمر شر طولانی است.
دو جوکــر قبلی به ترتیب توســط دو کارگردان 
بسیار بزرگ ســینما یعنی کریستوفرنولان و تیم 
برتون ســاخته شــده بودند و مــرگ هیث لجر 
بازیگــر نقش جوکــر در فیلم نولان در ســی 
سالگی شــهرت جوکر را بســیار افزایش داد. 
او در مقــام نقش دوم جایزه اســکار را گرفت 
و تا به حال تأثیرگذارترین جوکر تاریخ ســینما 
بوده اســت تا جایی که فیلیپس تصمیم گرفت 
این نقــش مکمل را به نقش اصلی در ســری 
فیلم هــای بتمــن تبدیــل کند. جوکــر در این 
فیلــم بــا هذیــان پارانوئیک خــود الهام بخش 
اعتراضات مخالفان نظام سرمایه داری در قالب 
هجو جنبش یک درصد اســت. اطلاق هذیان 
پارانوئید به مخالفان نظام ســرمایه داری اســت 
که جنبه اســتعاری دارد، از آنجا که استعاره ها 
در شــکل دهی بــه شــناخت ما بســیار مؤثرند 
و زیرآســتانه ای17 عمــل می کننــد بســیار هم 
تصور می کنیم سرمایه داری  یعنی  تأثیرگذارند؛ 
معصوم و مبری از خطاست؛ البته جوکر در این 
فیلم نمایانگر یک شــخصیت بیمار اســت که 
ســرمایه داری رهبری جنبش اجتماعی بر ضد 
خود را از طریــق جوکر به اعمال ویرانگر یک 
شــخصیت عمیقاً بیمار نســبت می دهد. نباید 
از یاد ببریم که قهرمــان جنبش های اجتماعی 
معمــولًا در جریــان جنبش تحــول مثبت پیدا 
می کننــد در حالی کــه در این فیلــم قهرمان 
جنبش اجتماعی فردی است که از تحول منفی 
به رهبری نائل می شود تحولی که او را از یک 
فرد عادی به یک فرد قاتل تبدیل کرده اســت 
و این موفقیتی اســت که نظام ســرمایه داری با 
حجــم اعتراضات اجتماعی انجام داده اســت 
البته جوکــر قبلًا در نقش فردی با شــخصیت 
دوگانــه یعنــی دکتــر جکیــل و هایدگونه در 
فیلمــی در 1951 ظاهر شــده بــود و این زمان 

جوکر در این فیلم 
با هذیان پارانوئیک 

خود الهام بخش 
اعتراضات مخالفان 

نظام سرمایه داری در 
قالب هجو جنبش یک 

درصد است
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اوج جنگ ســرد اســت که ســرمایه داری در 
مقابل نظام عمیقاً کمونیســت قرار دارد. اینک 
دشــمن ســرمایه داری جنبش هــای اجتماعی 
عدالت خواهانه از قبیل جلیقه زردها می باشــد. 
بیمــاری روانی جوکر تغییــر کرده و او به یک 
فرد و با بیماری پارانویا تبدیل شــده اســت که 

جهت آن بر علیه نظام سرمایه داری است.
10- منتقدین فیلــم هم به آن نمرات مثبت بالا 
)به خصــوص مارک کرمود18 از مجله آبزرور و 
جیم وودا19( و هم نمرات ضعیف داده اند. این 
منتقدیــن فیلم را از جنبه هــای هنری قضاوت 
کرده اند؛ اما تقریباً همه منتقدین خشونت زیاد 
در ایــن فیلــم را تقبیح کرده اند. ایــن فیلم در 
درجه بندی از نظر نمایش در ســینمای امریکا 
درجه R گرفته اســت. توضیح این که انجمن 
تصاویــر متحرک امریــکا20 در 4 رده عمومی 
 parental( والدیــن21  با  )G(، تصمیم گیــری 
اکیــد  احتیــاط   ،)Guidance Suggested
والدین )PG -12( و محدود شدن برای زیر 17 
ســالR( 22( فیلم ها را دسته بندی می کند که به 
دلیل سطح خشــونت این فیلم که پرخاشگری 
را افزایــش می دهــد بــرای نوجوانان مناســب 
دانســته نشده اســت. برخی از افراد که به نقد 
فیلم ها می پردازند متأسفانه این فیلم ها را توصیه 
می کنند، در حالی که متأسفانه صلاحیت نقد 

فیلم هــا را ندارند و از نکات 
بی اطلاع اند.  فیلم هــا  فنــی 
درواقــع حتی اگــر این فیلم 
قابل توصیه باشــد برای افراد 
زیــر 17 ســال نبایــد توصیه 

شود.
ایــن فیلم  11- نکتــه مهــم 
با روان پزشکش  رابطه جوکر 
می باشد. در همه داستان های 
قبلی ســری بتمن، این رابطه 
تصویــر  روان پزشــک  بــا 
روان پزشک  اســت.  شــده 
اســت  کیــن23  هارلــی  او 
تغییــر شــکل یافته کلمه  که 
کمــدی  در   Harlequin
ادل آرتــه اســت. تصویر هم 
روان پزشــک  بــا  او  ســطح 

در جلســات اول فیلم به تصویــر با زاویه پایین 
)ســوژه یا جوکر در پایین تصویر قرار دارد( به 
تدریج تبدیل می شــود که نماد قدرت و تسلط 
روان پزشک با او به خصوص از هنگامی است 
که نظام بیمه درمانی قطع می شــود. یک پیام 
فیلم ادامه کنترل پزشــکی بر روی این بیماران 
اســت که به شــورش اجتماعی دامن می زند. 
درواقع از این طریق روانپزشــکی علمی است 
که بــا کمک داروها، دیگــری )و به خصوص 
دیگری که الهام بخش شورش در صورت عدم 

کنترل توسط داروهاست( را کنترل می کند.
12- شــهر گاتهام که شــهر اصلی بتمن است 
شهری سیاه و جنایت خیز است. فرانک میلر24 
طراح مشــهور کتاب های کمیک آن را همان 
شــهر نیویورک در شب دانســته است. آنتون 
فرست25 که جایزه اسکار بهترین طراحی برای 
شــهر گاتهام را برای فیلم تیــم برتون )1989( 
گرفت، ســعی کرد این شــهر را بسیار زشت و 
بســیار تاریک و بر اصول زیبائی شناسی زشتی 
)امبرتو اکو( بسازد. برای شخصیت های دیگر 
کارتونــی هم شــهر متروپلیس برای ســوپرمن 
قبلًا طراحی شده بود. این شهر نباید یک شهر 
مشهور در نظام ســرمایه داری باشد. یک شهر 
المثنی اســت که اگر قشــر پایین بــا پارانویای 

خود بر آن مسلط شوند ساخته خواهد شد.
13- به نظر تنها نکته قابل دفاع فیلم،  بازگشت 
بــه نظریه اول فرویــد یعنی اغــوای کودکی26 
اســت، به عبــارت دیگر بیمــاری روانی مبنای 
سوءاســتفاده از کودک اســت. می دانیم که 
فرویــد مورد انتقاد شــدید به دلیــل این نظریه 
قرار گرفت و ناگزیر شــد که این سوءاستفاده 
را زائیــده تخیلات بیماران خــود بداند که در 
مصاحبه هــای خود به صورت گذشــته نگر به 
آن ارجــاع می کردند. نظریه اغــوای کودکی 
در عصــر ویکتوریــا به ایــن دلیل مــورد نقد 
نمی توانســت  قرارگرفت که 
تحمل کند زیرپوســت نظام 
جامعــه ای  ســرمایه داری، 
خطــاکار اســت. بعــداً در 
نامه هــای ســاندور فرنــزی 
و فرویــد معلوم شــد که او 
بــه  سوءاســتفاده  همــواره 
کــودکان از ناحیه والدین را 
واقعی می دانست مادر آرتور 
اجازه می داد که آرتور مورد 
سوءاستفاده قرار گیرد و این 
دلیل کشتن اوست و نه القاء 

هذیان.
14- پنــی فلک27 )که نقش 
او را فرانســیس کانــروی28 
بازی می کند( به فرزند خود 
که  می گوید  )جوکر(  آرتور 
قرار اســت او شــادی را برای دنیا بــه ارمغان 
آورد و حتی او را شادی می نامد؛ اما اسلحه ای 
کــه یک همکار بــه آرتور می دهــد تا از خود 
دفاع کند،  شــروع خشونتی اســت که از یک 
قتــل اتفاقی در قطار آغاز می شــود. اخراج او 
از کار به دلیل آشــکار شــدن اسلحه ای است 
کــه او نبایــد به بیمارســتان کــودکان می برد. 
چگونه فردی که قرار اســت شــادی بیافریند 
خداوندگار خشــونت می شــود؟ آیــا این خود 
زاییده جامعه ســرمایه داری نیست؟ در فصول 

آخــر کتاب انحصار ســرمایه29، پل باران و پل 
ســوئیزی30 نشــان می دهند که ســرمایه داری 
چگونه بهزیستی روان شناختی اعضای خود را 
در معرض تهدید قرار می دهد. سرکوب انرژی 
لیبیدویــی از طریــق تصعید آن زمینــه را برای 
هدف های قابل قبــول اجتماعی و به خصوص 
قشــربندی اجتماعی فراهم می کند. ســلامت 
روانی از نظر باران تضاد بین نیازهای اساســی 
انسان و کاپیتالیسم است. جوکر برعکس سعی 
در دادن آدرس غلط داشــته و تضاد به وســیله 
پارانویایی خلق می شــود که در آن کاپیتالیسم 
و نماد شــهری آن شهردار در شــعاع هذیان و 
پارانویای قشــر فرودســت قرار می گیرد. ادعا 
علیه کاپیتالیســم به هذیان فروکاســته می شود. 
آرتور در نهایت درمی یابــد که آنچه پنی فلک 
بــه او القا کــرده همگی دروغ بــوده اما فتیله 
انقلاب تهیدســتان و جامعه فقیر شــهری زده 
شده است. بتمن به آنتی تز خود تبدیل می شود 
جوکر، امــا در نبرد اخلاقی این ســرمایه داری 
است که پیروز است، چون سرمایه داری است 
که حقیقت را بیــان می کند و تصورات جوکر 
همگی دروغ اســت، اما این دروغ ها با نیروی 
توده ای قوی شده و انقلابی راه انداخته اند.▪

پینوشت:
1. l’homme quit rit
2. Gwyn plaine
3. Jerry Robinson & Bill Finger
4 Conrad Veidt
5. Here’s the Joker
6. دو روزنامه مهم و پرمحتوی دنیای اقتصاد و سازندگی 
از جملــه روزنامه هایی هســتند کــه در دوره روحانی این 

مهم را دنبال می کنند.
7. Das Kabinett des Dr. Calipari
8. Robert wient
9. The worst part of having a metal illness is 
people expect you to behave as is you don’t
10. Court order Therapy
11. Tasha Rabinson
12. Schramm & cohen
13. exaggerated styling & dark subject matter
14. Paul leni
15. Heath ledger
16.Jack Nicholson
17. Subliminal
18. Mark Kermode
19. Jim Vevoda
20. Motion Picture association of America 
film system
21. Parent Guidance suggested
22. Restricted – Under 17
23. Harley Quinn
24. Frank Miller
25. Anton Furst
26. Seduction Theory
27. Penny Fleck
28. Frances Conroy
29. Monopoly capital
30. Paul Sweezy

در نبرد اخلاقی این 
سرمایه داری است 

که پیروز است، چون 
سرمایه داری است 
که حقیقت را بیان 
می کند و تصورات 

جوکر همگی دروغ 
است، اما این دروغ ها 
با نیروی توده ای قوی 

شده و انقلابی راه 
انداخته اند
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در گزارش های کارشناســی سال های میانی دهه 
50، دو تلقــی از رونــد تغییرات کشــور وجود 
داشت که در تناقض با یکدیگرند. یک گرایش 
بــر این باور بود کــه ایران با اجــرای پنج برنامه 
عمرانی، به رشــد و توســعه همه جانبه ای دست 
یافتــه و بنیان های ضروری بــرای ورود ایران به 
»مرحله تمدن پیشرو صنعتی« فراهم شده است. 
در پیشــگفتار برنامه ششــم عمرانی این گرایش 

به روشنی در این کلمات بازتاب می یابد:
»طی ایــن دوران که در تاریخ کهنســال ایران، 
دوره ای کوتــاه ولــی بس درخشــان و پرثمر به 
حســاب خواهد آمــد، مجموعــه ای از موانع و 
کمبودهای اساســی خاص جوامع کم رشــد از 
میان برداشــته شــد و در پرتو هدف های والای 
برنامه ریزی اقتصاد ملی، جامعه ایران در مســیر 
تلاش و ســازندگی و دســتیابی به رفاه مادی و 
معنوی، بنیان های اســتواری برای ورود به مرحله 
تمدن پیشــرو صنعتــی خویش فراهــم و آماده 

ساخت«
در سطور بعدی پیشگفتار این چنین آمده است: 
»در واقــع برنامــه عمرانی پنجم چــون حلقه ای 
ایــران را از مرحله خیز اقتصادی یعنی انتقال بین 
توسعه نیافتگی و پیشرفت، حرکت داد و به سوی 
جامعــه ای صنعتــی برخــوردار از رفاه انســانی 
گســیل داشــت. مرحله ای که خود سرآغاز سیر 
و سفر به سوی »تمدن مابعد صنعت« محسوب 

می گردد«.
ایــن گرایــش چنان که پیداســت مشــکلات را 
نمی بینــد  یا اگر می بیند برای آن چندان اهمیتی 
قائل نیســت و معتقد است که رشــد اقتصادی 

سرانجام بر آن فائق خواهد آمد.
در مقابل، گرایشــی دیگر در فضای کارشناسی 
وجود داشــت که در همین ســند و اسناد مشابه 
دیگــر طنین یافته اســت. این گرایــش به چنین 
تصویــری از آینده ایران باور نــدارد و بحران ها 
و تنش هــای ناشــی از اجــرای ایــن برنامه ها را 
برجســته می کند. این گــزارش به »بی تعادلی«، 
نابرابری هــای فزاینــده بیــن طبقــات و مناطق 

کید می کند. برخلاف  کشور و شــکاف های اجتماعی و توسعه نامتوازن تأ
گرایــش اول که با شــیفتگی به رشــد اقتصادی می نگــرد، گرایش دوم با 
نگرانــی بــه تنش هایی کــه برنامه های رشــد اقتصــادی ایجــاد کرده اند، 
می نگرد. در بخشــی از متن »اســتراتژی آمایش ســرزمین )برنامه عمرانی 
ششــم و برنامه های درازمدت( درباره »رشد خیلی سریع و دارای شتاب« 
آمده اســت که »نتایــج کلی گرچه قابل توجه هســتند، اما بــه هر حال با 
بی تعادلی ها و تنش هایی همراه اند که اهمیتخطراتشــانفزاینده 
کید از من اســت(. در متن هایی مثل اینکه چنین گرایشــی را  اســت«. )تأ
بیان می کنند، واژه هایی مثل مهارِ ســرعت رشــد، شــکاف های اجتماعی 
اقتصــادی، قربانیان رشــد اقتصادی، عدم توازن، تنش، توســعه انفجاری، 

خطر و مانند آن مفاهیم مرکزی و اصلی اند.
دو گرایش که یکی شــیفتگی و خوش بینی و چشم پوشــی بر مشکلات را 
بازتــاب می کند و دیگری که تنش ها و خطــرات فزاینده و بر هم خوردن 
شــرایط را در پیِ تغییرات سریع و نامتوازن می بیند، فضای کارشناسی زمانه 
را شکل بخشیده اند. این فضایی است که کم و بیش از در دهه های میانی 
50 در متون و مباحث کارشناســی وجــود دارد. در مقدمه کتاب صدایی 
که شنیده نشــد  گفت وگوی این دو گرایش در کنفرانس شیراز ارائه شده 
اســت. در کتاب تهران 56 نیز می توان این دو گرایش را دید. متن های این 

دوره را می توان در چنین چارچوبی تفسیر کرد.
رشــد اقتصــادی شــتابان و بی اعتنایی بــه زمینه های اجتماعــی، واکنش 
بخش هــای مختلف جامعه را نســبت به ایــن تغییــرات برانگیخت. »امر 
اجتماعــی« را نمی توان نادیده گرفت و ســرانجام خود را آشــکار خواهد 
ســاخت. گرایش هــای رســمی آن زمان قــادر به درک خصلــت عینی و 
اســتقلال امر اجتماعی نبودند و آن را به تبلیغات رسانه ای و سیاسی تقلیل 
می دادنــد. بــه همین علت، از شــدت واکنش امر اجتماعی شــگفت زده 
شــدند. هر چه میزان نادیده گرفتن امر اجتماعی بیشــتر باشــد، با شــدتی 
بیشــتر خود را آشکار می کند. فضای کارشناســی دهه 50  و گفت وگوی 
این دو گرایش را می توان در این بند از متن استراتژی آمایش سرزمین دید:
»دگرگونی های شــگفت انگیزی که ملت ایران را تحــت تأثیر می گیرد، 
تابع گرایش های سنگینی اســت که همانا عبارت اند از تحول اقتصادی، 
توســعه شــهری و مهاجرت ها. این گرایش ها برای خود هم نیرو دارند و 
هم منطق؛ و ازآنجاکه به طورکلی با یکدیگر ترکیب می شوند، بیشتر خود 
را تحمیل می کنند و بدین ســان این گرایش ها اجتناب ناپذیر می شــوند و 
چنان می نماید که تنها آن ها هســتند که باید آینده ایران را ترســیم کنند. 
اگر ایــن گرایش ها در جهت پیشــرفت اجتماعی حرکــت می کردند و 
تابــع توزیع منابع و فعالیت ها بودنــد همه چیز روبه راه بود. حال آنکه پس 
از بررســی و دقــت این فکر پیــش می آید که این گرایش هــای نیرومند 
و منطقــی باید با نیروهای متقابلی مهار شــوند. ایــن ملاحظات تنها در 

پرسش روزگار ما چیست؟

محسن گودرزی*
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زمینه هــای فنــی نیســتند بلکــه در زمینه های 
فلســفی هم وجود دارنــد و می تــوان آن ها را 
در این فکر ســاده خلاصه کــرد که در ورای 
الزام های رشــد، این انســان ها هســتند که در 
این کشــور زندگی می کنند و آن ها هستند که 
باید از این رشــد سود بگیرند و نه اینکه قربانی 
تغییرات ســریع و رشد اقتصادی شوند«. )ص 

کید از متن اصلی است( 10- تأ
در چنیــن  هــم   56 تهــران   
است.  نوشــته  شــده  فضایی 
اهمیــت  تهــران 56 در ایــن 
اســت که خود را در نســبت 
بــا مســئله آن روزگار تعریف 
می توان  ایــن رو،  از  می کند. 
بخشــی از شــرایط زمانــه و 
دغدغــه آن روزگار را در این 
یا دســت کم  یافت  گــزارش 
و  مــواد  گفــت  می تــوان 
محتوایــی دارد کــه می توانیم 

شرایط زمانه را در آن بیابیم.
را  تجربــه ای  دهیــد  اجــازه 
و  »ارزش هــا  پیمایــش  از 
مطرح  ایرانیــان«  نگرش های 
کنــم تــا بــر اســاس آن هــا 
نتیجــه ای کلی درباره »تهران 
98« بگیــرم. وقتــی گزارش 
پیمایــش ارزش ها و نگرش ها 
منتشر شــد، حتی یک کلمه 
در توصیــف و تحلیل یافته ها 
نوشــته نشــد. یک پیشگفتار 
و مقدمه در شــرح چگونگی 

و ضــرورت پیمایش داشــت و مابقی صفحات 
جــدول یافته ها بــود. چرا این گــزارش این قدر 

دیده شد و موردتوجه قرار گرفت؟ برای اینکه به 
پرسش آن زمان پاسخ می داد. انتخابات ریاست 
جمهوری ســال 1376 همه را شگفت زده کرد، 
از هر دو گروه پیروز و بازنده گرفته تا گروه های 
نتیجه ای  اجتماعــی مختلــف هیچ یک چنیــن 
را پیش بینــی نمی کردند. جامعــه از دیدن خود 
حیرت کــرده بود. در آن زمان این ســؤال مهم 
مطرح شــد که چه اتفاق مهمی در زیرپوســت 
جامعه رخ داده اســت که از 
آن غفلــت کرده ایم و اکنون 
شــگفت زده  آن  دیــدن  بــا 
شــده ایم؟ پیمایش »ارزش ها 
به  ایرانیــان«  نگرش هــای  و 
این پرســش آن سال ها پاسخ 
دســت  به  یافته هایی  می داد. 
درباره  مردم  بدانیم  تا  می داد 
خــود، جهــانِ اجتماعــی و 
فکــر  چگونــه  آینده شــان 
می کنند. پیمایش اطلاعی از 
جریان های زیرپوست جامعه 
و روندهــای مهم آن می داد. 
به همین دلیل دیده شــد و به 
همین دلیل هــم اهمیت پیدا 

کرد.
بــر مبنــای ایــن دو تجربــه 
را  نکتــه  ایــن  می خواهــم 
طــرح کنم که تهیــه هر متن 
یا پژوهشــی هنگامــی طنین 
مناســب خواهــد یافــت که 
روزگار  مهــم  پرســش  بــا 
خــود پیونــد برقــرار کنــد. 
این پرســش، ســؤالات متعارف روز نیست که 
ممکن اســت از امروز تا فــردا تغییر کنند. بلکه 

پرسش هایی اساسی است و به روندهای بنیادین 
یا وضعیت آینده و یا شــیوه سازمان یافتن مجدد 
جامعه و موضوعاتی از این قبیل مربوط اســت. 
گمان می کنم ما در شــرایطی قرار گرفته ایم که 
با روش ها و سیاســت های پیشــین قادر به حل 
مشکلات نیســتیم. مشکلات ما همچنان تداوم 
می یابند و گویی چیزی حل نمی شــود. مثلًا در 
مورد شهر تهران سالیان متمادی است مشکلاتی 
مثل آلودگی هوا وجود دارد و حل نشده است، 
چنان کــه منابــع پایــدار مالی برای اداره شــهر 
هنوز حل نشــده اســت. کمــاکان راه حل ها از 
جنس شهرفروشــی اند. اگر بنا بود شهرفروشی 
مشــکلی را حل کند، امروز تهران در اینجا نبود 
که اکنون قــرار دارد. تقریباً اکثریت گروه های 
اجتماعــی به معنــای وســیع آن به ایــن نتیجه 
رســیده اند که سیاست ها و مســیرهای گذشته 
نمی تواند مشــکلی را حل کند. ما با یک سؤال 
مهم تــر مواجــه شــده ایم: جامعــه چگونه و بر 
اســاس کدام ارزش ها و ایده آل ها باید سازمان 
پیــدا کند تــا بتواند مشــکلات خود را پشــت 
ســر بگذارد؟ اینجاســت که نیاز به یک افق و 
چشــم انداز داریم. چشم انداز نه به معنای آنکه 
انشــاء بنویســیم و آرزوهایمان را ردیف کنیم، 
بلکه به این معنا کــه به نحو باورپذیری بگوییم 

چگونه این آرزوها محقق خواهند شد.
گمان می کنم در شــرایط حاضر به لحاظ دانش 
فنی و کارشناسی تهیه گزارش هایی مثل »تهران 
98« فراهم اســت، ولی چنین گزارشــی زمانی 
می تواند اثربخش باشــد که امکان اندیشیدن به 
آینده تهران و چگونگی تحقق آن را فراهم کند. 
دغدغــه اصلی چنین گزارشــی بیش از هر چیز 
باید صورت بندی مسئله اصلی دوران ما باشد.▪

*جامعهشناس،پژوهشگروروزنامهنگار

 تهیه هر متن یا 
پژوهشی هنگامی طنین 

مناسب خواهد یافت 
که با پرسش مهم روزگار 

خود پیوند برقرار کند. 
این پرسش، سؤالات 

متعارف روز نیست که 
ممکن است از امروز تا 
فردا تغییر کنند. بلکه 

پرسش هایی اساسی 
است و به روندهای 
بنیادین یا وضعیت 

آینده و یا شیوه سازمان 
یافتن مجدد جامعه و 

موضوعاتی از این قبیل 
مربوط است
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در انقلاب مشروطه خواســته عموم جامعه، به جز 
اندکــی، پیوســتن بــه جهــان روز، خانه تکانی و 
پاک کــردن فرهنگ جامعه از گرد وغبار ســنت 
بــود و بر آن بود کــه در اثر ســال ها بی تحرکی و 
خواب آلودگی، ایران خانه کهنه و ویرانی شده که 
باید نه تنها غبارتکانی بلکه بازســازی جدی شود. 
این جو ســبب شــد که ملت به خــروش آمده به 
دنبال تجددخواهان افراطی روان شوند، کسانی که 
خواستار نه  ترمیم و نوسازی، بلکه خواستار ویرانی 
این بنا و ســاختن عمارتی از نو بودند، عمارتی به 
ســبک غرب، محکم و مهندسی شده و موفق. در 
چنین جوی تقی زاده بر آن بود که راه نجات ما در 
آ ن اســت که سراپا غربی شــویم. از آن سوی هم 
غرب خواستار ایجاد حکومت های مقتدر مرکزی 
در منطقه بود؛ لذا در ایران رضاشاه به قدرت رسید 
و در ترکیه آتاتورک و رضاشاه که بر اریکه قدرت 
نشســت با کمک روشنفکران غرب زده پیرامونش 
سیاســت نوســازی ایران را دنبال کرد. سیاســتی 
کــه هم نوایی بــا نظریه امثــال تقی زاده داشــت. 
اولیــن گام بــه دور ریختن هویت ســنتی موجود 
بــود. نه تنها نظــام آموزش و پــرورش باید عوض 
می شــد، ارتش دگرگونه می شد، قدرت روحانیت 
سرکوب می شد، مراسم دینی تعطیل می شد، بلکه 
آزادی های به دســت آمــده از مبارزات مشــروطه 
هم بایــد در پای قدرت حاکم قربانی می شــد، تا 
کسی به نقد قدرت نپردازد، حتی حرکت به سوی 
بازسازی و جامعه و نوسازی آن هم باید به شیوه ای 
صورت گیرد که پادشاه می خواست. سازمان های 
خودجــوش زنان در مشــروطه می بایســت تعطیل 
شــوند تا زنان به شــکلی که حکومت می خواهد 
متجدد شوند. ادبا و روزنامه نگارانی چون دهخدا 
و ملک الشعرا باید سیاست را ترک کنند و به دنبال 
تحقیقات ادبی خود بروند یا لبانشــان چون فرخی 
یزدی دوخته می شود، عارف دیگر نغمه آزادی سر 

ندهد و صوراسرافیل از میان برود.
درنتیجه آن به جای نوشــدن اندیشــه ها و ذهن ها، 
راه ها و عمارات و ظواهر مادی جامعه نو شــدند. 
به عبارتی مدرنیزاسیون به جای مدرنیته غالب شد. 

این دگرگونه شدن چنان همت حکومت شد که شکل و شمایل مردم نیز باید 
عوض می شــد. لباس های بومی نشــان عقب ماندگی شد که باید جایش را به 
کت وشــلوار و شاپو بدهد. چادر چنان نشــان عقب ماندگی شد که حکومت 
با سرســختی و خشــونت بســیار این نماد عقب ماندگی را پــاره می کرد. این 
نفی ســنت و نفرت از هویت تا بدانجا بــود که حتی مخالفان حکومت چون 

ایرج میرزا، عارف و صادق هدایت هم همان ساز را می نواختند.
هدایــت مردم را اراذل و اوباش می خواند. حاجی آقا را که عنوان محترمی نزد 
مردم بود نماد سودپرستی و شهوترانی و مال اندوزی معرفی می کرد. ایرج میرزا 
زن چادری را هم تراز فاحشه می دید. معارف از لنین می خواست تا بیاید و این 

ملت خر را مسخر کند.
حاصل کار چنان شــد که لباس ها نو شد و جاده ها آسفالته و عمارات مدرن، 
ولــی در زیر این کلاه فرنگی و زلف آلاگارســن مردمــی بی اعتماد به نفس 
بودند و شــرمنده از هویــت و فرهنگ خــود. آنان به جای پیوســتن به قافله 
تمدن پیادگان، روانه به دنبال کالســکه اربابان شدند. این روند که از رضاشاه 
سیاست دولت شــد تا پایان دوره خاندان پهلوی ادامه یافت. درنتیجه ملت به 
خانــه تجدد نرفت، بلکه غــلام درگاه جهان متجدد غرب شــد. تا جایی که 
نه تنها ساختن هایشــان تقلید کورکورانه از اربابان شــد، بلکه اعتراضاتشان نیز 
به شــیوه نق و نق خدمتکار بی قدرت به ارباب نیرومند شد. هر کم و کاستی 
کار انگلیس ها بود و هر صاحب مقامی را دست نشــانده غربیان می دانســتند. 
بی جهت نبود که دایی جان ناپلئون ایرج پزشــکزاد این همه شهرت و محبوبیت 

یافت.
ایــن حقارت محــدود به عــوام نبود کــه کتاب هایــی چون فراموشــخانه و 
فراماسیونی در ایران اســماعیل رائین هم نقل مجالس تحصیلکردگان شد که 
طبق آن حتی مصدق هم یک فراماســیون دست نشانده انگلیس بود. بگذریم 
از بقایــی و مکی که برای ثبوت جاســوس بودنشــان حاضر به خوردن قســم 
قرآن بودند. آیت الله کاشــانی با تمام ســابقه طولانی مبارزاتی اش مثل بیشــتر 
آخوندها دست پرورده انگلیس ها شدند، حتی باور داشتند انگلیسی ها آیت الله 
خمینی را در نمک خوابانده بودند و آبا و اجدادش را از هند راهی ایران کرده 
بودند تــا به موقع خود انقلاب کند. این خودکم بینی تا بدانجا بود که مهندس 
بازرگان، که معتقد بود اســلام ســازنده انســان اســت، می گفت در حقیقت 
مردم کشــورهای غربی مسلمان واقعی هســتند، ما فقط مسلمان زاده ایم و این 
یک داستان تکراری اســت. همه جا زیردست باید باور کند که ارباب او ذاتاً 

موجودی برتر است، و لذا به طور طبیعی او باید زیردست اربابش باشد
به همین ســبب حتی محمدرضاشــاه خود چنان از غرب می هراسید که انور 
سادات طبق کتاب خاطراتش از آن همه حقارت او به خشم آمده بود. صدالبته 
وقتــی هم او و هم پدرش با کمک غرب بر ســر کار آمده بودند و زمانی هم 
که نخواستنشــان از حکومت خلعشان کردند باید که چنین بیندیشد و اکنون 
هم طبیعی اســت که فرزندش تمام افتخارش آن باشد که ترتیبی داده شد که 

در ستایش انقلاب

بخشسوم

محمد برقعی
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در رستوران نورا در شهر واشنگتن، با بیل کلینتون 
در ســر راه رفتنش به دستشــویی سلام و علیکی 

کرده است
کوتاه کلام آنکه با حکومت خاندان پهلوی ایران 
نوسازی شــد؛ اما غروری که مشروطه برای ملت 
آورده بود لگدمال شــد. غــروری که پس از چند 
قرن اســتعمار و تسلط روس و انگلیس می رفت به 
جامعه بازگردد و اما چون هر انسانی باید برای خود 
افتخاراتی داشته باشد که با آن، حقارت موجودش 
را بتواند تحمل کند حکومت رضاشاه ایران باستان 
را بزرگ کرد و در موردش چنان خیال بافی ها شد 
که محمدرضاشــاه جشن 2500 ســاله شاهنشاهی 
را ترتیــب داد تا خود را جانشــین کوروش معرفی 
کند و بگوید ســران اروپا باید بیایند و از من شیوه 
حکومتداری را بیاموزنــد. درحالی که نه تنها خود 
از ســفرا و ژنرال هــای امریکایی حســاب می برد، 
بلکه گاه یک ســرجوخه امریکایی امیران ارتشش 
را تحقیر می کــرد. عکس العمل به این حقارت و 
غرب زدگی نظریه بازگشــت به خود بود، فردید و 
آل احمد و شــریعتی پرچم دار این نهضت شدند. 
نهضتی کــه محدود به ایران نبــود و عقده ای بود 
که گلوی بســیاری از مردم جهان ســوم را گرفته 
بود و صدالبته که شــیفتگان غرب بیکار ننشستند 
و بــا زدن انگ غرب ســتیزی ســعی در بی اعتبار 
کــردن و خفه کردن صدای آنــان کردند. در این 
خصوصیــت دشــمنی عمیق با ســنت تــا بدانجا 
رفتند که داریوش شــایگان را که همگان می دانند 
کمتر ایرانی ای غرب را به خوبی او می شــناخت، 
همین که با شرق و عرفان هم سر سازگاری داشت 
با هوچیگری ســعی به تخطئه اش کردند، که مگر 
می شود در شــرق هم مطلب دندان گیری یافت و 
مگر بیرون از غرب هم ســخن باارزشــی هست. 
در مقابل از آرامش دوســتدار استقبال کردند که 
سراســر کارهایــش بیان حقارت ایرانیــان در تمام 

طول تاریخ است
و  خشــمگینانه  شــرایطی  چنیــن  بــا  انقــلاب   
عکس العملــی پیش آمد. مردم خســته از آن همه 
حقــارت در برابــر غرب، بــه انقلاب کــه ندای 
استقلال سر داده بود روی کردند. بی آنکه بدانند 

این بار رهبران آن از بخش سنت آمده اند.
انقلاب

اینکــه چگونه ســنتی ترین نیــرو رهبریت انقلاب 
را گرفــت و این موج سراســر خاورمیانه و بخش 
وســیعی از جهان را در برگرفت، در نوشته دیگری 
بررســی خواهد شــد؛ و اینجا بــه کوتاهی به چند 

ویژگی آن در ایران اشاره می کنم.
1- چــون ســنت، و بخــش اصلــی آن مذهب، 
قدرت را به دســت گرفت، جامعــه را تا دورترین 
و فراموش شــده ترین اقشــارش به حرکت درآورد. 
از تحصیلکــردگان شــهری تــا چوپان ســرکوه، 
درحالی کــه پیش تــر از شــهرهای بــزرگ کــه 
بیــرون می رفتیم کمتــر مردمی از مشــروطه، چه 

رســد به نهضت ملی شــدن نفت1، خبر داشتند، 
هنوز بســیاری از من مســافر فارســی زبان را قجر 
می خواندنــد. گویی حکومت قاجار بر ســر کار 

است.
2- چون این بار قدرت به تدریج در دســت سنت 
افتاد، داســتان مشــروطه و ســرکوب و طرد سنت 
ممکــن نبود تا جامعه یک خطی شــود اما اگر در 
مشروطه تجدد یک خواسته بود در این زمان یک 
امر جهانی ناگزیر اســت، سیل عظیمی که به هیچ 
عنوان نمی شود بر آن ســد بست. عصر ارتباطات 
اســت و اینترنت مرزی در جهان باقی نگذاشــته 
است. کشــاورز پشــت کوه هم از اتفاقی که در 
ژاپن پیش آید مطلع می شــود. یــک مأ در یک 
ده دور یــا یک راهب بودایــی در دیری دو افتاده 
ســخنی پرت و پلا می گوید جهانیان می شــنوند 
و بــر او و بلاهتش می خندند و اگــر قبیله ای در 
آفریقا یا مغولستان و یا فعال سیاسی و اجتماعی ای 
در اروپــا ابتکاری زده که خود یا جامعه اش از آن 
بهره مند شــده اند روســتاییان مثلًا ایلام هم از آن 

مطلع می شوند و آن را می خواهند.
بدین ســان انقلاب همــه جامعه را بــه حرکت در 
آورد، اما بر خلاف خواســته حاکمان ســنتی آن، 
مردم در چنبره ســنت اسیر نماندند، بلکه با شدت 

بیشتری از دوران مشروطه خواستار تجدد شدند.
ازایــن روی چون هــر دو نیروی ســنت و تجدد با 
قدرت در جامعه فعال هســتند، یکی با در دســت 
داشــتن ارکان قــدرت و دیگری بــه نیروی عظیم 
عصر اطلاعات و جهانی شــدن ارتباطات، جامعه 
اندک انــدک راه خود را می یابد. راهی که بیشــتر 
کشورهای توســعه یافته جهان رفته اند. راهی که بر 
مبنای تلفیق ســنت و تجدد، نه طرد یکی به دست 
دیگری. راهــی برای پذیرش دســتاوردهای زمان 
ولی هماهنگ با فرهنگ و ســنت جامعه. تجربه 
گذشته نشان داده بود این سخن تقی زاده ها که ما 
باید در ظاهر و باطن غربی شــویم، چه سخن خام 
و ویرانگری بوده است. اگر در گذشته اطلاعات 

نداشتیم، حال می دانیم چین و ژاپنی و هند و کره 
و مالزی و ببرهای آســیایی با موفقیــت این راه را 
توانسته اند بروند؛ راه متجدد شدن با حفظ هویت 
فرهنگی. اینان به رشــد بسیار ســریع دست یافتند 
بی آنکه شــرمنده از لباس خود باشــند و با سنت 
برخورد ایدئولوژیک کنند و مدعی شــوند که ما 
در طول تاریــخ از تفکر کردن امتناع داشــته ایم. 
یــا به قول دیگــری تمدن ایرانی هیچ دســتاوردی 
برای جهان نداشــته است و به قولی دیگری علت 
عقب ماندگی ما آن اســت که بیش از هزار سال با 
یونان و روم جنگیدیم، و بعد از اســلام هم همین 
ســتیز را شــامل عقل گرایی تمدن یونانی کردیم و 
غرب ســتیز شــدیم. البته از اینان باید پرســید اگر 
بر فرض این ادعاهای شــما درست باشد، چگونه 
انتظار داریــد این ملت خود را بســازد، به جز این 
خیــال ناشــدنی، کــه چــون کارگاه ریخته گری 
ایرانیــان را ذوب کرده و در قالــب مورد نظر آنان 

ریخت.
نگاهــی به سرنوشــت ویولون وکمانچــه تمام این 
ماجرا رانشــان می دهد. از زمان رضاشاه کمانچه 
به عنوان سازی دهاتی و عقب مانده کم کم مطرود 
شــد. کمانچه نــوازان ویولون به دســت گرفتند و 
صدالبته اســتادانی چون تجویدی و یاحقی ظهور 
کردنــد. در دهه 50 که موج روی کرد به ســنت، 
در ســتیز با حکومت غر بگرا، بــالا گرفت، اهل 
موســیقی چنان ویولون را طرد کردند که در موارد 
بســیاری ویولون در ارکســتر نمی آمد، اما پس از 
انقلاب اســت که سنت و تجدد ناگزیر به زیست 
در کنــار یکدیگر شــدند، دیگر نه کمانچه ســاز 

عقب ماندگان است نه ویولون ساز غرب زدگان.
 به اختصــار نمونه هایــی بیــاورم کــه چگونه در 
هم زیســتی ســنت و تجدد جامعه رشــدی گران 
کرد. رشدی که نه مهارش و نه جهتش در اختیار 
حاکمان اســت، بلکه این خود مردم اند که با بایر 
کردن و اصلاح تعامل سازنده با دنیا را می پویند و 
همین باعث تجلیل و ستایش من از انقلاب است.

پس ازانقلاب فیلم هایی تولید شده اند که پیچیده ترین روابط انسانی و اجتماعی را به بهترین شکل بیان می کنند
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هنــر: بــا ورود وســیع توده هــا به میدان شــاهد 
رشــد ســریع و اعجاب برانگیز بســیاری از هنرها 
شــده ایم. انتظار می رود ســینما، تئاتر، موسیقی، 
و رمان نویسی در نظام ســکولار شاه رشد کند نه 
در نظامی که مخالف آن هاســت. ســینمای زمان 
شاه بیشتر ســینمای تفریحی و بی مایه بود و حول 
محور کافه ها و داش مشــدی ها و فواحش، تا بدان 
حــد که فیلم های بــاارزش و دارای پیام اجتماعی 
آن هــم عموماً با محوریت همین قشــر بود قیصر 
و رضــا موتــوری و گوزن هــا و در وجــه بهترش 
کل.  انتقام گیری زائر محمد در تنگســیر یا داش آ
درحالی که پس از انقلاب فیلم هایی تولید شده اند 
کــه پیچیده ترین روابط انســانی و اجتماعی را به 
بهترین شکل بیان می کنند. در حدی که تحسین 
جهانیــان را برانگیخته اســت و بالاترین جوایز را 
در معتبرتریــن فســتیوال های جهانی را به دســت 
آورده انــد؛ و فیلم های ایرانی بــا ژانر خاص خود 
در جهان شناخته شده اند. فیلم سازان ایرانی نشان 
دادنــد هزاران حرف برای زدن در ســطح جهانی 
دارند. کیارستمی، فرهادی، مجیدی و حاتمی کیا 

ستاره هایی چند در این آسمان پر از ستاره هستند
در زمینــه رمــان زنان گــوی ســبقت را از مردان 
ربوده اند و نشان داده اند چه بسیار سخن ها بر لب 
داشتند، که ســنت و سانســور میدان عرضه را بر 

آن ها بسته بود.
 سی سال پیش از استاد حسین علیزاده پرسیدم با این 

نظام دشمن موسیقی آیا ممکن 
امثال شــما پیدا شــوند. گفت 
حتماً و بس بهتر. گفتم چگونه 
ممکن اســت. گفت تا پیش از 
انقــلاب حداکثر یکی دو هزار 
نفر تار می نواختند، اما با برکنار 
رفتن ســد مذهب، حالا شاید 
چند صد هزار نفر تار می نوازند. 
بســیاری از آنانــی کــه خود یا 
را  تار  نوازندگی  خانواده هایشان 

خلاف می دانستند.
و بالاتــر از آن موســیقی های 
محلی است با تنوع وسیع. اگر 
نوازندگان دوتار و تنبور پیش تر 
عاشــقانی تنها بودند، حال در 
گروهــای صدنفــره و بیشــتر 
از نوجوانان پرشــور، تــا پیران 

زنــده دل، از مردان حرفه ای تــا زنانی که به حکم 
سنت کمتر اجازه هنرنمایی در جمع را داشتند.

گردشــگری: با پیروزی انقــلاب و یافتن اعتماد 
به نفس، گویــی ایرانیان تازه کشــور خود را پیدا 
کرده اند، و زیبایی های آن را یکی پس از دیگری 
کشف می کنند. زیبایی ها که بود، اما نمی دیدند. 
پیش از انقلاب ژســت خوردن قهوه در یک کافه 
در خیابان شانزه لیزه بود؛ و دیدنی هایی که دیدنش 
افتخار می آورد امثال لنــدن بود و رم و نیویورک؛ 

اما پــس از انقلاب توده به میــدان آمده و اعتماد 
به نفس یافته، دیدش تغییر بنیانی کرد. متوجه شد 
پیرامونــش هزاران اثر جالب دیدنی اســت که چه 
بسیار از دیدنی های اروپایی برتر است. متوجه شد 
که با تغییر نگاهش به جهان چه بســیار خانه های 
قدیمــی کــه کلنگی شــان می انگاشــت، بناهای 
زیبایی هســتند که بــا مختصر تعمیری رســتوران 
و هتل های مســحورکننده می شــوند. متوجه شد 
طبیعت کشورش سرشــار از مناظر زیبا و باشکوه 
اســت، با تنوع اقلیمــی آن چنان که در تمام فصول 
ســال محلی برای گردشــگری دارد. امتیازی که 
کمتر کشــوری در جهان دارد. از کویر سوزان تا 
جنگل های مازندران، از ســواحل وحشی و بکر و 

داغ خلیج فارس تا کوهساران باشکوه زاگرس.
هنرهایدستی: جالب تر آنکه در هر گوشه این 
کهن دیار هنری بومی وجود دارد به قدمت سده ها و 
هزاره ها. گلیم ها و قالی های گوناگون، سفال سازی 
توســعه یافته در درازنــای هــزاران ســال، قلم زنی، 
منجوق کاری، ترمه بافی، دست دوزی های بی نظیر. 
تنوعی چنان گسترده که برای دیدنشان باید به ده ها 
کشــور سفر کرد و مســافر دیگر لازم نبود با آوردن 
شوکولات اطریشی؟ دل ربایی کند، که حال بسیاری 
از شهرها خوشــمزه ترین غذاها و شیرینی ها را ارائه 
می کنند؛ و جالب تر آنکه تولیدکنندگان سنت خود 
را با اســتفاده از دانش روز، هم از نظر کیفیت بهتر 
کرده، و هم در ارائه آن بســیار نوآوری ها می کنند. 
کوتــاه کلام ایرانیــان گویــی 
تازه زیبایی های کشــور خود را 

شناخته و از آن لذت می برند.
از  پــس  خودشناســی:
انقــلاب و اعتمــاد به نفســی 
که ملــت یافت، عمــوم مردم 
دیگــر دایــی جــان ناپلئونــی 
نمی اندیشند، و بر آن نیستند که 
دست های مرموز ما را به هر جا 
که می خواهــد می برد. هرچند 
ایــن بــدان معنی نیســت که 
به ویژه مسن ترها  هنوز جمعی، 
یا کســانی که تمام امیدشان به 
حمایت خارجی هاست، چنین 
نمی اندیشند. از این روی مردم 
بــه خود می نگرنــد و راز عدم 
درون  در  را  موفقیت هایشــان 
خود جامعه می جویند. ضرب المثل هایی چون »از 
ماســت که بر ماســت« و یا »از کــوزه همان برون 
تراود که در اوســت« جایگزین »هرچه هست کار 
انگلیسی هاســت« شده اســت و این آغاز رشد هر 
جامعه است، و انگیزه نوشتن مقالات و کتب بسیار 

و سخنرانی های ارزنده فراوانی شده است.
ورزش: اگر در رشته هایی چون فوتبال و اسکی 
و ژیمناســتیک نیازمند مربــی خارجی و آموختن 
از دیگران هســتیم، در ورزش هایی چون کشتی و 

وزنه بــرداری ما خود از بهترین ها در دنیا هســتیم. 
توجه بــه تجربه عظیم در زورخانه ها، و بهره گیری 
از ســنت های محلی هزاران ســاله، چون کشــتی 
در گیلان و خراســان و لرســتان و ترکمن صحرا، 
سبب شــده که کشتی ما در ســطح جهانی رشد 
بی سابقه ای کند. بهره گیری از دستاوردهای علمی 
و تلفیق آن با ســنت دیرپای این ورزش ها، ســبب 
شــده تیم های وزنه برداری و کشتی و ورزش های 
متأثــر از آن، چون تکوانــدو و جودو. در میدان ها 

جهانی در حد چشمگیری بدرخشند
آشــناییحــوزهودانشــگاه: چــه بســیار 
تحصیلکــردگان دانشــگاه ها بــه فراگیــری درس 
حــوزوی رفتند و چه بســیاری از اهــل حوزه برای 
تحصیل به دانشــگاه های داخل و خارج از کشــور 
رفتند. از میان هر دو گروه چهره های شاخصی جلوه 
کردند. اینان از ســویی تغییراتــی بنیانی در حوزه ها 
ایجاد کردند و هوای تازه به آن فضاهای عقب مانده 
و متحجــر در قرون وارد کردند. هــوای تازه ای که 
این گوشــه گیران در حجره های حوزوی را با جهان 
آشــنا کرد و درنتیجه موجی جدیدی از حوزوی ها 
پروریده شدند که با دیده بازتری به جهان می نگرند، 
و با نواندیشی، خود در کار ایجاد تحولات بنیادی را 

در آن فضای در خود فرو رفته و ارتجاعی هستند.
فارغ التحصیــلان  از  بســیاری  دیگــر  ســوی  از 
دانشــگاه های داخل و خارج با ادبیــات و دروس 
حوزوی کاملًا آشــنا شــده اند و به عنوان نواندیشان 
و دگراندیشــان دینــی در آموزش های دینی در همه 
زمینه ها نظر می دهند... نظراتی پخته که حوزوی ها 
به آســانی نمی تواننــد آن هــا را ردکرده یــا نادیده 
بینگارند. اینان با مطالعه ادیان دیگر با وســعت نظر 
و آزاداندیشــی به اســلام می نگرنــد و غم ب روز 
کردن آن را دارند. از آن ســوی نظرات آنان در میان 
سکولارها برای خود جای باز کرده، و راه تبادل نظر 
را بین آنان گشوده است. دیگر فضای پیش انقلاب 
نیست که این دو جمعیت کاملًا با هم بیگانه باشند

بــه این دلایل بر آنم که انقــلاب با همه عوارضش 
جامعــه ایران را چنان رشــد داده که فــارغ از آنکه 
حکومت هــا بمانند یا بروند، یــا در آنچه تحولاتی 
صورت بگیرد این راه رشــد و ترقی را ادامه خواهد 
داد. به ویژه اگر بهاری فرارسد و خشکسالی کنونی 
با ریزش بارانی به ســر آید، این بار ملت ایران با این 

زیربنا یک شبه ره صدساله را خواهد پیمود.▪
پینوشت:

1.  چشــم انداز ایران: چهار نفــر از مراجع بزرگ در نهضت 
ملی بــه قانون نه ماده ای قانون ملی شــدن نفت در سراســر 
ایــران فتوا دادند. آیت الله بروجردی که مرجع تامه بود چنین 
فتوایی نداد ولی از مصدق حمایت می کرد. قانون 20 درصد 
او به نفع دهقانان آوازه روســتاها شــده بود و قانون بیمه های 
اجتماعی او مشــمول همه کارگران می شــد. مصدق علاوه 
بــر نفت سیاســت را ملی کرد. هرچند ارتــش و فئودال ها با 
او نبودند و دشــمنی می ورزیدند مع هذا آن چنان بسیجی در 
توده های مــردم آورده بــود و ما در اوج آزادی اســتقلال و 
عدالت بودیم. ملی کردن شــیلات باعث شد که ارزان ترین 

پروتئین به نام ماهی به دست همه شهروندان برسد.

 پس از انقلاب توده 
به میدان آمده و 

نفس  به  اعتماد 
تغییر  دیدش  یافته، 
متوجه  کرد.  بنیانی 

پیرامونش  شد 
هزاران اثر جالب 

دیدنی است که چه 
از دیدنی های  بسیار 

برتر است اروپایی 
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جایگاهشورایاریدرمدیریتشهریچیست؟
تعداد زیادی از مردم اصلا نمی دانند شورایار یعنی چه؟ فکر می کنند  �

شــورایار یعنی فردی دغدغه مند و دلســوز که در محل مشــکلات را حل 
کنــد؛ یعنی من فرد دلســوزی هســتم که اگر در محل جــوی آبی گرفت 
باید ســریعاً به شــهرداری اطلاع دهم تا رفع خرابی شــود. خیر، شــورایار 
بایــد فکر کنــد در غار اســت و می خواهد راه خودش را پیــدا کند. باید 
شــورایار را آموزش داد تا نگاه او تغییر کند. ما نیامده ایم که به شــهرداری 
دســتور دهیم، ما آمده ایم که ســهمی پیدا کنیم تا شهروند برای آن چیزی 
کــه به عنوان یک انســان در یک جامعه شــهری وظیفه اوســت با مدیران 
شــهری و مسئولان به اشــتراک بگذارد؛ اما من می بینم همه رفته اند پشت 
میز نشســته اند انگار که رئیس هستند. شــهرداری کم بود ما الآن ریاست 
شــورایارها را هم داریم. مثلًا الآن در برگزاری مناسبات در محلات، برای 
شــورایار جایگاهی در کنار مسئولان شــهرداری ترتیب داده اند؛ اما مردم 

صندلی برای نشستن ندارند.
چطورمیتوانبهشورایاراناینمسئلهراآموزشداد؟

گاه کنند. می توان  � به نظــر من، فعالان اجتماعــی باید شــورایاران را آ
گاه کرد که حرف حســاب یک فعال  عــده ای از شــورایاران را با آموزش آ
اجتماعی چیست. کسی اجازه ندارد بگوید یک نفر بالاتر بنشیند یا پایین تر. 
نه شــما برتر از من هســتید نه من برتر از شــما. اگر باهم باشیم، حتماً اتفاق 

مثبتی خواهد افتاد.
اینکهیکشــورایاریفعالداشــتهباشــیم،نیازبهیکجامعه
فعالیایکمحلهفعالداریم.اینمحلهفعالچطوربهوجود

میآید؟
من در کنار عضویتم در شورایاری، از سال ها پیش یک نهاد مدنی هم  �

دارم. بیشتر کسانی که در این نهاد همکاری می کنند، هم سن خودم هستند. 
من بین این اعضا دنبال چهره ســازی هســتم. خیلی ها به من نقد می کنند و 
می گوینــد خودت باید از اول تا آخر کار باشــی. مــن همچنان با این قضیه 
می جنگم. دوست دارم جای خودم چهره داشته باشم که اگر من نبودم کار 
ادامه داشــته باشد. بیشــتر افرادی که من روی آن ها سرمایه گذاری می کنم 
هم ســن خودم هســتند. آدم های گرم و سرد چشــیده و فعال. جوان ها چند 
مشــکل دارند؛ اعتماد به نفــس ندارد، و آمار افســردگی در جامعه، به ویژه 

جوانان، زیاد است.

چیــزی که من در فعالیت اجتماعی متوجه شــدم گاهــی می بینم یک عده 
ناپدید می شوند. اوایل نمی دانستم چرا ناپدید می شوند اما الآن میدانم. دوره 
افســردگی دارند. زمانی که بیرون می آیند خیلی فعال هستند و من فکر کنم 
که این ها آدم های فعالی هســتند بعد می بینم نه و مشکلات پیچیده و بزرگی 
دارند. مردم یک نقاب بزرگ در چهره دارند اگر این نقاب را بردارند؛ یعنی 
اگر ما بتوانیم سیستمی را راه بیندازیم که مردم بتوانند خود واقعی شان باشند 
یک باری از دوششــان برمی داریم و از اجباری که هر روز نقشــی را بازی 
کنند راحت می شوند و چقدر در داخل زندگی هایشان و هم در زندگی های 

اجتماعی شان اتفاقات خوب میفتد.
ما یک خانواده بزرگ محله تعریف کردیم. البته در این خانواده، مشــارکت 
زیادی نشــد و چهل نفر عضو شدند، اما در خانواده بزرگ محله، ما تعریف 
می کنیم که یک فعال اجتماعی باید رابط بین مردم و مسئولان باشد و اعتماد 
بیــن این دو را برگرداند، هم اعتمــاد بین مردم و مردم و هم اعتماد بین مردم 
و مســئولان. اگر این ها به هم اعتماد کنند و آورده های کوچک را در یک 
صندوق بریزند و هیچ کس نگوید که من متولی نیستم و به من مربوط نیست 
و صندوقی که از این آورده های کوچک جمع شــده بشود برای هر محله و 
جامعه ای از آن را خرج کرد بدون اینکه هیچ مسئولیتی پای دولت و مسئولان 

شهرداری باشد.
شماخانوادهبزرگمحلهراازمحلههایقدیمالهامگرفتید،
مثــلًامحلهایبــودهکهخودتاندرآنزندگــیمیکردیدیا

شنیدید؟
خانه پدری من به این شــکل بود که دَرِ خانه هایمان همیشــه باز بود و  �

عموی من در روســتایی که بودیم کدخدا بود. در خانه شان باز بود هر موقع 
که ســفره پهن می کردند هرکسی هر کاری انجام می داد و همه مشکلاتشان 

را به کدخدای ده می گفتند.
چطور یک خانه اگر آسیب داشته باشد تمام اعضای خانواده اذیت می شوند. 
شــما این فرض را برای جامعه بزرگ تری مثل محله در نظر بگیرید. همیشه 
می گویم جامعه به ما ربطی ندارد. اگر جامعه ناســالم باشد فرزند شما قطعاً 
آسیب خواهد دید؛ بنابراین ما نمی توانیم نسبت به محیط پیرامونمان بی تفاوت 
باشــیم. در خانواده بــزرگ محله ما یک چرخه تعریــف کردیم که بُرد من 
فقط برای من نیســت؛ بلکه بُرد من، بُرد همه محله اســت. امروز ما به برند 
اعتمادســازی و اخلاق نیاز داریم. با اعتمادسازی کسانی همراه ما خواهند 

شد و از این اعتماد هم سود خواهند برد.

پنجره ای رو به امید
فعالیتهایمحلهمحوراعضایشورایاریامیرآباد

درگفتوگوبازهرامحمدینژاد

در رهگذر تغییرات اقتصادی و کالبدی شهری محلات دچار دگرگونی های بی شماری شده اند و شیوه تعامل افراد محله نیز از این تغییرات 
مصون نمانده اســت.  زهــرا محمدی نژاد در این گفت وگو درباره تلاش جایهایی صحبت کرده که در محلــه امیرآباد با هدف تقویت و بهبود 

کیفیت فضای کالبدی محله و در راستای ارتقای تعاملات محله ای انجام شده است.
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در داد نشــان شــورایاری انتخابــات
محلهها،انفعالنســبتبــهکارجمعی
وجوددارد.ریشهاینانفعالکجاست؟

من فکر می کنم این مسئله ریشه در خانواده  �
دارد. در خانواده آموزش ندیدیم. در مدارس هم 
تشویق به زندگی اجتماعی و کار گروهی نشدیم. 
به تازگــی در آموزش و پرورش اتفاقاتی افتاده، اما 
در ســطح است. زمانی می توانیم بگوییم که کار 
گروهی ما قوی خواهد شد که درد باشد و درمان 
عملیاتی و عینی شــود. کار گروهی تبعاتی دارد 
و ســخت اســت. کار را خراب انجــام بدهیم، 
امــا گروهی انجام بدهیم نفــع دارد و کم کم یاد 
می گیریم. در جامعه کســانی کــه کار گروهی 
می کنند تشــویق نمی شوند و ارزش نیست. برای 
کســی مهم نیســت فردی یا گروهــی کار انجام 
شــود. می گوییم از ما کار خواسته شده و فردی 
هم می شــود انجام داد و از کار گروهی گریزان 
هســتیم. اگر بدانیم کار گروهی با همه سختی ها 

چه منافعی دارد به آن سمت می رویم.
افزایــش بــرای فعالیتهایــی چــه
محلــه مــردم در مشــارکتپذیری

خودتانداشتید؟
ما بحــث امنیت را اولین مســئله ورود برای  �

ایجاد خانواده بزرگ محله دانستیم. اولویت های 
بعدی را هم ایمنی و بهداشت 
و  دزدی  کردیــم.  شناســایی 
گوشی دزدی در محله ما زیاد 
اســت در عین حال سالمند و 
افســرده در این محــل خیلی 
زیــاد داریــم. از یــاد نبریــم 
اتفاقات سال 88  بســیاری از 
در ایــن محلــه اتفــاق افتاد و 
تأثیر زیــادی روی مردم محله 
گذاشــته اســت. این افراد به 
را  ناامیدی  هــم  بچه هایشــان 
انتقال داده انــد. برای امنیت، 
تصمیم گرفتیــم نگهبان برای 
علی رغم  بگذاریــم.  محله ها 
همســایگان  موافقت  اعــلام 
هنگام مشارکت فقط سی نفر 
حاضر شدند مشــارکت مالی 

کنند. این یــک فاجعه بود. تصــور کردیم 450 
خانوار در دو کوچه نهم و دهم هستند که 21 سال 
است من را که ساکن آنجا هستم می شناسند. بعد 
شبکه مدیران ســاختمان هر کوچه را به تفکیک 
درســت کردیم و با مدیران ارتباط برقرار کردیم. 
دیدیــم بعضــی از این مدیــران موافق هســتند و 
تعــدادی نمی خواهند یا وقــت ندارند. محدوده 
را کوچــک کردیم و از خیابــان پنجم تا پانزدهم 
امیرآباد را انتخاب کردیم. موقع اجرا دیدیم بازهم 
الگو بزرگ اســت. الگو را به خیابان پنجم تقلیل 

دادیم که فقط چهل پلاک دارد و تعدادی از آن 
هــم اداری یا خالی اســت. گفتند باید کوچه ای 
انتخاب شود که فعالیت بیشتری دارند. با مدیران 
ساختمان نشست گذاشتیم و باز هم همان کوچه 
پنجم انتخاب شــد. از مبلغ مورد نیاز ما بخشی را 
یکی از ســمن ها کمک کــرد و بقیه را هم مردم 
جمع کردنــد. وقتی با مدیران ســاختمان کوچه 
پنجم نشســت گذاشــتیم نزدیک چهل خانواده 
از ایــن کوچه اعــلام آمادگی کردنــد. این هم 
بســیار کم بود چون باید هزینه شبگردی را پایین 
نگه می داشــتیم. فکــر کردیم باید بــرای گرفتن 
مشــارکت حتی در زمینه امنیت چیزی را حس و 
اعتماد کنند و پای کار بیایند. فکر کردیم کســبه 
را وارد بــازی کنیم. با آن ها وارد صحبت شــدیم 
که اگر بخواهیم شــبگرد بگیریم کمک خواهند 
کــرد؟ گفتند به ما ربطی نــدارد. گفتیم این طور 
نمی شــود و باید هر طور شده مشارکت کنند. از 
مغازه ها و حتی اداره هایی که در آن محل هست 
هم خواستیم مشــارکت کنند. به مغازه ها گفتیم 
8 ساعت شــما در محله نیستید اما در محله با ما 
شریک هســتید. گفتیم اگر اهالی محله بیشتر از 
شــما خرید کنند خوب است؟ گفتند اگر بیشتر 
معرفی بشوند و مردم بیشتر خرید کنند مشارکت 
می کنند. گفتیم گروهی به نام »همسایه چه کاره 
هســتی« داریم و در آن شــما را معرفی می کنیم 
تا از شما بیشــتر خرید کنند؛ 
اما شــما هــم باید بــرای این 
پایلوت اســت  خیابــان کــه 
کاری کنیــد. حالا شــما چه 
همین  اهالــی  بــه  خدماتــی 
خیابان می دهید؟ یکی گفت 
ده درصــد تخفیف می دهم. 
یکی گفــت اینجــا را پاتوق 
محله می کنم تا نشست داشته 
باشید. فهرست تهیه کردیم و 
گفتیم این کسبه این امکانات 
را در اختیــار شــما خواهنــد 
حامیان  ســایت  ما  گذاشت. 
رشــد و بالندگی داشتیم و به 
طراح گفتیم در ســایت یک 
جا بــرای بنگاه های اقتصادی 
و خدماتی بگذار. در ســایت 
هم یک بخــش برای انتقــادات و نظرات داریم 
تــا اگر آن کســبه زیر قولش زد مــردم بتوانند در 
همین ســایت نظر بدهند. به کسبه هم گفتیم که 
این بخش در ســایت فعال خواهد شد. از طرف 
دیگــر هم مردم بودند که شــاید توقع زیاد از این 
کسبه داشته باشند. قرار شد کسبه هم شکایتشان 
را به انجمن محلی و شــورایارها ببرند. در سایت 
هــم جایی برای نظر شــورای حل اختلاف محله 
تعریف شــود. از این محل هزینه ابتدایی شبگرد 

تأمین شد.

ممکناستبههردلیلکسانیکهقرار
بودپــولواریزکننداســتمرارندهند.

برایاینمشکلچهفکریکردید؟
اولًا انجمن محلی تا الآن از دو نفر هشــت  �

میلیــون تومــان پرداخــت کرده. در ســایت هم 
صندوق تعریف شده و زیر نظر شرکتی است که 
به ثبت رســیده و متعلق به اهالی محله اســت و 
هفت نفر شــدیم تا شرکت را به ثبت برسانیم. این 
کارها برای این اســت که بعداً به مشکل حقوقی 
برخورد نکنیم. آورده هــا و خروجی ها آنجا ثبت 
می شــوند. الآن پولی هســت که اگــر مردم پول 
پرداخــت نکردند قرارداد با پلیــس نگهبان امضا 

شود.
بحث دیگر این اســت که چند مدیر اقتصادی را 
تعریف کردیم تا ضامن مسائل مالی باشند. مردم 
بدون شــک با ایجاد امنیت بــه طرح روی مثبت 
نشان خواهند داد. مدل اقتصادی ما این است که 
بحث تفکیک زباله از مبدأ انجام شود و من زباله 
را از در خانــه مردم بگیرم شــهرداری نمی تواند 
نســبت به آن ادعایی داشــته باشــد. تمام بحث 
حقوقی ایــن کار را پیگیری کرده ام و این حرف 
را که می زنم از شــهرداری پرســیدم. با پیمانکار 
شــهرداری صحبــت کردم کــه از مــا کیلویی 
هشــتصد تومان این زباله را می خرد. شــهرداری 
پای صحبت آمــد و گفت آموزش می دهم. باید 
پلاک به پلاک آموزش بدهند و دو تا مخزن برای 
تفکیک زباله خشــک و تر بگذارند. گفتیم پول 
زباله هر خیابان باید به خود محله تحویل شــود. 
مردم هم در سایت می توانند دریافتی کوچه و تناژ 
زباله ای که فروخته شــده را ببینند. با این کار از 
این طلای کثیف، درآمد به خود شهروند و خود 
محله تعلق دارد. اگر این طرح شــبگرد محله در 
خیابان پنجم به ثمر نشســت کوچه های بعدی تا 
پانزدهم وارد این طرح خواهند شــد. بحث بعدی 
اســتند تبلیغاتی اســت که برای کســب و کارها 

ایجاد کردیم و هزینه آن صرف محله می شود.
شــماباســازمانهایمختلفقرارداد
امضامیکنیدآیاممکننیســتباتغییر
افراداینقراردادهالغوشود؟ارگانها
وحتیبخشخصوصیکهقولدادند
چــهتضمینیدادند؟مثلًاکســبهشــما
بــرایایــنتخفیــفکیفیــتراپاییــن

نیاورده؟
ما سه ماه آزمایشی برای این طرح ها داریم.  �

بحث کسبه مشــتریِ بیشتر اســت. ضمن اینکه 
کل محله از این تخفیف ها برخوردار نمی شــوند 
بلکه مردم یک خیابان هســتند؛ بنابراین من بعید 
می دانــم این اتفــاق نیفتد! نتیجه این شــد که با 
وجود اینکه فروشــگاه شهروند در محله ما هست 
اما مردم از این کسبه بیشتر خرید می کنند. چون 
دوســت ماست و در غم و خوشی ما هست. اگر 

زمانی می توانیم بگوییم 
که کار گروهی ما قوی 

خواهد شد که درد 
باشد و درمان عملیاتی 

و عینی شود. کار 
گروهی تبعاتی دارد 

و سخت است. کار را 
خراب انجام بدهیم، اما 

گروهی انجام بدهیم 
نفع دارد و کم کم یاد 

می گیریم
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فرض کنیم در بدبینانه ترین حالت این اتفاق نشد. 
به چشــم آزمون و خطا که می شــود به آن نگاه 
کــرد. در بدبینانه ترین حالت این کار شکســت 
نخورده بلکــه نقاط ضعف پیدا می شــود و کار 
بعدی ما تلاش برای رفع این نقطه ضعف هاست. 
در ایــن برنامه اگر افرادی جذب شــدند تا برای 
شــروع به ما کمک کننــد در مرحله بعد که کار 
کمی جلو برود و مــردم این تلاش را ببینند افراد 
کارشــناس تری هم جذب خواهند شــد. شــاید 
برنامــه اقتصادی ما غلط باشــد و کســی بیاید و 

برنامه اقتصادی ما را درست کند.
بحثمــندرموردانجمنپذیربودن
نیســتبلکــهپیشبینــیمشــکلاتو
موانعمدنظرمناســت.مثلًاســهماه
آزمایشــیراازکجــاتعییــنکردید؟از

کیشروعشده؟
این ســه ماه از زمان اعلام به مردم و کســبه  �

شــروع می شــود. احتمالًا برای ما از ابتدای آذر 
شــروع خواهد شد اما شاید هم وارد کار بشویم و 

ببینیم ایراد دارد.
بــرایاینکــهخوبانجــامشــودبهتر
اســتمســتندشــود.روابطبیناجزا
مستندســازیوقابلردیابیبشــود.نه
اینکهبهجاییبرسیدوببینیدیکسری

مسائلاتفاقافتادهواصلًاندیدید.
هر بخشی کارشــناس خودش را نیاز دارد.  �

امروز با دوســتان آی تــی تماس گرفتــم تا برای 
ســایت یکی دو تا کار بکننــد. به من گفتند باید 
به ما برنامه این کار را بدهید؛ یعنی باید بداند من 
از او چــه می خواهم و چه انتظاری دارم. تیم های 
زیــادی داریم کــه با ما کار می کننــد و هرکدام 
برنامــه دارند. حتــی با همســایگان هم صحبت 
کردیــم که آیا برنامه ای بــرای آن روز دارند؟ هر 
کس باید با هر میزان که می تواند مشارکت کند؛ 
یعنی کل خیابان مشارکت کنند. من به این ها فکر 
کردم اما ادعا ندارم که اشــتباه نکردم. سواد من 
محدود و مشخص است، اما انگیزه دارم و تلاش 
می کنم. کســی نمی تواند ادعا کند کار ما بلوف 
اســت و ما نمی توانیم کاری بکنیم. یا نمونه این 
کار جایی دیده شده است. باید آورده ها را روی 
دایره بریزیم تا قوی تر هم بشود. شاید این آغازی 
باشد برای شناســایی تیم هایی که توانایی دارند و 

استفاده نمی شدند.
اینکارهادرشــرایطانفعــالفعلیکه
بیشــترمــردممیگوینــدهیــچکاری

نمیتوانکرد،میگیرد؟
یک کنشگر اجتماعی باید سرش برای کار  �

کردن درد بکند! اگر من در محله ام سابقه نداشتم 
و امــروز به یک باره در خانــه مردم را می زدم کار 
ســختی در پیش داشتم. یک  عده این ویژگی در 

خونشان اســت اما نمی دانند چطور باید این کار 
را بکنند. یا نمی دانند چطور این کار را وســعت 
بدهند. وطن خواهی و دوســت داشــتن مملکت 
را بایــد ترویج کنیم و فکــر نکنیم که من چطور 
نفع می برم. شاید ما نتیجه و ثمر حرکت خودمان 
را هم نبینیم اما داریم تــلاش می کنیم تا بعداً اثر 
مثبتــی بگذاریم. کســانی که کنشــگری را بلد 
نیســتند هم باید یاد بگیرند. من آدم افســرده ای 
هســتم و اگر کار را از من بگیرند ممکن اســت 
روزگار غمگینــی را بگذرانم. راه درمان خودم را 
در نشســتن و غصه خوردن نمی بینم و این طوری 
به زندگــی ادامه می دهم. چیزی کــه ما مردم را 
منفعل کرده همین نداشــتن امید اســت. من به 
فعالیتم باور دارم. همسر من به من می گوید بابت 
کاری که می کنی حقوق هم می گیری که انقدر 
تلاش می کنی؟ حقوق من امید و باور من است.
فکرمیکنیدفــردبایدچهویژگیهایی
داشــتهباشــدتابتواندجلبمشارکت

کند.
به نظــر مــن مهم ترین ویژگی شــناخت از  �

خود اســت. بزرگ ترین مشــکل را این می دانم 
که غیــر از خودم مردم را هم نمی شناســم. همه 
ما ایراد داریم، من باید نقاط ضعفم را بشناســم تا 
بتوانم تبدیل به نقطه قوت کنم. دوم باور داشــتن 
اســت. مردم باید باور کنند خودشــان می توانند 
کوه را جابه جا کنند. مردم یاد گرفتند نگاهشــان 
از پایین به بالا باشد یا برعکس. مردم یا خودشان 
را کوچــک می دانند یا به زور بــزرگ می کنند. 
درحالی کــه باید یــاد بگیریم نگاه مــا هم تراز و 

مشارکت طلبانه باشد.
مائــوداســتانیداردکهکوهــیعظیم
درمســیریــکپیرمردچینیبــودواو
بهسختیدامشراازکوهعبورمیداد؛
بنابراینتصمیمگرفتکوهرابکندواز
سرراهشبردارد.بهعظمتکوهنگاه

نکردوشروعبهکارکرد.
مــا در اصطــلاح می گوییم کار چشــم را  �

می ترساند. محله خوب ساختنی است نه یافتنی 
و کار هم شدنی اســت. خیلی ها من را مسخره 
می کردند که نشستن و چای خوردن کار بزرگی 
نیســت. درست اســت کار بزرگی نیست، اما با 
مــردم ارتباط گرفتــن هزینــه دارد. امروز من 3 
هــزار نفر دوســت در همســایگانم دارم که این 
ارتباطــات آســان به دســت نیامده اســت. من 
همیشــه به مردم اعتماد دارم تــا آن ها هم به من 
اعتمــاد کنند. چــون مردم همین جــوری به من 

بدی نمی کنند.
بالاخرهطرحشبگردرااجراکردید؟

بله. اســتخدام کردیم. روزی کــه پدر من  �
فــوت کرد شــب اول کار ایشــان بــود و به من 
زنگ زدنــد که کجایی. گفتم در مراســم پدرم 
هســتم. شــب دوم رفتم ببینم این شبگرد چطور 
کار می کنــد. دیدم یک پســر جوان اســت که 
یک گوشــه چمباتمه زده. پرســیدم تــو نگهبان 
خیابان هســتی. گفت بله. زنگ زدم به شــرکتی 
که قرارداد بســته بودیم و گفتم این فرد از من هم 
می ترســد و به درد من نمی خورد. گفتند مراسم 
شما که تمام شد دوباره صحبت می کنیم و یک 

نفر را برای شما می فرستیم.
همســرشــمابافعالیتهایتانمشکل

ندارند؟
اوایل کمی مشکل داشــتیم، اما مشکل را  �

حل کردیم. همســر من وقتی می دید من در این 
فعالیــت خیلی هزینــه دارم می گفت که نگران 
من اســت، اما الآن می بیند تمام تلاش ها به ثمر 
نشســته و مردم خودشــان برای منافعشان خرج 
می کننــد. یک فعال اجتماعــی بدون همکاری 
همســرش چه مرد چــه زن نمی تواند به فعالیتش 
ادامه بدهد. اگر پشــتیبانی عاطفی نداشته باشم، 
ذهــن و جســمم متمرکز کارم نمی شــود؛ حتی 
همسرم مرا به این ســمت برد که شورایار بشوم. 
حتی اگــر راضی نباشــد، اما خیلــی همکاری 

می کند.▪
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لودویگ ویتگنشــتاین، فیلسوف برجسته قرن 
بیســتم، فیلسوفی دوران ســاز بوده است که از 
اندیشــه های وی تفســیرهای متفاوتی عرضه شده و مفســران اندیشه وی، 
فلســفه اش را به حوزه های متفاوتی بسط و توسعه داده اند و از تفکرات وی 
که در اصل در حوزه فلسفه منطق و ریاضیات و اخلاق بوده، در حوزه های 
دیگری چون ادبیات و زیبایی شناسی بهره های فراوان برده اند. نگارنده نیز 
پس از مطالعه رمان اِروســیا نوشــته احمد هاشــمی، به این فکر افتادم تا از 
منظر ویتگنشتاین متأخر این روایت را بکاوم؛ برای این کار از مفهوم »بازی 
زبانی« ویتگنشــتاین بهــره گرفته و پس از توضیح کوتاهی درباره نســبت 
اندیشــه این فیلســوف با روایت هاشــمی، به چند نکته اشاره خواهم کرد. 
اِروسیا رمانی پر از تصویر است که با این مرور کوتاه و نقادانه، ممکن است 

خوانندگان این سطور را به مطالعه خویش فرابخواند.
اندیشــه ویتگنشــتاین را که در طول عمر نســبتاً کوتاهش تغییرات فراوان 
یافته به دو یا حتی ســه فلســفه متفاوت یا بعضاً متضاد تقسیم می کنند و از 
ویتگنشــتاین یک، دو و ســه نام می برند و آن ها را به کلی متفاوت قلمداد 
می کننــد، اما نگارنده تمامی این تقســیم بندی ها را نه در عرض هم، بلکه 
در ادامه هم می داند و ویتگنشتاین متأخر را به خلاف برخی فلاسفه، ادامه 
ویتگنشتاین متقدم دانسته و افکارش را در ادامه هم می بیند، اما توضیح این 
مطلب برای این نوشته کوتاه، ما را از اصل ماجرا، یعنی نقد رمان اِروسیا دور 
خواهد کرد و نگارنــده توضیح این ماجرا را به مقالی دیگر واگذار خواهد 
کرد و تنها به ذکر این موضوع اساسی و مهم بسنده می کند که ویتگنشتاین 
متقدم در کتاب اولیه خود، رســاله منطقی- فلسفی به نظریه تصویری زبان 
باور داشــته است. نظریه ای که زبان را تصویرکننده جهان واقع دانسته و هر 

گزاره، تصویری از واقعیت امور در جهان را به ما می نمایاند.
ویتگنشــتاین در دوره بعدی فلســفه ورزی خود، این نظریه را که به اتمیسم 
منطقــی شــهرت یافــت، به کنــار گذاشــته و در کتاب بعــدی خویش، 
پژوهش های فلســفی به نظــر دیگری روی آورد. به طــور خلاصه می توان 
چنین گفت که ویتگنشــتاین متأخر به جــای نظریه تصویری بودن زبان، به 
نظریــه کاربردی بودن زبان روی آورد. نظریــه ای که بیان می کند هر زبان 
قواعــدی مخصوص به خــود دارد که ویتگنشــتاین از آن قواعد، با مفهوم 
بــازی زبانی یــاد می کند. در هر حوزه ای بازی زبانــی خاصی وجود دارد 
و قواعدی خاص بر آن حوزه حکم فرماســت. بازی زبانی ویتگنشــتاینی، 
نظامی از زبان همراه با کنش مخصوص به خود اســت. ویتگنشتاین، خود 
دراین باره می گوید: »ما چیزی را بازی زبانی می نامیم که نقش خاصی در 

زندگی انسانی مان ایفا کند.«
ویتگنشتاین همچنین در پژوهش های فلسفی مثال روشنگری دراین باره بیان 

می کند، وی در بند دوم از بخش اول کتابش چنین می گوید:
»آن مفهوم فلســفی معنا در اندیشــه ای ابتدایی درباره طریقه کارکرد زبان 

جــای خود را دارد. اما همچنین می توان گفت این }نه اندیشــه ای ابتدایی 
بلکه{ درباره زبانی ابتدایی تر از زبان ماست.

زبانی را فرض کنیم که برای آن توصیفی که اگوستین عرضه کرده درست 
باشد. قصد آن است که این زبان به کار ارتباط بین یک بنّا که او را »الف« 
می نامیــم و دســتیارش »ب« بیاید. الف با چهار جــور آجر کار می کند: 
درســته، راســته، تخت، و نیمه. ب باید آجرها را به الف برســاند، البته به 
همان ترتیبی که او نیاز دارد. به این منظور از زبانی بهره می گیرند که شامل 
واژه های »درســته«، »راسته«، »تخت«، »نیمه« است. الف هرکدام را که 
می خواهد صدا می زند؛- ب نوعی از آجر را که یاد گرفته با این یا آن صدا 

بیاورد می آورد.- فرض کنید این یک زبان ابتدایی کامل است.«
بابــک احمدی معتقد اســت که میان ایــن بحث ویتگنشــتاین و مباحث 
هرمنوتیک مدرن شباهت هایی وجود دارد. وی در درسگفتارهایش درباره 

فلسفه هنر، در کتاب حقیقت و زیبایی چنین می گوید:
»شــاید بتــوان گفت کــه میان ایــن بحث ویتگنشــتاین و اســاس بحث 
هرمنوتیک مــدرن همانندی هایی وجود دارد. بنا به این دو دیدگاه هر یک 
از ما در رویارویی با زندگی واقعی، یا با اثر هنری تأویلی شــخصی از آن ها 
ارائــه می کنیم، تأویلی که حداقل اهمیتش این اســت که افق دلالت های 
زندگــی و اثر را دقیق تر می نمایاند. تأویلی که نقش شــخصی ماســت در 
فراشــد آفرینش معنا و نه فقط پذیرش آن. حالا می توانیم به نکته ای مرکزی 
کید ویتگنشــتاین که باید بازی  در تعریف بازی زبانی بازگردیم، به این تأ
کید بر نقش ویژه و  زبانــی »نقش خاصی در زندگی ما ایفا کند«. ایــن تأ
کارکرد بازی زبانی خیلی مهم اســت. چون بــازی زبانی را مرتبط می کند 
به زندگی ما. هر کس می تواند گونه ای بازی شــخصی بســازد، تا تجربه

خویش یا تجربهدرونیخود را بیان کند.«
این موارد به وفور در اِروســیا دیده می شــود به طوری که مثــلًا در جایی در 
ابتــدای رمان درباره وضعیت مرگ جمــال می خوانیم: »خدای من، موقع 
مردن هم همان طور یک لامپی مرده اســت« در شــرح وضعیت چشــمان 
جمــال و جنــازه عیان شــده وی از زیر کفــن؛ یا در جایــی دیگر: »زن 
قدکوتاه آچمز شــده است« یا »همه با صدای بلند اعتراف کردند که هیچ 
خرده بــرده ای با جمال ندارند.« یا »کلمه دکتر را در جمع های خودمانی و 

وقتی مشتری تپل وارد دفتر شود به کار می بریم.«
از نظر معرفت شناســانه هــر حوزه معرفتی قواعد خاص خــود، یعنی بازی 
زبانــی مخصوص به خــود دارد و بنابراین هر زبان، بــر مبنای قواعد بازی 
خویش، بیانگر حقیقتی اســت و بر مبنــای همان قواعد مخصوصش مورد 
قضاوت قرار می گیرد. در بازی زبانی دین، قواعدی خاص حکم فرماست 
و در بــازی زبانی ادبیات، علوم تجربی و دیگــر علوم هم قواعدی خاص 
حکم فرماســت و بر اســاس همان قواعــد باید در آن حــوزه به قضاوت و 
ارزیابی پرداخت. پس درنتیجه در فلســفه ویتگنشتاین فهم هر حوزه ای از 

»اِروسیا« در آینه ویتگنشتاین
نگاهیبهرمان»اِروسیا«نوشتهاحمدهاشمی

علی بیاتی
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جهان اندیشه، همچون علم تجربی، ریاضیات، 
هنر اعم از ادبیــات و دیگر هنرها به این نیازمند 
است که ابتدا بازی زبانی آن حوزه را دریابیم و 
بفهمیم و ســپس قواعــد آن را دریابیم و رعایت 
کنیــم و در پایــان در آن بــازی زبانــی مهارت 
یافتــه و به ارزیابی و قضاوت درســت بپردازیم. 
در حوزه زیبایی شناســی و نقــد ادبی هم بازی 
زبانی مخصوصی برقرار اســت که ابتدا باید آن 
را بفهمیم و ســپس در آن بازی زبانی به فعالیت 
بپردازیــم. این موضوع درباره رمان اِروســیا هم 

بالطبع برقرار است.
اِروســیا رمانی طنز است که در عین حال راوی 
گوشــه ای از تصویر تلخ واقعیــت جامعه ایران 
اســت. جامعه ای که مــردم آن در پی آرامش، 
رفاه، روابط دوســتانه سالم، شغل و شاید مهم تر 
از همه عشــق هستند؛ اما معمولًا در بیشتر مواقع 
ناکام می مانند. مردمی که در تلخ ترین شــرایط 
هــم حرفی برای گفتــن دارند، ماننــد کاراکتر 
»مریخــی« در رمان، که مدام در هر شــرایطی 
می گوید: »فقــط مرگه که درمون نداره« حتی 
موقعی که قاصدان مــرگ دم در منتظرند تا در 
باز شود. بازی زبانی اِروسیا، بازی ای جاری در 
این روزهای شهرهای ایران زمین است که اعتیاد 
در آن مثل خون در رگ انســان جاری شــده و 

از فقیــر و غنــی، زن و مرد و 
حتی زنده و مرده جریان دارد 
می شود.  تقویت  روزبه روز  و 
این وضعیــت را در  اِروســیا 
میانه رئالیســم و طنز ادبی به 
روایــت درآورده و الحــق از 
این کار به خوبی برآمده  پس 
اســت. این روزها که در هر 
گوشــه ای وقایع دنیــا به طنز 
بیشــتر می مانند تــا واقعیت، 
اِروســیا هم ماننــد اکثر امور 
جــدی دنیــا طنزآلود اســت 
و از آدم هایــی می گویــد که 
در پی یافتــن زندگی ای آرام 
درگیر وقایع عجیب و غریبی 

می شوند.
رمان از مراسم ختم آقاجمال 
می آغازد، کســی که به دلیل 
ناخالصــی مــواد مصرفی اش 
و  شــده  اوردوز  دچــار 
کاراکترهای رمان از اطرافیان 
وی هســتند. از همــان جمله 
اول لحــن طنزآلود نویســنده 
کامــلًا عیان اســت، چراکه 
آقا جمال که متخصص امور 
نشــئگی بوده بر اثر ناخالصی 
اوردوز  مصرفــی اش  مــواد 
می کنــد و همچون خیاط در 

کوزه می افتــد؛ اما حضور ســنگین آقاجمال یا 
روح وی، تــا انتهای رمان بــا خواننده همراهی 
می کنــد و در هــر واقعــه ای حضــور دارد ولی 

حضوری ناپیدا.
رمــان بــا جلســه ختم جمال شــروع می شــود 
و کم کــم نویســنده کاراکترهــای خــود را به 
خواننده می شناســاند و در این میان هم وضعیت 
و  محلــه  درهم وبرهــم 
همسایگان جمال را به تصویر 
می کشد. محله ای که در آن 
پاک  کارشناســانی در حین 
تحلیل وقایع  به  کردن سبزی 
می پردازنــد و از قضا و قدر 
و سرنوشت تاریخی گرفته تا 
امور سیاسی و اجتماعی را در 
کوچه ها به بحث می گذارند. 
زبان  رمــان،  زبانــی  بــازی 
پایین شــهر  بــازار  کوچــه و 
تهران اســت کــه در آن هر 
واژه و کلامــی معنایی دیگر 
به خــود می گیــرد. کاراکتر 
اصلی که نامش رحیم است 
و شــاعری پیشــه اوســت و 
دغدغه آن را در خلوت خود 
دارد، در مواقعــی »مرتکب« 
یا به عبارت  شــعر می شــود 
دیگر درحالی که شــغلش را 
انتخاب کرده  دیگــر  چیزی 
اما علاقه اش ادبیات اســت. 
این امر در ایران امروز به وفور 
افرادی  کــه  می شــود  یافت 
علاقه به کاری دارند اما برای 
زندگی  گذران  و  امرارمعاش 

کاری دیگر می کنند.
این جوان شاعرپیشه ما که در 

یک دفتر همسریابی کار می کند، تلاش می کند 
تا با پیونــد دادن افراد مجرد، خــود نیز به نوایی 
برسد، اما ازقضای روزگار، در این کار هم توفیق 
چندانــی نمی یابد؛ چنانچه خــود نیز می گوید: 
»شپش ته جیبم معلق می زنه. نشستم اینجا بلکه 
دو تا جوون را به هم پیوند بدم دوزار گیرم بیاد.« 
این به کار بردن اصطلاحات عامیانه در ادبیات، 
باعــث نزدیکی بیشــتر نویســنده بــه مخاطب 
می شــود و از شیوه هایی اســت که افرادی مانند 
نیما یوشیج در شعر خود و محمدعلی جمال زاده 
و مســعود بهنود در قصه نویسی خود به کار برده 
و موفــق بوده اند؛ اما اگر از حد خود تجاوز کند 
قاعدتــاً به عکس عمل خواهد کرد و خواننده را 
زده خواهد کرد، موضوعی که نویســنده اِروسیا 
به آن توجه داشــته و البته در بعضی از موارد نیز 
زیاده روی هایــی کــرده اســت. به طوری که در 
جاهایی از داســتان خواننده احساس می کند که 
به جای قصه، در حال خواندن فیلمنامه ای ســت 
که قرار اســت به فیلم تبدیل شود یا در جاهایی 
به ادبیات وســترن و پلیسی غربی پهلو می زند و 
خواننده با صحنه هایی اکشــن روبه روست. البته 
ممکن اســت که این نوع از روایت برای بعضی 

خوانندگان جذاب تر به نظر برسد.
در عین حــال، در مقام نقد محتوا، از گفتن این 
نکتــه نمی توان چشم پوشــی کرد که نویســنده 
می توانســت جنبه های دیگــری از روایت را نیز 
مدنظــر قرار دهــد. این رمان کوتــاه که به نظر 
نگارنــده این ســطور جزء دســته ادبیــات ژانر 
دســته بندی می شــود را می تــوان در ادامه کار 
نویسندگانی چون محمدعلی جمال زاده و حتی 
جلال آل احمد دانست که تلاش داشتند حوزه 
ادبیات مدرن و داســتانی را وارد زندگانی مردم 
عــادی کرده و از ایــن راه در تعالــی ادبیات و 
اذهان مخاطبان خویش بکوشند. به همین دلیل 
هاشــمی نیز می توانست در این روایتگری خود، 
اشــاره های گذرا به مسائل تاریخی، اجتماعی و 

سیاسی را بیشتر بسط دهد.
اِروســیا رمانی اســت که از قلم یک نویســنده 
جــوان تراویده و قصه دوم اوســت کــه با توجه 
بــه رمان قبلــی اش، آفتابِ دار نثــر پخته تری را 
داراســت و به نظر می رسد که در آینده از احمد 
هاشــمی، قصه های دیگر و آثار دیگری را شاهد 
خواهیم بود که همگان را درباره قضاوت درباره 
آثارش روشــن تر خواهد ساخت. تا اینجا که این 
دو قصه هاشمی، یعنی آفتابِ دار و اِروسیا، نشان 
از قابلیت های نویسندگی وی دارد و بنده به زعم 
خود، خواندن این روایت طنز را به دوســتداران 
ادبیات پیشنهاد کرده و برای این نویسنده گرامی 

تجربیات گران بهایی را آرزومندم.▪
رماناِروسیا

احمدهاشمی،1398
rowzanehnashr.com:نشرروزنه

اروسیا رمانی طنز است 
که در عین حال راوی 

گوشه ای از تصویر تلخ 
واقعیت جامعه ایران 

است. جامعه ای که 
مردم آن در پی آرامش، 

رفاه، روابط دوستانه 
سالم، شغل و شاید 

مهم تر از همه عشق 
هستند؛ اما معمولًا 

در بیشتر مواقع ناکام 
می مانند. مردمی که 

در تلخ ترین شرایط 
هم حرفی برای گفتن 

دارند، مانند کاراکتر 
»مریخی« در رمان، که 

مدام در هر شرایطی 
می گوید: »فقط مرگه 

که درمون نداره« حتی 
موقعی که قاصدان 

مرگ دم در منتظرند تا 
در باز شود
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اغلب کتاب هایی که در حوزه اندیشــه سیاسی غرب به فارسی ترجمه یا نوشته 
شده اند، عنایتی به تاریخ اجتماعی اندیشه سیاسی نداشته اند. به تازگی نشر لاهیتا 
کتابی منتشر کرده با عنوان »شهروندان و اربابان، تاریخ اجتماعی اندیشه سیاسی 
غرب از دوران باســتان تا قرون وســطای متأخر«. این کتاب بدون شك یکی از 
ارزشمندترین و مهم ترین آثار پژوهشی در زمینه تاریخ اجتماعی اندیشه سیاسی 

است.
نویسنده کتاب الن  میك سنیز وود از تاریخ نگاران مارکسیست مشهور امریکایی 
اســت که قبــلًا از او کتاب های: امپراتوری ســرمایه )نشــر نیکا(، خاســتگاه 
ســرمایه داری )نشــر ثالث( و دموکراسی در برابر ســرمایه داری، تجدید حیات 

ماتریالیسم تاریخی )نشر بازتاب نگار( منتشر شده بود.
میك سنیزوود متولد سال 1942 در نیویورك از خانواده ای لیتوانیایی است که پس 

از ظهور فاشیسم هیتلیری به امریکا پناهنده سیاسی شده بودند.
او از ســال 1984 تا 1933 عضو هیئت تحریریه مجله انگلیســی نیولفت ریویو1 

بود.
در ســال 1988 کتاب او با نام عقب نشینی از طبقه جایزه یادبود ایزاك دویچر را 

از آنِ خود کرد.
از ســال 1977 تا 2000 همراه با هری گلداف و پل ســوئیزی از اعضای هیئت 
تحریریه مجله سوسیالیستی مســتقل مانتلی ریویو2 بود. در سال 1996 در مقام 

دانش پژوهی برجسته به عضویت انجمن سلطنتی کانادا پذیرفته شد.
میك سنیزوود در ســال 2016 پس از عمری فعالیت پربار علمی چشم از جهان 

فروبست.
بسیاری از مقالات و کتاب های او با همکاری همسرش نیل وود به رشته تحریر 
درآمده اند، ازجمله همین کتاب شــهروندان و اربابان که نویسنده، ایده اصلی 

کتاب را از او می داند.
میك سنیز وود در سال های پایانی عمرش به طورجدی و از زاویه ای نو به بررسی 
تحول اندیشــه سیاســی عهد باســتان تا دوران مدرن مبادرت کرد که ثمره اش 
درنهایت همین کتــاب و جلد دوم آن مالکیت و آزادی، تاریخ اجتماعی تفکر 

سیاسی غرب از رنسانس تا روشنگری محصول سال 2008 بود.
البته این اثر قرار بود جلد ســومی هم داشته باشــد و به بررسی تاریخ اجتماعی 
اندیشه سیاسی از روشنگری تا قرن حاضر اختصاص یابد که متأسفانه بیماری و 

مرگ مجال تکمیل آن را از میك سنیزوود گرفت.
تلاش نویسنده در این کتاب دوجلدی بررسی اندیشه متفکران مهم هر دوره در 

بستر اجتماعی و به طور خاص طبقاتی شان است.
در فصل اول: تاریخ اجتماعی نظریه سیاســی، نویسنده بنیان های روش شناسی 
کتــاب را به طور کامل بررســی می کند. در همان چند صفحــه اول این فصل 
شــخص می شود که هدف از نوشتن کتاب نقدی جدی بر روش تاریخ نگاری 
مکتب کمبریج به خصوص نماینده شاخص آن »کوئنتین اسکینر« و همچنین 

متن گرایی محافظه کارانه »لئواشتراوس« و شاگردانش است.
نویســنده ابتدای این فصل فضای کلی حاکم بر علوم سیاســی دانشــگاه های 

امریکا را در میانه قرن بیستم شرح می دهد: »متخصصان دانشگاهی در دهه های 
1960 و 1970 یعنی دوره احیای مطالعه نظریه سیاسی ـ بحث ها بی پایانی درباره 
ماهیت و سرنوشت رشــته خود داشتند، اما به طور کلی از نظریه پردازان سیاسی 
به ویژه در دانشــگاه های امریکا انتظار می رفت که تقســیم مطالعات سیاسی به 
»تجربی« و »هنجاری« را بپذیرند. در یك سو علم سیاست واقعی قرار می گرفت 
که مدعی برخورد علمی با واقعیات زندگی سیاســی، چنان که هستند بود و در 
ســوی دیگر »نظریه« که در برج عاج فلســفه سیاسی نشسته و درباره آنچه باید 

باشد و نه درباره آنچه هست، می اندیشید.
در صفحه 27 فصل اول می خوانیم:

»تلقی تاریخ اجتماعی نظریه سیاسی از زمینه های تاریخی ریشه در پیش گزاره های 
بنیادین معینی دارد که به سنت »ماتریالیسم تاریخی« تعلق دارند: انسان ها وارد 
مناسباتی با یکدیگر و با طبیعت می شوند تا بقا و بازتولید اجتماعی شان را تضمین 
کنند. برای شناخت رویه های اجتماعی و آفریده های فرهنگی هر زمان و مکانی 
گاهی درباره این شرایط بقا و بازتولید اجتماعی درباره شیوه های معین  نیازمند آ
دسترسی مردم، شرایط مادی زندگی، درباره این که چگونه برخی مردمان نیروی 
کار دیگران را به چنگ می آورند، درباره مناسبات بین کسانی که تولید می کنند 
و آنــان که تولیدات دیگران را تصاحــب می کنند. درباره صورت های مالکیت 
که برآمده از این مناسبات هستند و درباره این که چگونه این مناسبات در شکل 

سلطه سیاسی و نیز مبارزه و مقاومت بروز می یابند، هستیم.«
انتشار کتاب شــهروندان و اربابان اتفاق بسیاری مهمی در حوزه پژوهشی علوم 
سیاسی و اجتماعی است. این کتاب با ترجمه خوب و روان یوسف صفاری در 

319 صفحه و تعداد 1000 نسخه در نشر لاهیتا منتشر شده است.▪
پینوشت:

1 .New left review
2 .Monthly review

معرفیکتاب»شهروندانواربابان«
مهدیملیحی

عنوانکتاب:شهروندانواربابان،تاریخاجتماعیاندیشهسیاسیغربازدورانباستانتاقرونوسطایمتأخر
نویسنده:النمیكسنیزوود

ترجمه:یوسفصفاری
319صفحه،1000نسخه،نشرلاهیتا

رویکرد اجتماعی به تاریخ غرب
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اعتصــاب  دوم گفتــه شــد کــه  قســمت  در 
غذای کلیســای ســن مری پایان یافــت، ولیکن 
کشــمکش ها ادامه پیدا کرد و روزبه روز بر ابعاد 
آن افزوده می شــد. وقتی زمزمه خــروج امام از 
عــراق و آمــدن احتمالی به پاریس مطرح شــد 
مــا نگران بودیــم که با این اختلافــات که میان 
روشــنفکران مذهبــی به وجود آمــده و به جای 
هم افزایــی، همدیگر را خنثــی می کنیم چه باید 
کرد؟ متأســفانه این پیش بینی بعــد از ورود امام 
به پاریــس تحقق پذیرفت و سرنوشــت انقلاب 
اســلامی را بــه گونه دیگــری رقم خــورد. در 
بخش های آینده مفصــلًا بدین موضوع خواهیم 

پرداخت.
قبــل از ورود امــام خمینی به پاریــس واقعه ای 
تکان دهنــده رخ داد کــه بــه مناســبت اهمیت 
تاریخی به آن اشــاره می شــود. تقریباً یک ماه 
قبل از ورود امام به پاریــس یکی از خبرنگاران 
فرانســوی برای مصاحبه و فیلم بــرداری از امام 
اجــازه ملاقــات گرفت و به نجــف رفت. بعد 
از ملاقــات در حال بازگشــت به پاریس بود که 
توســط پلیس عراق بازداشت شــد و حلقه فیلم 

مصاحبه با امام را از او گرفتند.
شــد.  برپــا  زیــادی  ســروصدای  اروپــا  در 
اعتراض هایــی از ناحیه ســازمان های بین المللی 
)حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل...( صورت 
گرفت. سرانجام دولت عراق مجبور شد پس از 
چند روز او را آزاد کند. پس از بازگشــت او به 
پاریس معلوم شــد خبرنگار قبلًا پیش بینی چنین 
برخــوردی را کــرده بود و کپی فیلــم را به طور 

مخفیانه به پاریس فرستاده بود.
متــن مصاحبــه تکان دهنــده او بلافاصلــه در 
روزنامه هــای معتبــر ماننــد لوموند یــا فیگارو 

و گاردیــن1 به چاپ رســید و موردبحث محافل سیاســی و روشــنفکری 
قــرار گرفت. خبرنگار شــرح مفصلی از نحوه زندگی، برخورد با مســائل، 
موضع گیری های امام نسبت به رژیم شاه و قدرت های خارجی، مختصری 
از برنامه آینده و همچنین مســائل خصوصی ازجمله ساده زیستی و آرامش 
درونی، معرفت و معنویت آیت الله ارائه داده بود. ازجمله مسائلی که برای 
جامعه غرب تازگی داشــت این بود که نوشــته بود، ایشان از ابتدا تا انتهای 
مصاحبه با خونســردی کامــل راجع به یک یک موضوعــات به طور دقیق 
پاســخ می داد، حتی در موضوعات حساس مانند درگذشت فرزندش سید 
مصطفی خمینی اندک تغییری در چهره و گفتارش مشــاهده نشــد، آرام، 

محکم و مستدل به پرسش ها پاسخ می داد.
ایــن نحوه برخــورد همه را به حیرت واداشــت و امام خمینــی را در مقام 
و موقعیــت مردان نادر تاریــخ و اهل معرفت مانند جنید بغدادی یا ســید 
ابوالحسن مدیثه ای که در مرگ فرزندانشان با خونسردی تمام برخورد کرده 

بودند قرار داد.
انتشــار ایــن مصاحبه هیجان انگیز بــا توجه به زمینه های مســاعد قبلی که 
شــرحش آمد، در شناســایی رهبر انقلاب به مردم غرب و شرق بسیار مؤثر 

واقع شد.
 ورودامامخمینیبهپاریس

شــرح کامل خروج امــام خمینی از نجف و ورود بــه پاریس در خاطرات 
آقــای دکتر یزدی آمده، که در اینجا از تکرار آن خودداری می شــود، ولی 
خلاصه ای از آن برای روشن شــدن مسائل بعدی ضروری است که اشاره 

می شود.
آقــای خمینی به عراقی ها گفته بودند کــه به هیچ وجه به نجف بر نخواهند 
گشت. از بصره به کویت و از آنجا به دمشق خواهند رفت و به همین دلیل 
در هواپیمایــی که بعدازظهر همان روز از بصره به بغداد پرواز می کرد برای 

پنج نفر جا پیش بینی کرده بودند.
بعد از آنکه آقای خمینی پیشــنهاد ســفر به پاریــس را پذیرفتند، در مورد 
جوّ سیاســی ایرانیان مقیم پاریس صحبت شــد. ایشــان نگرانی خود را از 
اختلافات گروه ها و اشخاص در پاریس ابراز داشتند و شرط گذاشتند که 

در پاریس به این دسته بندی ها و گروه بندی ها کشیده نشوند.
اولین شــرط این بود که ایشــان در پاریس به منــزل هیچ کس وارد نخواهد 
شــد؛ بنابراین، باید ترتیبی داده می شــد که مکان مســتقلی بــرای اقامت 

ورود امام خمینی به پاریس

بخشسوم

احمد غضنفرپور

همان گونه که بســیاری افراد در ســنین بالا دچار فراموشــی شــده و گذشــته خود را از یاد می برند، ملت ها نیز با گذشــت زمان و رسیدن 
اتفاقات و تحولات جدید، ســیری که بر آنان رفته را از یاد می برند. اینکه از کجا به کجا رســیده اند در ذهن ها نمی ماند و چه بسا روایت های 
دیگری جایگزین شود. خاطرات افراد دست اندرکار گذشته، از عواملی است که یاد گذشته را آنچنان که بوده در اذهان زنده کرده و چه بسا 
نگاه ما را اصلاح کند. سومین بخش خاطرات دکتر احمد غضنفرپور به شرایط پاریس در زمان هجرت امام خمینی به آنجا اختصاص دارد.
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ایشــان اجاره شــود و اجاره آن را شــخصاً خود 
خواهند پرداخــت، به طوری که هیچ کس نتواند 
از حضورشــان در پاریــس بهره برداری گروهی 
و یا شــخصی نماید. ســپس دربــاره وضع غذا 
و خــوراک از جهت انطباق با مقررات شــرعی 
ســؤالاتی کردند. توضیح دادم کــه در پاریس 
اقلیت بزرگی از مســلمان، خصوصاً الجزایری ها 
هستند که مغازه های قصابی و خواربارفروشی و 
حتی نانوایی های خودشــان را دارند و برای تهیه 
گوشــت طبق ذبح شــرعی و دیگر مواد غذایی 
مشکلی نخواهد داشت. به  هر حال ایشان گفتند 
که مرا متشــرع می دانند و مسئولیت شرعی آن را 

بر عهده من وامی گذارند.2
در این قســمت از ســخنان آقــای دکتر نکات 
قابل توجهــی وجود دارد که ضروری اســت به 

پاره ای از آن ها اشاره شود:
نکتــه اول اینکه امام خمینی که تــا این زمان از 
وجــود دســته بندی ها و اختلافــات جناح های 
روشــنفکری مذهبــی بی اطــلاع یــا کم اطلاع 
بودنــد، قبل از آمدن به پاریــس در جریان قرار 
گرفتند و همین امر باعث شد بعد از ورود و قرار 
گرفتــن در متن اختلاف ها، تدریجــاً از اعتماد 
اولیه شــان نسبت به روشــنفکران مذهبی کاسته 
شــود و رو به ســردی گراید.3 از این رو بود که 
آقای بنی صدر تمایل چندانی برای ورود ایشان به 
پاریس نداشــت، زیرا ماجراهای بعدی را از قبل 

پیش بینی کرده بود.
نکتــه دوم اینکــه روحیــهانحصارطلبــی

آقــای دکتــر یــزدی باعث 
همراه  روحانیــون  بود  شــده 
امــام از ایشــان دل خوشــی 
نداشته باشــند و از اول خود 
بعــدی  ســتیزهای  بــرای  را 
بودنــد. روزی  آماده کــرده 
فردوسی پور  حجت الاســلام 
می گفــت وقتــی از نجــف 
خارج شــدیم، حــاج احمد 
آقا به ما گفت مواظب باشــید 
کلاه سرتان نرود. آقای دکتر 
یزدی و دیگر روشــنفکران از 
تنها  نهایی غافل و  ماجراهای 
به اختلاف های درون گروهی 
خــود متمرکز شــده بودند و 

شده بودیم.
سرانجام روز موعود فرارسید. 
یــک روز قبل از ورود امام به 
پاریس خبردار شــدیم ایشان 
فردا حرکــت می کنند و باید 
مکان مستقلی برایشان در نظر 
گرفــت، زیــرا همان طور که 
آقای دکتر یزدی گفتند ایشان 
چند شرط گذاشته بودند که 

یکی از آن ها این بود که حتماً باید منزل مستقل 
باشــد. این موضوع ما را در مضیقه سختی قرار 
داد. در ایــن زمــان کوتاه پیدا کــردن منزل در 
پاریس کار آسانی نبود )در شهر پاریس همیشه 
مشــکل می توان منزل و خانه مناسب پیدا کرد(. 
به چند بنگاه مراجعه کردیم، ولی منزل مناســبی 
پیدا نشد. آقای بنی صدر پیشنهاد کرد منزلی که 
مــا چند روزی از اقامتمان نگذشــته بود و هنوز 
کسی از آن اطلاع نداشت را در اختیار امام قرار 
دهیم. با ســرعت به جمع آوری وســایل که تازه 
نظم داده شده بود، مشغول شدیم. پلاک منزل 

را برداشتیم و به نام امام خمینی نوشتیم.
محل آماده شــد و همگی آماده پذیرایی شدیم. 
فــردای آن روز خبر دادند که امــام و همراهان 
راهی پاریس شــده اند. قرار 
بــر این بــود که به جــز چند 
نفر از خودی ها، فعلًا کســی 
از ورود امــام مطلــع نگردد. 
بنی صــدر،  آقــای  به اتفــاق 
ســودابه سُــدیفی و چند نفر 
آقایــان  ماننــد  دوســتان  از 
عســگری،  مهــدی  دکتــر 
دکتر احمد ســلامتیان، دکتر 
مهندس  )جــراح(،  عروجی 
رضــا بنی صدر، فائــق بی ریا 
آیت الهــی و ایرج غضنفرپور 

به فرودگاه رفتیم.
آقایان دکتر حســن حبیبی و 
جداگانه  قطــب زاده  صادق 
با کویــت و نجف در تماس 
در  بایــد  قاعدتــاً  و  بودنــد 
فرودگاه حاضر می بودند، اما 
از آنان خبــری نبود. ما فکر 
کردیم در ســاعت حرکت و 
یا محل فرودگاه اشــتباه شده 
اســت، لذا از همان فرودگاه 
با نجف تماس گرفتیم. سید 
حســین خمینــی فرزنــد آقا 

مصطفی گوشــی تلفن را برداشت و گفت امام 
و همراهان حرکت کرده اند، شــاید در فرودگاه 
دیگــری بــه زمین نشســته باشــند. بلافاصله به 
فرودگاه شــارل دوگل رفتیم. مســئول فرودگاه 
گفت یک هواپیما ســاعتی قبل به زمین نشست 
که چند نفر روحانی پیاده شدند و رفتند. ما فکر 
کردیم امام و همراهان بودند. دوباره به فرودگاه 
اورلــی بازگشــتیم. حضــرات همه جمع شــده 
بودند. نزدیــک ظهر هواپیما به زمین نشســت. 
امام و سید احمد آقا، دکتر یزدی و آقایان دعایی 
و فردوســی پور پیاده شــدند و به سالن فرودگاه 

آمدند.
آقای دکتر یزدی بلیت ها را به پلیس نشــان داد و 
پس از مُهر شــدن آن ها به طرف ما آمدند. آقای 
قطب زاده قبل از همــه جلو رفت و مصافحه ای 
صورت گرفت. امام لبخند رضایت بخشی زد و 
احوالپرسی گرمی کرد. پس از او آقای بنی صدر 
رفــت و دیده بوســی کرد، امــا با احوالپرســی 
مختصــر، ولی نه بــه گرمی آنچه بــا قطب زاده 
انجام شده بود. سپس آقایان دکتر حبیبی، دکتر 
عســگری، دکتر سلامتیان، دکتر عروجی و بقیه 

افراد یکی یکی با امام دیدار کردیم.
امام جــز دو نفر اول، دیگــران را برای اولین بار 
بود که می دید و شــناخت زیادی نداشــت؛ اما 
همان طــور که آقای دکتر یزدی در خاطراتشــان 
اشــاره کردنــد، ایشــان در مســیر راه از وجود 

گاه شدند. دسته بندی ها و اختلاف ها آ
از خبرنگاران و فیلم برداران خبری نبود. قرار بود 
اطلاعی داده نشود، فقط دو نفر از دوستان برای 
عکــس گرفتن آمده بودند کــه دوربین یکی از 
آن ها فیلم نداشــت و درب دوربین دیگری بسته 
بــود و لذا هیچ عکس و فیلمــی از آن لحظات 

به جای نماند.
موقــع ورود به ســالن فــرودگاه، لحظــه ای بود 
تماشــایی. امام با چهره مصمــم و جدی، مانند 
کســی که با لباس رزم وارد میدان کارزار شــده 
باشــد قدم برمی داشــت؛ کاملًا هوشیار و آماده 

ستیز و »هر چه بادا باد«

قبل از ورود امام خمینی 
به پاریس واقعه ای 

تکان دهنده رخ داد 
که به مناسبت اهمیت 

تاریخی به آن اشاره 
می شود. تقریباً یک 

ماه قبل از ورود امام به 
پاریس یکی از خبرنگاران 

فرانسوی برای مصاحبه 
و فیلم برداری از امام 

اجازه ملاقات گرفت و 
به نجف رفت. بعد از 

ملاقات در حال بازگشت 
به پاریس بود که توسط 

پلیس عراق بازداشت 
شد و حلقه فیلم 

مصاحبه با امام را از او 
گرفتند
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ورود ایشــان و چند نفــر روحانــی در فرودگاه 
برای مردم آن دیار جالب و تماشــایی بود )مردم 
فرانســه عموماً طرفدار موضوعــات تازه و بدیع 
هســتند( در دو طــرف امام آقایــان قطب زاده و 
یــزدی حرکــت می کردند، طوری کــه مجالی 
برای نزدیک شــدن دیگران نبود. گاه گاهی هم 
آهســته مطالبی ردوبدل می شــد. امام اما کاملًا 
ســاکت بود و با هوشیاری خاصی که داشت به 
سخنان آنان گوش می داد. )قبلًا گفته شد ایشان 
از وجود اختلاف ها و دســته بندی ها مطلع شده 
بودند( آقای بنی صدر و دیگــر همراهان دور از 
آنان حرکت می کردند. حاج ســید احمد پشت 
ســر ایشان و گاهی اگر فرصت دست می داد در 

کنار ایشان قرار می گرفت.
از پلــکان پایین آمدیم. به جلو در که رســیدیم، 
آقــای قطب زاده که فکر می کرد زمینه مســاعد 
را آماده کرده به امام گفــت منزل برایتان آماده 
شــده بفرمایید. امــام کمی مکث کــرد. آقای 
بنی صدر بــه امام نزدیک شــد و گفت ما منزل 
تهیه کرده ایم. امام بلافاصله پیشــنهاد بنی صدر 
را پذیرفت. درســت به یاد ندارم ولی مثل اینکه 
قبلًا در این  باره با حاج احمد صحبت شــده بود 
و آن ها نســبت به آقای بنی صدر اعتماد بیشتری 
داشــتند. این موضــوع را از آن جهت می گویم 
که چند روز بعد در جلســه ای حاج سید احمد 
به ما گفت آقای بنی صــدر را از خود می دانیم. 
بعد از آنکه امام پیشــنهاد را پذیرفت، آقای فائق 

بی ریــا اتومبیلــش را به طرف 
در فرودگاه آورد. امام، آقای 
بنی صدر  آقــای  یزدی،  دکتر 
و ســودابه سُدیفی در اتومبیل 
منــزل  به طــرف  و  نشســتند 
آقای  مــا حرکــت کردنــد. 
قطب زاده و حاج سید احمد 
و دکتــر حبیبــی در اتومبیل 
قطب زاده ســوار شدند. آقای 
قطب زاده به  من گفت شــما 
هم می توانید با ما بیایید. یک 
نفــر از وکلا که از دوســتان 
قطــب زاده بــود هــم ســوار 
اتومبیل شد و حرکت کردیم. 
بیــن راه دوســت فرانســوی 
قطــب زاده از نحــوه برخورد 
ســید  حــاج  شــک برانگیز 
احمد خوشــش نیامد و پیاده 
شد. سید احمد آقا بلافاصله 
بعد از پیاده شــدن او گفت: 
راحت شدیم، یکی از اَجوج 

و معجوج ها کم شدند!
همگــی از به کار بردن این الفــاظ زننده تعجب 
کردیم. ســکوتی معنی دار فضــا را دربرگرفت. 
آقــای قطــب زاده بلافاصله مــا را معرفی کرد و 

شــروع کرد بــه تعریف کــردن از دکتر حبیبی، 
ضمناً می خواســت در ضمن معرفی بگوید این 
دو نفر مورد اعتماد هستند، اما آقای دکتر حبیبی 
به ایشــان نزدیک تر اســت. حــاج احمد کاملًا 
خســته به نظر می رســید، گفــت از آن محیط 
گرم و گرفته نجف کلافه شــده ایم. چنانچه در 
حوالــی پاریس باغی و فضای بــازی بتوان تهیه 
کرد بهتر از آپارتمان دربســته است. بلافاصله به 
فکرم رسید نوفل لوشاتو که متعلق به همسر دکتر 

مهدی عسگری را در نظر بگیریم.
وقتــی بــه منــزل رســیدیم، امــام و همراهان 
وارد شــده بودنــد. همگی خوشــحال به نظر 
می رســیدند. پذیرایی صورت گرفت. مقداری 
شــوخی علمایی بین حضار ردوبدل شد. امام 
با چهره ای جدی نشســته بــود. ما که در غرب 
زندگی کرده بودیم با این طرز برخوردها ناآشــنا 
بودیم و برایمان تازگی داشــت. به ایشان گفتم 
اجازه می دهید پرده های اتاق کشــیده شــود، 
ممکن اســت از روبه رو خطری صورت گیرد؟ 
ناگهان چهره درهم کشیده او باز شد و با خنده 
خاصی گفتند: اجازه ما دســت شماســت، هر 
طــور صلاح می دانید. کمــی تعجب کردم. تا 
آن موقــع فکر می کردم ایشــان با حالت جدی 
که دارند اهل لبخند و مزاح نیســتند. از این رو 
ایــن حالت جــدی و آن لبخند مــرا به تعجب 
واداشــت. همان روز اول مقــداری با روحیات 

ایشان آشنا شدم.
و  دانشــجویان  بعدازظهــر، 
ایرانیــان کــه از آمــدن امام 
خبردار شــده بودند با شــور 
وصف ناپذیــری  هیجــان  و 
به ســوی منزل روانه شــدند. 
به کنترل  قــادر  نیرویی  هیچ 
فوج فوج  نبــود.  آن ها  کردن 
از راه می رســیدند، آن هم در 
یک ســاختمان کوچک که 
دارای یک سالن و یک اتاق 
بــود. درون اتاق ها و راهروها 
نبود.  انداختن  ســوزن  جای 
پله هــا مملــو از جمعیت و تا 
داخــل خیابان مــردم صف 
همســایه ها  بودند.  کشــیده 
خانه ها سرک  از  وحشت زده 
کسانی  مانند  می کشــیدند، 
کــه بــه آن هــا شــوک وارد 
شــده باشد، همگی با حالت 
اضطــراب و ناراحتــی نظاره 
می کردنــد. پــس از اندکی 
تأمل بنای ناسازگاری و فریاد بلند شد. بنگاهدار 
خبردار شد و سراسیمه وارد شد. به هر زبانی بود 
ساکتشان کردیم. به آنان قول دادیم که جمعیت 
به زودی اینجا را ترک می کنند. بلافاصله با آقای 

دکتر عســگری تماس گرفتم و راجع به ویلای 
نوفل لوشاتو که متعلق به همسرشان بود، صحبت 
کردیم. ایشــان موافقت کردنــد. فردای آن روز 
 )madam colet( سودابه به اتفاق همســر دکتر

برای آماده کردن ویلا به نوفل لوشاتو رفتند.
وقتی هجوم جمعیت افزایش یافت، پلیس فرانسه 
وارد عمل شد و مرا احضار کرد و جویای قضیه 
شــد. موضوع را به طور مفصل برایشــان شــرح 
دادم. رفــت و فردا بــا نامــه ای از رئیس پلیس 
فرانسه بازگشت. در آن نامه نوشته شده بود آقای 
خمینــی یا باید خاک فرانســه را ترک کند یا از 
فعالیت سیاســی خودداری نمایــد. همراه آقای 
قطب زاده نــزد امام رفتیم و متــن نامه را ترجمه 
کردیم. ایشــان در کمال آرامش مثل اینکه هیچ 
مسئله مهمی اتفاق نیفتاده، پاسخ داد: بگویید من 
دست از فعالیت علیه این رژیم فاسد برنمی دارم 
و خــاک فرانســه را ترک می کنم، ولــی بدانید 
فــرودگاه به فــرودگاه می روم و علیــه این رژیم 
مبارزه می کنــم. پیغام به پلیس داده شــد، ولی 
بلافاصلــه همگی وارد عمل شــدیم. قطب زاده 
بلافاصلــه بــا مســئولان فرانســوی، خبرنگاران 
و وکلا و آشــنایان خود تمــاس گرفت و دولت 
فرانســه را به تکاپو واداشت. آقای سلامتیان که 
با رهبر سوسیالیســت های فرانسه، آقای میتران و 
بعضــی از معاونان او در ارتباط بود، از آن طریق 
وارد عمل شــد. دیگران هم به نوبه خود مشغول 
شــدند، این تلاش ها نتیجه بخش بــود. بالخره 

دولت فرانسه کوتاه آمد.
دولت فرانســه بعد از این اســتقبال بی نظیر و آن 
اطلاعات دقیق که توســط دوســتان ما دریافت 
کرد، انقلاب اســلامی ایران را جدی گرفت و 
پیروزی آن را حتمی دانست و به این نتیجه رسید 
که باید برای حفظ منافــع آینده خود به تدارک 
و زمینه چینی و ارتباطات جدید سیاســی دست 

زند.
وقتی مطمئن شــدیم پلیس بــرای حفظ نظم و 
امنیت وارد عمل شــده به ســازمان دهی مشغول 

شدیم.▪

پینوشت:
1. توضیــح اینکه در آســتانه نــوروز 57 اعتصــاب غذای 
گســترده 29 روزه ای در بندهای زندان قصر انجام شــد که 
درنتیجــه آن وضعیت غــذا و ملاقات و کتــاب و روزنامه 
بهتر شــد. در همین راســتا بود که روزنامه گاردین به درون 
زنــدان آمد و گفت وگوی امام خمینی با لوموند به فارســی 
ترجمه شــد و در اختیار زندانیان قرار گرفت. واکنش های 
جناح هــای مختلف زندان به این مصاحبه مطلب مســتقلی 
می طلبد. شــخصی که در جریان این گفت وگو حاضربوده 
می گفت وقتی امام به ســؤال های خبرنــگار لوموند جواب 
می داد قطب زاده کــه مترجم این گفت وگو بوده دائم لغت 
بارک اللــه را تکرار می کرده؛ یعنی تصور نمی کرده که امام 

به بهترین وجه جواب بدهد.
2. شصت سال صبوری و شکوری، دکتر ابراهیم یزدی، ج. 

3، ص. 118 روز در نوفل لوشاتو.
3. در بخش هــای بعدی به طور مفصل شــرح داده خواهد 

شد.

وقتی هجوم جمعیت 
افزایش یافت، پلیس 

فرانسه وارد عمل شد و 
مرا احضار کرد و جویای 

قضیه شد. موضوع را 
به طور مفصل برایشان 

شرح دادم. رفت و فردا 
با نامه ای از رئیس پلیس 
فرانسه بازگشت. در آن 

نامه نوشته شده بود 
آقای خمینی یا باید 

خاک فرانسه را ترک کند 
و یا از فعالیت سیاسی 

خودداری نماید



97 دی و بهمن 98 شـماره 119

آیاازمنظرجامعهشــناختی،اختیارکردنِرویکردیکلانبرای
تبییــنتاریخاقتصادایرانممکنوســودمنداســت؟اگرآری
باچهمفهومــیمیتوانبهتبییناقتصادایراندورهســلطنت

پهلویپرداخت؟
مــن ابتــدا از منظر جامعه شناســی اقتصــادی به اقتصــاد دوره پهلوی  �

پرداختم، اما در ضمن مطالعاتی که داشــتم به نظرم آمد که آنچه مشــغولِ 
انجامِ آن هســتم تقریبــاً یک رهیافت مقایســه ای- تاریخی اســت. به نظر 
من بر اســاس همین رهیافت مقایســه ای  -تاریخی نمی توان در مورد تاریخ 
اجتماعــی – اقتصادی ایــران در دوره پهلوی یک نظریه کلی داد. اطلاعات 
یا داده های فعلی ما چنین اجازه ای را نمی دهد، ولی در مورد نیروهای مؤثر 
در اقتصاد می توان ســخن گفت. من هم به نوبه خــود از میان این نیروها به 
کارآفرینان پرداخته ام. مفهومِ کارآفرین را به عنوان بدیل مفهوم ســرمایه دار 
بــه کار می برند تــا از پیش زمینه ها و دلالت های تئوریــک آن دوری کنند 
و گرفتــارِ ذهنیت منفــی درباره مفهوم ســرمایه دار نشــوند. تحقیقاتی که 
مــن انجام داده ام عمدتــاً بر دوره پهلوی دوم متمرکز اســت. گو اینکه من 
تقســیم بندی دوره پهلوی به اول و دوم را درســت نمی دانم. به کسانی هم 
کــه این تقســیم بندی را به کار می برند می گویم که دوره رضاشــاه با دوره 
محمدرضا شــاه فرق دارد و تقســیم بندی دوره پهلوی، بــه اول و دوم این 
تفاوت را به خوبی نشــان نمی دهد؛ بلکــه می تواند دلالت بر همگن بودن و 

تداوم بین این دو دوره داشته باشد.
 در ذهــن من ســه رهیافت به اقتصــاد دوره پهلوی وجود داشــت. یکی از 
آن ســه، رهیافتِ احمد اشــرف بود. اشــرف در مورد اصناف و بنگاه های 
خانوادگی به طور مفصل ســخن می گوید. بنا بــر رهیافتی که او در کتاب 
موانع تاریخی رشــد ســرمایه داری در ایران اختیار می کند ماهیتِ اصناف، 
مانعِ اصلیِ انباشــت سرمایه در ایران اســت. او به نقش دولت در این زمینه 
توجهی ندارد. درســت برعکس، همایون کاتوزیان به دولت توجه می کند 
و معتقد اســت که در تاریخ ایران مانع انباشــتِ ســرمایه دولت استبدادی 
بوده اســت؛ البته اگر از احمد اشــرف بپرســید خواهد گفت که من دوره 
قاجار را تحلیل می کنم و دوره رضاشــاه بیرون از حوزه مطالعه من اســت. 
استنباط من این اســت که کارِ او یک کارِ جامعه شناختی با سبک و سیاقِ 
وِبِری اســت؛ بنابراین نمی خواهــد به یک نظریه کلی دربــاره تاریخ ایران 

برســد، بلکه تحقیق او ناظر به دوره های خاص اســت. تحقیقِ مهمِ اشرف 
پژوهشــی اســت که درباره موقعیت کارگران در زمــان انقلاب انجام داده 
اســت. مقاله مهمی هم دربــاره طبقات در دوره پهلــوی دارد که از طبقه 
جدیدِ صنعتگر با عنوان گروه هایی با خاستگاه بازاری نام می برد. این نکته، 
کار ایشــان را از کارِ یرواند آبراهامیان، فِرِد هالیدی و محمدرضا ســوداگر 
متمایز می کند که معتقدند خاســتگاهِ طبقه نوپدید- یعنی بورژوازی تجاری 
و صنعتی- زمین داری اســت. هالیدی از سه طبقه یاد می کند: زمین داران، 
بازاری هــا و دولتی ها. آبراهامیان، ســوداگر و هالیدی نســبت بــه اقتصادِ 
دوره پهلــوی رویکــردی کل نگر دارند و می توان از تحلیل ایشــان با عنوان 
تحلیل طبقاتی یاد کرد. درســت است که نخستین کارآفرینان ایران گروهی 
بودنــد که از عرصه تجارت برخاســتند و از این رو نظریه آقای اشــرف را تا 
انــدازه ای می توان قبول کرد، اما در بینِ همین کارآفرینان جدید، گروه های 
مختلفی هم از تحصیلکرده های رشــته های مهندسی بودند. به نظر من، این 
نکته بســیار مهمی اســت که مورد غفلت قرار گرفته است. تعدادی از این 
مهندســین محصولِ برنامه های آموزشی دوره رضاشــاه بودند. دولت وقت 
گروهی از جوانان را برای تحصیل به آلمان و فرانســه و بلژیک و مخصوصاً 
به فرانســه اعزام کــرد. قدیمی ترین کارخانه ای که در ایران درســت شــد 
کارخانه وطن بود. شــخصی که این کارخانه را درســت کرد بازاری نبود، 
بلکه مهندســی بود که رفته بود هندوســتان و به کمــک پدرخانمِ خود که 
آلمانی بود ماشــین آلاتی را به ایران آورد. بعداً محمدحســین کازرونی این 
ماشــین آلات را گرفت و در اراضی هفت دســت اصفهان کارخانه وطن را 
درست کرد. این مهندس، شــخص نابغه ای بود، ولی تجارت نمی دانست. 
کارخانه وطن را همه به اســم محمدحســین کازرونی می شناســند، ولی به 
نظر من اگــر آن مهندس نبود کارخانه وطن درســت نمی شــد؛ البته تجار 
پتانسیلِ ورود به صنعت را داشتند، اما تلنگر اولیه را مهندسین زدند. به عنوان 
نمونه بعد از ســال 1316 مهندس خلیل ارجمند - بنیان گذار کارخانه ارج- 
اســتاد دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و فعالیت صنعتی را از یک کارگاهِ 
کوچکِ آهنگری شــروع کرد. از هم دوره ای های ایشــان مهندس بازرگان 
ابتدا در زمینه های آموزشــی و دولتی مشــغول شــد، ولی بعــد از اخراج از 
دانشــگاه، سراغ فعالیت های صنعتی رفت و شرکت یاد را درست کرد. اگر 
ایشان مشــغولیت سیاسی نداشت، شاید صنعتگر موفقی می شد. یکی دیگر 

صنعتگران جدید در دوره پهلوی
گفتوگوباعلیاصغرسعیدی

علی اصغر سعیدی در سال 1336 در تهران به دنیا آمد. گواهی نامه کارشناسی علوم اجتماعی را در سال 1368 از دانشکده علوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران و گواهی نامه کارشناسی ارشد جامعه شناســی را در سال 71 از همان دانشگاه دریافت کرد و دوره دکترای جامعه شناسی 
اقتصادی را در سال 1378 در دانشگاه لندن به پایان رساند. آثار متعددی در قالب تألیف و ترجمه در حوزه های سیاست گذاری اجتماعی، 
جامعه شناســی اقتصادی و تاریخ اجتماعی –اقتصادی ایران از ایشان منتشر شده است. سعیدی در حال حاضر دانشیار گروه برنامه ریزی 

اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.

بخشاول
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از همین مهندسین مهندس محسن خلیلی عراقی 
اســت که گروه صنعتی بوتان را تأســیس کرد. 
پدرِ ایشان قبل از سال 1332 در کارِ صنعت برق 
بود. در ســال های بعد هم گروه های دیگری از 
مهندســین، هم در کارخانه هــای موجود ایفایِ 
نقــش کردند و هم خــود، کارخانه های دیگری 
را راه اندازی کردند. به نظر من این خیلی مسئله 
مهمی اســت که وقتی ما به خاستگاه صنعت در 
ایران می پردازیم توجه خود را منحصر به تجارت 

نکنیم.
بنابرایــنشــمامعتقدیــدکــهبرخلاف
نظریــهاحمداشــرفدرشــکلگیری
صنعتجدیــددرایرانبخشهاییاز
طبقهمتوسطجدیدسهماصلیراایفا

کردند؟
نه کاملًا برخلاف. بلکه باید به نظریه دکتر  �

اشــرف این گروه را افزود. بله به نظر من در این 
زمینه مهندسین نقش مهمی داشتند.

درمــوردنظریــهکاتوزیــانچــه؟آیــا
نظریهایشــاندربارهتاریــخاقتصادیِ
دورهپهلویازکفایتلازمبرخوردار

است؟
عــرض کردم که آقای احمد اشــرف از دادنِ یک 
نظریــه کلی درباره ایــن دو دوره اجتناب می کند، 
امــا آقــای کاتوزیــان دوره پهلــوی را بــا مفهوم 

شبه مدرنیســم تبیین می کند، 
اما من فکر می کنم که می شود 
نظر آقــای کاتوزیان را با برخی 
رضاشــاه  دوره  رویدادهــایِ 
تعدیــل کــرد. دوره رضاشــاه 
دوره ای بود که سیاستِ دولت 
به شدت بر صنایع داخلی تمرکز 
داشــت. در این دوره سه دسته 
کارخانه نساجی، سیمان و قند 
و شکر شکل گرفت؛ علاوه بر 
اینکــه به نهادســازی هم توجه 
شــد. نهــاد قضائــیِ جدید در 
همین دوره شکل گرفت. پس 
هم از جهتِ نرم افزارِ توســعه و 
هم از حیث ســخت افزارِ آن با 
بودیم.  مواجــه  دســتاوردهایی 
دولتِ وقت، مسیرِ توسعه خطی 
را پیش می بُرد و از کشــاورزی 
بــه ســمت صنعــت می رفت؛ 
را در  بــر کشــاورزی  کیــد  تأ

برنامــه اول توســعه ملاحظه می کنیــد که ایده اش 
در همان دوره رضاشــاه شــکل گرفت. این برنامه 
کشــاورزی یک نوع برنامه برای ثبات سیاسی بود. 
کید  کید بر کشــاورزی در آن مقطــع فی الواقع تأ تأ
بر جلوگیری از تحرکِ عشــایرِ کوچ نشین و تثبیت 
جمعیت بود. در زمینه صنعت هم حمایت از صنایع 
داخلی یا پروتکشــنیزم1 محورِ اساسیِ سیاست ها در 

دوره رضاشاه بود. برخی از کارخانه ها هم که بعداً 
ساخته شد ریشه اش به همین دوره برمی گردد. مثلًا 
درست اســت که کارخانه ذوب آهن، سال 1346 
شــکل گرفت، امــا در دوره رضاشــاه مکان یابی 
شــده بود و برخی از ملزومات آن را هم ســفارش 
داده بودند، ولــی پیش آمدنِ جنگ جهانی، پروژه 
تأســیسِ کارخانه ذوب آهــن را متوقف کرد، حتی 
می گفتنــد ملزومــات موردنظر در حــالِ حمل از 
آلمان به ســمت ایران بود که جنگ شــروع شد و 
ناچار شــدند مقداری از وســایل را به مصر ببرند و 
نگه دارند که البته در آنجا از بین رفت. شــواهدی 
از این قبیل نشــان می دهد که نمی توان این دوره را 
با مفهوم شبه مدرنیســم تبیین کــرد. یا مثلًا از دیگر 
تحلیل هــای آقای کاتوزیان این اســت که راه آهن 
یک پــروژه ملی نبود، چون ســه نقطــه اقتصادی 
کشــور را به همدیگر وصل نمی کــرد و برای این 
ساخته شد که دسترســی رضاشاه را به زمین هایش 
تأمین کنــد یا برای اینکه حرکــت کالای خارجی 
به بازارها را تســهیل نماید، ولی تفســیر دیگری هم 
از همین ســاختِ راه آهن هست که یک پژوهشگر 
ژاپنــی ارائه داده و می گوید ســاخت راه آهن برای 
دولت رضاشــاه حکم حمایت از ســاختار دولت-

ملت را داشــت. معمــولًا حاکمانی کــه در حال 
دولت سازی هســتند نیاز به این نوع زیربناها دارند. 
او مدعــایِ خود را بــا ارائه مثال هــای مختلف از 
تجربه ساخت راه آهن در انگلستان، فرانسه و آلمان 
توضیــح می دهد. به هر حال از ایــن منظر هم باید 
به مسئله نگاه کرد که سیاست 
را  اقتصــاد  ســطح کلان،  در 
رهبــری می کنــد و بــرای آن 
هدف گذاری می  کند؛ بنابراین 
همه اقدامات دولت لزوماً نباید 
باشد.  داشــته  اقتصادی  منطق 
ایــن می تواند جوابی باشــد به 
آقای کاتوزیــان، ولی در موردِ 
شــکل گیریِ بانک ها در دوره 
رضاشــاه شــاید ســخن ایشان 
درســت باشــد؛ چون بانک ها 
هیــچ موقــع نتوانســتند از دلِ 
شــبکه پولــیِ غیررســمی مثل 
صرافی ها بیرون بیایند و همیشه 
شــکاف بیــن ایــن دو وجود 

داشته است.
بهنظرشماقاعدهکلیِ
نهادهای شــکلگیری
جدیدایناســتکهاز
دلنهادهایقدیمبجوشــندوتکامل

پیداکنند؟
کــه  � مشــروطه خواهان  آرزوی  اگــر  بلــه! 

داشــتن یک بانــک ملی بود در دوره رضاشــاه 
محقق می شــد که نشــد می توانســت جایگزین 
بانک شاهی بشــود؛ البته در همین دوره، بانک 
ســپه تأســیس شــد، اما به طورکلی چون شــبکه 

پولی رســمی از دلِ شــبکه صرافی بیرون نیامد، 
همیشــه صراف ها -به سبب بهتر جواب دادن به 
خواسته های متقاضیان وام - می توانستند از آن ها 
جلوتر باشــند. فرآیند اخذِ تسهیلات از صراف ها 
و حتی نزول خوارها نســبت به شــبکه بانکی در 
بَدوِ کار، ساده تر بود. به نظر من – حتی زمانی که 
بانک ها تأســیس شدند و گســترش پیدا کردند – 

صراف ها نقش مهمی در بازار داشتند.
آیــادولترضاشــاهدردیگــرزمینهها
ســازگارباقاعدهپیشگفتهعملکرد؟
یعنــینهادهــایجدیــدبــاجــذبو
درونیســازیِنهادهایقدیمشــکل

دادهشد؟
بــه نظر من تمامی سیاســت های اقتصادی، همگام 
با هم و کامــلًا از درون نهادهای قدیم بیرون نیامد 
و سیاســت های دوره رضاشــاه به همین دلیل شاید 
لقب شبه مدرنیســم گرفت، اما برخی سیاست های 
اقتصادی و نهادســازی ها همگام بود؛ مثلًا قانون 
تجــارت و قوانینــی که بــرای حمایــت اقتصاد یا 
حمایــت از صنایع داخلی وضع شــده بــود به هر 
حال یک شــهر صنعتی ماننــد اصفهان را به وجود 
آورد که اگر گرفتار جنبش کارگریِ دهه 20 نشده 
بود، چه بســا نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران 
ایفا می کرد؛ اما برخی نهادســازی ها، همان طور که 
دکتــر کاتوزیان و دیگــر منتقدین اشــاره می کنند 

همگام نبود.
در ســال های بعد از شــهریور 20 دولت ضعیف 
شــده بود. اتفاقات زیادی در آن سال ها افتاد که 
روی اقتصاد خیلی اثر منفی گذاشــت. مثلًا در 
حالی که جنبــش کارگری اصلًا در آن شــرایط 
موضوعیــت نداشــت از طریــق نیروهای چپ 
به ویــژه حزب توده گســترش پیدا کــرد. بعد از 
پایان جنگ دوم جهانی اتحادیه هایی که توســط 
حزب توده حمایت می شــدند هم در اصفهان و 
هم در شــهرهای دیگر مثل قزوین و تبریز دست 
بالا داشــتند؛ در حالی که هنوز نیروهای شوروی 
از این مناطق بیرون نرفتــه بودند. فرضیه من این 
اســت که یکی از علل ســقوط صنایع نســاجی 
در آن مقطع تحرکات کارگری بود. ســؤال های 
زیادی در زمینــه فعالیت های صنفــی کارگری 
در آن مقطــع قابل طرح اســت. یکــی از فعالان 
کارگــری ایــن دوره تقــی فداکار اســت که به 
نمایندگــی مجلس چهاردهم می رســد و بعد از 
یــک دوره همــکاری با حزب تــوده از آن جدا 
می شــود و صرف نظر از ارزش گــذاری درباره 
نیتش، خط مشــی قابــل قبولی نداشــت. آقای 
حبیب لاجــوردی به طور مفصل در کتابِ خود2 
نشان می دهد که چالش بزرگی در حوزه کارگری 
با دخالت خارجی ها و مشــخصاً انگلیســی ها و 
حتی ســازمان بین المللی کار به وجود آمده بود. 
اول، اتحادیه هــایِ کارگــریِ طرفدارِ حزب توده 
به کارفرماها فشــار می آوردند و نهایتاً کارخانه ها 

آقای  تحلیل های 
کاتوزیان این بود که 

راه آهن یک پروژه ملی 
نبود، چون سه نقطه 
اقتصادی کشور را به 

همدیگر وصل نمی کرد 
و برای این ساخته شد 
که دسترسی رضاشاه 

را به زمین هایش تأمین 
کند یا برای اینکه 

حرکت کالای خارجی 
به بازارها را تسهیل 

نماید
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را  می خواباندنــد، بعد در چنین وضعیتی اتحادیه 
دیگری تشــکیل می شــد که ســفارت انگلیس 
و نیروهــای وابســته بــه آن در آن خیلــی نقش 
داشتند. استنباط من این است که ورود انگلیس 
بــه ماجرا بــا قدرت گرفتن حــزب کارگر در آن 
کشور مرتبط بود. حزب کارگر به فعالیت صنفی 
کارگران اهمیت می داد. یک دیدگاه این اســت 
که ترویج این خط مشــی کــه حقوق کارگرها را 
باید به رسمیت شناخت، شــاید تا اندازه زیادی 
به خاطرِ وجودِ بعضی از سیاســتمداران انگلیسی 
در ســازمان بین المللی کار و اِعمالِ فشــار آن ها 
بر دولت ایران بوده اســت. دیــدگاه دیگری هم 
هست که اهتمام دولت وقت به حقوق کارگران 
را به خاطــر جلوگیــری از تشــکیل اتحادیه هایی 
می دانــد که به حزب توده مربــوط بودند. به  هر 
حــال از نقش برجســته حزب تــوده و نیروهای 
بیرونــی در تحرکات کارگری آن دوران نمی توان 
غفلت کــرد. تحرکات کارگری تــا 1327 ادامه 
داشــت و تبعــات آن را در شــکل گیری قانون 
کار و اقدامــات دولــت دکتر مصــدق در زمینه 
حقــوق کار می توانیم ببینیــم؛ البته اگر بخواهیم 
به موانع توســعه صنعت در آن مقطع بپردازیم هم 
بایــد به عوامل بیرونی توجه کنیم و هم به عوامل 
درونی. شکســت اقتصادیِ واحدهای صنعتی را 
نمی توان صرفاً به عواملــی مثل ِچگونگیِ دولت 
و اصنــاف و فعالیت های کارگری و فعالیت های 
فراملی نســبت داد، بلکه باید به ســاختار درونیِ 
بنگاه هــا هم توجه کرد. مــن در جریان نگارش 
زندگینامه خسروشــاهی3 با اشــاره به یک مورد 
خاص - یعنی کارخانه پارچه بافی آذربایجان که 
در قزوین بود - به موانعِ درونیِ توسعه پرداخته ام. 
مثــلًا بی تجربگی شــرکا و نداشــتن دانشِ لازم 
برای چگونگیِ همکاریِ مشــترک، بر روند کارِ 
واحدهایِ صنعتــی تأثیر منفی داشــت؛ بنابراین 
ســاختارهای خانوادگی هم از دیگر موانع توسعه 

است.
وقتــی وارد دهه 1330 می شــویم ما یک دهه ای 
داریم که به خاطــر امنیتی کــه به وجود می آید، 
تقریباً عصر امتیازات اســت. تمام شرکت ها وارد 
اولین مرحله تجاری می شوند؛ یعنی گرفتن امتیاز 
فروش کالاهای خارجی که تا انقلاب ادامه پیدا 
می کند، ولی این روند به تدریج در پایان دهه 30 
در بعضی از صنایع تغییر می کند. به طور مثال در 
بســیاری از کارخانه ها مثل کفش ملی و بیشــتر 
صنایــع مصرفی مثــل پارچه و کالاهــای بادوام 
مثل لوازم خانگی سرمایه دارها به جایگزین کردن 
واردات می پردازنــد. در ایــن مقطــع نقشِ کارِ 
ایرانی حداقل است. مثلًا در صنایع ماشین سازی، 
فرآیند تولید به صورت سوار کردن قطعات کاملًا 
منفصل یا ســی کِی دی4 بود. شــاید این روش، 
ارزش افــزوده ای ایجاد نمی کرد و نمی توانســت 
ارزبریِ خود را کاهــش دهد. علینقی عالیخانی 

هم وقتی در بهمن 1341 به وزارت اقتصاد رسید 
این روال را بر هم زد و گفت این اســمش مونتاژ 
نیســت. یا بــه تعبیرِ بهتــر، مونتاژی نیســت که 
مُحرک تولید داخلی باشد و آن را رونق دهد. به 
نظر من اگر بخواهیم طرحِ یک تئوریِ کلی برای 
دوره پهلوی را رد بکنیم، می توانیم از حد فاصل 
اواخر سال 1341 تا 1348 سخن بگوییم که طی 
آن یک دولت کاملًا تکنوکرات بر ســرِ کار بود. 
اگر بخواهیم اســمی از دولت توسعه گرا ببریم به 
نظر می رسد همین دولت است؛ دولتی که بخش 

خصوصی را به شدت تقویت کرد.
رویِکارآمــدنعالیخانیبــاماجرای
اصلاحاتارضــیوپروژهموســومبه
انقلابشاهومردمارتباطینداشت؟

می توان گفــت تقریباً بی ارتباط بــود؛ البته  �
برنامه اصلاحات ارضی روی نتیجه سیاست های 
توســعه صــادرات کــه  جایگزینــی واردات و 
عالیخانــی پیگیری می کــرد مؤثر بــود، ولی به 
روی کار آمــدنِ عــده ای از تکنوکرات هــا بــا 
برنامــه اصلاحــات ارضــی مرتبط نبــود. دوره 
نخست وزیریِ علی امینی واقع از لحاظ اقتصادی 
دوره کمرشــکنی بود. از لحاظ اقتصادی امینی 
ریاضــت اقتصادی را توصیه می کــرد، اما وقتی 
شــاه از شــرِّ امینی راحت شــد، به قول اسدالله 
علــم دنبال یک دکتر شــاخت5 می گشــت! که 
وضعیتِ اقتصادی را از بحران دربیاورد. وقتی که 
وزارت اقتصــاد به عالیخانی پیشــنهاد می شــود، 
عالیخانــی برنامــه خود را اعلام می کند و شــاه 
هم برنامه او را می پذیرد. می شــود گفت تا سال 
1346 شــاه دخالت چندانی نمی کند؛ یعنی تمام 
سیاست های اقتصادی را یک عده تکنوکرات در 
ســازمان برنامه و بانک مرکزی و به ویژه وزارت 
اقتصاد پیش می بردند. وزارت اقتصاد هم در آن 
مقطع از دارایی جدا می شود. بازرگانی و گمرک 
هم زیرمجموعه وزارت اقتصاد بود. نتیجه برنامه 
پیــدا می کرد -  ادامه  عالیخانــی -  درصورتی که 
صنعتی کردن کشــور بود. کما اینکه میزان رشد 

اقتصادی تا ســال 1346 بــالای 10 درصد بود و 
تورم کمتر از 3 درصد. به طور متوســط از ســال 
1342 تا 50 رشــد اقتصــادی ایران 10 درصد بود 
و تورم حدود 3 درصــد. این دوره را که همه از 
آن عنوان دوره طلاییِ اقتصــادِ ایران نام می برند 
می تــوان عصر تکنوکراســی خواند، اما به محض 
اینکــه از دوره رکــودِ امینی بیرون می آییم شــاه 
خیالش راحت می شــود، اما بــا یک امینیِ دیگر 
مواجــه می شــود که همیــن عالیخانی بــود و به 
همین جهت شاه او را برکنار می کند. به نظر من 
برکنار کردن عالیخانی از ســوی شــاه پایان دوره 
کوتــاهِ حاکمیتِ تکنوکرات ها در ایران بود؛ البته 
بعدها همچنان تکنوکرات ها در سیســتم حضور 
داشتند، ولی به قول آقای نیازمند اشخاصی مانند 
هوشــنگ انصاری و عبدالمجید مجیدی بودند 
که تکنوکرات هایِ جســوری نبودند. این دســته 
اخیر نقششــان عمدتاً جلوبردن برنامه های شــاه 
بود. از همین مقطع به بعــد، یعنی با پایان گرفتن 
عصــر تکنوکراســی، نفت نقشــی محــوری در 
اقتصاد ایران پیدا می کنــد. دولت رانتیر در دهه 
50 و به ویژه بــا افزایش ســریع درآمدهای نفتی 
در ســال 1352 شــکل گرفــت. از آن مقطع به 
بعد ما دیگر دولت توســعه گرا نداشــتیم و دولت 
رانتیــر جای آن را گرفت. در همین دهه 1350 با 
رشد شــرکت های صنعتی مواجه بودیم که احیاناً 

کارکنان دولت هم در آن درگیر بودند.
رابطــهصنعتگرانجدیدبادولتوقت
چگونــهبــود؟آیــاازچنــانظرفیتــی
بــر بتواننــد کــه بودنــد برخــوردار
سیاســتگذاریمتولیــانامــورمؤثر

باشند؟
من به این ســؤال در چارچــوب تعامل بین  �

عاملیت6 و ســاختار پاســخ می دهم. اگر شــما 
دولت را به عنوان ســاختار در نظر بگیرید، تعاملِ 
عاملانِ اقتصادی با ســاختار در عصر پهلوی در 
دوره های مختلف، متفاوت بود. اگر شــما دهه 
1320 را بررســی کنید، ســاختار - یعنی دولت - 

علینقی عالیخانی
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ضعیف بــوده و عاملیــت امکان ظهــور و بروز 
زیادی داشته اســت. مثلًا اتاق های بازرگانی در 
دهه 1320 خیلــی قوی بودند. اقتدار شــخصی 
ماننــد عبدالحســین نیک پور اصــلًا قابل تصور 
نیســت. من با نوه نیک پــور صحبت می کردم، 
می گفــت وقتی مــا در یــک میهمانی نشســته 
بودیــم، جمعــه بود. پیشــخدمت آمد بــه آقای 
نیک پور گفت: آقــای نیک پور! از دربار تماس 
گرفته انــد. نیک پور هــم گفت: امــروز جمعه 
است، میهمان هایم هستند، بگو من فردا با ایشان 
تماس می گیرم؛ شــبیهِ همــان نحو برخوردی که 
قوام با شــاه داشــت. به نظر من، نقشِ عاملیت 
خیلی مهم اســت. من عاملیــت را هم در برخی 
اشــخاص می بینم و هم در گروه هایی که با هم 
متشــکل می شوند. مثلًا در اســناد دولتی روایت 
شده که بهایی ها در آن دوران نقش خیلی زیادی 
بازی کردند و توانســتند روی سیاســت ها خیلی 
جاهــا تأثیر بگذارنــد. یا مثلًا برخی ســندیکاها 
مانند سندیکای فلزکاران خیلی قدرت پیدا کرده 
بودند و می توانستند جاهایِ مختلف نفوذ کنند. 
اعضای این ســندیکا همه مهندس بودند و یک 
بــازاری هم در میــان آن ها نبود. آقای محســن 
اشتهاردیان یا محســن آزمایش  -مالک کارخانه 
آزمایش - هم ابتدا کارگر بود و خاستگاه بازاری 

نداشت.
ســال 1342 جمعی از صنعتگــران، اتاق صنایع 
را درســت کردند و بر سیاســت های دولت مؤثر 

بودند. حتــی در بیرون کردنِ 
بازرگانی  اتــاق  از  بازرگانــان 
هــم نقش داشــتند. تا ســال 
بیشــتر  بازرگانی  اتــاق   1342
از بازاری ها تشــکیل می شــد 
و آن هــا نقش خیلــی بالایی 
در رابطــه با دولت داشــتند، 
ولــی پــس از آغــاز فرآینــد 
صنعتــی شــدن و پدید آمدن 
دهه  در  متفاوتی  صنعتگرهای 
30، ســال 1342 اتاق صنعت 
شــکل گرفت. ســال 1348 

این اتــاق در اتــاق بازرگانی ادغام شــد، با این 
 حال بازرگانان در اتاق منزوی شــده بودند. شما 
یــک بازرگان هم نمی بینید کــه در این دوره در 
هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع معادن باشد.
ایندســتهازســرمایهداراننسبتبه
پدیدهانقلابچهواکنشیداشتند؟

جلیل خسروشــاهی اصلًا باورش نمی شــد  �
که بعد از انقــلاب کارخانه او را مصادره کنند. 
او با آقای عالی نســب روابطی داشت، با مرحوم 
صفارهرندی، پدرِ ســردبیر سابقِ کیهان که وزیر 
ارشادِ آقای احمدی نژاد شد، هم روابطی داشت. 
یا آقای ایروانی از طرف آقای شــالچیان به دیدن 

امام رفته بودند تا کمک های بازاری ها را تحویل 
امــام در پاریس بدهنــد. برخی از ایشــان فکر 
نمی کردند اموالشــان مصادره شود؛ برای همین 
بسیاری از ایشان در ایران ماندند و تلاش کردند 
امــوال خــود را حفظ کننــد. قطعاً کســانی که 
می گویند انقلاب شــده بود و سرمایه داران فرار 
کردند حرف کاملًا نادرستی است، چون رهبران 
اتاق بازرگانی ورود امام را به مملکت خوش آمد 
گفتنــد و امام هم پاســخ آن هــا را دادند. آقای 
نیازمند از حاجــی برخوردار خاطــره ای را نقل 
می کرد. می گفــت وقتی ما لندن بودیم همدیگر 
را می دیدیم. دیدیــم حاجی برخوردار یک هفته 
نیســت. بعد از یک هفته آمــد. گفتیم حاج آقا 
کجا بــودی؟ گفته بود: رفتیم آقا را در فرانســه 
ببینیم یک چکی هم نوشتیم، گفتیم: آقا این هم 
کمک ما. گذاشتیم زیر تشک. می گفت اصلًا 
امام هیچ توجهی نکرد. بعدها من خودم با آقای 
ابراهیم یزدی صحبت می کردم به ایشان گفتم چه 
کسانی از بازرگانان آمدند نوفل لوشاتو و کمک 
می کردنــد گفت: نمی دانم. البته نمی خواســت 
بــه مــن بگوید. پســر آقــای احمــد لاجوردی 
می گفت: آقایی به نام خادم که در کابینه بختیار 
وزیر مســکن بود و الان جزو اپوزیســیونِ مقیم 
خارج اســت در مصاحبه ای می خواست پدر من 
را خــراب بکند و به همین جهــت گفت احمد 
لاجوردی در جریان انقلاب 50 میلیون تومان به 
آیه الله خمینی کمک کرد. پســر مرحوم احمد 
به مــن می گفت:  لاجوردی 
بابایِ مــن یک قــران هم به 
آقای خمینــی کمک نکرد. 
منظورم این اســت که بگویم 
برخــی کمــک می کردند و 
برخــی کمــک نمی کردند؛ 
اما بسیاری از این ها هیچ فکر 
نمی کردند بــا آمدن انقلاب 
موقعیت خودشان را از دست 
بدهنــد. احمــد لاجــوردی 
اصــلًا در ایران بود و توســط 
در  ترور شــد.  فرقــان  گروه 
حقیقــت آن ها هم مانند دیگــران خود را محتاج 

عدالت می دانستند.
بررســی بــا گفــت میتــوان آیــا
دستاوردهایصنعتگراندریکدوره
آنهــا توانمندیهــای و روحیــات و
ســاختاراقتصادیراتبییــنکردهایم؟
آیــابــاایــنســنخبررســی،ازتحلیــل
جامعهشناختیبهتحلیلروانشناختی
نزدیکنمیشویم؟بهنظرمیرسداگر
بخواهیــمزندگــیِاقتصــادیدردوره
جامعهشــناختی منظــر از را پهلــوی
پیامدهــای بــه بایــد کنیــم، تبییــن
گواینکه بپردازیــم. کُنــش ناخواســته

و تبییــنِجامعهشــناختی،خصوصیات
شرایطدیگریهمدارد.

اتفاقــاً من از تحلیل روان شــناختی اجتناب  �
می کنم. کســانی کــه با رویکرد روان شــناختی 
تحلیل می کنند فقط بــه نیروهایِ خودِ فرد توجه 
می کننــد؛ امــا تحلیل مــن از این قبیل نیســت. 
درســت اســت که این صنعتگران نهــادی مثل 
اتاق را درســت می کردند ولــی عمدتاً متکی به 
خانواده هــای خــود بودنــد. اگر شــما به نقش 
خانواده توجه کنید از تحلیل روان شــناختی دور 
می شــوید. من یکی دو مورد مقالــه هم در این 
زمینــه آماده کــردم و در برخی ســمینارها ارائه 

کردم7.
 به نظر مــن باید بر نقش بنگاه هــای خانوادگیِ 
کید کرد.  بزرگ در رشد سرمایه داری در ایران تأ
مــا نزدیک 60 الــی 70 خانواده بــزرگ در این 
دوران داریم. حــدود 60 نفر بودند ولی هرکدام 
چهار پنج نفر از خانواده را در کنارِ خود داشتند. 
بســیاری از کارآفرینان در دوره پهلوی در قالب 
خانواده فعالیــت می کردند. البته بــه آن مرحله 
نرسیده بودند که مالکیت از مدیریتِ خانوادگی 
جدا شــده باشــد. برای آن ها خانواده جایگزین 
اتــاق بازرگانی و حتــی نهادهایی مثل ســندیکا 
شــده بــود. گواینکه بعضی مواقع هــم از طریق 
ســندیکاها کار خود را جلو می بردند. این ها در 
چارچــوب روابطِ خانوادگی اعتماد بیشــتری به 
هم داشــتند؛ اما اگر یک نفــر را از میان خود به 
اتاق بازرگانی می فرســتادند موفق تر بودند. همه 
ایــن خانواده ها یک موقعیت تأثیرگذاری در اتاق 
بازرگانی داشــتند؛ نه اینکه اتاق بازرگانی را برای 
رشد بخش خصوصی درســت کنند بلکه آن را 
برای منافع خود می خواســتند. من این نکته را از 
آقای خسروشاهی شنیدم و در کتاب هم نوشتم. 
البتــه همان طــور که پیــش از این اشــاره کردم 
ســاختار خانوادگی می تواند نقش منفی هم ایفا 
کند. معمولًا عوامل بازدارنده رشــد اقتصادی را 
عوامل بیرونــی مانند وضع اقتصــادی، قوانین و 
نهادها می دانند؛ اما یکی از موانع رشد اقتصادی 
کید بر خانواده باشــد. درســت است  می تواند تأ
کــه در خانواده اعتماد زیــادی به وجود می آید، 
ولــی همین اعتماد ممکن اســت خانــواده را از 
نســل اول به نســل دوم تداوم ندهــد و احتمال 
وقوع آســیب های اخلاقی را زیاد کند. در دوره 
پهلوی خیلی از خانواده ها بودند، موفق بودند اما 
خیلــی از خانواده ها مانند اخوان ها موفق نبودند. 
اخوان ها بزرگ ترین خانواده در ایران بودند، ولی 
چون به قول آقای حبیب لاجوردی از اطلاعات 
خاص یا غیرعمومی اســتفاده می کردند اعضای 
خانــواده از هم جدا شــدند و فعالیت مشــترکِ 

ایشان به نسل دوم نرسید.
وقتیماازموفقیتِیکعاملِاقتصادی

برخی از سرمایه داران 
فکر نمی کردند 

اموالشان مصادره 
شود؛ برای همین 

بسیاری از ایشان در 
ایران ماندند و تلاش 
کردند اموال خود را 

حفظ کنند.
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ســخنمیگوییمدقیقاًچهمعنایی
راارادهمیکنیــم؟اگــربخواهیــم
موفقیتراازمنظرفردتحلیلکنیم
واضحاســتکهموفقیــتیکفرد
بهعنوانعاملِاقتصادیدرگرویِ
حداکثــرکــردنِســودوحداقــل
کــردنِهزینههاســت.اگــررفتــارِ
برخــیازاینصنعتگــرانِجدیدرا
تحلیلهزینه-فایده درچارچوب
تحلیلکنیــم،میتوانپذیرفتکه
آنهاتاحدودیموفقبودند،اما
اگــرموفقیتراازمنظــراجتماعی
وکلانمطــرحکنیــمآیــامیتوان
پذیرفتکهآنهابهفرآیندتوســعه

درمقیاسکلانمَدَدرساندند؟
بررســی هایی که من انجام دادم نشان  �

از این ندارد که آن ها تنها دنبال ســود خود 
بودنــد. به نظرم بســیاری از این ها از نســل 

مشروطه بودند که می خواستند توسعه و ترقی در 
مملکت انجام دهند وگرنه راه های کســب سود 
فراهم بود. مثلًا تقریباً آن ها به معامله روی زمین 
و مستغلات روی نیاوردند؛ درحالی که به مراتب 
ســودش بیشــتر بود. خیلــی تــلاش می کردند 
خودشــان را به ســطح کشــورهایی که از آنجا 
ماشــین وارد می کردند برســانند. این اتفاق را با 
تأســیس برخی صنایع مانند صنایــع پلی اکریل، 

مشــارکت بــا نســتله و غیره 
می توان مشــاهده کرد. تعداد 
صنایعی که در ســال های اول 
دهــه 1350 مــا را به ســمت 
یــک کشــور نیمه پیرامونی و 
حتی هسته ای نزدیک می کرد 
بســیار زیــاد بــود. حداقــل 
اول  رتبــه  در  خاورمیانــه  در 
تولید  زمینه  در  می ایســتادیم. 
داخلــی در خودروســازی و 
می توانســتیم  کامیون ســازی 
توســعه پیدا کنیم. ایــن را با 
بررســیِ دقیق زندگی برادران 
خیامــی و اصغــر قندچــی و 
دیگر  صنعتگرانِ  از  بســیاری 
کــه از محیط هــای صنعتــی 
کوچک ماننــد خیابان قزوین 
بیرون  کارگاه های کوچک  و 
آمــده بودند و یا مهندســینی 
و  ارجمنــد  بــرادران  ماننــد 

دیگران می توان نشان داد.
تردیدینیستکهاینگروهِصنعتگران
جدیدگروهیجدیدبودند،اماحَدّو
اندازهاینجدیدبودنچقدراست؟
آیاآنهابهطورکاملرشتههایپیوند

خودرابــاقدیمگسســتهبودند؟مثلًا
آیاهمانشــبکهخویشــاوندیسنتی،

شکلمدرنپیدانکرد؟
برخــی از کارآفرینــان جدید وارد شــبکه  �

خویشــاوندیِ بازاریان شدند، اما به لحاظ سرمایه 
به آن ها وابســته نبودند. مثلًا مهنــدس رهنما از 
خانواده تاجرِ بازاری زن گرفت، ولی سرمایه اش 
را از او نگرفــت. به نظر من این تاجر بازاری بود 
که بــه او و امثــال او احتیاج 
داشــت. حتی او ارتباطاتی با 
خانواده قاجار داشــت. به هر 
حال مــا در دوران رضاشــاه 
وارد دوره ای می شــویم کــه 
طبقات جدید و به تعبیر احمد 
اربــاب قلم شــکل  اشــرف 
می گیرنــد؛ طبقــه جدیــدی 
کــه من تردید دارم به ســنت 
وابســته باشــند. اکثــر آن ها 
بودند،  خــارج  تحصیل کرده 
یــا در کالج هــای خارجــیِ 
داخل کشــور تحصیل  کرده 
بودنــد، مثل مدرســه ادب یا 
بودند  اول کالج  این ها  البرز. 
و لیسانس می دادند. من بعید 
می دانم که بتوانیم این ها را در 
طبقه بندی  ســنت  چارچوب 
کنیم و لذا نمی توانم آن ها را 
جزء جماعت سنتی ها بدانم.

حداقــل  می رســد  به نظــر 
گروهی از ایــن صنعتگران جدید -صرف نظر از 
قضاوتِ ارزشــیِ ما - دانشی را که نسل اندرنسل 
به ایشــان منتقل شــده بود، در شــرایط جدید به 
کار می بســتند. البته این میراث منحصر به دانش 

نیست و می توان از به ارث رسیدنِ شبکه ای از 
روابط -چه در ســطح سیاسی و چه در سطح 

اجتماعی و صنفی - سخن گفت.
من کارآفرینی را صرفاً بــه عناصرِ مدرن تقلیل 
نمی دهم. علاوه بر این، قبول دارم که بخشــی 
از آموزشِ لازم برای کســب وکار از نسل های 

قبل به کارآفرینان جدید به ارث می رسید.
همان طــور کــه گفتــم شــبکه خانوادگی از 
عوامل موفقیت صنعتگرانی اســت که از ایشان 
ســخن گفتم. یک آدم معمولی ممکن اســت 
در کســب وکار فردیِ خود از شــبکه ضعیفِ 
دوســتانش اســتفاده کنــد که شــاید آموزش 
باکیفیتی هم به او ندهد، ولی صنعتگرانی مثل 
ایروانی و احمد لاجوردی چون بنگاه داشــتند 
می توانســتند اطلاعات ارزشمندی را به داخل 
بنــگاه بیاورند. احمد لاجــوردی 30 نفر مدیر 
حرفه ای داشت و به مدیران خود سهام می داد؛ 
تا زمانی که انقلاب شــد و دیگر ســرانجامش 
مشخص نشد. صاحبان شرکت ویتانا چهار برادر 
بودند. صاحبان جنرال الکتریک سه برادر بودند 
که بعدها برخی از ایشان از هم جدا شدند. آقای 
ایروانی و امثال او که خاســتگاه بازاری داشتند، 
یکی از عوامل موفقیتشــان آموزشــی بود که از 
طریق شبکه خانوادگی به آن ها می رسید؛ بنابراین 
نقش آموزش رسمی و غیررسمی و شبکه روابط 

خویشاوندی و دوستی را نمی توان انکار کرد.
ارباب قلم یا آن ها که خاستگاه بازاری نداشتند، 
گرچه بعضاً در خانواده های ســنتی رشد کردند، 
اما توانستند شــبکه های روابط جدیدی را متمایز 
از شبکه های ســنتی پدید آورند. من دیگر عامل 
موفقیت گروهِ جدیدِ کارآفرین ها را  -صرف نظر 
از شــبکه روابــط و آموزش هایــی کــه درونــی 
می شــود  - در جهان دیدگــی آن هــا می بینم. در 
میان ایشــان، اکثرِ آن ها که جهان دیده که بودند 

موفق تر بودند.

بخشدوماینگفتوگورادرشــماره
آیندهمیخوانید▪

پینوشت:
1. Protectionism

2. لاجوردی، اتحادیه های کارگری و خودکامگی در ایران، 
ترجمه ضیاء صدقی، تهران، نشر نو، 1369.

3. ســعیدی، موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی: 
زندگی و کارنامه علی خسروشاهی، نشر نی، تهران، 1394.

4. CKD:Complete Knoked Down
5. یالمار شاخت وزیر اقتصاد رایش آلمان نازی

Agency .6
7.The Power Of Family Capitalism During 
ThePahlavi Period 1940s -1970s, Paper For 
Presenting At The 5th International Conference 
Of IIEA, Amsterdam, The Netherlands, March 
8-9,2018

مقالــه دیگــری با همیــن مضمون بــه کنفرانس دوســالانه 
مطالعات ایرانی در وین اتریش ارائه شد.

حاج محمدتقی برخوردار )۱۳۰۳–۱۳۹۰( معروف به »حاجی 
برخوردار«

برخی از کارآفرینان 
جدید وارد شبکه 

خویشاوندیِ بازاریان 
شدند، اما به لحاظ 

سرمایه به آن ها وابسته 
نبودند. مثلًا مهندس 
رهنما از خانواده تاجرِ 

بازاری زن گرفت، 
ولی سرمایه اش را از 

او نگرفت. به نظر من 
این تاجر بازاری بود 

که به او و امثال او 
احتیاج داشت. حتی 

او ارتباطاتی با خانواده 
قاجار داشت
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درمــوردکنفرانسگوادلوپکــهبینروزهای
چهارمتاهفتــمژانویه1979برگزارشــدهبود،
تاکنونبســیارنوشــتهوگفتهشــدهاســت.اغلبچنینوانمودشدهاست
کــههدفاصلیبرگزاریآنکنفرانستصمیمگیــریدرموارددیگریبودتا
موردایران،ازجملهروابطغربباچینکمونیستوحساسیتیکهشوروی
وشــخصبرژنفنشــانمیدادکههرگونهکمکنظامیبهچین،مذاکرات
خلعســلاحاتمیرابهعقــبخواهدانداخت.گویاایــنامرآنچنانمهم
بــودکهموردایرانبســیارناچیــزبهنظرمیرســید،مذاکراتکمتریشــد
وشــرکتکنندگاندرآنکنفرانــسبــهنتایجیکســانیهمنرســیدند.اینکه
موردایرانبایدبغرنجترینومهمترینموردمذاکرهبودهباشــدوبهنتایج
مشترکیهمدراینزمینهرسیدند،میتوانازپنهاننگهداشتنآنفهمید.
دراولینگزارشجامعیکهیکهفتهبعدازپایانمذاکراتگوادلوپمنتشر
شد،درنشریههفتگیدیسایت)DieZeit(آمدهبودکهدرآنجاازهردری
ســخنرفت،مگرموردایرانکهفقطیکاشــارهناچیزدرآندیدهمیشد

)نشریهدیسایتوابستهبهجناحچپلیبرال،تاریخانتشار12.1.1879(
هرچنددراینبیننوشــتههایزیادیمنتشــرواســرارنهفتهآشکارشده
است)خاطراتسرانشــرکتکنندگانوسایرمسئولانارشدآنها(،ولی
اکثراًگفتهمیشــودکهکنفرانسبــدونیکاعلامیهمشــترککارخودرابه

پایانرسانید.
حتیدرنوشــته،»همنشینبهار«،یکیازنوشتههاییکهاطلاعاتبیشتری
بهخوانندهمیدهد،لیســتبلندبالاییازموضوعاتمذاکرهشــدهآورده

میشود،بدونآنکهبتوانموردایرانرادرآنلیستمشاهدهکرد.
درادامهآنلیستآمدهاست:

»بخشناچیزیازنشســتگوادلوپبهایراناختصاصداشــت.موضوع
ایــرانبخــشناچیزیازنشســتمزبوربودواشــتباهاســتتصــورکنیم
خروجشــاهاولینباردرگوادلوپمطرحشدهاست.نخستینبارشخص
اعلیحضرتدرصحبتباویلیامســولیوانســفیرامریــکادرایران،خودش
موضــوعرفتــنازایرانراپیشمیکشــد،آنهــمزمانیکهنــهگوادلوپ

تشکیلشدهونههایزربهایرانآمدهاست.«
ویژگیهایکنفرانس

با این وجود آنچه را اینک پس از بررسی های بسیار می توانم بگویم چنین است:
 دعوت کننده آن کنفرانس شخص رئیس جمهور فرانسه، والری ژیسکار دیستن 
بــود. همچنین او نگران آینده ایران بود که اگر شــاه برود یک نظام اســلامی 
رادیکال جایگزین آن خواهد شــد و این می تواند همان تعادل سیاسی ناچیزی 
که در خاورمیانه موجود بود، به هم بریزد، ولی اینکه چرا او به فکر برپایی یک 

کنفرانس افتاد، می توان دلایل زیر را آورد:
• پیش از او کارتر پیشنهاد برگزاری چنین نشستی را داده بود ولی به نظر می رسد 
که ژیسکار دیســتن می خواست پیش دستی کند تا اینکه مدیریت کنفرانس را 

خودش به عهده بگیرد.

• فرانسه نقش خود را در سیاست بین المللی از دست می داد. با از دست دادن 
مســتعمراتی در شــمال آفریقا )الجزایر و تونس( می بایست در ویتنام شکست 
دیــن بین فــو را و فرصت طلبی امریکا را تجربه کرد که گذاشــت تا فرانســه 
شکســت خورده خود را از ویتنام کنار بکشــد )مارس 1954( و سپس خودش 
جای فرانســه را در آنجا بگیرد. کناره گیری فرانسه از پیمان نظامی ناتو توسط 
ژنرال دوگل، از ســال 1966، جدایی فرانسه از بازار سیاسی جهان را سبب شده 
بود )بازگشــت فرانسه به ناتو در سال 2009 صورت گرفت(، به طوری که در آن 
سال های 1979 کسی دیگر از فرانسه به عنوان یک »گراندناسیون« یاد نمی کرد.
• اینکه ســلطنت در ایران به بحران کشیده می شد و خاصه آنکه فرانسه میزبان 
آیت الله خمینی، میزبان یک مهمان پردردســر برای فرانســه شده بود، فرصتی 
دست داد که شاید فرانسه بتواند نقش تعیین کننده در مورد ایران و از این راه در 

سیاست جهانی را به دست بیاورد.
اینکه فرانســه به آیت الله خمینی اجازه ورود داده بود، می توانست فرصتی باشد 
برای فرانسه که نقشی در سیاست های جهانی بازی کند. به همین دلیل ژیسکار 
دیستن از سران آلمان، انگلســتان و امریکا دعوت کرد تا بین روزهای چهار تا 
هفتم ژانویه 1979 در یک بخش از مســتعمرات خــود در کارائیب به مذاکره 

بنشینند.
رئیس جمهور فرانسه ژیســکارد دیستن، با اخباری که توسط سفارت فرانسه از 
اوضاع ایران به او می داد، مطمئن شــده بود که شــاه و دولت او فاقد حمایت 
مردمی می باشــند و بحران اقتصادی زمانی پایان می پذیرد که شــاه به خارج از 

کشور خودش پناهنده بشود و آیت الله خمینی به کشور خود بازگردد.
»ژیســکار دستن آن گونه که در خاطرات خود می گوید هنوز باور نداشت که 
کار شــاه به پایان رسیده اســت. او گزارش های ارســالی »رائول دلای« سفیر 
فرانســه در تهران را که تأکید می کرد راهی جز خروج شــاه از کشــور وجود 
گاهی از اوضاع ایران »میشــل  ندارد »بدبینانه« خوانده و به همین دلیل برای آ
پونیاتوسکی« فرستاده ویژه خود را که دوست شاه نیز بود، به تهران اعزام کرده 

بود«)قدرت و زندگی، والری ژیسکاردستن، پیک نشر، 1368، ص 101(
»جالب اینکه تا پیش از آمدن آیت الله خمینی به پاریس، ژیسکار نمی دانست 
آیت الله خمینی کیست، خواســته ها و نقش او در تظاهرات و اعتصابات مردم 
ایران کدام اســت. دولت فرانسه در همان روزهای اول ورود آیت الله خمینی به 
پاریس با پیامی به او هشــدار داد به شرطی او اجازه اقامت دریافت می کند که 
از هرگونه عملی که موجب خشــونت در ایران بشود، خودداری کند؛ البته این 
هشــدارها مؤثر واقع نشــد و آیت الله خمینی بدون وقفه نوار سخنرانی به ایران 

می فرستاد با شعارهایی که پایان سلطنت را طلب می کرد.
 »گفتنــد که ما تعهداتی با دولت ایران داریم، من گفتم که خوب، ولی ما هم 
تعهداتی با اســلام و با ملت ایران داریم، من هــم نمی توانم از تعهدات خودم 
دســت بردارم«)ندای حق، پیام ها و سخنرانی های امام خمینی در پاریس، ص 

)151

در گوادلوپ چه گذشت؟
ناگفتههاییدرموردموضعقدرتهایخارجیدربرابرانقلابایران

حسین پورخصالیان
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»ژیسکار دیستن وزیر خارجه خود را موظف کرد، 
وســایلی فراهم کند که آیت الله خمینی به الجزیره 
منتقل شــود، ضمن اینکه شــاه پــس از اطلاع و 
نظرخواهی از او گفته بــود که تصمیمات لازم در 
مــورد خمینی باید به عهده دولت فرانســه باشــد. 
این خبر فشــار بر فرانســه را کاهش داد و ژیسکار 
ضرورتی ندیــد که با خارج کردن آیت الله خمینی 
بلوایی به پا کند. رئیس جمهور فرانسه برای کسب 
اطلاعات بیشتر در مورد اوضاع ایران آقای میشائل 
پونیاتوفســکی را به تهران نزد شاه می فرستد. او در 
روز 27 دسامبر 78، پس از ملاقات با شاه خبر داد 
که شاه خسته، ناامید و بیمار می باشد و راه چاره ای 
نمی داند، ضمن اینکــه نمی خواهد ارتش به روی 

مردم تیراندازی کند«)ویکی پدیا به زبان آلمانی(
ژیسکاردیســتن دولت امریکا را مقصر می دانست، 
چراکه از سال های بعد از کودتا علیه دکتر مصدق، 
ایــن امریکایی ها بودنــد که سیاســت خارجی و 
داخلی ایران را مدیریت می کردند و به همین خاطر 
حالا آن ها باید مسئول وضع موجود باشند. این هم 
می تواند دلیلی بوده باشد که فرانسه بتواند نقشی را 

بازی کند.
• »برحسب اطلاعاتی که ژیسکار به دست آورده 
بود، هم ســفارت امریکا و هم سایر مؤسسات آن 
کشور در ایران خودشــان را از حمایت شاه کنار 
کشــیده بودنــد و می کوشــیدند روش نوینی در 
رابطه با ایران و فرماندهان ارتش ایران پیدا کنند«1

عــلاوه بر ایــران، »اوضاع عراق نیــز برای غرب 
نگران کننده شــده بــود. هرچند صدام حســین 
مخالف شاه بود، ولی از فرانسوی ها انتظار داشت 

در نگهداری شاه در ایران بکوشند«2
مهمانانژیسکاردرگوادلوپ

یکی از مهمانان ژیسکار نخستوزیربریتانیا،
جیمسکالاگانJames Callaghan بود که 
ضمن نگرانی از لرزان شــدن موقعیت شــاه، این 
خطــر بزرگ را بــا واقع بینی بیشــتری مورد توجه 
قرار می داد تا ژیســکار دیســتن. کالاگان می دید 
که یک اسلام استقلال طلب به پا  خواسته است و 
می ترسید که این اسلام مردمان زیر سلطه شیوخ
عــربرابــهحرکــتدرآوردودرنتیجه
موقعیتغرب،منجملهانگلســتاندر

منطقهرابهخطربیندازد.
Helmut،مهمان دیگر او هلموتشــمیت
کــه  بــود  آلمــان  صدراعظــم Schmidt
شــرکت در کنفرانس گوادلوپ را فرصتی بســیار 
ممتاز می دانســت. نماینده کشــوری که بازنده 
جنــگ جهانی بود و تا آن زمان کســی از آلمان 
نمی خواســت که در مســائل جهانی ورود کند. 
تا چــه اندازه شــرکت او در ایــن کنفرانس برای 
آلمان ابهت فراهم می کرد و بیشتر به همین علت 
اهمیت داشت، می توان در نظریه او مشاهده کرد: 
»نگرانــیآلمانایناســتکــهبحران
درایــرانباعثازدســتدادنمنافع

اقتصادیشــدهاست،ولیبهاندازهای
کههنوزبرایاقتصادآلمانقابلتحمل

است«3
بــرای  گوادلــوپ  کنفرانــس  در  شــرکت 
رئیسجمهورامریکا،جیمیکارتر، چند 

اهمیت ویژه داشت:
امریــکا پس از شکســت در ویتنام خــود را قادر 
نمی دانســت به تنهایی سینه سپر کند و دیدیم که 
از آن پــس تاکنون در هر یک از ماجراجویی های 
نظامی، ســایر کشــورها را به کمــک می طلبد. 
شــرکت در کنفرانــس گوادلوپ ایــن فرصت را 
مــی داد که اگر برای حل بحــران در ایران نیازی 
بــه عملیات نظامی یا رودررویی با شــوروی پیش 
بیاید، امریکا تنها نمانــد و یارانی را در کنار خود 

داشته باشد.
از این گذشته جیمی کارتر برای انتخاباتی که در 
ســالی دیگر برگزار می شد، به شرطی می توانست 
بــرای دومیــن بار انتخاب شــود کــه موفقیتی به 
مردم امریکا نشــان می داد؛ چنانچه می توانســت 
انتظاراتــش را برآورده کند و بحران ایران را به نفع 
امریکا به پایان برساند، می توانست به پیروزی خود 

امیدوار باشد.
جیمــی کارتر نقشــه ای دیگــری را هم در ســر 
داشــت. او که تا همین اواخر از شاه دفاع و ایران 
را مهد تعادل سیاسی معرفی می کرد، نمی توانست 
به سادگی تغییر عقیده بدهد و چهره خود را ببازد. 
کنفرانس گوادلوپ می توانســت به او فرصت این 
بهانه را بدهد کــه پس از مذاکرات با یارانی نظیر 
کالاگان، هلموت شــمیت و ژیســکار، سیاست 
جدیدی در مورد شاه پیش می گیرد. اخباری که 
بعدها و پس از انتشار اسناد مخفی به دست آمد، 

این نقش جیمی کارتر را به خوبی نشان می دهد:
»یک روز پیش از آغاز کنفرانس گوادلوپ جیمی 
کارتر اعضای شورای عالی دفاع را دعوت کرد تا 
یک تصمیم همگانی گرفته شــود. نتیجه این شد 
کــه تمام اعضای شــورای علی دفــاع هم عقیده 
بودند که شــاه را نمی تــوان نگه داشــت. با این 
وجود برژینســکی قبل از پرواز به سوی گوادلوپ 

به خبرنگاران گفت که سیاســت حمایتی امریکا 
از شــاه کماکان باقی اســت. نه تنها برژینسکی، 
که کارتــر هم پیش از شــروع مذاکرات در یک 
تلگرام به شــاه حمایت خود را از رژیم ایران و از 
نخست وزیری بختیار بیان کرده بود، ضمن اینکه 
اظهار داشــت که امریکا می توانــد میزبان خوبی 
برای شاه باشد، اگر او خواسته باشد ایران را ترک 
کند. او به شــاه اطمینــان داد کــه در غیاب او، 
امریکا به خوبی می تواند ارتش ایران را حفظ کند« 

)ترجمه برحسب معنی از ویکی پدیای آلمانی(
ملاحظه می شــود که هرچند ســران آن کشورها 
محتوای اصلی کنفرانس گوادلوپ را و نقشه های 
خــود در مورد ایــران را در آن روزهــا پنهان نگه 
می داشــتند، ولی در مورد ایران هم عمیق و هم با 
وســعت به گفت وگو می پرداختند و هم به نتیجه 
واحدی رســیدند، هرچند اعلامیه خاصی بیرون 
ندادنــد، ولی هر چهار کشــور توافــق کردند که 
شــاه باید برود تا اینکه آیت اللــه خمینی بتواند به 
کشــورش بازگردد با این انتظار که بین روحانیت 
و ارتــش توافق بــه وجود بیایــد تا اینکــه ارتش 

دست نخورده بماند.
»جیمــی کارتــر مــا را در گوادلوپ بــه تعجب 
انداخــت. او که حامی شــاه بوده اســت، حالا 
می گفت که رژیم شــاه را نمی توان نگه داشت، 
ضمن اینکــه باور مــا این بود که بــدون کمک 
امریکا رژیم شاه ساقط می شــود. من )ژیسکار( 
به یاد گفته های میشائل پونی توکوفسکی، فرستاده 
خــودم به تهران افتادم که شــاه را در یک حالت 
ناتوانــی یافته بود، خســته و ناامید و افســرده. او 
مطمئن بود که امریکا با این وجود بازهم از شــاه 
پشــتیبانی خواهد کرد، ولــی در عرض یک هفته 
ورق برگشــت. حالا کارتر مطمئن بود که ارتش 
می تواند نظــم را برقرار کند، زیــرا که ژنرال های 

ارتش ایران تربیت شده امریکا می باشند«
 Le Pouvoir خاطرات ژیسکار دیستن در کتاب(
et La Vie خود در مورد این کنفرانس گوادلوپ(

آنچه مــورد توافق هر چهار نفر قرارگرفت: شــاه 
اگر هم نخواهد اســتعفا بدهد، باید ایران را ترک 

از راست به چپ کالاهان، ژیسکار دستن، کارتر و اشمیت در کنفرانس گوادلوپ



شـماره 119دی و بهمن 10498

کند و خمینــی و یارانش از یک ســو و بختیار و 
ارتش از سویی دیگر باید یکدیگر را تحمل کنند. 
ایــن پیش بینی خوش بینانــه، چندهفته ای پیش از 
کنفرانس گوادلوپ، از ســوی ســالیوان مهندسی 

می شد.
»در ایــن میان ویلیام ســولیوان نظریــات جالبی 
در مــورد ایران ذکر می کرد. او که ســفیر امریکا 
در ایران بــود در تاریخ 9 نوامبــر 78 تلگرامی به 
واشــنگتن زد تحت این عنوان که بیاییم برای یک 
مورد غیــر انتظار، چاره ای پیدا کنیــم. به باور او 
روحانیت در یک مورد با ارتش شاه باید هماهنگ 
باشــند، در مورد مخالفت آنان با کمونیسم. اگر 
بتوانیــم بین ایــن دو رابطه برقــرار کنیم، خمینی 
می تواند به ایران برگردد و نقش ماهاتما گاندی را 
بازی کند. سالیوان مطمئن بود که آیت الله خمینی 
یک سیاستمداری را نخست وزیر خواهد کرد که 
کیفیت شهروندی را داشته باشد. در این صورت 
ارتش نیز چنین نخســت وزیری را تحمل خواهد 
کرد. در این صورت  مجلس مؤسســانی به وجود 
خواهد آمد و قانون اساســی نوشته خواهد شد که 
هم اصول گرایی رادیکال را و هم کمونیسم را نفی 

خواهد کرد.4
هرچند میان کارتر و ســالیوان عــدم تفاهم پیش 

آمــد، ولی جانشــین او، وارن 
 W. Zimmermann زیمرمن
طــرح او را به کارتــر و کارتر 
به شــرکت کنندگان کنفرانس 
منتقــل کرد. فرامــوش نکنیم 
کــه شــاه بــا آن ســرعتی که 
ایــران  می خواســت،  کارتــر 
را تــرک نکــرد و تــا ده روز 
کنفرانــس،  پایــان  از  پــس 
شــاید امروز و فــردا می کرد، 
فراموش نکنیــم که ارتش، آن 
ارتشــی نبود که سالیوان، وارن 
زیمرمن و کارتر می پنداشــتند 
کــه اگــر در 22 بهمن اعلان 
»بی طرفی« نمی کرد، سربازان 
و درجه داران آن را »برطرف« 

می کردنــد، ولی آنچه بین ســالیوان و روحانیت، 
نظیر بهشــتی-مطهری و اردبیلی طرح ریزی شده 

بود، به وقوع پیوست:
دستور به نوشتن پیش نویس قانون اساسی و برپایی 
شــورای انقلاب در همان روزهایــی که آیت الله 
خمینی در پاریس به ســر می بــرد، پس از ورود به 
ایران نخســت وزیری بازرگان به مثابه یک شهروند 
لیبرال مداراگر برحســب رأی شــورای انقلاب، 
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و نگارش 
قانون اساسی و سپس انتخابات ریاست جمهوری 
و مجلس. سؤالی را که در پایان برایم پیش می آید 
این اســت که اگر امام خمینــی در مدت اقامت 
خود دســتور نگارش پیش نویس قانون اساسی را 

داده بود و اگر با توصیه او شــورای انقلاب شکل 
گرفت، شورای انقلابی که هیچ یک از اعضایش 
از جناح اصول گــرای رادیکال نبــود، آیا ممکن 
اســت که ایــن پروژه هــای زیربنایــی را آیت الله 
خمینی زمانی به حرکت انداخت که در کنفرانس 
گوادلوپ رفتن شاه و بازگشت آیت الله خمینی به 

ایران محرز شده بود؟
جمعبندی

در حقیقــت کنفرانس گوادلوپ را نمی توان یک 
کنفرانس به معنای واقعی دانســت. در زمانی آن 
نشســت صورت گرفت که دوران تعطیلات سال 
نو بود. با در نظر گرفتن حجم انبوه مسئولیت های 
آن چهار نفر: شــرکت در کابینه، شنیدن گزارش 
مشــاورین و کارمندان ارشــد، مصاحبه ها، وقت 
کافی برای آن ها نمی ماند، وقت برای استراحت، 
برای اندکی در کنار خانواده بودن »آب راحتی از 
گلو فروبردن«. نشستی را که ژیسکار فراهم کرده 
بود، در فضای ســبز و خرم گوادلوپ و با دعوت 
از بانوان، در کنار اســتراحت فقط می توانســت 
امکان مذاکرات مشــورت گونه را فراهم کند که 
اگر قــرار بود یک کنفرانس واقعی باشــد، برای 
مــوارد حادی کــه در آن زمان گریبانگیر ســران 
کشــورهای آلمان، امریکا، انگلســتان و فرانسه 
شــده بــود، بایــد کارمندان 
دعــوت  هــم  را  بیشــتری 
می کردند: کارشناســان امور 
افغانستانی که به  افغانســتان، 
زیر پنجه شــوروی رفته بود، 
کارشناســانی در مــورد چین 
که جهش برداشــته بود تا در 
رقابت با شوروی، پا به میدان 
سیاســت جهانــی بگــذارد، 
کارشناســانی در مــورد خلع 
شــوروی.  بــا  اتمی  ســلاح 
اگــر در گوادلــوپ پــس از 
ختــم مذاکــرات اعلامیه ای 
نوشــته نشــده بود، نه به این 
خاطر کــه توافق هایی صورت 
کارشناسان  بلکه  بود،  نگرفته 
مســائل مورد بحث شــرکت نکرده بودند، بلکه 
کارشناســان حقوقــی آن چهار کشــور حضور 
نداشــتند تا اعلامیه ای نوشته شود. از همه مهم تر 
اینکه از میان آن چهار نفر اطلاعات جیمی کارتر 
در مــورد اوضاع ایــران هرچند ناقــص بود، ولی 
او بیشتر می دانست و بیشــتر خود را آماده کرده 
بــود: ژنرال هایــزر را به ایران فرســتادن، وظایف 
او را تعییــن کردن که هم شــاه را از ایران براند و 
هم ارتــش ایران را تحت فرمان خــود نگه دارد. 
همان گونــه کــه در متن آمده اســت، اطلاعات 
ژیســکار دیســتن در مورد ایران ناکافــی بود. او 
خیلی دیر با اسم آیت الله خمینی و اهداف او آشنا 
شد. آیا جیمس کالاگان تا چه حد در مورد ایران 

می دانست، در متن نیامده است، ولی از هلموت 
اشــمیت می توانم بگویم که ژست دیپلماتیک او 

بیشتر بود تا اطلاعاتش:
»هنگامی کــه جیمــی کارتــر نظر مــرا در مورد 
مذاکرات با شــوروی پرسید، من اطلاعات کافی 
نداشــتم، لــذا به او گفتــم که پیــش از بیان نظر 
خــود باید صبر بکنم تا ببینــم که آن دو نفر دیگر 
)کالاگان و ژیسکار دیستن( چه نظریه ای دارند« 
)خاطرات هلموت شمیت، انسان ها و قدرتمندان، 

ص 231(
اینکه جیمس کالاگان تا چه اندازه آمادگی برای 
مســائل مورد مذاکره داشت، هلموت شمیت در 

همان کتاب می آورد:
»برای من آشــکار نشــده بــود که آیــا جیمس 
کالاگان اطلاعات بیشتری می داشت. او هم در 
مقابل پرســش جیمی کارتر گفــت که حتماً باید 
اقدامی کرد، ولی اول باید منتظرماند تا تفاهم بین 

شوروی و امریکا بجایی برسد. )همان جا(
در مورد اطلاعات ناقص هلموت شمیت می توانم 
مثــال دیگــری بیــاورم. در صفحــه 238 کتاب 
خاطرات خودش )انسان ها و قدرتمندان( کودتای 
28 مرداد را واژگونه بیان می کند: »شاه توانست به 
کمک سازمان مخفی امریکا بر مصدق چیره شود 
که علیه او کودتا کرده بود« )همان جا، ص 238(

ملاحظه می شــود کــه جیمــی کارتر توانســت 
موافقت و همدوشــی ســه کشــور دیگر در مورد 
ایــران را به دســت بیاورد کــه هرچند ســران آن 
کشــورها محتوای اصلی کنفرانــس گوادلوپ را 
و نقشــه های خود در مورد ایــران را در آن روزها 
پنهان نگه می داشتند، ولی در مورد ایران هم عمیق 
و هم با وســعت به گفت وگــو پرداختند و هم به 
نتیجه واحدی رســیدند، هرچند اعلامیه خاصی 
بیرون ندادند، ولی هر چهار کشــور توافق کردند 
که شــاه باید برود تا اینکه آیت الله خمینی بتواند 
به کشورش برگردد با این انتظار که بین روحانیت 
و ارتش توافق به وجود بیاید تا اینکه ارتش دســت 
نخــورده بماند، ضمن اینکه مطمئن شــده بودند 
که ایران اســلامی سازشی با شــوروی علیه منافع 

استراتژیکی غرب نخواهد کرد.▪
پینوشت:

1.Gholam Reza Afkhami: The life and times of 
the Shah. University of California Press, Berke-
ley / Los Angeles 2009,P592
2.Michael Ploetz, Tim Szatkowski )Hrsg.(: Ak-
ten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik 
Deutschland 1979. Band I: Januar bis 30. Juni 
1979. R. Oldenbourg Verlag, München 2010, 
ISBN 978-3-486-59191-0,P224

)از ویکی پدیا به زبان آلمانی(
3.Garry Sick: All Fall Down. Random House, 
New York 1985, ISBN 0-394-54488-9. 
)Vorschau bei Google Bücher(,P23
4. Garry Sick: All Fall Down. Random House, 
New York 1985, ISBN 0-394-54488-9. 
)Vorschau bei Google Bücher(,P82

جیمی کارتر توانست 
موافقت و همدوشی 

سه کشور دیگر در 
مورد ایران را به دست 

بیاورد که هرچند سران 
آن کشورها محتوای 

اصلی کنفرانس 
گوادلوپ را و نقشه های 

خود در مورد ایران را 
در آن روزها پنهان نگه 

می داشتند
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1-سیستمانتخاباتمجلس
مجلستحتسلطه

محمدرضاشاهپهلوی: »از زمان تاج گذاری خود به این طرف پدر، مجلس 
شــورای ملی را دائماً تحت سلطه خویش قرار داده بود. هرچند هرگز به انحلال 

آن اقدام ننمود...«1
دلسردیمردمازانتخابات

دکترقاسمغنی)نماینده مجلس دوره 13 و 14، وزیر فرهنگ و بهداری، سفیر 
ایران در ترکیه، امریکا و مصر( در ســال 1329: از حقایقی که با کمال تأســف در 
ایران مشاهده می شود این است که به جای آنکه در شئون اجتماعی تکامل و ترقی 
تدریجی پیدا شود و به طول زمان مردم و وکلای مجلس بیشتر و بهتر از وظائف و 
حقوق حکومت ملی و دموکراسی واقف شوند در هر دوره از دوره های مجلس آثار 
نکث و تقهقر بیشتر محسوس شده است... چندان که امروز مردم نوعاً از مشروطیت 
و آنچه حکومت ملی نامیده می شود )و البته به هیچ وجه من الوجوه حکومت ملی 
نیست( دلسرد شده اند و با کمال خونسردی و عدم علاقه به آن می نگرند. فقط در 
هر شــهری معدودی دلال و هنگامه جو در طبقات مختلف پیدا شــده اند که برای 
یک دســته مردمی که وکالت را یک نوع حرفه و شــغلی برای خــود قرار داده اند 
می دوند و به انواع حلیه ها و خیانت کاری ها متوســل می شوند که آن عده معدود را 
به هر نحوی هست، صریح و آشکارا، برخلاف قانون و مقررات و عقل و منطق و 
علی رغم میل اکثریت عظیم مردم، به وکالت برسانند و در سایه آن وکلای دروغی 
مصنوعی به نوایی برســند و استفاده های نامشروع بکنند و به یک عده مردم فقیر و 
عریان زور بگویند. حالا برای این منظور که بدبختانه چند ماه در ایالات و ولایات 
طول می کشــد چه بست وبندها می شود، چه پول های نامشروع به مصرف می رسد، 
چه سروصداهایی بلند می شود، چه خون هایی ریخته می شود، چه فریادهای دروغی 
به نام »قانون« و »ملت« و »مشــروطیت« و امثال آن به گوش می رسد، چه وعد و 

وعیدهایی به میان می آید، چه صندوق ها عوض و سوخته می شود...«2
انتخاباتدروغین

دکترقاسمغنی: »وکیل می داند که نماینده آراء و تمایلات طبیعی مردم نیست 
)البته اســتثنا را باید کنار گذاشــت و به حکم کلی ناظر بود(. مردم هم می دانند 
کــه این وکیل محصول رأی و عقیده آن ها نیســت. وزیر نیز به خوبی می داند که 
هویت اکثریتی که به او رأی اعتماد داده اند چیســت و روی چه ترکیب و ترتیبی 
وزیر شــده. این تشکیلات دروغ اندر دروغ اندر دروغ وضعی پیش آورده که هم 
خنده آور اســت و هم مایه تألم و تأثر عمیق. از زیان های بسیار بزرگ که تدارک 

جبران آن به این آســانی ممکن نیست انحطاط اخلاقی غریبی است که در مردم 
پیدا شده و روزبه روز بیشتر می شود، یعنی مردم و وکیل و وزیر همه در درون خود 
می دانند که اساس کارشان دروغ بوده و هست و همه هم با کمال وقاحت لغات و 
تعبیرات بدون واقعیتی از قبیل ملت، مملکت، دموکراسی، حکومت ملی، حقوق 

مردم، وطن، حق، شرافت، اسلام، پیغمبر و خدا به زبان می آورند...«3
مهندسیانتخابات

محمدرضاشــاهپهلوی: قانون انتخابات ما تا قبل از انقلاب ششــم بهمن 
قانونــی بود که به هیچ وجه منافع طبقــات زحمتکش یعنی اکثریت ملت ایران را 
تأمیــن نمی کرد. ازجمله مواد این قانون این بود که انجمن های نظارت انتخابات 
فقط از اعیان و مالکین و ثروتمندان تشــکیل می شد و طبیعی است که در چنین 
وضعی دســت این عده باز بــود که جریان انتخابات را بــه هر نحو که مقتضی 
بدانند، به نفع طبقه خود بگردانند و درصورتی که تمایل هر صندوقی را که ممکن 
بود با وجود پر کردن تقلبی به میل آن ها نباشــد اساساً باطل کنند. از طرف دیگر 
به موجب مواد و مقررات مختلف همین قانون به کارگزاران حرفه ای امر انتخابات 
کــه همواره در خدمت متنفــذان و مالکان و یا عمال مرئی یــا نامرئی بیگانگان 
بودند، امکان همه گونه بندوبست و مداخله آشکارا یا پنهانی در کار رأی گیری 

و در امر قرائت آرا داده می شد.«4
بهناممردم،بهکام...

محمدرضاشــاهپهلوی: »دیدیم که چطور بعــد از رفتن پدرم مدتی مدید 
کارها در ظاهر به دســت یک عده ایرانی ولی در عمل قسمتی به دست سفارت 
انگلستان و قسمت دیگر به دست سفارت روس انجام می گرفت، و به طوری که 
در کتاب مأموریت برای وطنم شــرح داده ام، صبح مستشار سفارت انگلستان با 
یک لیســت انتخاباتی به ســراغ مراجع مربوطه می آمد و عصر همان روز کاردار 
سفارت روس با لیست دیگری می آمد... متأسفانهمنبیستسالتمام
ازدورانسلطنتخودمباچنینمجلسهاییسروکارداشتم و 
همیشه می دیدم که در آن ها در برابر هر اقدام اصلاحی که متضمن نفع اکثریت 
ملــت بود، ولی به نحوی از انحای به منافع اقلیت حاکمه لطمه می زد ســدی از 
مخالفت ها و کارشکنی ها پدید می آمد که آن اقدام را خنثی و بی اثر می کرد... 
از نظر این متنفذان توســل به هرگونه وســیله ای برای حفظ موقعیت و نفوذ خود 
در مرکز مقننه کشــور مشــروع و مجاز بود. درنتیجههموارهانتخابات
بــاانواعتقلبهاوسوءاســتفادههاوتهدیدهــاوتطمیعهایی
همراهبودکهنهفقطدرجریانانتخاباتانجاممیگرفت،بلکه

حتیامرقرائتآرارانیزشاملمیشد...
در همه ایــن انتخابات، توده های عظیم کشــاورزان و کارگران آلت فعلی بیش 

حکمرانی به شیوه پهلوی
مستندبدونشرح!

مهدی غنی

پس از پیروزی انقلاب، درباره حکومت پهلوی ســخن بسیار گفته شــده، اما به نظر می آید هنوز بعد از گذشت چهار دهه، سیمای واقعی، 
به ویژه روش های حکمرانی آن دوران نیاز به بازشناســی و عبرت آموزی دارد. اینکه یک رژیم مقتدر به لحاظ  نظامی و امنیتی و پشــتیبانی 
بین المللی چگونه ســاقط شد، می تواند برای ما و سایر ملت ها تأمل برانگیز باشد. در نوشتار زیر با استناد به شخصیت هایی که خود در آن 
دوران دست اندرکار بودند و نه منتقدان و مخالفان حکومت، نمایی از مدل حکومتی آن زمان ارائه شده است. بی تردید این مستندات تنها 

بخش هایی از سیستم را نشان می دهد که جنبه اساسی و بنیادی و تعیین کننده دارد.
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نبودنــد. آرای آن ها یا به عبارت بهتر آرائی 
به نــام آن هــا، دسته دســته بــه صندوق ها 
ریختــه می شــد، درحالی کــه به اصطلاح 
معــروف روح خود آن ها از ماهیت آن خبر 

نداشت.«5
مداخلهدرانتخابات

اســداللهعلــم)نخســت وزیر- وزیــر 
دربــار( )52/6/17(: دکتر محمد باهری 
معاون من که حســب الامر مبارک ملوکانه 
دانشــگاه ها را بازرسی می کند، خلاصه ای 
از نتیجه بازرســی خود عرض کــرد... از 
نکات مهمی که به عرض رســاند وضعیت 
دانشــجویی بود. باآنکه از همه تسهیلات 
و بورس ها اســتفاده می کنند، دل به کشور 

ندارند. برای چه؟ واقعاً سؤال مهمی است. به عقیده 
من چون در هیچ چیز کشور، چه در محیط دانشگاه 
و چه در محیط خانواده و کشور احساس مشارکت 
نمی کنند، درســت اســت که بعضی از آن ها تحت 
تأثیر عوامل خارجی ممکن اســت باشند و عده ای 
را هم دنبال خودشان بکشــانند، ولی این بی تفاوتی 
عمومی فقط معلول این نمی تواند باشــد. همه مردم 
که منحــرف نمی توانند باشــند. اگر مــا بتوانیم بر 
همین یک عیــب غلبه بکنیم، دیگــر در این نقطه 
دنیا هیچ قدرتی به پای ما نخواهد رســید. شاهنشاه 
مطالب روشــن و صریح و بسیار عالی و پرمغز بیان 
داشتند. ولی افسوس و هزار افسوس که دولت غافل 
اســت... دولت خود را در پنــاه این مرد بزرگ قرار 
می دهد و طرز رفتاری کــه با مردم دارد مثل دولت 
غالب به مردم کشور مغلوب است، بی اعتنا و گاهی 
هم خشــونت آمیز. انتخابات را که مداخله می کند، 
حتی انتخابات ده و شهر را برای مردم و علاقه مردم 

چیزی باقی نمی ماند، همه بی تفاوت می شوند.6
عظمتتقلب

اســداللهعلــم)52/9/19(: باز هم باید عرض 
کنم که با دانشجویان اصلًا دیالوگ برقرار نیست. 
شــاید هم با تمام مــردم این طور باشــد! فرمودند: 
چطــور؟ عرض کــردم ملاحظــه می فرمایید برای 
انتخاب مرحوم سیدامامی، ســناتور تبریز، پارسال 
حــزب ایران نویــن 214 هــزار رأی بــه صندوق ها 
ریخت. امســال برای انتخابات جانشین او که امر 
فرمودنــد انتخابــات )بین اکثریــت و اقلیت( آزاد 
باشــد و کارت ها شناسایی شــود، این حزب بیش 
از 34 هزار کارت نتوانســته بگیــرد و حزب مردم 
فقط با ســروصدا در حــدود 20 هزار رأی داشــته 
اســت. اولًا »عظمت تقلب را ملاحظــه بفرمائید 
و ثانیــاً عصبانیت مردم را که بــا آنکه حزب مردم 
هیچ فعالیتی نداشته، به این صورت از کار درآمده 
است. پس بلاشــک مردم از وضع موجود راضی 
نیســتند و برعکــس مــا بــا دروغ های ســاختگی 
رضایت آن ها به صورت مختلف می خواهیم نشــان 
بدهیم. مثلًا ســال گذشته 214 هزار رأی! از کجا؟ 
برای چه؟ این تقلبات بــرای چه؟ چه فایده دارد؟ 
فرمودند صحیح اســت. خدا به شاه عمر بدهد که 

اجازه حرف زدن به انسان می دهد. 7«

انتخاباتاستصوابی
پرویزثابتی)معاونرئیسساواک،رئیس
ادارهســومســاواک(: »انتخابــات بــه معنی 
اروپایی و امریکایی آن وجود نداشت. تا موقعی که 
احزاب ملیون و مردم یا ایران نوین و مردم، در صحنه 
بودنــد قبل از انتخابات مســئولان و احزاب، بحث 
و گفت و گو و گاه جــدل صورت می گرفت، ولی 
نهایتاً توافق می شــد چه حوزه هایی کاندیدای کدام 
حزب انتخاب شــود و اســتانداران و بخشدارها نیز 
طبق آن عمل می کردنــد. در دوره هایی که هویدا، 
انتخابات را انجام می داد، همیشه بحثم با هویدا این 
بود که شــما نگویید چه کسی انتخاب بشود! فقط 
بگویید چه کسی نشــود! و بقیه را آزاد کنید؛ یعنی 
بگوییم، کسانی که سابقه جزایی ندارند و مخالف 
رژیم نیستند، آزاد هستند و هرکس از صندوق بیرون 
آمد، یعنی برنده شده! ولی او دلش نمی خواست به 
این منوال باشد و شاه هم دلش نمی خواست که مبادا 

در آینده دردسری داشته باشند.«8
نمایندگانخفقانبگیرند

پرویــزثابتی: »در یک صبــح خیلی زود، آقای 
هویدا نخست وزیر به من تلفن کرد و گفت: »آقای 
پرویز خان! تو که این پزشــک پور را برای نمایندگی 
با نیم مــن چربی، به ما اماله کــردی، حالا بیا و برو 
جواب ارباب را بده! گفتــم ارباب چه فرموده اند؟ 
گفت فرموده اند از او ســلب مصونیت شود. گفتم 
چرا؟ گفت از وزیر کشاورزی سؤال کرده است که 
صورت اسامی کسانی که از بانک توسعه کشاورزی 
وام گرفته انــد را به مجلس، ارائــه کند. گفتم مگر 
او صورت حســاب های دربــار و ســاواک و ارتش 
را خواســته اســت؟ وکیل مجلس، حق ندارد چنین 
سؤالی را از وزیر کشاورزی بکند؟ گفت این سؤال 
را از من نکن، جواب ارباب را بده. پس از این بحث 
و گفت وگوی بیشتر، نخست وزیر از من خواست که 
پزشک پور را بخواهم و به او تذکر بدهم دیگر از این 
کارها نکند و من او را خواستم و گفتم که بهتراست 

مدتی خفقان بگیرد.«9
2-سیاستخارجی
نفوذعواملخارجی

ملکهتاجالملوک)مادر محمدرضاشــاه(: یک 
پدرســوختة دیگری بود به نام »شــاپورجی« که با 

پررویــی به محمدرضا می گفــت من قبل از 
اینکه تبعه ایران باشــم نوکر ملکه انگلســتان 
هستم! ما از امثال این آدم ها که جاسوس و نوکر 
آشکار و یا پنهان انگلیســی ها و امریکایی ها 
بودند دوروبرمان زیاد داشــتیم … محمدرضا 
می گفت چــه فایده ای بر اخراج آن ها مترتب 
اســت؟ این ها را اخراج کنم ده ها نفر دیگر را 
اطرافم قرار می دهند. بگذارید این ها باشــند 
تــا خیال دولت های خارجی از حســن انجام 
امور در ایران راحت باشد…امریکا برای دادن 
کمک های اقتصادی شــرط می گذاشت که 
باید فلان شخص بشود رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، اصلًا خدمت شما عرض کنم که این 
سازمان برنامه و بودجه در ایران وجود نداشت 
و امریکایی ها آن را درست کردند. مثلًا ارتش ایران 
احتیاج به توپ و تانک داشــت می گفتند می دهم 

به شرط آن که فلان کس بشود رئیس ستاد ارتش.10
نفوذدولتهایخارجی

ملکهتاجالملوک: یک روز محمدرضا که خیلی 
ناراحت بــود به من گفت: مادرجان! مرده شــور این 
سلطنت را ببرد که من شــاه و فرمانده کل قوا هستم 
و بــدون اطلاع من هواپیماهای مــا را برده اند ویتنام. 
آن موقع جنــگ ویتنام بود و امریکایی ها که از قدیم 
در ایران نیروی نظامی داشــتند هــر وقت احتیاج پیدا 
می کردنــد از پایگاه های ایــران و امکانــات ایران با 
صلاح دید خود استفاده می کردند و حتی اگر احتیاج 
داشتند از هواپیماها و یدکی های ما استفاده می کردند 
برای پشتیبانی از نیروهای خودشــان در ویتنام. حالا 
بماند که چقدر سوخت مجانی می زدند و اصلًا کل 
بنزین هواپیماها و ســوخت کشتی هایشــان را از ایران 
می بردند... همین آقای ارتشبد نعمت الله نصیری که 
ما به او می گفتیم نعمت خرگردن! و یک گردن گلفتی 
مثل خر داشت )!( می آمد خدمت محمدرضا و گاهی 
من هم در این ملاقات ها بودم، می گفت امریکایی ها 
فــلان پرونــده و فلان پرونــده و فــلان اطلاعات را 

خواسته اند. محمدرضا می گفت بدهید.11
کشورگشایی،ناشنوایی

پرویزثابتی: شــاه مصاحبه ای کرده بود و گفته 
بود اگر در شاخ افریقا بین سومالی و سودان جنگی 
دربگیرد، مــا بی طرف نمی مانیم! ما هم گزارشــی 
درست کردیم که در محافل سیاسی تهران، فرمایش 
اعلیحضرت را نقد می کنند که: »ما در شاخ افریقا 
چه منافعی داریم که اگر جنگی بشود، ایران دخالت 
می کنــد«. نصیری آمد و گفــت که: اعلیحضرت 
خیلــی عصبانی شــده و گفته اســت: بگویید این 
آدم ها چــه غلط هایی می کنند و این غلط ها به آن ها 
نیامــده... به ثابتی چه مربوط اســت؟ این حرف ها 
چیســت می نویسد؟ نصیری هم در پاسخ شاه گفته 
بود که: قربان، این گزارش برگرفته از سخنان محافل 
سیاسی تهران است و شاه هم پاسخ داده بود: محافل 

سیاسی تهران، چه گهی هستند؟12
3-فسادحاکمیت

اینهمهدزد
ملکــهتاجالملــوک: گاهــی اوقات جشــن و 

مجلس فرمایشی
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مراسم میهمانی و سوروســاتی برقرار می شد و مثلًا 
شب نشینی بود یا میهمانی شام بود، به خاطر سالروز 
تولید ولیعهد و یا میهمانی شــام بــود به خاطر ورود 

فلان پادشاه خارجی.
خب، شــما می دانید که در ایــن میهمانی ها رجال 
 تراز اول دعوت داشــتند. نخست وزیر، وزرا، وکلا و 
امرای درجه اول ارتش و صاحبان ثروت مثل حبیب 

آقای ثابت و یا علی آقای رضایی و امثالهم.
قاشــق و چنگال و کارد و ســایل روی میز یا طلا و 
مطلا بودند یا نقره اصل. حالا من اگر بگویم که در 
هر میهمانی از این قبیل اغلب وسایل روی میز مفقود 

می شد چه می گویید؟!
این رجال که از مال دنیا غنی و بی نیاز و از افراد طبقه 
اول مملکت بودند موقع شام قاشق و کارد و چنگال 

را می دزدیدند!
یک دفعه مچ  یک ســپهبد ارتش را موقع گذاشــتن 
قاشــق و چنگال در جیبش گرفتــه بودند و او گفته 
بود به خاطر یادگاری جشــن امشب تصمیم به این 

کار گرفته است!
شما ملاحظه بفرمایید بدبختی و ادبار ما چقدر زیاد 
بود. به یک آقای تیمســار خانــه می دادند، اتومبیل 
امریکایی می دادند، حقوق بالا می دادند، مسافرت 
خارجی می فرستادند و تازه می رفت از جیره سربازها 
هــم دزدی می کــرد. وقتی ملاحظه شــد میهمانان 
دستشان کج است، دربار دستور داد در میهمانی ها 
هرکدام از میهمانان که مایل هستند یادگاری داشته 

باشند از وسایل روی میز هرچه 
مایل هستند بردارند!

حالا گناه هرچــه تقصیرات در 
مملکت بوده را به گردن پســر 
عزیز مــن می اندازند. یک نفر 
آدم چه کار باید بکند با این همه 

دزد و ریاکار! 13
دزدی میرفــت، دزدی

میآمد
تاجالملــوک: من یک خانه 
در داخــل شــهر داشــتم کــه 
گاهی اوقات برای دور بودن از 
تشریفات کاخ و برای دور بودن 
از محیط دربار به آنجا می رفتم و 
با دوستانم مثل آدم های معمولی 

نشست وبرخاست می کردم.
یک دفعــه این خانــه را دزد زد و مقــداری از اموال 
گران ها را برد. آن موقع ســرهنگ بهــزادی رئیس 
گاهــی بــود. مدت هــا از این قضیه گذشــت و  آ
علی رغم فشــار ما دزد پیدا نشد که نشد. یک شب 
در یک میهمانی یک خانم جوان خوش برو رویی را 
دیدم که گردنبند به سرقت رفته مرا به گردن داشت!

او را صدا کردم و در مورد گردنبند پرســیدم. معلوم 
شد از معشوق خودش سرهنگ بهزادی هدیه گرفته 

است!
آن شــب چیزی نگفتم و اجازه ندادم مجلس سرد 
شــود. فردا صبح قضیه را پیگیری کــردم و معلوم 
گاهی چند دزد را گرفته و دزدها برای  شــد رئیس آ

استخلاص خود رشوه های کلایی از جمله گردنبند 
مرا )که از ملک سعودی هدیه گرفته بودم( به رئیس 
گاهی هــم بدون آنکه  گاهی داده انــد و رئیس آ آ
متوجه شود این گردنبند همان گردنبند من است آن 

را به معشوقه خود هدیه داده بود!
گاهی را دراز کنیم.  همین امر باعث شد که رئیس آ
البتــه چه فایده؟ یک دزد می رفت و یک دزد دیگر 

می آمد. 14
اطرافیانوحامیان

شــعبانجعفــری:خدا بیامــرزه شــاه رو، خدا 
بیامرزدش، دور و ورش یه مشــت آدمــای ناجور و 
حسود بودن، خیلی بد بودن. به خدا نمی خوام حرف 
گــه بخوام بگم انقد از خیانتای همینا میتونم  بزنم. آ
برای شما تعریف کنم که نگو... اونم اگه بدبختش 
کردن همینا کردن، همین دور و ریاش کردن و به این 
روز سیاه نشوندنش و گرفتارش کردن. ... خودش 
آدم بدی نبود خانوم به خدا. آدم باگذشتی بود. آدم 
خوبی بود، محبت می کرد... ولی این دور و ریاش، 
هر کدومشون که شما فکر کنین، همه شون بد بودن. 
نمی ذاشــتن که اون بیچاره کارشــو بکنه. البته اونم 
جدی نبود، مثل رضاشــاه خدابیامــرز، اونجور مثل 

پدرش نبود، آدم مهربونی بود. 15
اســداللهعلــم)52/6/25(: شب به احوالپرسی 
والاحضرت شاهدخت اشرف رفتم. ایشان مدتی با 
من مذاکره می کردند که چرا شاهنشاه بی مرحمت 
شــده اند. عــرض کــردم نتیجه حــرکات و اعمال 

خودتان است. ...
صحبت هــای   :)52/6/27(
را عرض  اشــرف  والاحضرت 
کــردم. فرمودند جواب خوب 

دادی.16
اسداللهعلم)52/9/13(: 
پسر آیت الله میلانی )میلانی در 
مشهد است( که عازم حج بود، 
در عــراق گرفتار شــده، چون 
در جیبش تریاک جســته اند و 
حالا مــا باید اقــدام کنیم آزاد 
شــود. فرمودند، قطعاً این کار 
را بکنیــد. ولی در نظر داشــته 
 باشید که پرونده کار را محکم 
بکنید. چون این آخوندها دائماً 
زیر منتی که باید داشته  باشند، 
می زنند و مطلب را فراموش می کنند. بعد فرمودند 
که تعجب اســت یک آیت اللــه زاده خوب هم پیدا 
نشود، مگر پسر خوانساری. عرض کردم پسر بزرگ 
میلانی هم بد نیست. فرمودند به هر حال این ها هم 
که مرد خدا، مثل پدرانشــان نیســتند، مرد سیاست 

هستند که دیگر حالا بازاری برای آن ها نیست.17
مبارزهبافسادیاسیاهنمایی!

پرویزثابتی: وظیفه دســتگاه ما علاوه بر مبارزه 
بــا مخالفان رژیم و کشــور، مبارزه با فســاد، فقر و 
بی عدالتــی و از بین بردن زمینه هــای عدم رضایت 
بود. شاه، چون در سطح بزرگ و بالا برای پیشرفت 
کشــور، کارهای عمده ای می کرد و موفقیت های 

چشــمگیری داشــت، آماده نبود گزارش های ما را 
درباره فســاد و نارضایی و کمبودها بشــنود و چون 
لااقل در 15 سال آخر، ارسال این گونه گزارش ها را 
از چشم من می دید، می گفت: »چرا ثابتی کارهای 
مثبــت را نمی بیند و همه گزارش هــای او با عینک 

سیاه و منفی است؟«.
یک بار در ســال 1350 فردوســت، که هنوز قائم 
مقام ســاواک بود، من و ســپهبد مقدم را خواست 
و گفــت: اعلیحضــرت فرموده انــد درباره شــما 
تحقیق کنم و ببینم از چه خانواده ای می آیید و چه 
عقــده ای دارید؟ این گزارش ها چیســت که برای 
ما می فرســتید؟ مقدم ساکت ماند، ولی من گفتم: 
دســتور بفرماییــد تحقیق کنند! من چــه عقده ای 
می توانم داشــته باشــم؟ آجودان کشــوری ایشان 
شــده ام. پســت و مقام بالایی هــم دارم، چرا باید 
نظریات مرا ناشی از عقده تلقی کنند؟ و خطاب به 
فردوست افزودم: »در این زمینه با کمال معذرت، 
شــما را مقصر می دانــم... گفت: چــرا؟ گفتم: 
»چون به اعلیحضرت توضیح نمی دهید که وظیفه 
ساواک، گزارش پیشرفت های کشور نیست، بلکه 
گزارش مشــکلات اســت. ما پیشرفت های کشور 
را می بینیــم و تحســین می کنیم، ولی قرار نیســت 
آن ها را گزارش بدهیم. وزارتخانه ها و سازمان هایی 
که مســئولیت دارند، پیشــرفت ها را دائماً گزارش 
می کننــد و حتــی گاهــی هــم غلــو می کنند«. 
فردوســت گفــت: »نــه اعلیحضــرت می داننــد 
کــه وظیفه ســاواک چیســت، مع هــذا معتقدند 

گزارش های ساواک، واقع بینانه نیست«.
گاهی هم من مطالبی علیه اطرافیان ایشان می گفتم 
که اگر می شنیدند به شــدت عصبانی می شدند و 
یک بار در همان ســال 1350 به دلیل حرف هایی 
که علیه امیر هوشــنگ دولو، سپهبد ایادی و علم 
زده بودم، شــاه می خواســت مرا تحویــل دادگاه 
نظامــی بدهد که البته بیشــتر تهدید بــود که من 
ساکت شــوم. من از تذکرات و اخطارهای مکرر 
او، هیــچ گاه کینه ای بــه دل نمی گرفتم و وضع و 
موقعیــت او را درک می کــردم و ممنــون و بودم 
کــه تا این حــد، مرا تحمل می کنــد و به فتنه ها و 
تحریکات فردی مثل علــم، وزیر دربار، علیه من 
کــه یکــی از دو مــورد آن را در خاطراتش آورده 

است، ترتیب اثر نمی داد. 18
4-نگاهبهمردم

میترسمرضاخاندیگریپیداشود
تاجالملــوک: موقعی کــه رزم آرا برای اخلال در 
سلطنت محمدرضا نقشــه چینی می کرد، خواب ها 
می دیــد، به محمدرضــا گفتم من می ترســم یک 
رضاخــان پیدا شــود و همــان کاری را که پدرت 
بــا احمدشــاه کرد بــا تو بکنــد. یادم هســت که 
محمدرضا خندید: »نه رزم آرا رضاشــاه است و نه 
من احمدشاه«؛ اما این پیش بینی من درست از آب 

درآمد و بالاخره کلک سلطنت پهلوی را کندند. 19
کاشرفتهبودیم

تاجالملــوک: بــه جهنم که مردم ســلطنت ما را 
نمی خواهنــد. قابــل نبودند. یک روزی پشــیمان 

تاج الملوک: موقعی 
که رزم آرا برای اخلال 

در سلطنت محمدرضا 
نقشه چینی می کرد، 
خواب ها می دید، به 
محمدرضا گفتم من 

می ترسم یک رضاخان 
پیدا شود و همان کاری را 
که پدرت با احمدشاه کرد 

با تو بکند
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می شــوند و چراغ برمی دارند و دنبال 
ما می گردند. ...موقع 25 مرداد سال 
1332 که محمدرضا به اتفاق همسرش 
ثریا خانم اسفندیاری به رم آمده بود، 
همان جا به من گفت که مادرجان دلم 
می خواهد به امریکا بروم و آنجا بساط 
کشــاورزی و دامــداری راه بیندازم. 
ای کاش همان موقع همه ما رفته بودیم 

و این همه جان به سر نمی شدیم. 20
ناراحتیشاهازمردم

ملکهتاجالملــوک: رضا گفت: 
درســت سرنوشــت ناپلئــون را پیدا 
کــرده ام. مگر نمی بینی ما را به تبعید 

می فرستند؟
گفتم: این تبعید نیست، یک مسافرت موقت است، 
وقتــی ســروصدا خوابید به مملکــت برمی گردیم. 
گفــت: به دلم برات شــده دیگر ایــران را نخواهم 
دید. ناراحتی زیاد رضــا از بی وفایی مردم بود. باید 
عرض کنم مردم نه تنها از استعفای رضا و رفتن او از 
مملکت ناراحت نشــدند و در برابر مداخله متفقین 
برای مجبور کردن رضا به استعفا عکس العمل نشان 
ندادند، بلکه در کمال چشم سفیدی ابراز خوشوقتی 
و خوشــحالی هم کردند و روزنامه ها هم که تا سوم 
شهریور 1320 دعاگوی رضا بودند شروع به هتاکی 
و فحاشــی نمودند. رضا از این تغییــر حالت مردم 

خیلی ناراحت بود. 21
مردمکارهاراازخودنمیدانند

اســداللهعلم)52/9/18(:از شــلوغ بودن 
دانشگاه ها بســیار ناراحت بودند. فرمودند، قطعاً 
دستور مسکو رسیده که همه دانشگاه ها ناراحت 
شــده اند به استثنای دانشــگاه پهلوی شیراز. سایر 
اهواز،  تبریز، مشــهد، اصفهــان،  دانشــگاه های 
آریامهر تهران و دانشــگاه ملــی و پلی تکنیک و 
دانشــگاه تهران تمام کم وبیش ناراحت اســت. 
عرض کردم، مسلماً یک تحریک خارجی است 
ولی یک نکته را هم نباید از نظر دور داشــت که 
اگر زمینه آماده نباشــد، خارجی کاری نمی تواند 
بکنــد. عمده این اســت که من مطمئن هســتم 
دیالــوگ بین دســتگاه های اداری دانشــگاه ها و 
دانشجویان نیست و این امر در تمام شئون ما صادق 
اســت؛ یعنی مثل این است که دستگاه حاکمه ما 
دســتگاه حاکمه یک کشور غالب نسبت به مردم 
مغلوب بیچاره اســت و این خیلی حیف است. با 
این همه کوشش و تلاش خستگی ناپذیر شبانه روز 
شاهنشاه و این نتایج بزرگ و درخشان که حاصل 
شــده است، مردم کارها را از خود نمی دانند. این 
یعنی چه؟ فرمودند درست می گویی، من هم این 
مطلب را احســاس می کنم و باید فکری برای آن 

کرد. 22
مخالفینمزدورند

اســداللهعلــم)52/12/17(: در خصــوص 
دانشــگاه قدری صحبت شــد. فرمودنــد تعجب 
می کنم حالا که ما بر تمام مشــکلات فائق آمده ایم 
و حتی ســربازان مثل شــیر در مرزهــا می جنگند و 

جانبــازی می کنند، یک عده محدود چطور باز هم 
جنجال راه می اندازند؟

عرض کردم بعضی جوان هــا این کار را یک عمل 
قهرمانــی می دانند... یک عده هــم مزدورند، پدر 
این ها را باید درآورد؛ اما چه جور آن ها را بشناســیم 
و فرق بگذاریم؟ فرمودند، بیشتر منحرفین مزدورند. 
عرض کردم اگر این طور فکرمان را پایه بگذاریم که 
با این پیشــرفت ها حق گله و شکایت نیست، آن ها 
مزدور درمی آینــد، ولی اگر قبول بکنیم که بالاخره 
معایبی هم داریم، مســئله فرق می کنــد. فرمودند 
بالاخره باید به نهاوندی رئیس دانشگاه تهران بگویی 
که یک افکار میهنی حاد را من از دانشــگاه انتظار 
دارم، همچنین به ســایر دانشــگاه ها. عرض کردم 

اطاعت می کنم. 23
5-دربرابربیگانه

تاجالملــوک:یکی دیگر از افسوس هایی که رضا 
می خــورد و تا روز مرگــش آن را به زبــان می آورد 
بی حمیتــی و ضعف و زبونی امرای ارتش بود. رضا 
می گفت من سال ها به این قرمساق ها دادم خوردند 
و خوابیدنــد، برای اینکه یک روز در برابر دشــمن 
مقاومت کنند، اما آن ها حتی یک دقیقه هم تحمل 
نکردند و قبل از رســیدن نیروهای متفقین به ایران، 

ارتش را مرخص کردند!24
اسداللهعلم: شــوروی و انگلیس از تمام مرزها 
به ما حمله کردند و غافلگیرانه به ما شبیخون زدند. 
انصافاً ارتش ما با روحیه بسیار ضعیف و بد پا به فرار 
گذاشــت که مایه ننگ است. فقط سرلشگر مقدم 
در کرمانشاه ایســتادگی کرد و سبیل انگلیس ها را 
دود داد. در همه جــا با این کوهســتان ها همین کار 
را می توانستیم بکنیم، ولی فرماندهان ما متأسفانه از 
طبقه نوکرباب و معلق زن بودند و فقط در فکر خود 
و ما را با آن افتضاح روبه رو ساختند. نیروی دریایی 
هم مقاومت مذبوحانه ای کــرد، ولی انصافاً خوب 
جنگیــد و شــهدای فراوانــی داد، من جمله مرحوم 
دریــادار باینــدر، فرمانده وقت کــه مردانه جنگید 
و کشــته شــد. خدایش بیامرزد. به هــر صورت از 
بی ایمانی ها متأســفانه پند نمی گیریم و در راه تولید 

ایمان هم نیستیم. 25
6-سیستمیمخصوص

اســداللهعلم: می پرسند شما می خواهید خود را 

دموکراتیک معرفی کنید یا طریق دیگر؟ 
فرمودند، در ســؤال و جواب اول نهفته 
است که ما یک سیســتم مخصوص به 
خود داریم، به ایسم ها هم معتقد نیستیم. 
عــرض کردم چرا سیســتم های غربی را 
تخطئه بکنیم؟ اگر اجازه فرمایید بگوییم 
ما فکر می کنیم رســیدن به دموکراســی 
حقیقــی از راه مشــارکت حقیقی افراد 
در زندگــی روزمــره و اقتصــادی آن ها 
بهتــر تأمیــن می شــود، تا ایــن که یک 
اقلیتی به عنوان )ســندیکا( union به نام 
دموکراســی، نظرات خود را بر جامعه و 
به اکثریت تحمیل نماید. فرمودند، بسیار 
خوب، همین خوب اســت، همین طور 

جواب بده. 26
ادعایالهیبودن

محمدرضاشــاهپهلوی: شــاید رازی را فاش 
نکرده  باشــم اگر بگویم برای خودم مســلم بود که 
خداونــد مایل بود کارهایی به دســت مــن و برای 
خدمت به ملت ایران انجام بگیرد که شاید از دست 
دیگری ســاخته نبود. من در تمــام آنچه کرده ام، و 
آنچه خواهم کرد، خود را عاملی برای اجرای مشیات 
الهی بیــش نمی بینــم، و فقــط از درگاه احدیتش 
مســئلت دارم که همواره مرا در انجام مشیات کامله 
خویش به راه راســت هدایت فرماید و از اشتباه دور 

دارد. 27▪
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شهادت سردار قاسم ســلیمانی از منظر ایران و 
قاطبــه ایرانیان و ترور او از نظــر ترامپ و کاخ 
ســفید یکی از پیچ هــای سرنوشت ســاز تاریخ 
معاصــر ماســت کــه بررســی و تحلیــل عمیق 
می طلبد. در حــد توانایی خود و به طور مختصر 
به زمینه های آن اشــاره می کنم. می دانیم نتایج 
آخرین انتخابات لبنان بســیار چشــمگیر بود و 
علی رغم اینکه عربستان پول های هنگفتی صرف 
اهل ســنت آنجا کرده بود، مــردم از حزب الله 
حمایــت کردنــد. همچنین قاطبــه مارونی ها و 
مسیحی ها هم به حزب الله رأی دادند. حزب الله 
لبنــان به دلیــل رویکــرد ملی گرایانه اش خوش 
درخشید و مورد حمایت سایر نیروها قرار گرفت. 
ترامپ برای اینکه نتیجه انتخابات لبنان خبر اول 
رسانه ها نشــود انتقال سمبلیک پایتخت اسرائیل 
به بیت المقدس را چهــار روز جلو انداخت تا با 

روز انتخابات در لبنان هم زمان شود.
نتایــج انتخابات عراق هم بیــش از اینکه به نفع 
امریکا باشد به نفع طرفداران ایران بود و مطبوعات 
امریکا در این  باره نوشــتند ســه بــر هیچ به نفع 
ایران شــد؛ بدین معنا که گرایش رئیس جمهور، 
رئیس مجلس و نخســت وزیر به ایران بیشتر بود 
تا امریکا. روند ســوریه هم به تدریج از حرکت 
نظامی به راه حل سیاســی و تدوین قانون اساسی 
رفت. قطــر از ائتلاف امریکا و عربســتان جدا 
شــد و امیر قطر توضیحاتی داد که نشان می داد 
امریکا محرک قطر و عربستان برای ارسال پول، 
اسلحه و نیروی انسانی به سوریه بود. جو بایدن، 
معاون اوباما، گفت متأســفانه متحدین راهبردی 
ما چون عربســتان، قطر و ترکیه در درگیری های 
داخل ســوریه دخالت دارند. بعــد از 500 هزار 
کشــته، سوریه به سمت به ســه هدف ملی نه به 
جنگ داخلی، نــه به طایفه گرایی و فرقه گرایی، 
نه بــه دخالت خارجی و اســلحه پیــش رفت1. 
یکــی از ســناتورهای امریکایــی و همین طــور 
رسانه ها نوشــتند باید این واقعیت را بپذیریم که 
زمین خاورمیانه در دست ایران و تنها آسمان در 
دست امریکا و اسرائیل است. چندی نگذشت 

کــه این برتری هوایی بــا عملیات حوثی های یمن در حملــه پهپاد به خط 
لوله های عربســتان، تأسیســات آرامکو، میدان نفتی شیبه و دیگر حملات 
به بندر فجیره و مقابله با کشــتی ها در دریای عمــان ضربه پذیری راه های 
صــادرات نفت را نشــان داد. در پی آن معلوم شــد امریکا قــادر به مقابله 
با این شــکل از ســلاح های جهان سومی نیست. در شــرایطی که هر روز 
اتحاد راهبردی امریکا، اســرائیل، عربستان و امارات بیشتر می شد عربستان 
و امــارات به تدریج به این نتیجه رســیدند که نبایــد روی حمایت امریکا 
حســاب باز کنند. چندی بعد با رهبری عربســتان در سازمان اوپک 500 
هزار بشــکه در روز از تولید روزانه اوپک کاهش یافت تا قیمت هر بشــکه 
بــالا برود. امریکا بــا توجه به افزایش تولید نفت و گاز شــیل و هماهنگی 
بــا متحدان خود این کاهــش تولید را جبران کرد2. بی بی ســی اعلام کرد 
علت نزدیکی عربســتان به ایران این اســت که سیاســت نفتی آن کشور از 
سوی امریکا حمایت نمی شود. به نظر درواقع سیاست نفتی امریکا مغایر و 
مخالف با سیاست نفتی عربستان شده است. از طرفی عقلا و اندیشمندان 
راهبردی ایران توصیه می کردنــد اگر بخواهیم از فضای تحریم حداکثری 
که معادل جنگ اســت، رها شــویم، بهترین راهبرد در درجه اول نزدیکی 
بــه ملت و در درجه دوم نزدیکی راهبردی به عربســتان اســت. این راهبرد 
در زمان ریاســت جمهوری آیت الله هاشمی و حجت الاسلام خاتمی دنبال 
می شد. بعدها با اظهارات آیت الله جنتی در خطبه نماز جمعه تهران درباره 
مرگ ملک عبدالله و همچنین حمله به سفارت عربستان و موارد دیگر این 
روابط به سردی و در پی آن به خصومت گرایید. تا اینکه عادل الجبیر وزیر 
خارجه عربستان گفت ما جنگ را به خیابان های ایران می کشیم. هم چنین 
ترکــی فیصل در همایش مجاهدین به رهبــری خانم رجوی گفت چرا در 
پاریس هســتید؟ باید در خیابان های ایران باشــید. نتانیاهو نیز در سخنرانی 
خــود در کنگره امریکا گفت اگــر امریکا مایل به حمله به ایران نباشــد، 
اســرائیل با متحدین منطقه ای این کار را خواهد کرد و جلوی اتمی شــدن 
کید کرد فکر نکنید  ایران را خواهد گرفت. وی به ســناتورهای کنگــره تأ
اگر ایران با داعش می جنگد پس به طور نسبی با شما دوست است؛ این طور 
نیســت بلکه هنوز دشمن شماست؛ بنابراین چنین تلقی می شود که اسرائیل 

داعش را دشمن نمی داند.
بر اساس خواســت اندیشمندان منطقه، از یک ســو طبق قرائن راهبردی و 
رســانه ای دیدیم عربســتان و ایران به هم نزدیک می شوند و از سوی دیگر 
گفت وگوهای عربســتان و انصارالله حوثی یمن آغاز شــد. جنگ یمن به 
بن بســت آشــکار رســیده بود و حتی کنگره امریکا جنگ یمن و ارسال 
اسلحه به عربستان را محکوم کرد و تنها ترامپ بود که از جنگ یمن دفاع 

می کرد.
با گشــایش راه ابوکمال )قائم( مبارزه با داعش تقریباً به نهایت خود رســید 
و این گونه تلقی شــد که ایران می تواند از طریق عراق و ســوریه به اسرائیل 

نیاز منطقه به صلح

لطف  الله میثمی
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نزدیک شــود. در این شــرایط اســرائیل به بهانه 
ایران مواضع سوریه را ســرکوب کرد. همچنین 
از طریق پهپاد به حشــد الشعبی عراق نیز حمله 
کــرد. به دنبال این حملات بــود که چند بار با 
موشک کاتیوشا به پادگان های امریکایی مستقر 
در عراق حمله شــد. در یکــی از این حملات 
یک مقاطعه کار امریکایی کشــته شــد. امریکا 
نیز به مواضع حشدالشــعبی کــه با داعش مقابله 
می کردند حمله کرد و 25 نفر را کشت و 50 نفر 
را زخمی کرد. در چنین شــرایطی صحبت های 
عــادل عبدالمهدی، نخســت وزیر موقت عراق 
دربــاره پیش زمینه حوادث ســحرگاه جمعه 13 
دی ماه )3 ژانویه( راهبردی به نظر می رسد. وی 
در کابینــه و مجلس عراق وضعیــت را این طور 
توضیــح داد: امریــکا با مــن تمــاس گرفته تا 
حملاتی به مواضع حشدالشــعبی انجام بدهند. 
گفتم کمی صبر کنید، چون معلوم نیســت این 
کاتیوشــا کار حشدالشعبی باشد. امریکا جواب 
داد جهت اطلاع شــما با شــما تماس گرفتیم. 
بر این اســاس برخــورد امریکا با نخســت وزیر 
عراق تحقیرآمیز تلقی شــد. در پی این اظهارات 
رئیس جمهور، نخســت وزیر، پارلمان و آیت الله 
سیســتانی این حملات را محکــوم کردند. در 
جریان تشــییع جنازه این شــهدا بود که جمعیتی 
حدود هزار نفر به ســمت کنســولگری سفارت 
امریکا رفتند و دیوار ســفارت را خراب کرده و 
شعارهایی بر روی آن نوشتند. عادل عبدالمهدی، 
به مهدی ابومهندس رهبر حشدالشعبی خبر داد 
که اگر این افراد از اطراف ســفارت دور نشوند 
اســتعفا خواهد داد. ابومهندس بیانیه داد و خود 
بدان جا رفت و مردم را از ســفارت دور کرد. در 
چنین زمانــی ترامپ دو نوع صحبت کرد؛ یکی 
تهدیدآمیز و نه هشدارآمیز، اما صحبت بعدی اش 
این بود که من صلح می خواهم و رهبر ایران هم 
صلح می خواهد. مقام رهبری نیز در ایران گفتند 
اینکــه تهاجم به پادگان های امریکایی را به ایران 
نســبت می دهند غلط اســت و ما مملکت را به 
ســمت جنگ نمی بریم، اما اگــر اقدامی علیه 
ما شــد دفاع می کنیــم. بعد از ایــن صحبت ها 
این گونه فکر شــد که امریکا دست به حمله ای 
نخواهد زد.3 اما در آن ســوی دنیــا ترامپ با این 
تصــور که این کارها ســندروم ســفارت امریکا 
در ایــران و بنغــازی در لیبــی را تداعی می کند 
از طریق موشــک پهپاد به ماشــین حامل سردار 
سلیمانی و ابومهندس شــلیک کرد و یازده نفر 
را به شــهادت رســاند. در واقع در خاک عراق 
و بــدون اجازه دولت این کشــور شــهروندان و 
مهمانان عراقی ها را به شــهادت رساندند. عادل 
عبدالمهدی فاش کرد سلیمانی به دعوت دولت 
عراق برای یک امر دیپلماتیک آمده و ســاعت 
هشــت فردای آن روز با او قرار ملاقات داشت. 
مایــک پمپئو در گفت وگو بــا خبرنگاران گفته 

نخســت وزیر عراق را تکذیب کرد و به تمسخر 
گفت مگر یک تروریســت می توانــد دیپلمات 
شود؟ اطلاعات موثق و تکمیل کننده این است 
کــه مقامــاتســعودیبــامیانجیگری
عــادلعبدالمهــدیبــهایــراننامــه
نوشتندوسلیمانینامهجوابیهایرانرا
بهعراقبردهبودتابهدســتمیانجی
بدهــدودرواقعحاملنزدیکیایران
وعربســتانوصلحبودهاست. با توجه 
به قرائن، امریکا و اسرائیل از این حرکات اطلاع 
پیدا کردند و عجولانه و نابخردانه دست به ترور 
او می زنند. از طرفی اندیشــمندان ایرانی معتقد 
بودنــد اصلی ترین مقابله راهبــردی به امریکای 
جنگ طلب نزدیکی ایران و عربســتان است که 
زمینه های مشــترک زیــادی دارنــد. اگر چنین 
اتفاقی می افتــاد، تصور جنگ با ایران مشــکل 

می نمود.
ملاحظــه می کنیم ســرداری که چهل ســال از 
لباس نظامی دور نشــده بود و پیروزمند عملیات 
دفاعی در ایران در برابــر بعث عراق و همچنین 
داعــش در خارج از خاک ایران اســت در مقام 
سردار صلح عمل می کرد. اگر عربستان از حلقه 
اســرائیل و امریکا جدا شود، معادلات منطقه به 
نفع ایران و مردم منطقه که نیازمند صلح هستند 
عوض می شــود. درس هایــی از تاریخ جنگ ها 
می گویند ســرداران جنــگ می تواننــد بقیه را 
قانع کنند که بــه طرف صلح بروند. برای نمونه 
اگر ژنــرال دوگل، قهرمان جنگ جهانی دوم و 
مقاومت فرانســه نبود نمی توانســت با ژنرال های 
ارتش سری که در الجزایر با مردم می جنگیدند 
برخــورد کرده و آن ها را به قــرارداد صلح اِویان 
بکشــد، حتی می توان اســحاق رابین را نام برد 
کــه قهرمان جنگ ژوئن بود و توانســت ســایر 

ژنرال هــای تندروی اســرائیل را قانــع کند تا در 
چمن جنوبی کاخ سفید با عرفات دست بدهند 
و شــعار زمین به جای صلــح را مطرح کنند. در 
تاریخ مملکت خودمان مرحوم امام قهرمان دفاع 
در برابر حملات بعثی ها بود که توانست قطعنامه 
598 را بپذیــرد و بگویــد این امــر راهبرد آینده 

ماست و کسی با آن مخالفت نکند.
سردار سلیمانی با اخلاصی که داشت با شهادت 
خود مردم را با انگیزه هــای متفاوت به خیابان ها 
بــرای تشــییع جنازه میلیونــی کشــید. یکــی از 
تحلیلگران بی بی سی گفت این جمعیت میلیونی 
ده سال ما را در برابر جنگ مصونیت داد. سردار 
سلیمانی شخصیتی بود که سایر سردارها و افسران 
ارتش از او حرف شنوی داشتند و حمایت مستمر 
رهبــری را به دنبال داشــت. درواقع نقطه ضعف 
در پرونــده و عملکرد خود نداشــت و قادر بود 
مملکت را از فضــای موجود جنگی از یک راه 
ممکن به طرف فضای مطلوب و مرحله ای صلح 
ببــرد. تنها راه کم هزینه هم نزدیکی به عربســتان 
بــود که او حامــل این راهبرد بود. بــه یاد داریم 
سردار ســلیمانی در واکنش به زنجیره گاندو که 
در صداوســیما نمایش داده شد و حاوی توهین 
بــه جواد ظریف بود در دفتر او حاضر شــد و از 
او حمایت کــرده و به تولید و نمایش فیلم انتقاد 
داشــت. در یــک مورد هــم گفــت وظیفه من 
دیپلماســی نیســت و کانون دیپلماسی ما وزارت 
خارجه اســت. با بینش اتحاد نیروها بود که وی 
سردار سلیمانی شد، درحالی که سردارانی که ده 
درصد حضور ســلیمانی را در جبهه نداشــتند با 
ظریف مخالف بوده و کارشکنی می کنند. او به 
سرداران گفت آقایان سلیمانی و نصرالله که دائم 
در عملیات و جبهه های مختلف به ســر می برند 

ادعاهای شما را ندارند.
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ناگفتــه نمانــد در پی حمله امریــکا به فرودگاه 
بغداد و شــهادت یازده نفر، آیت الله سیســتانی 
و مســئولان عراقی آن را محکــوم کرده و حتی 
آیت الله سیستانی به مقام رهبری تسلیت گفت. 
اهواز،  بغــداد،  تشــییع جنازه های بی ســابقه در 
مشهد، تهران، قم و کرمان انجام شد و تعادل را 

به نفع مردم ایران و عراق به هم 
زد. به دنبال این تشییع جنازه ها 
مایک  امریــکا،  دفــاع  وزیر 
عقب نشــینی  یک  در  اســپر 
کلامی گفت ما هرگز اهداف 
فرهنگــی ایــران را نمی زنیم. 
همچنیــن امیــدوار شــد که 
یــک جریــان معتدل تری در 
انتقامی  فضــای  جلوی  ایران 
افراطــی را بگیرد. ترامپ هم 
تلویحــاً از هدف قــرار دادن 
مواضع فرهنگی عقب نشــینی 
کرد. اسرائیل هم که همواره 
ترورها را حمایت می کرد در 
ایــن زمان گفت مــا دخالتی 
در این ترور نداشــتیم. به نظر 
می رسد ترامپ نقطه عطفی را 
مشــاهده کرد که اعتراضات 
مردمی علیه دولت منتخب در 
عراق به تدریج و عمدتاً تبدیل 
به اعتراض علیه امریکا شــده 

و خواست با ترور سلیمانی معادله را به نفع خود 
برگردانــد. ولی حال و هوای مردم بعد از ترور و 
صحبت های عــادل عبدالمهدی فضا را به ضرر 

امریکا برگرداند.
بعد از شــهادت سلیمانی همه در تشییع جنازه های 

میلیونی خواهان انتقــام بودند و آن چنان این فضا 
بــالا گرفت کــه رهبران بیش از بیســت کشــور 
به اضافــه اصلاح طلبان داخل ایــران از حاکمیت 
تقاضــا کردند واکنش ایــران طوری نباشــد که 
جنگ جهانی ســوم شروع شــود. ایران نیز به این 
دعوت لبیک گفت و عملیات واکنشی به ترتیبی 
انجام گرفت که کسی کشته 
نشود. در نتیجه هم ایران و هم 
امریکا انعطاف نشان دادند و 
مملکــت موقتــاً از فاز نظامی 
خارج شــد؛ بنابراین پیشــنهاد 
من این است که سزاوار است 
ایران به اتکای این میانجیگران 
بر روی امریکا فشار بیاورد که 
درجه  در  حداکثــری  تحریم 
اول تعلیــق و بعد لغو شــود. 
جامعه مدنی ایران و حاکمیت 
ایران در پروسه برجام خواهان 
تعامل ســازنده با دنیا هستند. 
بهتر است امریکا نیز به همین 
راهبــرد برگــردد و مذاکرات 
در شــرایط بهتر، نــه در کادر 
شــرایط مایک پمپئــو، ادامه 

یابد.
پیشــنهاد دوم این اســت که 
راهبرد درست و کم هزینه در 
درجه اول نزدیکی و آشــتی 
بــا ملت و در درجه دوم تــلاش برای نزدیکی به 
عربســتان است که ما را از جنگ دور می کند و 
ادامه راه سلیمانی است. همچنین به نظر من باید 
به اقدامی ریشــه ای و بنیادی دســت زد. در این 
چهل ســال اقتصاد ما نفتی بوده و چون اقتصاد 

را بــه نفت گــره زدیم، با بن بســت فعلی مواجه 
شدیم که اگر ما نتوانیم نفت صادر کنیم یا رابطه 
طبیعی با دیگر کشورها داشته باشیم دیگران هم 
نتواننــد نفت صــادر کنند. طبیعی اســت معنی 
دیگر این جمله حالت جنگی اســت. امیدوارم 
اندیشــمندان ما تجدیدنظری در سیاســت های 

کلی نفتی بنمایند.
پس از عملیات واکنشی ایران به اکثر متفکران دنیا 
و همچنین دموکرات های امریکا ترامپ را محکوم 
کردند اما متأسفانه انکارگری ما در جریان سقوط 
هواپیمای اوکراینی فضا را به ضرر ما برگرداند. لذا 
سزاوار است مقام رهبری و فقهای شورای نگهبان 
برای جبران وضعیت شرمساری و ناراحتی عموم 
مــردم، انتخاباتی پرشــور برگزار کــرده و اجازه 
ندهند افــراد صالح و باتجربه جناح های مختلف 
از جمهوری اسلامی رانده شد و نتوانند در چرخه 
مدیریت مملکت اســتعداد خود را شکوفا کنند 
و تجدیدنظــر در رد صلاحیت هــا انجام بگیرد. 
چراکه همان طور که می دانیم شورای نگهبان جزو 
ارکان تقنینیی است و نمی تواند صلاحیت کسی 
را رد و یا تأیید کند. این کار می تواند با بازگشــت 
کامل به قانون اساســی انجام شود، زیرا ملت در 
شــرایط فعلی چیزی بیشتر از اجرا و احیای قانون 

اساسی نمی خواهد.▪
پینوشت:

1. رجوع شــود به مقاله بازگشــت به ســوریه با ســه »نه«، 
چشم انداز ایران 105. درباره سوریه تحلیل های مستقلی در 
چشم انداز ایران منتشر شده است که در این مختصر نیازی 

به اشاره کردن آن نیست.
2. محمــد آقایی، »بــازار جهانی نفت خام«، چشــم انداز 

ایران 119.
3. صحبت هــای عــادل عبدالمهــدی در کابینه و مجلس 

عراق در مجله عصر ایران به طور مشروح آمده است.

 سزاوار است ایران به 
اتکای این میانجیگران 

بر روی امریکا فشار 
بیاورد که تحریم 

حداکثری در درجه اول 
تعلیق و بعد لغو شود. 

جامعه مدنی ایران و 
حاکمیت ایران در پروسه 

برجام خواهان تعامل 
سازنده با دنیا هستند. 

بهتر است امریکا نیز 
به همین راهبرد برگردد 

و مذاکرات در شرایط 
بهتر، نه در کادر شرایط 
مایک پمپئو، ادامه یابد

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت بیست سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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بخشیازدهم

در 2019 دســامبر در نتانیاهــو
لیکــود حــزب داخلــی انتخابــات
بــهپیــروزیرســید.آیاایــنکمکی
بهعنــوان او مجــدد انتخــاب بــه

نخستوزیرخواهدکرد؟
هدف او انتخابات کنشت در دوم مارس  �

2020 اســت که برای سومین بار در یک سال 
بلاتکلیفی سیاسی انجام می شود تا اگر بتواند 
تکلیف دولت آینده را روشــن کند. برخی از 
اعضای لیکــود، خود نتانیاهو را مســئول این 
بلاتکلیفــی می داننــد و تلاش کردنــد او را 
از ریاســت حزب پایین بکشــند؛ اما او با 72 
درصــد آرای داخلــی حزب، ریاســت خود 
را حفظ کــرد. روزنامــه اســرائیلی هاآرتص 
می گوید او در ســه ســال اخیر به خاطر فساد 
مالی، مــورد تحقیق قضائی بــوده اما به دلیل 
نخست وزیری اش تاکنون از مصونیت قضایی 

بهره برده است.1
برای ادامه مصونیت، نتانیاهو باید در انتخابات 
آینــده برنده شــود؛ اما تلاش او بــرای فرار از 
محاکمه، به ضرر لیکود تمام خواهد شــد. این 
حزب در انتخابات ســپتامبر 2019 چند کرسی 
را از دست داد. رأی دهندگان از خود می پرسند 
چرا ما باید به کســی رأی دهیــم که مثل یک 
مجرم و رهبــر مافیا رفتار می کنــد. نتانیاهو و 
اطرافیان او برای تخریب رقبای داخل و خارج 
از حــزب و حتــی نهادهای قضایــی، از هیچ 
برچسب و تبلیغاتی پرهیز نمی کنند. او پرونده 
فســاد خود را کودتا دانســته و بــه دیوان عالی 
قضایــی اخطار کرده در کارش دخالت نکند. 
طرفداران متعصب او در تظاهرات خود در ماه 

نوامبر فریاد می زدند: »از بازپرس ها بازپرســی کنید!« و »دادســتان ها را 
به زندان بیندازید!«. ریاســت مجدد او بر لیکود به معنای احتمال بیشتر 
برای باخت حزبش در انتخابات آینده است. نخست وزیر قبلی از جناح 
رقیب، یعنی ایهود اولمرت هم به دلیل فساد مالی احضار شد و مجبور به 

استعفا گردید و جناحش شکست خورد.
نتانیاهوبهعنوانبارزترینسیاستمداراسرائیلیدردهه
اخیرچهتأثیریبرافکارعمومیامریکاداشــتهاست؟

مقامات اسرائیلی بر اهمیت شــکل دادن به افکار عمومی امریکا  �
کید  برای تأثیرگذاری بر سیاســت خارجی این کشور درباره اسرائیل، تأ
دارنــد. مثلًا نتانیاهو که ســال ها در دوران نوجوانــی و جوانی خود در 
امریــکا زندگــی و تحصیل کرده، به علت تســلط بر زبان انگلیســی و 
توانایی بیان تبلیغاتی، از سوی دولت راست گرای اسرائیل، بین سال های 
1984 تا 1988 به عنوان ســفیر در ســازمان ملل مأموریت داشت. فیلم 
مســتندی بنام »نتانیاهو در جنگ2« از شــبکه پی بی اس PBS امریکا 
درباره سابقه سیاســی و جنگ طلبی او به نمایش درآمده که بر توانایی 

کید می کند. تبلیغاتی او در امریکا تأ
این فیلم، ترقی نتانیاهو در حزب لیکود و انتخابش به عنوان نخست وزیر 
پرحــرف و محرک احساســات، از 1996 تا 1999 و دوبــاره از 2009 
به بعد را نشــان می دهد. او با مهارت شــخصی و تکیه بر کارشناســان 
امریکایــی تبلیغات، افکار عمومی را هم در امریکا و هم در اســرائیل 
بــه بازی می گیرد. البتــه لحن فیلم محتاطانه اســت، اما از لابه لای آن 
می توان دریافت که لبه تیز هاســبارا به ســبک نتانیاهو در طی سال ها، 

تبلیغ چهار اصل بوده است:
- ترســیم خطرات بزرگ بــرای امنیت اســرائیل و معرفی خود به عنوان 

ناجی اسرائیل در برابر تروریسم؛
- ترســاندن یهودیان از کشور فرضی فلســطین به عنوان دشمن دائمی و 

غیرقابل اعتماد برای صلح؛
- معرفی ایران به عنوان دشمن ایدئولوژیک و آخرالزمانی برای اسرائیل 

و غرب؛
- برانگیختــن امریکا برای تحریم و حتی شــروع جنــگ علیه ایران به 

خاطر برنامه اتمی آن.

فلسطین سرزمین خون و قیام
دهسالاضطرابجنگباایراندردولتهایامریکاواسرائیل

در گفت وگوی دنباله دار با محمد احمدی درباره مسائل فلسطین و اسرائیل در این شماره ناگفته هایی از عملیات مخفی برای جلوگیری از 
توســعه اتمی ایران و همچنین معرفی نتانیاهو به عنوان یک تبلیغاتچی جنگ طلب طرح و بحث شد. هم چنین درباره فراز و نشیب روابط 
بین امریکا و اســرائیل درباره ایران و اضطراب جنگ با ایران توضیحاتی خواندنی می خوانیم که در کمتر مطبوعات و رســانه ای بیان شــده 

است. طراحان سیاسی  ـراهبردی و همین طور علاقه مندان را به این بحث را به مطالعه عمیق این گفت وگو دعوت می کنیم.
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بــرای آنکه بــا روان شناســی نتانیاهــو و تأثیر 
او در اســرائیل و امریــکا به ویــژه در ارتباط 
با مســائل ایران آشــنا شــویم، خوب است به 
روزنامــه نیویورک تایمــز در 4 ســپتامبر 2019 
نظری بیندازیم که در طی گزارشــی مفصل، 
تاریخچــه مخفی تلاش های نتانیاهو و فشــار 
بر امریکا برای حمله به ایران را بررســی کرده 

است.3
برنامــه هســته ای ایــران بهانه ای بــوده تا این 
فشــار برای حدود یک دهه ادامه یابد، یعنی 
تقریباً از همان زمان کــه نتانیاهو دولت خود 
را تشکیل داد. به نوشته نیویورک تایمز، برای 
درک ریشــه های این بحران، باید به پیچیدگی 
رابطــه امریکا بــا اســرائیل و ناگفته های آن 
پرداخــت. ایــن ماجــرای جنگی اســت که 
امریکا به زحمــت از آن گریخت، قراردادی 
اســت که اســرائیل از ابتدا مخالف آن بود، 
جاسوســانی اســت کــه اســرائیل در امریکا 
دارد، و اینکه سیاســت خارجی امریکا را چه 
کسانی شکل می دهند. مصاحبه با ده ها مقام 
اروپایی، امریکایی و اسرائیلی در طی چندین 
مــاه، جزییاتی را درباره جنگــی که قرار بود 
اسرائیل علیه ایران به راه اندازد و طرح دولت 

اوباما برای نحوه مشــارکت 
می کنــد.  فــاش  را  آن  در 
ماکت هایی  حتــی  امریــکا 
شــبیه تأسیســات هســته ای 
صحــرای  در  را  ایــران 
جنــوب غربی امریــکا برپا 
کــرد تا نحــوه بمبــاران آن 
را تمریــن کنــد. اســرائیل 
بــا ارســال پهپــاد از خاک 
جمهــوری آذربایجان، علیه 
ایــران جاسوســی می کــرد 
و ماهواره هــای امریــکا نیز 
را می گرفتند.  تصاویــر  این 
فشار  باید جزییات  همچنین 
برای  ترامــپ  بــر  نتانیاهــو 
خروج از برجام را بشناسیم.

نتانیاهودرباره اقدامات پیشزمینه
ایــرانچهبود؟آیــادولتهایقبلی
اســرائیلدراینزمینهکارینکرده

بودند؟
تاریخچــه این ماجرا، در قــرن حاضر را  �

از تابستان 2002 شــروع می کنیم؛ یعنی زمانی 
کــه امریکا در حال آماده شــدن برای جنگ 
در عراق بود، اما ناگهان با شــوک ناشــی از 
برنامــه غنی ســازی اورانیــوم ایــران در نطنز 
مواجه شــد. یک گــروه مرتبط بــا مجاهدین 
خلق در کنفرانســی خبری در واشــنگتن، آن 
را بزرگ نمایــی کردنــد اما دولــت بوش که 

نمی توانســت در هر دو کشــور ایران و عراق 
درگیر بحران شــود، تصمیم گرفت به تحریم 
ایران اکتفا کند. در آن هنگام، دولت اسرائیل 
از جنــاح رقیــب لیکــود بــود و بســیاری از 
مقامات وقت، در این فکــر بودند که امریکا 
باید به جای عراق، به ایران حمله کند و برنامه 
اتمی ایران، بهانه خوبی برای این تغییر نقشــه 
اســت؛ اما عراق لقمه آســان تری برای بوش 

بود.
درگیری امریــکا در عراق، برخلاف انتظار به 
درازا کشــید تا اینکه دولــت احمدی نژاد در 
ایران بر ســر کار آمد و برنامه هسته ای سرعت 
گرفت. اســرائیل در این هنگام با مثال آوردن 
از هالوکاست، ایران را تهدید وجودی، آن هم 
از نوع اتمی، برای خود معرفی می کرد؛ اما در 
ژانویه 2006 آریل شــارون نخست وزیر وقت 
دچار ســکته مغزی و اغما شــد و همکارش 
ایهود اولمرت جای او را گرفت. او به موســاد 
اختیارات و امکانات گسترده ای داد تا نبردی 
مخفی علیــه برنامه اتمی ایــران را آغاز کند. 
در ســال 2007 ایهــود باراک به عنــوان وزیر 
دفاع به کابینه اولمرت پیوست و به ژنرال های 
اســرائیلی دستور داد نقشــه حمله گسترده به 
ایران را آمــاده کنند؛ اما از 
نظــر اولمرت نبایــد درباره 
فوریت تهدیــد ایران مبالغه 
می شــد. او کــه تجربه تلخ 
به مراتب  نیرویــی  با  جنگ 
کوچک تر یعنــی حزب الله 
را در تابســتان ســال 2006 
چشــیده بــود، معتقــد بود 
حتی بــا وجود اینکه ممکن 
اســت خرابکاری اســرائیل 
نتیجــه ندهــد و ایــران بــه 
بمب اتمی دســت یابد، این 
کار اســرائیل نیســت که به 
ایــران حمله کنــد. به قول 
او پاکســتان هم بمب اتمی 
دارد و اتفاقی برای اسرائیل 
نیفتاده، پس می توان بــا پذیرش ایران اتمی به 

حیات خود ادامه داد.
نتانیاهــو در آن زمان در جبهه مخالفان دولت 
بود و موضعی بشــدت متفاوت داشت. او که 
دوران دبیرستان، دانشگاه و اشتغال خود را در 
امریکا گذرانده بود، با طیف تندرو در حزب 
جمهوریخــواه نزدیــک بود، به ویــژه با میت 
رامنی نامــزد آینده ریاســت جمهوری امریکا 
رفاقتــی پیدا کرده بــود. نتانیاهو در دوره اول 
نخســت وزیری اش که از 1996 تا 1999 طول 
کشــید، به کنگره امریکا هشدار داد که فقط 
امریــکا می تواند از »عواقــب فاجعه بار« یک 

ایران اتمی پیشــگیری کند. در سال 2007 که 
او در زمره مخالفان دولت قرار داشت، به قول 
یکی از مشاورانش، در پی شراکت امریکا در 
جنگ مقدس شــخصی خود علیه ایران بود. 
برای این کار، در نشست سالانه لابی اسرائیل 
در امریــکا، موســوم به ایپک در واشــنگتن، 
نتانیاهو درخواســت ســختگیری بیشــتر علیه 
ایــران را مطرح کرد. نیــز در ملاقات با دیک 
چنی معاون بوش، هشــدار داد که اگر غرب 
با تهدید آشــکار نظامی علیه ایران وارد عمل 
نشود، ایران قطعاً به بمب اتمی دست می یابد.
واکنــشدولتبوشبــهتلاشهای
تبلیغاتــینتانیاهــودربــارهایرانچه

بود؟
به نوشــته نیویورک تایمز، برخلاف بوش  �

و ســایر مقامات دولت و پنتاگون که حوصله 
ورود بــه جنــگ جدیدی را نداشــتند، چنی 
حرف هــای نتانیاهو را جــدی گرفت. دیک 
چنی مثل جان بولتون دیدگاهی توســعه طلبانه 
داشــت و مرتباً در دولت بوش، برای عملیات 
نظامــی علیه ایــران تبلیغ می کــرد، اما رابرت 
گیتس وزیر دفاع وقت امریکا مخالف جنگ 
بــا ایران بود و می گفت با این کار، جناح های 
رادیکال در دولت ایران تقویت شــده و مردم 
را پشــت سر حکومت خود بســیج می کنند. 
از نظــر او باید صراحتاً از اســرائیل خواســت 
که ســرخود حملــه نکند. دیک چنــی کاملًا 
مخالــف این نظر بــود و می گفــت حمله به 
ایران لازم است و کاخ ســفید حداقل باید از 
اســرائیل برای جنگ حمایــت کند. گیتس 
در خاطرات خــود می گوید ذهنیت چنی این 
بود که بیست ســال بعد، وقتی ایران مسلح به 
بمب اتمی باشــد، مردم خواهند گفت دولت 
بوش می توانســت جلوی آن را بگیرد. در هر 
صورت، کابوس جنگ در عراق و افغانستان، 
بوش را در سال های آخر ریاست جمهوری اش 
تنها نمی گذاشــت و او تحمل جنگ جدیدی 

را نداشت.
وقتــی بوش در آخرین ســال دولتــش در ماه 
مــه 2008 وارد شــهر قــدس شــد، اولمرت 
امید داشــت با همکاری جاسوسان امریکا و 
اســرائیل علیه ایران اقدام کند. او سال ها بعد 
بــرای خبرنگار نیویورک تایمز تعریف کرد که 
در دیــدار با بــوش، همه دســتیاران را از اتاق 
بیرون کرد تا به طور خصوصی از رئیس جمهور 
امریــکا بخواهد که چنین برنامه مشــترکی در 
سطح وسیع بین سازمان های جاسوسی طرفین 
عملی شــود. آن ها نام عملیــات را بازی های 
و  گذاشــتند   Olympic Games المپیــک 
قرار شد کارشناســان طرفین، ویروس پیچیده 
رایانــه ای موســوم به اســتاکس  نــت را وارد 

یک گروه مرتبط با 
مجاهدین خلق در 
کنفرانسی خبری 

در واشنگتن، آن را 
بزرگ نمایی کردند 
اما دولت بوش که 

نمی توانست در هر 
دو کشور ایران و عراق 

درگیر بحران شود، 
تصمیم گرفت به تحریم 

ایران اکتفا کند



115 دی و بهمن 98 شـماره 119

تأسیســات هســته ای ایران کنند؛ اما اســرائیل 
قانــع نبود. اولمرت شــام را با حضور مقامات 
امنیتــی برگزار کرد تا بــوش حرف های ایهود 
بــاراک وزیر دفاع را هم بشــنود. باراک مثل 
دیــک چنی درباره ایران موضعی تند داشــت 
و بــوش با اصرار اولمرت، به ســخنان مفصل 
باراک درباره لزوم حملــه به ایران گوش داد 
تا اینکه بــوش با زدن روی میز، حرف های او 
را قطع کرد و گفت: »ژنرال باراک، می دانی 
نه چه معنایی دارد؟ نه یعنی نه«. ســال ها بعد، 
بــاراک دربــاره همین دیــدار می گوید بوش 
انگشــت خود را به ســوی من بلنــد کرد و به 
اولمرت گفــت: »این یارو مــن را بدجوری 
می ترساند«؛ اما به قول باراک، اسرائیل به هر 
حال تا پایان دوره بوش، نقشــه و آمادگی لازم 
برای حملــه به ایران را نداشــت و باید منتظر 

رئیس جمهور بعدی امریکا می ماند.
اوبامای با نتانیاهویکهنهکار رابطه

تازهکارچطوربود؟
چنــد ماه پس از تشــکیل دولــت اوباما  �

در ســال 2009 نتانیاهو هم بر ســر کار آمد. 
نتانیاهــو در ابتــدا به او امید بســته بود، چون 
اوباما در دوران مبــارزات انتخاباتی، با وجود 
مخالفتــش با جنگ عراق، چند بار به مســئله 
تهدید از جانب ایران اشــاره داشت. مثلًا در 
ژوئــن 2008 بــه کمیته ایپک گفتــه بود: در 
صــورت انتخاب شــدن، من همیشــه گزینه 
حمله نظامی را بــرای دفاع از امنیت خودمان 
و متحدمان اســرائیل، روی میز نگه می دارم، 
امریکا  ریاســت جمهوری  نامــزد  هیــچ  البته 
نمی توانــد ســخنی خلاف ایــن بگوید، مگر 
اینکه انتخاب شدن خود را به مخاطره اندازد. 
در ماه مه 2009 اولین دیــدار نتانیاهو با اوباما 
در کاخ سفید برگزار شــد و دستیاران طرفین 
بیرون اتاق منتظر بودند تا سیاســتمدار حراف 
و باتجربه اســرائیلی به این رئیس جمهور جوان 
درباره امنیت اســرائیل و مشــکل فلسطینی ها 
درس بدهــد، امــا وقتی در باز شــد، نتانیاهو 
با حالتی شــوک زده بیرون آمــد. بعدها یکی 
از دســتیارانش گفــت او چیزی ابــراز نکرد 
اما هراســان به نظــر می رســید. نتانیاهو چند 
ساعت بعد به دســتیاران خود گفت که اوباما 
بــه مواضــع او حمله کرده و از او خواســته تا 
شهرک ســازی اســرائیل در کرانه باختری را 
فــوراً متوقف کند و دیگــر »حتی یک آجر« 
هــم به آن اضافــه نکند. نتانیاهو شــاکی بود 
کــه چرا اوباما بــه روایت فلســطینی ها از این 
موضــوع توجــه کرده اســت. البتــه یکی از 
همــکاران اوباما اکنون انــکار می کند که او 
چنین حرفی به نتانیاهو زده باشد. به هر حال، 
روابط کابینه های طرفین گــرم بود و ارتباطی 

مســتقیم بین مشــاوران امنیت ملی دو دولت 
درباره برنامه هسته ای ایران برقرار شد.

مســئله جدید طرفین این بود که ایران در حال 
ساخت تأسیســات جدیدی در عمق یک کوه 
در فــردو نزدیک قم اســت. اولیــن بار، یک 
خبرچین نهاد جاسوســی انگلیــس در آوریل 
2008 اخباری را در این زمینه ارسال کرد که به 
دست سازمان های جاسوسی امریکا و اسرائیل 
هم رسید. برخلاف تأسیسات نطنز، فردو برای 
تولید ســوخت نیروگاه ها نســبتاً کوچک بود، 
بنابراین ســازمان های جاسوســی نتیجه گرفتند 
که هدف ایران از ســاخت ایــن محل، پروژه 

جدیدی مثل تولید اورانیوم برای بمب است.
حمله ویروسی به نتیجه موردنظر برای تخریب 
برنامــه اتمــی ایــران نرســید و از نظــر ایهود 
باراک، فقــط زمان اندکی باقی بــود تا ایران 
وارد »محدوده مصونیت« شود، یعنی آن قدر 
در برنامه اش پیشــرفت کند و کارایی لازم در 
دفــاع از خود را به دســت آورد کــه هرگونه 
حمله به آن، فاقد تأثیر مطلوب برای اســرائیل 
باشد و ارزش ریسک را نداشته باشد. باراک 
اصرار داشت که اگر اســرائیل در این جنگ 
تنها باشد، باید قبل از این مرحله، حمله کند، 
اما برخی از نظامیــان امریکایی، طرح او را به 
ریشــخند گرفتند و آن را به چمن زنی تشــبیه 
کردند؛ یعنی تلاشــی محدود کــه باید بارها 
تکرار شــود؛ اما منظور باراک این بود که اول 
امریکا باید دســت به کار شــود. دنیس رأس 
مســئول وقت مســائل ایران در شورای امنیت 
ملــی اوباما می گویــد: ایهود بــاراک اظهار 
می کرد کــه ما بعــداً نمی توانیم کار شــما را 
بکنیــم، پس بایــد زودتر اقــدام کنیم. دولت 
اوبامــا تعبیر این حرف را فشــار بر خود برای 

حمله می دانست.

مقامــات امریکایــی در دولــت اول اوبامــا 
یکی پــس از دیگری به اســرائیل رفتند تا در 
طرح های آن علیه ایران شرکت داشته باشند و 
نتانیاهو و بــاراک را متقاعد کنند که امریکا 
مســئله را جدی گرفته اما ایــن را هم بگویند 
که ایــران نزدیک به ســاخت بمب نیســت. 
وندی شرمن از مقامات سابق وزارت خارجه 
امریکا می گوید: پیــام ما این بود که نگرانی 
شــما را درک می کنیم، اما لطفاً دســت خود 
را از روی ماشــه بردارید و جنگی را شــروع 
نکنید که از ما بخواهید پشــت ســر شما وارد 

آن شویم.
ارزیابیاســرائیلوامریکاازقابلیت
ایــرانبرایمقاومــتدربرابرحمله

چهبود؟
رابرت گیتــس که در دولــت اوباما هم  �

وزیر دفاع بود، در ژوئیه 2009 به اسرائیل رفت 
یعنــی زمانی که جنبش ســبز در ایران جریان 
داشت. نتانیاهو که حکومت ایران را شکننده 
می دیــد، به گیتس گفت کــه حمله نظامی به 
ایران در این اوضاع می تواند به اهدافی بالاتر از 
توقف برنامه هسته ای آن بیانجامد و حکومت 
را ســرنگون کند. گیتــس در خاطرات خود 
از نتانیاهــو نقــل می کند که بــه تصور او در 
این شــرایط، واکنش ایران بــه حمله، محدود 
می بــود؛ اما این بار نیز مثــل برخورد قبلی اش 
با دیک چنی، گیتس روی خوش نشان نداد. 
او گفت نتانیاهو برداشــت اشــتباهی از تاریخ 
دارد. درست اســت که عراق پس از بمباران 
نیروگاه اتمی اوزیراک در 1981 واکنشــی به 
اســرائیل نشان نداد و ســوریه پس از بمباران 
تأسیســات خود در 2007 از پاسخ به اسرائیل 
خودداری کــرد، اما ایران بســیار متفاوت از 
عراق و ســوریه است. گیتس با این سخن، به 

شلدون ادلسون میلیاردر یهودی امریکایی، محرک جنگ علیه ایران و حامی اصلی برای انتخاب مجدد نتانیاهو 
و ترامپ
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نتانیاهو تفهیم کرد که ایران کشوری پرقدرت 
با ارتشــی توانــا و نیروهای خارجــی مؤثری 
مانند حزب الله است که خطراتی جدی برای 
اسرائیل پدید می آورند. درواقع، ارتش امریکا 
در زمان بوش، همه سناریوهای جنگ با ایران 
را در آزمایش های نظامی خود بررسی کرده و 
نتیجه گرفته بود که چنین جنگی برای امریکا 
فاجعه بار خواهد بود. به هر حال، رابطه اوباما 
و نتانیاهــو در سراشــیبی افتــاد. ســفیر وقت 
اســرائیل در واشــنگتن می گوید نتانیاهو چند 
بار ایــن جمله را گفت که »اوباما بخشــی از 

مشکل است، نه بخشی از راه حل«.
اســرائیل در ژانویه 2010 با ترور یک دانشمند 
هسته ای ایران، به عملیات مخفی خود شدت 
داد و تا سال 2012 جمعاً به جان پنج دانشمند 
سوءقصد کرد که یک مورد آن ناموفق ماند. 
بــه گزارش شــبکه خبری ان بی ســی امریکا، 
دو مقــام ارشــد امریکایــی تأییــد کردند که 
مجاهدین خلــق با امکانات مالی، آموزشــی 
و تسلیحاتی اســرائیل در این عملیات شرکت 

داشتند.4
امــا پــس از آنکه ایــران موفق به دســتگیری 
شــبکه ترور شــد، مقامات موســاد دست از 

برداشــتند زیرا  این عملیات 
عواملشــان  و  آن هــا  بــرای 
شــده  خطرنــاک  بســیار 
بــود. بعــلاوه، امریکایی ها 
ایــن  می کردنــد  احســاس 
عملیات، مانع پیشــرفت در 
مذاکرات اســت. از ســوی 
امریکا  ماهواره هــای  دیگر، 
پهپادهــای  کــه  دریافتنــد 
جمهــوری  از  اســرائیلی 
آذربایجــان بلند شــده و از 
تا  عبــور می کنند  ایران  مرز 
دســت به جاسوسی بزنند و 
ضمنــاً توانایی دفــاع هوایی 
ایران برای کشــف و مقابله 
با آن ها را بســنجند. نظامیان 
حدس هایــی  امریکایــی 
می زدند که اســرائیل در چه 
زمانــی ممکن اســت حمله 
کند، مثلًا نور شــب چطور 
باشــد یا طوفان شــن در چه 

زمانی بیشــتر اســت. آن ها افتضاح نظامی در 
طبس را از یاد نبرده بودند.

امریکایی هــا  نیویورک تایمــز،  گــزارش  بــه 
تمرین هایــی برای پیش بینــی واکنش ایران به 
اسرائیل و نوع دخالت امریکا را اجرا کردند. 
مثلًا آیا ایــران فرض خواهد کــرد که جنگ 
بــا پشــتیبانی امریــکا انجام شــده و آنگاه به 

پایگاه هــای امریــکا در منطقــه حمله خواهد 
کــرد؟ نتایــج مأیوس کننــده بــود: حملات 
اســرائیل فقط آســیب های کوچکی به برنامه 
اتمــی ایران مــی زد، اما امریــکا را در باتلاق 
جنگ جدیدی در منطقــه گیر می انداخت. 
کاخ ســفید در زمان اوباما، ســرانجام تصمیم 
گرفــت که در جنگ پیش دســتانه اســرائیل 
شــرکت نخواهــد کــرد. اگر اســرائیل چنین 
جنگی را به راه می انداخت، پنتاگون کمکی 
نمی کرد، اما جلوی اسرائیل را هم نمی گرفت. 
با این حال، امریکا شــروع به تقویت نیروهای 
خود در منطقه کرد تا اگر اســرائیل جنگی به 
راه انداخت، امریکا مجبور نباشد پس از آغاز 
جنگ، لشکرکشی کند؛ زیرا در آن صورت، 
ایــران این اقدام امریکا را به معنای حمایت از 
اسرائیل تلقی می کرد. در ظاهر، امریکا اعلام 
کرد که این تقویت نیرو برای کمک به ارتش 
خود در جنگ های عراق و افغانســتان است. 
یکی از مقامــات وقت امریــکا می گوید: ما 
نمی خواستیم اســرائیلی ها این را چراغ سبزی 

برای نقشه های خود تلقی کنند.
آیــانتانیاهوتوانســتهبــوداطرافیان
بــه خــودرادرکابینــهاشمتقاعــد

جنگکند؟
در داخل دولت اســرائیل  �

بحث زیادی در این باره جریان 
داشــت. مثــلًا در نوامبر 2010 
نتانیاهو، ایهود باراک و ســران 
نظامــی طی جلســه ای در مقر 
موساد، نقشه حمله به ایران را به 
باراک اکنون  بحث گذاشتند. 
می گوید بحث به سرعت تبدیل 
به مشــاجره شــد، چون ژنرال 
گابی اشــکنازی رئیس ســتاد 
ارتش گفت نیروهای اســرائیل 
توانایــی عملیاتی لازم  به  هنوز 
بــرای این جنگ نرســیده اند. 
این ســخن، حباب خوش بینی 
باراک  درباره حمله را ترکاند. 
اظهــار می کنــد: »به محــض 
بگوید  کســی  چنیــن  اینکــه 
نداریــم،  عملیاتــی  توانایــی 
معنایش این اســت که چاره ای 
برای ما باقی نمانده. بر فرض، 
اگر بخواهیم می توانیم او را از پستش اخراج کنیم؛ 

اما نمی توانیم بگوییم بیایید کار را شروع کنیم.«
یک مقــام پرنفوذ در اســرائیل، مئیــر داگان 
رئیس باســابقه موســاد بود که عملیات پشت 
پــرده علیه ایــران را هدایت می کرد. کســی 
تردید نداشــت که او موضعی سخت در قبال 
ایران دارد. سوابق امنیتی او از نیمه دهه 1960 
و نفوذ سیاســی اش در اسرائیل آشکار بود. او 

بــه نتانیاهو و باراک گفت کــه حمله نظامی 
به ایران، کاری احمقانه است و می تواند همه 
نتایــج عملیات مخفی را خنثــی کند. دیدگاه 
داگان این بود که این حمله درواقع، نقشه دو 
سیاســتمدار متوهم اســت که فکر می کنند با 
جنگ می توانند در انتخابات بعدی برای خود 

رأی جمع کنند.
از ســوی دیگر، یووال دیسکین رئیس شین بت 
نهاد جاسوسی داخلی اسرائیل، مخالف حمله 
بود. اســتدلال او این بود که شــاید نتانیاهو و 
باراک علاقه ای به شــنیدن نظر مشاوران خود 
نداشته باشند، اما آن ها بدون تأیید کابینه، حق 
ندارند جنگ به راه اندازنــد. نتانیاهو باید از 
موضع خود عقب می نشســت، اما ســوءظن 
فزاینده ای به مشــاوران ارشــد خود پیدا کرد. 
مثــلًا داگان را متهــم کرد که نقشــه حمله را 
برای ســازمان سیا فرستاده تا آن را خراب کند 
و این از نظــر نتانیاهو خیانتــی غیرقابل تصور 
بود. در طی یک ســال، داگان، اشــکنازی، 
دیســکین و ســایر مشــاوران منتقد، از سمت 

خود اخراج شدند.
نتانیاهــو امیــد داشــت کــه افــراد جایگزین 
آن هــا وفادارتــر باشــند، اما دیری نگذشــت 
که دوباره ناامید شــد. مثــلًا بنی گانتز رئیس 
جدید ســتاد ارتــش هم مخالــف حمله بود. 
گانتز کــه در دوره های اخیر انتخابات، رقیب 
نتانیاهــو اســت، معتقد بود حتی کســانی که 
گاهــی ندارند،  از گزارش هــای جاسوســی آ
می فهمنــد کــه ایــن کار، مشــکلات عملی 
دارد، چــون موضوعــی به شــدت پیچیده و 
راهبردی اســت که نقش سایر کشورها در آن 

را نمی توان نادیده گرفت.
واکنــشنتانیاهــوبــهمذاکــراتبــا

ایرانچهبود؟
فشــار بی امان نتانیاهو بــر اوباما منجر به  �

نتایجی ناخواســته برای اســرائیل شــد. اوباما 
که نمی دانســت بالاخــره نتانیاهو دســت به 
اضطــرار،  از روی  زد،  چــه کاری خواهــد 
طرح جدیدی را آغــاز کرد: مذاکره با ایران. 
بــه زودی قرارداد اتمــی با ایران، بــرای اوباما 
تبدیل به محور سیاســت خارجی اش شــد که 
تصور می کرد منجر به پایداری منطقه ای شود 
و صنــدوق مخاطرات ایــن منطقه را که بوش 
برای امریکا گشــوده بود، دوباره ببندد؛ اما از 
دید نتانیاهو این بدترین خیانت ممکن بود که 
نزدیک ترین متحد اســرائیل، بدون اجازه او با 

بزرگ ترین دشمنش توافق کند.
در اواخر سال 2010 دو نفر از مشاوران امنیت 
ملی امریکا عازم مسقط پایتخت عمان شدند. 
در آن زمان، ســلطان قابوس وساطت می کرد 
تــا چند امریکایــی که به عنوان جاســوس در 

نتانیاهو باید از موضع 
خود عقب می نشست، 

اما سوءظن فزاینده ای به 
مشاوران ارشد خود پیدا 
کرد. مثلًا داگان را متهم 

کرد که نقشه حمله را برای 
سازمان سیا فرستاده 

تا آن را خراب کند و این 
از نظر نتانیاهو خیانتی 

غیرقابل تصور بود. در 
طی یک سال، داگان، 
اشکنازی، دیسکین و 

سایر مشاوران منتقد، از 
سمت خود اخراج شدند
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مناطــق مــرزی غــرب ایران دســتگیر شــده 
بودند، طی معامله ای با ایران آزاد شــوند. ولی 
امریکا در پی یک معامله خیلی بزرگ تر بود. 
پیــام امریکا ایــن بود که آمــاده پذیرش توان 
هســته ای ایران برای کاربرد غیرنظامی اســت 
امــا اهــداف نظامــی از آن را نمی پذیرد. از 
اظهارات نمایندگان اعزامی به عمان برمی آمد 
که امریکا می خواســت از بزرگ نمایی تهدید 
نظامــی اســرائیل، بــرای موفقیت خــود در 
مذاکــرات با ایران بهره ببــرد، اما برخی دیگر 
از مقامــات دولــت اوباما انــکار می کنند که 
فشار اسرائیل نقش مهمی داشت. ند پرایس، 
سخنگوی وقت شــورای امنیت ملی امریکا، 
می گوید تلاش اوباما برای حل سیاســی این 
مســئله، قبل از تبلیغات نتانیاهو برای جنگ و 
حتی قبل از نخســت وزیر شدن او بود. پرایس 
اضافه می کند که اوباما در مبارزات انتخاباتی 
خــود در 2007 وعده حل دیپلماتیک مســئله 

را داده بود.
اوباما نمی خواســت اســرائیل یا سایر متحدان 
امریــکا از محتــوای مذاکرات بــا ایران مطلع 
شوند، زیرا می ترسید اسرائیل آن را به شکست 
بکشــاند. نوع نگاه طرفین به موضوع، باعث 
بی اعتمادی زیادی بین اوباما و نتانیاهو شــد، 
حتی اکنون نیز بیشــتر مقامات ســابق دولت 
اوباما می ترســند درباره این قضیه که ســال ها 
پیش روی داده، چیزی بگویند. آن مذاکرات 
آن قــدر در خفا طول کشــید که ســرانجام به 

فقط  پیوســت.  برجام  روند 
بــه  خبررســانی  موافقــان 
اســرائیل حاضرنــد اکنــون 
در این باره ســخن بگویند. 
یکی از آن ها وندی شــرمن 
بحث  اســت که می گوید: 
بین  بــاره  این  در  مداومــی 
مــا بــود و من طرفــدار این 
بــودم که موضــوع را زودتر 
بدهیم.  اســرائیلی ها خبر  به 
سفیر وقت اوباما در اسرائیل 
نیــز می گویــد: باید حدس 
می زدیم که آن ها می فهمند، 
به  بــود خودمان  بهتــر  پس 
آن ها خبــر می دادیم. به هر 
اســرائیل  حال، جاسوســان 

اخبــار محرمانه درباره مذاکــره با ایران را در 
نیمه ســال 2012 از امریکا به دست آوردند و 

به نتانیاهو گزارش کردند.
مشــاور وقت امنیت ملــی نتانیاهو که هنوز از 
این مخفی کاری خشــمگین است، می گوید: 
روابــط مــا خوب بــود تا اینکه روشــن شــد 
امریکایی ها مســائلی را از مــا پنهان می کنند 

و ایــن یعنی آن هــا مــا را ارزان فروختند؛ اما 
نتانیاهو خوشــحال بود کــه تهدیدات جنگی 
او باعث شــده امریکا دســتپاچه شود و ایران 
را بیشــتر تحریــم کند تــا ایران زودتــر تن به 
خواســته های غرب بدهد. گرچــه یک مقام 
امنیتی اســرائیل می گوید تهدیدات اســرائیل 
نتایجــی کاملًا معکــوس داشــت و اوباما را 
مجبور کرد که زودتر با ایران معامله کند، قبل 
از آنکه با تحریم ها بتوان امتیازات بیشــتری از 
ایــران گرفت. به قــول او، نتانیاهو با تهدید به 
جنگ، به طور ناخواســته باعث معامله ای شد 

که بعداً خودش برای لغو آن تلاش می کرد.
معمــولًادرســالانتخابــاتامریکا،
فشــاربراحــزابآن
دادن امتیــاز بــرای
بیشــتر اســرائیل بــه
میشود.درآنسال،
رابطهطرفیندرمورد
با برخــورد چگونگی

ایرانچطوربود؟
اوبامــا در 2012 درگیر  �

مبارزات انتخاباتی در مقابل 
یعنی  نامــزد جمهوری خواه 
میت رامنی دوســت قدیمی 
مقامــات  بــود.  نتانیاهــو 
امریکا معتقد بودند نتانیاهو 
جنگی اش،  تهدیــدات  بــا 
این  انگیزه سیاســی هم در 
انتخابــات دارد. رامنــی از 
جان بولتون به عنوان مشــاور سیاست خارجی 
خود بهره می برد و نتانیاهو در تماس با اردوی 
انتخاباتی رامنی بــود. اردوی اوباما می فهمید 
که هــدف از این تهدیدات جنگی و تماس ها 
با رامنــی، گیر انداختن اوباما و کشــیدن آرا 
به ســوی رامنی است. محاســبه آن ها این بود 
که اگر کمــی پیش از انتخابــات ماه نوامبر، 

اســرائیل حمله می کرد، اوباما مجبور می شد 
از آن حمایت کند. وگرنه رســانه ها و نخبگان 
سیاســی، او را متهم می کردند کــه در زمان 
حساس، اســرائیل را رها کرده و درنتیجه، در 
انتخابات شکســت می خورد. لئون پانتا وزیر 
دفاع وقت امریکا سفری اضطراری به اسرائیل 
کرد تــا از نتانیاهو بخواهد دســت از دخالت 
غیردوستانه در سیاست داخلی امریکا بردارد، 

اما نتانیاهو هیچ قولی به او نداد.
جاسوســی  ماهواره هــای   2012 تابســتان  در 
امریــکا تمریــن هواپیماهای اســرائیلی برای 
جنگ را کشــف کردنــد. اســرائیل بارها به 
امریکا هشدار داده بود که بدون خبر به آن ها، 
حمله را آغاز خواهد کــرد و صبر نمی کند تا 
آن هــا جلوی جنگ را بگیرنــد. چند ماه قبل 
از آن، اوبامــا در دیدار با ایهــود باراک گفته 
بود که حتی مقامات نظامی و امنیتی اســرائیل 
از این جنگ ناراضی هســتند. باراک پاســخ 
داد تصمیم نهایی با این ژنرال ها نیســت بلکه 
با نخســت وزیر و وزیر دفــاع، یعنی نتانیاهو و 
خودش اســت. پانِتا برای اثبات تعهد خود در 
منع ایران از دســتیابی به بمب اتمی، باراک را 
بــه دفترش در پنتاگون بــرد و فیلمی محرمانه 
به او نشــان داد. بر اســاس این فیلم، پنتاگون 
در صحرای جنوب غربی امریکا ماکتی مشابه 
فردو ساخته و بمب 15 تنی ضد سنگر را روی 
آن آزمایش کرده بــود. باراک از این نمایش 

خشنود شد.
چــرانتانیاهوتهدیدخودبهحملهرا

عملینکرد؟
نتانیاهو با مخالفت های شــدید در داخل  �

اســرائیل، از جانب ارتش و موساد روبرو بود. 
دنیــس رأس می گویــد آن هــا به ایــن علت، 
جنگی را شــروع نکردند که نظامیان اسرائیل 
نمی خواســتند با ایــران درگیر شــوند. به قول 
مقامــات ســابق امریــکا و اســرائیل، هدف 

چند ماه قبل از آن، اوباما 
در دیدار با ایهود باراک 

گفته بود که حتی مقامات 
نظامی و امنیتی اسرائیل 

از این جنگ ناراضی 
هستند. باراک پاسخ 

داد تصمیم نهایی با این 
ژنرال ها نیست بلکه با 

نخست وزیر و وزیر دفاع، 
یعنی نتانیاهو و خودش 

است
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نتانیاهو از فشــار حداکثری بــر اوباما این بود 
کــه یا خود امریکا جنگ را شــروع کند و یا 
تحریم هــا علیه ایران را شــدت دهد. چون او 
می دانســت که خودش نمی تواند در میان این 
همه مخالفت، جنگی را بــه راه اندازد. یک 
مقام سابق امنیتی اســرائیل می گوید: به نظرم 
نتانیاهو و باراک از بحث درباره جنگ لذت 
زیادی می بردند. از اینکه در کرســی قدرت 
نشســته اند به هیجان می آمدند؛ اما ته دلشــان 
نمی خواســتند حمله کنند، چون نمی دانستند 
کار به کجا خواهد کشــید. فقط این برایشان 
مهم بود که سیگار به دست، بارها در این باره 
حرف بزنند، امــا نتانیاهو همچنان اصرار دارد 
که بلــوف نمی زد و واقعاً می خواســت حمله 
کنــد و به همین دلیل، امریکا هم واقعاً نگران 
شــده بود. پــس چرا حمله نکــرد؟ به قول او 
»اگر اکثریت کابینه با من بود، حتماً این کار 

را می کردم«.
امــا رابطه بین نتانیاهو و وزیر دفاعش باراک 
نیز در حال تخریب بود. ســفارت اســرائیل 
در امریــکا به نتانیاهو گزارش داد که باراک 
در جلســه ای خصوصــی با برخــی مقامات 
ســابق امریکا یاغی گری کرده و گفته است 
که تــلاش دارد »بی بی دیوانــه« را از حمله 
بــه ایران منصــرف کند )بی بــی Bibi لقب 
بنیامین نتانیاهو اســت(. نتانیاهــو نیز به نوبه 
خــود در تلویزیــون اســرائیل ظاهرشــده و 
بــاراک را با این عنوان مســخره کرد که در 
سفرش به امریکا نقش یک »ناجی میانه رو« 
را بــازی کرده اســت. به هر حــال، باراک 
دیگر خواهان حمله نبود. به قول او »روشــن 
بود که فراخوان برای حمله، بیشــتر و بیشــتر 
پیچیده می شــد«. رابطه طولانی این دو نماد 
جنگ طلبی اسرائیل به هم ریخت و نتانیاهو 

تنهاتر از قبل شد.
امریــکادرســال انتخابــات نتیجــه
2012بــرایپــروژهجنگــینتانیاهو

چهبود؟
پیروزی اوباما در انتخابات 2012 کمکی  �

بــه بهبود روابــط نکــرد. حتــی در 8 نوامبر 
2013 وقتــی وزیر خارجــه امریکا جان کری 
پیــش از رفتن به مذاکــرات اتمی در ژنو، در 
فرودگاه بن گوریون فرود آمد، درگیر مشاجره 
شــدیدی با نتانیاهو شد. دســتیاران طرفین از 
بیــرون اتاقی در فرودگاه گــوش می دادند که 
نتانیاهــو فریاد می کشــید و می گفت  چطور 
امریــکا قولش به اســرائیل را درباره جزییات 
قرارداد اتمی شکسته است. با این حال، خود 
اوباما ســاعت ها پشــت تلفن درباره جزییات 
مورد بحــث در مذاکرات برجام، بــا نتانیاهو 
صحبــت می کــرد. اوبامــا بر اســاس برآورد 

پنتاگون می گفت: حمله اســرائیل علیه برنامه 
اتمــی ایران فقط ممکن اســت یکی دوســال 
آن را عقب انــدازد، درحالی که قرارداد اتمی 
می تواند آن را ده ســال عقــب انداخته و پس 
از آن هم مانع ساخت بمب هسته ای شود؛ اما 
نتانیاهو خریدار ایــن حرف ها نبود و اوباما را 
تهدید کرد که در کنگره، لابی خواهد کرد تا 
کل قرارداد را به هم بزند. اوباما پاسخ داد که 

توانست. نخواهد 
در یک دهن کجی آشــکار، در مارس 2015 
نتانیاهو بــدون هماهنگی با دولــت امریکا به 
کنگره رفت تا با ســخنرانی خود، مانع بســتن 
قــرارداد اتمی شــود. ایــن همان ســخنرانی 
معروف اســت کــه او در آن، ایــران کنونی 
را بــا ایران عهد هخامنشــی مقایســه کرده و 
ماجرای اســتر در تــورات را بــه تلاش خود 
برای جلوگیری از پیشــرفت اتمی ایران تشبیه 
می کنــد. حاضران در کنگره بــرای او کف 
بســیار زدند اما درنهایت، کنگــره قرارداد را 
رد نکــرد. نیویورک تایمــز می نویســد اکنون 
بسیاری از اســرائیلی ها آن ســخنرانی را یک 
نمایــش احمقانه می دانند. موشــه یعلون وزیر 
دفاع وقت اسرائیل اکنون می گوید: »اسرائیل 
هیچ گاه نباید در سیاست داخلی امریکا طرف 
کسی را بگیرد. بی بی )نتانیاهو( خودش را در 
کنار جمهوری خواهان نشــان داد و این اشتباه 
بود. ســخنرانی اش در کنگــره مثل فروکردن 
انگشت در چشم رئیس جمهور ایالات متحده 
بود. من همــه این ها را به بی بــی گفتم اما او 
جــواب داد: ولش کــن، تــو نمی فهمی. در 
نظر او، هیچ کس امریکا را نمی شناســد به جز 
خودش و ران درمر«. ران درمر سفیر نتانیاهو 

در امریکا بود.
نتانیاهو هنوز همین عقیده را دارد و می گوید 
هیچ یک از منتقدان او »راز بزرگ« سیاســت 

  نمایش تبلیغاتی در کنفرانس امنیتی مونیخ: آهن قراضه ای که نتانیاهو می گفت از ایران آمده

امریــکا را نمی فهمنــد. به قــول او برخی از 
ژنرال هــا و اعضای ســابق کابینــه اش تصور 
می کننــد ایالات متحــده یعنی کاخ ســفید و 
پنتاگون، اما اشــتباه می کننــد. افکار عمومی 
امریــکا و شــکل دادن به آن، کلید مســائل 
اســت. او می گوید: »در ســی ســال اخیر، 
من به دفعاتی غیرقابل شــمارش در رسانه های 
امریکا ظاهر شــده ام و با هزاران تن از رهبران 
امریکایی دیدار کــرده ام. من توانایی خاصی 
یافتــه ام تــا در افــکار عمومــی نفــوذ کنم و 
مهم ترین چیز این اســت: توانایی برای ســوق 
دادن افــکار عمومــی در ایالات متحده علیه 
حکومت ایران«؛ اما او نتوانســت مانع بســتن 
قرارداد شود. برجام در 14 ژوئیه 2015 به تأیید 
ایران، روسیه، چین، امریکا، انگلیس، فرانسه 
و آلمان رســید. اوبامــا آن روز در بیانیه خود 
گفت: حرف های تند در واشنگتن مشکلات 
را حــل نمی کنــد، دیپلماســی راه مؤثرتــری 
اســت. از نظر برخــی، برجام میــراث اصلی 
سیاســت خارجی اوباما بود اما از نظر نتانیاهو 
این یک شکســت آشــکار بود که نباید ادامه 
می یافت. دوران ترامپ فرصت جدیدی را به 
او داد که در شماره بعدی مجله به ناگفته های 

آن می پردازیم.▪
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احتمــالًا خواننده این کتــاب، تاریخ قتل هایی که 
توسط سرویس های امنیتی اسرائیل انجام شده را با 
وحشت مطالعه می کند. بخش زیادی از حقیقت همچنان محرمانه بوده و قسمت 
زیادی از آنچه ارائه شده نیز محل منازعه است. رونن برگمن، نویسنده کتاب نیز 
گاه اســت. بر اساس اطلاعات ارائه شده در این کتاب، او حتی بیش از  این امر آ
آنچه لازم است، می داند. در سال 2011، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل 
او را متهم به جاسوســی کرد؛ تاریخ نگاری که با موســاد کار می کرد، به برگمن 
گفت: »حتی اگر همــه با تو همکاری کنند، من از چنین امری اجتناب خواهم 

کرد. من هم از تو و هم از هر کسی که شماره من را به تو داده، متنفرم.«
بــا این وجــود، برگمن که روزنامه نگاری در اســرائیل اســت، صدها مصاحبه با 
رهبران سیاسی و رؤسای ســرویس های امنیتی انجام داده است. او پس از انجام 
این مصاحبه ها به این واقعیت بی رحمانه پی برد: »اسرائیل از زمان جنگ جهانی 
دوم به بعد، بیش از هر کشــور دیگر غربی ترور انجام داده اســت.« با وجود این 
تاریخ خونین، برگمن به عنوان خبرنگاری تحقیقی هرگز به این پرسش بی توجهی 
نمی کند که آیا بازماندگان یک نسل کشی مجازند برای حفظ حیات به هر اقدام 

جنایت کارانه ای دست بزنند یا خیر.
البته چنین تصمیماتی مخفی باقی می ماند. دولت اســرائیل وجود برنامه قتل های 
هدفمند را نه تأیید می کند و نه تکذیب. عنوان کتاب از تلمود نشــات می گیرد: 
»اگر کسی قصد کشتن تو را داشت، برخیز و اول تو او را بکش.« این امر مطابق 
دفاع از خود است؛ اما همان طور که برگمن نشان می دهد، انگیزه ها همیشه روشن 

و عادلانه نیستند؛ انتقام، خشم و انگیزه های دیگر غالباً پنهان می مانند.
قبل از تأسیس اسرائیل در 1948، جنبش زیرزمینی صهیونیست از کمپین ترور و 
بمب گذاری با نام »ترور شخصی« علیه بریتانیایی ها استفاده می کرد؛ بریتانیایی ها 
در آن زمــان فلســطین را کنترل می کردند و مهاجرت یهودیــان از طریق اروپا را 

محدود کرده بودند. یکی از افرادی که افسری انگلیسی 
را در ســال 1944 در بیت المقــدس هــدف قــرار داده 
بود، به برگمن گفت: »چنان ســرمان شــلوغ بود که به 
خانواده های بریتانیایی فکر نمی کردیم. من اساساً هیچ 
حسی نداشــتم و احساس گناه نمی کردم. معتقد بودیم 
هرچه تابوت های بیشــتری به لندن برسد، روز رهایی ما 
نزدیک تر خواهد بود.« افرادی که در جنبش زیرزمینی 
صهیونیســت می جنگیدنــد، ازجمله ییتژاک شــامیر و 
مناخیم بگیــن، به چهره های اصلی در اســرائیل تبدیل 
شــدند؛ آن ها روش های چریکی خود را به سیستم های 
امنیتــی منتقل کردند که بعداً آن هــا را ایجاد کردند. به 
این ترتیب، ترور به روشــی اساســی برای اسرائیل تبدیل 
شد. برگمن می نویســد واقعه هولوکاست نیز این حس 
را تقویت کرد که اســرائیلی ها همواره در خطر نابودی 
هســتند یا حداقــل اینکه از این واقعه بــرای تبلیغ چنین 

ناامنی و درنتیجه توجیه اقدامات خشــن بعدی سوءاســتفاده شد. مئیر داگان که 
از 2002 تا 2011 رئیس موســاد بود، عکســی در دفترش داشت که مردی را نشان 
مــی داد که در برابر نیروهای آلمانی زانوزده اســت. زمانی کــه قرار بود مأموران 
موســاد عملیات حساسی انجام دهند، او آن ها را به دفترش فرامی خواند و عکس 
پدربزرگش را اندکی قبل از قتل توســط نازی ها نشان می داد. او به برگمن گفت: 
»اکثر یهودیان در هولوکاســت حتی بدون اینکه بجنگند، مردند. ما هرگز نباید به 

چنین وضعیتی برسیم.«د
بر اســاس این کتاب، به نظر می رســد مقامات اسرائیل هیچ گونه پشیمانی نسبت 
به ترورها ندارند؛ برگمن می نویســد مقامات اســرائیل به این نتیجه رسیده اند که 
نگرانی های سیاسی و استراتژیک خود را می توانند با این قتل های فراقانونی برطرف 
کنند. بر اساس نظرات برگمن، ترور رهبران فلسطینی همچون خلیل  الوزیر مشهور 
به ابوجهاد در سال 1988، افراطیون اسرائیل را حتی جسورتر کرد و راه حلی پایدار 
را پیش پای آن ها گذاشــت؛ اما برگمن در این زمینه به نکته اساســی نیز اشــاره 
می کند: »همان طور که این موضوع بارها برای اسرائیلی ها رخ داد، بسیار مشکل 

است که بتوان پیش بینی کرد پس از ترور افراد، تاریخ چگونه رقم می خورد.«
حتی در بعضی از موارد نیز چنین عملیاتی فاش می شــوند. برگمن در این کتاب 
چند عملیات را ذکر می کند که کاملًا ناموفق بودند. یکی از آن ها، طرحی با نام 
»کاندیدای منچوری« بود و قرار بود زندانی فلســطینی را با استفاده از هیپنوتیزم 
به اموری جهت ترور برای موســاد تبدیل کنند. پس از اینکه او را مســلح کردند 
و به مأموریت فرســتادند، او فوراً به پاســگاه پلیس فلسطینیان رفت و اعلام کرد 

اسرائیلی ها قصد داشتند او را مغزشویی کنند.
فرد دیگری که در این کتاب به او پرداخته شــده، آریل شــارون اســت که ابتدا 
فرمانده ای نظامی، ســپس وزیر دفاع و در نهایت نخســت وزیر می شود. برگمن 
او را »آتش افــروز« توصیف می کند که اصرار عجیبی به تــرور عرفات دارد. او 
برای این امر تا مرز ســاقط کردن هواپیمایی شــامل 30 
کودک فلسطینی پیش رفت و در موردی دیگر، دیگران 
را تشویق می کرد هواپیمایی تجاری را که عرفات در آن 
حضور داشت، ســاقط کنند. همان طور که برگمن این 
عمل را توصیف می کنــد، این اقدام را نمی توان چیزی 
جز تلاش برای »جنایت جنگــی عامدانه« نام نهاد. از 
آمی آیالون رئیس شــین بت )امنیــت داخلی( در اواخر 
دهه 90 میلادی چنین نقل شده است: »به کشتن عادت 
می کنید. به تدریج تصمیم گیری در مورد حیات انسان ها 
به امری آســان برای شــما تبدیل می شــود. یک ربع یا 
بیست دقیقه وقت صرف می کنید تا تصمیم بگیرید چه 
کسی باید ترور شود.« اما نکته اساسی و طعنه آمیز تاریخ 
این اســت که این ســخنان آیالون یادآور نوشته های هانا 

آرنت در مورد نازی هاست.▪
منبع:نیویورکتایمز

»برخیز و اول تو بکش«
نورافکنیبرترورهایپنهاناسرائیل

جنیفر اسزالای

کتاب »برخیز و اول تو بکش« نوشــته رونن برگمن و ترجمه هادی عبادی به کوشــش نشــر صمدیه منتشر شده که متن پیش رو بررسی این 
کتاب در روزنامه نیویورک تایمز است. این کتاب که 832 صفحه دارد با قیمت 120 هزارتومان در کتابفروشی ها موجود است.
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شــاید رایج تریــن ایــراد تحلیل گــران خارجی 
در زمینــه فهم مســایل عراق، عــدم توانایی در 
همگامی با چشــم اندازهای سیاسی و اجتماعی 
عــراق باشــد که بــه ســرعت در حــال تغییر 
هســتند. تأثیرات کشــورهای غربی و عربی بر 
واقعیت هــای عــراق ناچیز اســت و بدتر اینکه 
بســیاری از خارجی ها حتــی نمی دانند گاهی 
سیاســتمداران عراق نیز تاثیر کمی بر روندهای 
موجــود در عراق دارند. بــرای مثال، بعضی از 
بازگشت  احتمال  تحلیل گران خارجی همچنان 
نوری مالکی به پست نخست وزیری را در سال 
2018 مطــرح می کنند، در حالی کــه عراقی ها 
چنین امــری را بعیــد می دانند، حتــی به طور 
وســیع تر به نظر می رســد فهم کشورهای عربی 
و غربــی به روابط فرقــه ای در عراق، جایی در 
بین ســال های 2003 و 2007 گیر کرده باشــد 
که در آن، رویدادهای قبلی و بعدی بر اســاس 
اوج خشونت های فرقه ای در سال های 2006 و 
2007 تحلیل می شــود. این امر تاثیری نادرست 
بر فهم ما از رویدادهای جاری خواهد داشت، 
موضوعی کــه به ویــژه در مــورد اظهارنظرها 
پیرامون حشدالشــعبی )بســیج مردمــی عراق( 

صدق می کند.
ظهور حشدالشعبی به تابستان 2014 برمی گردد 
کــه داعــش در آن زمان یک ســوم عــراق را 
اشــغال کرده بــود. در زمانی کــه ارتش عراق 
فروپاشــیده بود و دولت عــراق در بی نظمی به  
سر می برد، آیت الله العظمی سیستانی، روحانی 
ارشــد شــیعه، فتوایی مبنی بر پیوستن عراقی ها 
به نیروهای امنیتی این کشــور جهــت مقابله با 
تهدید داعش صادر کــرد. این امر در عمل به 
بســیج انبوه انجامید؛ البته نه بــه ارتش عراق، 
بلکه منجر به پیوســتن عده زیادی به گروه های 

شبه نطامی با نشــان حشدالشعبی شد که در میان آن ها هم گروه های تازه 
تاســیس قرار داشــت و هم گروه هــای قدیمی. عامل مردمــی در ظهور 
حشدالشــعبی، به همــراه حمایت آیت الله سیســتانی از آن و نقش بعدی 
این گروه در مقابله با داعش، این گروه را به عاملی دائمی در چشم انداز 

سیاسی، اجتماعی و امنیتی عراق تبدیل کرد.
گاه اغلب متوجه می شــود که سیاســت گذاران بین المللی تلاش  ناظــر آ
دارند تا حشدالشــعبی را از دریچه کشــمکش های فرقه ای ببینند و سعی 
می کننــد آن را شــبیه جیش المهــدی تصویــر کنند: گروهی شــیعه که 
خواهان نبرد با مناطق ســنی است. برای مثال، وزیر خارجه عربستان آن ها 
را گروهــی فرقه ای و تحت حمایت ایران نامیده اســت؛ رکس تیلرســون 
وزیرخارجه ســابق آمریکا نیز آن ها را گروه های شبه نظامی ایران نامید که 

باید به خانه های خود بازگردند.
این ساده سازی ها تنها محدود به سیاست مداران نمی شود، روزنامه نگاران 
احساســاتی هم دچار این خطا شــده اند؛ حتی چنین رویکردی به کرات 
از جانب برخی از دانشــگاهیان و متخصصانی اتخاذ شــده که در زمینه 
مســایل عراق کار می کنند. در کارگاه جدیدی که از سوی اتحادیه اروپا 
حمایت مالی شــده و در مــورد حل اختلافات در عــراق بود، بعضی از 
متخصصینِ حل منازعات از شــنیدن این نکته که حشدالشــعبی در میان 
شیعیان و حتی غیرشیعیان بسیار محبوب است، متحیر شده بودند. دیدگاه 
این متخصصان بر اســاس باوری ســاده و بی اساس است: »حشدالشعبی 
بســیار تندرو اســت.« پوچی این نکته برای افرادی که در عراق زندگی 
می کنند، آشــکار است و همین امر نشان می دهد که این گروه همان طور 

که هواداران زیادی دارد، دشمنان سرسختی نیز دارد.
هدف این گزارش، قضاوت کردن در مورد حشدالشعبی نیست. آنچه که 
مهم اســت، این نیســت که دیدی منفی یا مثبت در مورد این گروه داشته 
باشــیم؛ مهم این اســت که کارشناسانی که در قســمت بالا از آن ها یاد 
شــد یا همه افرادی که برای کاهــش منازعات در عراق تلاش می  کنند، 
فارغ از علاقه یا عدم علاقه به این گروه، دید درســتی نسبت به آن داشته 
باشــند. نکته اساسی این اســت که در خارج از عراق، تقریبا هیچ چیز به 
اندازه حشدالشــعبی بدجلوه داده نشده اســت؛ بنابراین به منظور رسیدن 
به نگرشــی درست، ابتدا این گزارش مشخص می کند چه دیدی در مورد 
حشدالشــعبی در عــراق وجود دارد و ســپس به نگرانی هــا و اختلافات 
موجــود در هنگام بحث در مورد این گروه می پــردازد. خطای مفهومی 

حشدالشعبی و نقش آن در عراق

برگردان: هادی عبادی
فِنار حداد

فِنار حداد، محقق ارشد در »مؤسسه خاورمیانه« وابسته به دانشگاه ملی سنگاپور است که با »مؤسسه خاورمیانه« در واشنگتن نیز همکاری 
می کند. او مقالات فراوانی در زمینه روابط فرقه ای در خاورمیانه و مسایل تاریخی و معاصر عراق منتشر کرده است. از کتاب های او می توان به 

»فرقه گرایی در عراق؛ دیدگاه های رقیب در مورد وحدت« و »فهم فرقه گرایی: روابط شیعه و سنی در جهان معاصر عرب« اشاره کرد.
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اساســی که باید کنار گذاشته شود، این دیدگاه 
اســت که حشدالشــعبی و دولت عــراق با هم 
مخالــف هســتند یــا رابطــه ای خصومت آمیز 
دارند. همانطور که بعــدا به این بحث خواهیم 
پرداخت، حشدالشــعبی کارکــرد و بازتابی از 
وضعیت دولت عراق در سال های پس از 2003 
از نظر حقوق بشر، آشفتگی سازمانی و ارتباط 

با قدرت های خارجی می باشد.
بــه منظور فهم درســت جایگاه حشدالشــعبی 
در عــراق امــروز، باید بــه این امــر توجه کرد 
کــه درون عــراق چه نگرشــی نســبت به آن  
وجــود دارد. محبوبیت حشدالشــعبی اصیل و 
گسترده است و ریشــه در فداکاری های آن ها 
در مبــارزه با داعــش دارد. ضمــن اینکه این 
نکته نیز مهم اســت که حشدالشــعبی شــامل 
طیفــی از گروه های ایدئولوژیــک و ترکیبی از 
ساختارهای مذهبی و فرقه ای است. سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در این زمینه گفته است: 
»فکر می کنــم تاکید این نکته مهم اســت که 
حشدالشعبی همچون چتری برای شبه نطامیانی 
است که شامل شــیعیان، ترکمن ها، مسیحیان و 
ســنی ها می شــوند و همه شــیعیان نیز از طرف 
ایــران حمایــت یــا تامیــن مالی نمی شــوند.« 
حشدالشــعبی طیفی شامل حدودا 140000 نیرو 
و بیش از 40 واحد شــبه نظامی کــه ارتباطات 
آن ها با یکدیگر و بــا بازیگران مختلف عرصه 
سیاســی عراق همچون ایران متفاوت است. با 
ایــن وجود تا امــروز بســیاری از افراد-به ویژه 

در دنیــای عرب-نســبت به 
این واقعیــت غافل یا بی اعتنا 
هستند و تضاد آشکاری میان 
نظرات در مورد حشدالشعبی 
درون و بیرون از عراق وجود 

دارد.
با وجود گزارش های فراوانی 
کــه قصــد ساده ســازی در 
مــورد حشدالشــعبی دارنــد 
و آن را »شــبه نظامیان مــورد 
می خوانند،  ایــران«  حمایت 
اکثــر  در  گرایــش  ایــن 
ناظــران وجــود دارد کــه به 
ایــن گروه  درون  تفاوت هــا 
بی اعتنــا باشــند. در واقــع، 
واحدهایی  از  حشدالشــعبی 
ســابقه،  تشــکیل شــده که 
وفاداری هــای  و  وابســتگی 
متفاوتی دارند. تشــکل هایی 
در حشدالشــعبی وجود دارد 

کــه به حوزه هــای دینــی در عراق وابســتگی 
دارنــد؛ گاهــی بــه طــور غیررســمی بــه این 
گروه ها حشــدالمرجعی می گوینــد )همانطور 
که این تشــکل ها بــه مقامات مذهبی شــیعه یا 

مرجعیت وابســته هستند(. قوی ترین تشکیلات 
حشدالشــعبی به ایران وابسته هستند و گاهی به 
آن ها حشــدالولایی گفته می شــود. گروه اول، 
پس از ســقوط موصل در ســال 2014 تشکیل 
شــده، کوچک تر هســتند و در واقع در پاسخ 
به فراخوان آیت الله سیســتانی در جهت مقابله 
با داعش تشــکیل شده اند. گروه دوم، به ایران 
وابستگی بیشــتری دارند و با گروه هایی ارتباط 
دارند که ســابقه بیشــتری در فعالیت های شبه 
نظامــی در عــراق دارند. ایــن طبقه بندی کلی 
میــان این دو دســته رســمی نیســت و خطوط 
مشخصی آن ها را از هم جدا نمی کند. در واقع 
شــاید عدم وجود خطوط مشخص میان این دو 
دســته مفید نیز باشد: به این 
می  حشــدالولایی  ترتیــب، 
 تواند از اعتبــار و محبوبیت 
و  ببرد  بهره  حشــدالمرجعی 
حشــدالمرجعی  عوض،  در 
دستاوردهای  از  می تواند  نیز 
بهره مند  حشدالولایی  نظامی 
شود. با این وجود، علی رغم 
تمایز  ابهام ها،  و  تداخــلات 
میــان ایــن دو دســته وجود 
دارد و هنگام بحث در مورد 
این  به  بایــد  حشدالشــعبی، 

نکته توجه کرد.
اغلــب اوقات هنــگام انتقاد 
از  به حشدالشعبی در خارج 
عراق، یا به ایــن موضوع از 
فرقه ای  رقابت هــای  دریچه 
ســنی ها  شــدن  قربانــی  و 
نگریســته می شــود و یــا از 
از  ایران.  بــا  دیدگاه مواجهه 
طــرف دیگــر، احتمال زیادی وجــود دارد که 
انتقــاد به این گــروه در رســانه های بین المللی 
بدون در نظر گرفتــن واقعیات تجربی و تنها از 
روی احساســات شدید باشــد. برای مثال، در 

اوایل ســال 2015 این فرصت را داشــتم که در 
بغداد بــا افرادی صحبت کنم که از ســامراء-

شهری با اکثریت سنی در شمال پایتخت-آمده 
بودنــد. وقتی دیدگاه آن هــا را در مورد حضور 
حشدالشــعبی در آن جا جویا شــدم، با پاسخی 
مواجه شــدم کــه آن را تنها در عــراق می توان 
یافت: »در مورد کدام تشــکل از حشدالشعبی 
صحبــت می کنیــد؟« آن ها از دســته بندی در 
حشدالشــعبی صحبت کردند، از افرادی که از 
آن ها می ترســیدند تا گروه هایی که از تعامل با 

آن ها راحت بودند.
ایــن نکته ظریف در مورد حشدالشــعبی که از 
تجربه حاصل می شــود، تقریبا به طور کامل در 
رســانه های بین المللی، به ویژه رسانه های عرب 
زبان غایب است. از دیدگاهی کاملا غیرمعقول 
که در خارج از عراق نیز رایج است، مواجهه ای 
خونیــن میان حشدالشــعبی و ســنی های عراق 
غیر قابل اجتناب اســت. برای مثــال، می توان 
به نظریات مارک هِلر )Mark Heller( اســتاد 
علوم سیاســی اشاره کرد که اگر دیدگاه های او 
را بــا واقعیات موجود در عراق مقایســه کنیم، 

آن ها را بی ارزش ارزیابی خواهیم کرد.
برای فهم محبوبیت حشدالشــعبی، باید نگاهی 
فراتر از تشــکل های منفرد حشدالشــعبی داشته 
باشــیم و وجه سمبولیک آن را در نظر بگیریم. 
در واقع ریشه شناســی و هویت ایــن گروه نزد 
جامعه عراق و نه تنها شــیعیان، به دستاوردهای 
آن در ســال 2014 بازمی گردد. برای فهم بهتر 
جایــگاه ایــن گروه نزد مــردم عــراق می توان 
آن ها را با نقــش تفنگداران آمریکایی در عراق 
مقایســه کرد: تفنگداران آمریکایی در ذهنیت 
مردم عــراق، جایــگاه اشــغالگران را دارند و 
حشدالشــعبی گروهی محســوب می شــود که 
برای آزادی عراق، در برابر داعش جنگیده اند. 
البته باید توجه داشــت ایــن محبوبیت در مورد 
کلیت حشدالشــعبی اســت و انتقاد به یکی از 
واحدهــای آن منافاتی با این موضوع ندارد. در 

سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در این 

زمینه گفته است: 
»فکر می کنم تاکید 

این نکته مهم است که 
حشدالشعبی همچون 

چتری برای شبه 
نطامیانی است که شامل 

شیعیان، ترکمن ها، 
مسیحیان و سنی ها 

می شوند و همه شیعیان 
نیز از طرف ایران 

حمایت یا تامین مالی 
نمی شوند.« 
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نظرســنجی جدیــدی که از زوار شــیعه عراقی 
به عمل آمد )شــیعیانی کــه از همه نقاط عراق 
بــه کربلا آمده بودنــد(، 99 درصد از آن ها از 
کلیــت حشدالشــعبی حمایــت می کردند؛ اما 
وقتی از آن ها درباره واحدهای خاصی پرســش 
شــده بود، در بعضی از مــوارد این رقم کاهش 

می یافت.
این اطلاعات نشــان می دهد که حشدالشــعبی 
همچنان به عنوان ویژگی پایدار جامعه، سیاست 
و ساختار امنیتی عراق باقی خواهد ماند. اخیرا 
عــده ای از تحلیل گــران در مورد چشــم انداز 
حضور حشدالشــعبی در انتخابــات عراق )مه 
2018( هشــدار داده اند. چنیــن نگرانی نابه جا 
اســت چرا که در میان تشکل های حشدالشعبی 
حداقــل دو گروه )بــدر و عصائب اهل الحق( 
هســتند که هم اکنون نیز بخشــی از چشم انداز 
سیاســی عراق می باشــند و ســابقه حضور در 
انتخابات را حتی پیش از تشــکیل حشدالشعبی 
داشــته اند. در واقع، ســازمان بدر بازیگر ثابت 

بــوده  عــراق  سیاســت  در 
از  یکی  ســازمان  این  است؛ 
عناصــر کلیدی اپوزیســیون 
در تبعید بین سال های 1982 
تا 2003 بــوده و از آن زمان 
نیز بخشــی از طبقه نخبگان 
سیاســی عــراق بوده اســت 
)وزیر کشور فعلی از سازمان 
بدر است(. بر اساس قرارداد 
میان حشدالشــعبی و سیستم 
امنیتی عراق در نوامبر 2016، 
این گــروه به عنوان بخشــی 
عــراق  امنیتــی  ســاختار  از 
به رســمیت شــناخته شــد. 
بــه همیــن دلایل اســت که 
هرگونه تلاش بــرای انحلال 
حشدالشــعبی، واقع بینانــه و 

سودمند نیست.
دولت و حشدالشــعبی

عراق
خط مشــترکی وجود دارد که حشدالشــعبی را 
به عنوان دشــمن دولت عراق در نظر می گیرد. 
این رویکرد از جانب بازیگران خارجی تقویت 
می شــود تا از دولت عراق در برابــر این گروه 
حمایت کند یا هشــدار دهد که حشدالشــعبی 
تهدیــدی برای دولت عراق اســت. این دیدگاه 
اساســاً در مورد مسایلی چون ماهیت قدرت در 
عراق، پایگاه مشــروعیت حشدالشــعبی، اینکه 
حامیــان این گروه چه دیدی دربــاره آن دارند 
و نهایتا اینکه عملکرد این گروه چگونه توســط 
این عوامل محدود می  شــود، تفســیر درســتی 

ندارد.
برای شــروع باید بــه این نکته توجــه کنیم که 

افرادی که حشدالشعبی را تهدیدی برای دولت 
عراق یــا تضعیف کننــده آن می دانند، تخمین 
درســتی در مورد انســجام این گــروه و همین 
طور دولــت عراق پس از ســال 2003 ندارند؛ 
آن هــا دربــاره رابطه میــان ایــن دو بازیگر نیز 
تفســیر درستی ندارند. همان طور که قبلًا اشاره 
شــد، اکنون حشدالشــعبی بخشــی از سیستم 
امنیتی عراق و درنتیجه بخشــی از دولت عراق 
اســت و چنیــن رویاپردازی هایی بعیــد به نظر 
می رســد. ضمن اینکه تقســیم کــردن »دولت 
عراق« و »حشدالشــعبی« بیانگر اوضاع فعلی 
عــراق نیســت: چنین خــط  کشــی هایی میان 
عوامــل مســلح دولتی و غیر دولتــی در »عراق 
جدید« محو شــده چرا که مثلًا ســازمان بدر 
بــه علت نقش قابل توجه در اپوزیســیون عراق 
در قبــل از 2003، به عنوان یکی از پایه گذاران 
عراق پس از 2003 به شــمار مــی رود. از بدر 
تا جیش المهدی تا گروه های مســلح دیگر که 
به نوعــی در ســاختار سیاســی و امنیتی عراق 
نقــش ایفــا می کننــد، جزو 
واقعیــات پایــدار عراق پس 
از ســال 2003 هســتند. بــه 
ایــن معنــی، نهادینــه کردن 
در  حشدالشــعبی  حضــور 
در  عــراق،  امنیتی  ســاختار 
واقع رســمیت بخشــیدن به 
امــری اســت کــه در تمام 
این ســال ها واقعیت خارجی 

داشته است.
ماهیــت قــدرت در عــراق 
تقســیم  می شــود  باعــث 
دولت عراق و حشدالشــعبی 
قــدرت  شــود.  پیچیده تــر 
سیاســی در عــراق همچون 
بلکه  نیست،  هرمی ســخت 
ماهیتــی ســیال دارد؛ به این 
معنــی کــه مجموعــه ای از 
مراکــز قــدرت بــا تاثیرات 
تشــکیل  را  آن  متفــاوت 
می دهنــد، حتــی اگر اختلافــات و تضادهایی 
میان آن ها وجود داشــته باشــد؛ بنابراین دولت 
در عراق امروزی ماهیتی شکننده دارد، به ویژه 
کــه بعضی از بازیگران قدرت با مجموعه ای از 
بازیگران خارجی در ارتباط هستند که اهداف 
متفاوت دارند؛ بنابراین حشدالشعبی را می توان 
به عنوان یکی از متغیرهای قدرت در عراق پس 
از 2003 در نظــر گرفت کــه در منازعه قدرت 
حضور دارد، نه یک چالش برای دولت عراق.
مســئله دیگــری کــه در بیــان افــرادی مطرح 
می شــود کــه حشدالشــعبی را تهدیــدی برای 
دولت عراق می دانند، مربوط به مشــروعیت و 
محبوبیت این گروه اســت. یکــی از اظهارات 

رایج میان هواداران حشدالشــعبی این است که 
اگر این گروه نبود، بغــداد بر اثر حمله داعش 
ســقوط کرده بود. همین باور نشان می دهد که 
تا چه حد بعید اســت که حشدالشــعبی دولتی 
را تضعیــف کند که برای حفــظ آن فداکاری 
کــرده و برای حفظ محبوبیت خــود نیز به این 
کار دســت نخواهد زد. هواداران حشدالشعبی 
حتی ارتش را نیز رقیب خود نمی دانند چرا که 

در کنار آن ها در برابر داعش جنگیده اند.
سنیهایعراقوحشدالشعبی

شاید مهم ترین سوءتفاهم در مورد حشدالشعبی، 
بــه رابطه آن ها با ســنی ها برمی گردد. مخالفان 
دولت عراق یا نظم مســتقر سیاســی در عراق، 
به ویژه تمایل دارند تا حشدالشــعبی را نیرویی 
اساســاً شــیعه تصویــر کننــد کــه با ســنی ها 
متخاصم هســتند. این ایــده در دنیای عرب و 
سطوح کارشناســی دنیای غرب، عملٌا به باور 
آن هــا تبدیل شــده اســت. در دنیــای عرب، 
حشدالشعبی از ابتدا به عنوان نیرویی ضد سنی 
در نظر گرفته شــد: این ایده با تبلیغات فراوان 
در شــبکه های اجتماعــی گســترش یافت که 
فتوای آیت الله سیستانی، دســتوری برای نابود 
کردن سنی ها است؛ ایده ای که اساساٌ ارتباطی 

به فتوای آیت الله سیستانی نداشت.
با وجود اینکــه اکثر نیروهای حشدالشــعبی را 
شــیعیان تشــکیل می دهند، این گروه منحصر 
به شــیعیان نیســت. در بعضی از تشــکل های 
این گــروه، مبارزان ســنی نیز حضــور دارند: 
حیدر العبادی نخســت وزیر عراق در دســامبر 
2015 تصویــب کــرد 40000 مبارز ســنی جزو 
حشدالشــعبی شــوند. اکنــون ســنی ها تــا 20 
درصد بعضی از تشــکل های این گروه همچون 
»گــردان رزمی العباس« و »تیپ علی اکبر« را 
تشکیل می دهند. علاوه بر این، چندین تشکل 
بابل-نیروی  »تیپ شــیرهای  غیر شــیعی چون 
نیــز عضو حشدالشــعبی  مســیحیان کلدانی« 
هســتند. به همیــن ترتیب، تشــکل های ایزدی 
و ســنی در حشدالشعبی که شــامل گروه های 
متفاوت اســت، با نام »حشدالاشعری یا حشد 

قبایل« شناخته می شود.
بررســی هایی کــه جدیداٌ انجام شــده، نشــان 
می دهد تعدا قابل توجهی از افراد در استان های 
سنی نشــین نگاه مثبتی نســبت به حشدالشعبی 
دارند؛ این بررسی ها بیانگر این نکته هستند که 
بیــن ژانویه 2016 تا مارس 2017، تعداد افرادی 
که نگاه مثبتی به حشدالشــعبی داشــته اند، 22 
درصــد افزایــش یافته  اســت. البته ایــن لزوماً 
بــه این معنی نیســت کــه تمام قبایل ســنی از 
حامیان حشدالشــعبی هستند؛ هرچند بررسی ها 
نشــان می دهد که به علت تجربیات سنی ها از 
عملکرد این گروه، وضعیت طوری تغییر کرده 
که دید ســنی ها از نگرانی نســبت به تشــکیل 

یکی از اظهارات 
رایج میان هواداران 

حشدالشعبی این است 
که اگر این گروه نبود، 

بغداد بر اثر حمله داعش 
سقوط کرده بود. همین 
باور نشان می دهد که تا 

چه حد بعید است که 
حشدالشعبی دولتی 

را تضعیف کند که برای 
حفظ آن فداکاری کرده 
و برای حفظ محبوبیت 

خود نیز به این کار 
دست نخواهد زد
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حشدالشعبی، به طرز معناداری به نگاهی مثبت 
تغییر کرده است.
نگاهبهآینده

بیشــتر آنچه منتقــدان در مورد حشدالشــعبی 
مطــرح می کنند، مربــوط به عــوارض موجود 
در عراق پس از ســال 2003 اســت: در زمینه 
ناســازگاری های نهادی )ارتباط با دولت عراق( 
و حتــی ارتباطات با ایران، حشدالشــعبی یک 
اســتثنا نیســت و بیشــتر بازتابی از واقعیت های 
عــراق پــس از 2003 و به ویژه پــس از 2014 
اســت. نکته مهم این اســت که تشــکل های 
مرتبط بــا ایران قبل از تشــکیل حشدالشــعبی 
با ایــران ارتبــاط داشــته اند و بنابرایــن نفوذ و 
تاثیر ایــران فراتر از این گروه اســت. به همین 
ترتیــب، هرآنچه در مورد تشــکل های خاصی 
از حشدالشــعبی و ارتباطات آن ها با ایران گفته 
می شــود را می توان درباره بخــش قابل توجهی 
از نخبــگان سیاســی عــراق مطرح کــرد. در 
واقع، ســپاه بدر را می تــوان حالتی میان این دو 
حالت در نظر گرفت؛ به عبارت دیگر، حضور 

هم پیمانــان و نیروهای نیابتی 
ایران به وجود حشدالشــعبی 
وابســته نیســت. گسترش و 
تثبیت منافــع ایران در عراق، 
از  واقعیت عینیِ عــراقِ پس 
2003 اســت و منحصــر بــه 

نیست. حشدالشعبی 
نکتــه ای که هنــگام دیدار 
از عراق مشــخص می شود، 
این اســت که حشدالشعبی 
قرار اســت بماند. بازیگران 
و خارجــی هرچه  داخلــی 
را  واقعیــت  ایــن  زودتــر 
می تواننــد  بهتــر  بپذیرنــد، 
برای منافع خود در وضعیت 
سیاسی متزلزل عراق رقابت 
کنند. البته این امر مســتلزم 
این نیست که آماده پذیرش 
یکســانِ همــه تشــکل های 
چون  باشند.  حشدالشــعبی 
ایــن گــروه همچــون یک 
بازیگــران  اســت،  طیــف 
باید  نیز  داخلی و خارجــی 
به همین نحــو رفتار کنند: 
تشــکل های  از  بعضــی 

حشدالشعبی نسبت به دیگر تشکل ها تخاصم 
کمتــری با منافــع بازیگران خارجــی دارند، 
بنابراین به رسمیت شــناختن آن ها سودمندتر 
از انــکار کلــی واقعیت هــای عراق اســت. 
واقعیت این اســت که امــروزه پذیرش عراق 
و دولت عراق، مســتلزم پذیرش حشدالشعبی 
اســت. حتی ایاد علاوی معاون سابق رییس 

جمهــور عــراق )فــردی کــه به هیــچ وجه 
نمی توان او را با حشدالشعبی مرتبط دانست( 
در هنگام ســخنرانی در »گفتگوهای منامه« 
در دســامبر 2016 مجبور شد از حشدالشعبی 
ســتایش کنــد: »بخشــی از حشدالشــعبی، 
دارایی باارزش اســت؛ آن  هــا در پی فراخوان 
مرجعیــت، بــه نبرد بــا تروریســم پرداختند. 
افرادی از آن ها کــه نیت صادقانه دارند، باید 

به نهاد دولت بپیوندند.«
ایــن تصور کــه حشدالشــعبی فراتــر از ارتباط 
فعلــی، در ارتــش ادغــام شــود و ایــن امر به 
انحــلال آن بینجامد، غیرمحتمل اســت. منافع 
مسلم، قدرت سیاسی زیاد، حمایت خارجی و 
حمایــت مردمی فراوانی در اثر این اقدام از بین 
خواهد رفت. در هر صورت، حشدالشــعبی به 
عنوان بخش تــازه ای از نیروهای امنیتی عراق، 
جــای خــود را تثبیــت کــرده و همان طور که 
هــواداران آن می گویند، همواره دلیل مناســبی 
بــرای حضور این گروه در آینــده عراق وجود 
دارد. آزادی موصــل، نه پایــان حضور داعش 
در عــراق اســت و نه پایــان قطعــی حملات 
وجــود  حتــی  تروریســتی، 
حملات  از  اندکــی  میــزان 
دلیل  می توانــد  تروریســتی 
منطقــی بــرای ادامه حضور 
حشدالشــعبی و هواداران آن 
این وضعیت  با  مقابله  جهت 
باشــد. بقیه دلایــل می تواند 
با  شــامل کشــمکش آتــی 
کردها در مورد اراضی مورد 
اختلاف، نگرانی های مداوم 
امنیتــی و محیــط منطقه ای 
باشــد. حتــی اگر  پرتنــش 
امنیــت در عــراق بــه چنان 
حالت کنترل شــده ای برسد 
کــه بحث ها در مــورد ادامه 
را  حشدالشــعبی  حضــور 
بی اعتبار ســازد، تشکل های 
می توانند  گروه  این  مختلف 
نظامــی و  از حــوزه  فراتــر 
امنیتی عمل کنند: هم اکنون 
از عصائب  قیــس خزعلــی 
اهل الحق تاکید دارد عنوان 
شود  داشــته  نگه  »حشــد« 
و حــوزه مفهومــی آن تمام 
بخش هــای اجتماع را در بر 
گیرد )زنانِ حشــد، دانشــگاه حشد، دکترهای 
حشــد و به همین ترتیب-به بیــان او: »ما همه 

حشد هستیم.(
پرســش کلیــدی در مورد آینده حشدالشــعبی 
این اســت که آیت الله سیســتانی چه تصمیمی 
خواهد گرفت. این گروه می داند که نمی تواند 

بر حمایت نامحدود آیت الله سیســتانی حساب 
کنــد. فتــوای آیت الله سیســتانی برای بســیج 
عمومــی در ســال 2014، به تشــکلی شــبیه به 
حشدالشــعبی اشــاره نمی کرد و بیشتر با هدف 
تقویت بخش هــای امنیتی دولت صادر شــده 
بود که قبلا وجود داشــت. شاید به همین دلیل 
است که آیت الله سیستانی و نمایندگان او هرگز 
از واژه »حشــد« اســتفاده نمی کنند و به جای 
آن لغت »داوطلبــان« را به کار می برند. همین 
امر می توانــد به طــور بالقوه به عنوان ســقفی 
شیشــه ای بر مشروعیت حشدالشــعبی باشد که 
نگاه به آینده دارد و اینکه حشدالشعبی - شامل 
تشکل های مرتبط با ایران- در انجام هر اقدامی 
محتاط هســتند که موجب مخالفت یا واکنش 

آیت الله سیستانی نشوند.
موضــوع نامعلوم، سرنوشــت حشدالشــعبی در 
عراق در فقدان آیت الله سیســتانی است. برای 
مثال، اگر او فوت کند در حالی که دستورالعملی 
در مورد آینده حشدالشــعبی صادر نکرده باشد 
)مثلًا فتوایی برای برطرف کردن بسیج عمومی(، 
عــراق با حالتــی مواجه خواهد شــد که در آن 
ممکن است تشکل های گوناگون حشدالشعبی 
و هواداران آن ها برای تســلط بر جایگاه »وارثان 
حقیقی« حشد فعال شوند. این سناریوی فرضی 
یادآور اختلاف گروه های هوادار صدر است که 
همه آن هــا ادعای میراث محمد صادق صدر را 
داشــتند. در حالی که فتوایی برای برطرف کردن 
بســیج عمومی پس از آزادی موصل مطلوب به 
نظر می رســید، در مورد تاثیــرات چنین فتوایی 
نباید اغراق کرد: تشــکل هایی از حشدالشــعبی 
که قبل از صدور فتوای آیت الله سیســتانی برای 
بسیج عمومی تشکیل شده بودند، می توانند پس 
از صدور فتوا برای برطرف کردن بسیج عمومی 
نیز بــه حضور خود ادامه دهنــد. همان طور که 
جک واتلینگ روزنامه نگار توضیح داده است: 
»اگر واحدهای تحت کنترل آیت الله سیســتانی 
بــه علت صدور فتوا برای برطرف کردن بســیج 
عمومی از کنترل او خارج شــوند، حشدالشعبی 
به مجموعه ای از شبه نظامیان سیاسی و نیروهای 
نیابتی ایران تبدیل خواهد شــد که رسما بخشی 
از دولت هســتند، امــا دولت کنترلــی بر آن ها 
ندارد.« این امر این پرسش را مطرح می کند که 
آیا همان طور که ادعا می شود، فتوا برای برطرف 
کردن بســیج عمومی، امور را تسهیل می کند یا 
بر پیچیدگی ها می افزاید؟ با توجه به این واقعیت 
که همه تشکل های حشدالشعبی در کوتاه مدت 
و میان مدت منحل نخواهند شــد، بهترین راهی 
که منافع ملی عراق را حفظ می کند این اســت 
کــه »کلیــت« حشدالشــعبی به همین شــکل 

شود.▪
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هنوز یک هفته از ســال 2020 نگذشــته که ترامپ 
وارد بحــران خطرناکی با ایران شــده اســت. این 
امــر نتیجه رویکرد کوته بینانــه او به کل خاورمیانه 
)به ویژه ایران( و ناتوانی واشنگتن در طراحی سیاستی منسجم و مؤثر در برابر مسائل 

مهم جهانی است.
اما  امریکا چگونه به چنین وضعیتی در اتخاذ اســتراتژی نامناسب رسید؟ علاوه بر 
عــدم صلاحیت ترامپ، تصمیمات عجولانه او و بی اعتنایی او به نصایح دیگران، 
اصرار او به مشاوره با افراد بی کفایت نیز اوضاع را بدتر کرده است. احتمالًا نتیجه 
نهایی، از بین رفتن جان انسان های بی گناه -از جمله امریکایی ها- و فرسایش بیشتر 
موقعیت امریکا در سطح جهان خواهد بود؛ این تنها در حالی خواهد بود که ترور 
ژنرال قاســم سلیمانی فرمانده ســپاه قدس به جنگی تمام عیار نینجامد. این ترور، 
خطای استراتژیکی در راســتای تصمیمات قبلی ترامپ است. ترامپ به تحریک 
عربستان سعودی، اسراییل، مؤسسات تندرویی چون »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« و 
با حمایت بعضی از حامیان ثروتمند خود، از برجام خارج شد. سپس او کمپین خود 
موســوم به »فشــار حداکثری« یا برنامه جامع جنگ اقتصادی با ایران را آغاز کرد 
که هدف از آن، نابودی منابع مالی ایران، وادار کردن این کشــور به تغییر سیاست 
خارجی خود و احتمالًا ســرنگون کردن حکومــت آن بود. در نتیجه تحریم های 
امریکا، مردم ایران ســختی های بسیاری را متحمل شــدند، اما حکومت ایران نه 
تسلیم خواسته های امریکا شد و نه فروپاشید. در عوض، ایران به تدریج فعالیت های 
هسته ای خود را گسترش داد، روابط خود را با روسیه و چین مستحکم تر کرد و از 

هم پیمانان امریکا در منطقه انتقام گرفت. منطق واکنش ایران 
سرراست و قابل پیش بینی است: اگر امریکا می خواهد اوضاع 
را برای ایران ســخت کنــد، رهبران ایران نیز نشــان می دهند 
می توانند شرایط را برای امریکا سخت کنند. حتی اندکی فهم 
استراتژیک کافی بود تا بتوان واکنش ایران را پیش بینی کرد و 

متوجه شد که فشار یک جانبه مؤثر واقع نمی شود.
ترامپ با کنار گذاشتن دیپلماسی و صرفاً اتخاذ تهدید و زور، 
هیچ گزینه ای برای خود باقی نگذاشت، جز اینکه یا از این امر 
عقب نشینی کند یا آن را چنان افزایش دهد که مشخص شود 
فشــار حداکثری پاسخ داده اســت. وقتی یکی از گروه های 
شبه نظامی وابســته به ایران در اوایل دســامبر 2019 حملات 
راکتی انجام داد که منجر به کشــته شدن پیمانکار امریکایی 
شد، ترامپ دستور حمله به پایگاه های نظامی آن ها را داد که 

در اثر این حملات، بیســت وپنج نفر از آن ها کشته شــدند. هواداران عراقی این 
گروه ها در برابر ســفارت امریکا در بغداد تظاهــرات کردند و تلاش کردند وارد 
سفارت شوند، اگرچه این اقدام تلفاتی دربر نداشت. نهایتاً تظاهرکنندگان پراکنده 
شدند و چنین به نظر می رسید که تنش رو به کاهش است؛ اما ترامپ فرمان ترور 
ژنرال ســلیمانی را صادر کرد که از ژنرال های ارشــد و بسیار مورداحترام در ایران 

است.

بــرای فهم این رویدادها از دیدگاه ایران، باید فرض کرد امریکا در برابر کشــته 
شــدن رئیس ســتاد مشترک، رئیس ســازمان ســیا یا حتی معاون رئیس جمهور 
ایالات متحده توســط دشــمن خارجی چه اقدامی انجام می داد. در اینجا لازم 
اســت دو پرسش اســتراتژیک مطرح شــود: آیا ترور مقام عالی رتبه یک کشور 
خارجی، منافع ملی امریــکا را تأمین می کند؟ آیا چنین اقدامی امریکا را امن تر 
می کند و یا تأثیر این کشور را در جهان افزایش می دهد؟ پاسخ به هر دو پرسش 

قطعاً منفی است.
نکته اول اینکه ایران مطمئناً پاسخ خواهد داد، همان طور که اگر امریکا در چنین 
شــرایطی بود، همین اقدام را انجام می داد. ایران این اقدام را در زمان مناسب و با 
ابزاری که خود انتخاب می کند، انجام خواهد داد تا حداکثر رنج و تأثیر سیاسی را 
داشته باشد. نکته دوم اینکه این ترور باعث شعله ورتر شدن هرچه بیشتر ملی گرایی 
در ایران و تقویت تندروها در سیاست این کشور خواهد شد. نکته سوم اینکه این 
ترور در خاک عراق، ناقض حاکمیت این کشور است؛ چنانکه نخست وزیر عراق 
این اقدام را به شدت محکوم کرده است. نکته آخر اینکه این اقدام باعث می شود 

ایران حتی انگیزه بیشتری برای گام های بعدی هسته ای داشته باشد.
همان طور که وارد توماس اســتاد علوم سیاســی در مقاله ای در سال 2000 شرح 
داده، سال هاســت که هنجــار بین الملل محکمی علیه تــرور رواج دارد چراکه 
رهبران دولت های قدرتمند می دانند به منافع دوجانبه آن ها نیست که یکدیگر را 
بکشند. البته این تابو کاملًا منجر به حذف کامل این روش نشده و توماس به این 
امر اشــاره می کند که این هنجار در دهه های اخیر در حال شکسته شدن است؛ 
اما آیا ما واقعاً می خواهیم در دنیایی زندگی کنیم که ترور به 
امــری عادی و متعارف تبدیل شــود؟ قطعاً حتی تندروهای 
امریکایــی نیز که این ترور را تأییــد کردند، نمی خواهند در 
لیســت ترور دیگران باشــند. اکنون اگر پوتیــن فرمان قتل 
ولادیمیــر زلنســکی رئیس جمهور اوکرایــن را بدهد یا رهبر 
کره شــمالی بخواهد تلاش های پدربزرگ خود جهت قتل 
سیاســت مداران کره جنوبی را صادر کنــد، امریکا با چنین 
اقــدام نابخردانه ای که انجــام داده، حتی نمی تواند به آن ها 

اعتراض کند.
درنهایــت می تــوان گفت رویکرد ترامپ نســبت بــه ایران 
)ازجمله همین اقدام اخیر(، فاقد منطق یا هدف استراتژیک 
است. ترامپ، پمپئو، اِســپر )وزیر دفاع( و بقیه تیم سیاست 
خارجی دولت، همچون شطرنج بازانی هستند که تنها به یک 
حرکت فکر می کنند و به این ترتیب، واقعیت مهمی در سیاست بین الملل را نادیده 
می گیرند: بازیگر مقابل نیز می تواند مهره های خود را حرکت دهد. متأسفانه تیم 
سیاســت خارجی دولت امریکا به جای تفکر دقیق اســتراتژیک، تنها بر تحریم و 

پهباد تمرکز کرده است.▪
منبع:فارنپالیسی

تاریخ:3ژانویه13،2020دی1398

رویکرد ابلهانه ترامپ در قبال ایران

برگردان: هادی عبادی
نویسنده: استفان والت

منطق واکنش ایران 
سرراست و قابل پیش بینی 

است: اگر امریکا 
می خواهد اوضاع را برای 

ایران سخت کند، رهبران 
ایران نیز نشان می دهند 
می توانند شرایط را برای 

امریکا سخت کنند
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آیا پیروزی حیرت آور بوریس جانسون نشانه ای 
از موفقیــت دونالــد ترامــپ در نوامبر 2020 
اســت؟ موفقیت جانسون، بزرگ ترین پیروزی 
از ســال 1987، زمانــی که مارگارت تاچر برای بار ســوم بــه این منصب 
انتخاب شــد به شمار می رود. هرچند قهرمان واقعی جانسون، بانوی آهنین 
به شــمار نمی رود. قهرمان او وینستون چرچیل است. چرچیل سوژه کتاب 

اخیر جانسون است: چرچیل؛ مردی که تاریخ ساز بود.
جانســون می خواهد برای خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا از مشــی 
چرچیل الگو بگیرد. اکنون حداقــل یک امریکایی که به اتحادیه اروپا 
به دیده تحقیر می نگرد از پیروزی جانسون افتخار می کند. ترامپ چنین 
توئیت کــرد: »تبریک به بوریس جانســون به علت پیــروزی بزرگش! 
اکنون بریتانیا و ایالات متحــده می توانند قرارداد تجاری جدید و بزرگ 
خــود را پــس از برگزیت منعقد کننــد. این توافق این پتانســیل را دارد 
که بزرگ تر و ســودمندتر از هر قراردادی باشــد که بریتانیا می توانست 
با اتحادیه اروپا منعقد کند.« شــاید درســی که ترامــپ می تواند از این 
امر بگیرد این باشــد که جانسون توانســت نه تنها در آرای حزب کارگر 
در شمال انگلســتان موسوم به »دیوار سرخ« شــکاف ایجاد کند، بلکه 
توانســت آن را درهم بشــکند. همچون ترامپ کــه در انتخابات 2016 
موفق شــد در ایالات دارای کارخانه های فولاد پیروز شــود، جانســون 

نیــز توانســت رأی طبقه کارگر را کــه حامی برگزیت 
و خواســتار شکوفایی صنایع ســنتی خود بودند از آن 
خود کند. این موضوع نشــان دهنده این امر است که 
توانایی ترامپ در چنین ایالت هایی اتفاقی نبوده است. 
این نتایــج می تواند برای دموکرات هایی که پیگیر پس 
گرفتن آرای ایالت هایی چون ویسکانســین و میشیگان 
هستند نیز مفید باشد تا به دنبال کاندیدای دست چپی 

همچون کوربن نباشند.
ترامپ می خواهد از توافق تجاری خود با چین نیز در 
این زمینه سود ببرد. هرچه به انتخابات 2020 نزدیک 
می شــویم، ترامپ باید بتواند به کشاورزان ایالت های 
غــرب میانه امریــکا که از جنگ تجــاری امریکا با 
چیــن آســیب دیده اند، نشــان دهــد در ایــن زمینه 

پیشــرفت هایی حاصل شــده اســت. او چنین توییت کرد: »ما توافق 
بزرگــی را در مرحله اول با چین به ثمر رســانده ایم. آن هــا پذیرفته اند 
تغییرات ســاختاری زیادی ایجاد کنند و حجم عظیمی از محصولات 
کشــاورزی، تولیدات صنعتــی و انرژی ما را خریــداری کنند.« نرخ 
تعرفــه بر محصولات چینی از 25 درصد به 7.5 درصد کاهش خواهد 

یافت و زمان بندی مربوط به 15 دســامبر دیگر اعمال نخواهد شد. اگر 
برنامه های مربوط به 15 دســامبر اعمال می شــد، ریسک رکود افزایش 
می یافت. بر اســاس گزارش ها، چین متعهد شــده در ســال آینده 50 
میلیــارد دلار از محصــولات کشــاورزی امریکا را خریــداری کند و 
قوانین حقوق معنوی را نیز ســخت تر اجرا کند. ترامپ بر اســاس این 
توافق تجاری با چین، به همراه توافقی که با کانادا و مکزیک داشــته، 
می تواند از توانایی خود برای ایجــاد توافقات بهتر به عنوان برگی برنده 

انتخابات استفاده کند. در 
نکته دیگر، موضوع استیضاح اســت. کمیته قضائی مجلس نمایندگان 
دو بنــد از اســتیضاح را تصویب کرده، اما ســناتور میــچ مک کانل به 
شــبکه فاکس  نیوز گفت این تلاش ها به جایی نخواهد رسید. او به شین 
هنیتی، مجری این شــبکه گفت: »هر کاری کــه ما جمهوری خواهان 
در این زمینه انجام می دهم، در هماهنگی کامل با کاخ ســفید اســت. 
هیچ تفاوتــی میان اقدامات ما و اعمال رئیس جمهور برای مدیریت این 
مســئله وجود ندارد. درنهایــت، دموکرات ها هیچ شانســی برای بیرون 
رانــدن رئیس جمهــور از دفترش ندارند.« درواقع ســؤال اساســی این 
اســت که آیا جمهوریخواهان می توانند آســیب سیاسی وارده به ترامپ 
را در اثر این موضوع به حداقل برســانند یا خیر. بر اســاس گزارش ها، 
ترامــپ می خواهــد این موضــوع را با شــهادت جو و هانتــر بایدن به 
ســیرکی رســانه ای تبدیل کند، امــا مک کانل به این 
موضوع به شــکل دیگــری می نگــرد. او می خواهد 
این جریان هرچه ســریع تر تمام شود تا برای اتفاقات 
پس از آن به درســتی برنامه ریزی شــود؛ اما امری که 
تاکنون مشــهود اســت، این اســت که کلیت حزب 
نیروهــای ویژه رومی کاملًا  جمهوری خواه همچون 

به ترامپ وفادار است.
این وفــاداری خاص بــه ترامپ، بســیاری از مخالفان 
ترامــپ را بــه تعجب واداشــته اســت. جنیفــر رابین 
نویســنده واشنگتن پست، داده های مربوط به استیضاح 
را بررســی می کند و دموکرات ها را تشویق می کند تا از 
تمــام تلاش خود برای برکناری ترامپ اســتفاده کنند. 
او معتقد اســت جایگزینی ترامپ، امری غیرقابل تصور 
نیســت؛ بلکه به این امر بســتگی دارد که دموکرات ها چه کســی را برای 
بــه چالــش درآوردن او نامزد کنند؛ امــا درمجموع به نظر می رســد اگر 
روندهای فعلی همچنان ادامه یابند، مســیر سیاسی ترامپ به طور روزافزون 

در حال سخت تر شدن است.▪
منبع:نشنالاینترست

تأثیر پیروزی بوریس جانسون و استیضاح ترامپ 
بر انتخابات 2020 امریکا

برگردان: هادی عبادی
جیکوب هِیلبرون

ترامپ،  جایگزینی 
امری غیرقابل تصور 
نیست؛ بلکه به این 
امر بستگی دارد که 

دموکرات ها چه کسی 
را برای به چالش 
درآوردن او نامزد 

کنند
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با شــهادت حضرت حمزه در جنگ احد مســلمانان ســخت متأثر شــدند 
به خصوص که دشــمن بدن او را مثله کرد و برخی اعضای آن را قطع کرد. 
این مصیبت بر مسلمانان سخت و گران بود و آن ها می گفتند که باید این کار 
را تلافــی کرده و عده ای از قریش را این گونــه مجازات کنیم و حتی گفته 
شــده که رســول خدا در اثر شدت ناراحتی گریســت و فرمود: از هفتاد –یا 
ســی– نفر از مشــرکان همان گونه انتقام خواهم گرفت: لامثلن بسبعین رجلا 
منهــم )المیزان ج 12 ص 377 و تفســیر القمی و اعلام الوری ،  ســیره ابن 

هشام ج 2 ص 95، تاریخ طبری ج 2 ص  528(
در این فضای خشم و کینه توزی، آیه نازل شد تا جلوی افراط گری را بگیرد 
و مســلمانان را به اخلاق برگرداند. خداوند فرمود: انتقام باید در حد همان 
جنایت و به همان اندازه باشــد و حق ندارید از آن تجاوز کنید و البته صبر و 

خویشتن داری بهتر است.
و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین )سوره 
نحل آیه 136( و پیامبر فرمود: تحمل و صبر می کنم. و بدین وســیله نه فقط 
آن فضای ملتهب و انتقام جویانه که می توانست زمینه اقدامات خلاف قاعده 
باشد پایان یافت بلکه با دعوت به خویشتن داری، آرامش به جامعه بازگشت.
نادرنوریزاده

داستانسهشهر
قصهپرغصهتجمعاعتراضیاپوزیسیونخارجازکشوردر

حمایتازوقایعآبانماهمردمایران
چارلز دیکنز کتابی دارد به نام داستان دو شهر که حکایتی است از اتفاقات 
دو شــهر لندن و پاریس قبل و بعد از انقلاب فرانسه؛ اما داستان واقعی سه 
شــهر، حکایت اتفاقات اپوزیســیون خارج از کشــور بعد از انقلاب ایران 
در سه شــهر »مونترال«، »اتاوا« و »تورنتو« است. اعضای این اپوزیسیون 
که شــباهت تنگاتنگی با اپوزیسیون های سایر شــهرها مانند لندن، پاریس، 
واشــنگتن و نیویــورک دارند، تصمیم گرفتند با تشــکیل یک کمیته به نام 
»کمیتــه دفاع از جنبش مــردم ایران« و اعلام یک فراخــوان عمومی، از 
ایرانیان ساکن در این سه شهر بخواهند که در روز 6 دسامبر 2019 )15 آذر 
1398( مقابــل پارلمان کانادا در اتاوا حضور به هم رســانند تا بدین وســیله 
جنایــات رژیم جمهوری اســلامی را در قتل عام مردم تهیدســت ایران، به 
گوش جهانیان ازجمله شــهروندان کانادایی برسانند. در روز و وقت موعد 
50 الی 60 نفر از ســه شــهر مزبور مقابل پارلمان کانادا حاضر شــدند که 
نشــان می داد ایرانیان چند صد هزارنفری ســاکن این شــهرها از فراخوان 
کمیته در حمایت از »جنبش« آبان ماه مردم ایران اســتقبال نکردند. چرا؟ 
بدیهی اســت اگر به بافت مهاجرت خواســته یا  ناخواســته ایرانیان در این 
چهــار دهه بعد از انقــلاب و نیز روند شــکل گیری تفکر آنان نســبت به 
رویدادهای گوناگون داخلی و خارجــی جامعه ایران توجه کنیم، احتمالًا 

پاســخ عدم استقبال فراگیر از فراخوان »کمیته دفاع از جنبش مردم ایران« 
را درخواهیم یافت.

چهار دهه از انقلاب ایران می گذرد، چهار دهه دهشتناک و خونین. در این 
مدت ماشین فشــارهای مختلف رژیم لحظه ای توقف نداشته است تا جایی 
که نه تنها دســت به اعدام های بی رویه زد بلکه مرتکب قتل های سازمان یافته 
مانند قتل های زنجیره ای نیز شــده است و همچنین وقایع آبان که همه آن را 
محکوم کردنــد. در این چهار دهه موج مهاجرتی ایرانیان خارج از کشــور 
که متأثر از تغییر و تحولات درون کشــور بوده اســت را می توان به سه موج 

مهاجرتی تقسیم بندی کرد.
1- مــوج اول، ایرانیان مهاجر دهه 60: این موج شــامل ایرانیانی اســت که 
عمدتاً یا از وابســتگان رژیم گذشته ستمشــاهی بودند و یا فعالان سیاسی و 
هواداران سازمان های چپ که به دلیل فشارهای شدید سیاسی ناگزیر مجبور 

شدند که جلای وطن کنند.
2- موج دوم، ایرانیان مهاجر دهه 80- 70: این موج ایرانیانی را شامل می شود 
که یا از اقلیت های مذهبی و فعالان سیاســی عمدتاً غیر چپ می باشــند و یا 
انبوه جوانانی بودند که با اخذ ویزای دانشــجویی بیشتر در مقاطع تحصیلی 
کارشناســی ارشــد و دکتری و نیز افرادی با اخذ ویــزای کار در حرفه های 

تخصصی و سرمایه گذاری همراه با خانواده های خود مهاجرت کردند.
3- موج سوم، ایرانیان مهاجر دهه 80 به بعد: که شامل ادامه ورود ایرانیان با ویزای 
دانشجویی، کار و سرمایه گذاری و نیز انبوه ایرانیان نوکیسه، آقازاده ها و وابستگان 

پنهان و آشکار مقامات کشور با سرمایه های هنگفت بادآورده می باشند.
همان طــور که پیش تر اشــاره شــد ایرانیانی که در طول چهــار دهه جلای 
وطن کرده اند بر اســاس شــرایط اجتماعی، سیاســی و اقتصادی ایران و نیز 
مناســبات و رویدادهای بین المللی دارای بافت فکری متفاوت هســتند که 
بعضاً با یکدیگر اختلاف فاحشی دارند و یا در شرایط ویژه ای دارای مواضع 

مشترک می باشند.
تجمــع اعتراضی 50- 60 نفری نمایندگان، فعالان و هواداران ســازمان های 
سیاســی اپوزیسیون ســه شــهر در مقابل پارلمان کانادا در اتاوا با انبوهی از 
پلاکاردها، پرچم های ســرخ و ســه رنگ شــیر و خورشــید نشــان، بنرهای 
رنگارنگ که به مراتب بیشــتر از شــرکت کنندگان بود همراه با سه بلندگوی 
قابل حمل با میکروفون های دســتی در پیاده رویی بــه طول 20 متر با آهنگ 
»طاقت بیار رفیق« آغاز شد. این جماعت قلیل که میانگین سنی آنان از 60 
می گذشــت و برف پیری و کهولت بر ســرو رویشان باریده بود به دو گروه 
کاملًا متمایز از یکدیگر تقســیم شده بودند. گروه »این طرفی ها« که شامل 
جمهوری خواهان سکولار، ســلطنت طلبان مشروطه طلب و پادشاهی، اتحاد 
چپ سوسیالیســتی، حزب کمونیســت کارگری ایران و کمیته یادمان بودند 
با پرچم های ســرخ، شــیر و خورشید نشــان و پرچم هایی که وسط آن فقط 
کلمه ایران به انگلیســی نوشــته شــده بود با بلندگو و میکروفون مخصوص 

چشم انداز خوانندگان
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خود در طرف راســت کناره نرده های پارلمان محکم ایســتاده بودند. گروه 
»آن طرفی هــا« متشــکل از چریک هــای فدائیان خلق ایــران، چریک های 
فدائی )اقلیت(، کومله، حزب کمونیســت کارگری )حکمتی است( با انبوه 
پرچم های سرخ داس و چکش نشان و بلندگوی 12 اینچی پرزور و میکرفونی 
بــزرگ در طرف چپ نرده ها متحد ایســتاده بودند. بلندگوهــا در رقابت با 
یکدیگر هم زمان به کار افتادند و شعارهای سرنگونی رژیم همراه با صداهای 
ناهنجار و درهم وضعیت بلبشویی را در فضای پیاده رو به وجود آورده بود. دو 
گروه بــه جان هم افتاده بودند »این طرفی ها« با گفتن اینکه مجوز تجمع در 
دست ماست به »آن طرفی ها« هجوم آوردند و از آنان خواستند که تابع آن ها 
شــوند و »آن طرفی ها« با گفتن ما مجوز سیستم امپریالیستی را نمی پذیریم، 
کوتاه نمی آمدند و در میکروفون های خود می دمیدند. پلیس پادرمیانی کرد 
و غائله را با تقســیم وقت میان »این طرفی هــا و آن طرفی ها« ختم کرد؛ اما 
ماجرا تازه آغاز شــد. »این طرفی هــا« در بلندگوی خود از مجامع بین المللی 
درخواســت می کردند که در مقابل جنایات رژیم ســاکت ننشــینند و آن را 
محکوم کنند، اما »آن طرفی ها« در نوبت اســتفاده از بلندگوی خود مجامع 
بین المللی را بازیچه نظام ســرمایه داری می خواندند و درخواست کنندگان را 

رویزیونیست خطاب می کردند.
بعد از گذشت یک ساعت »این طرفی ها« به یَسار و مونترال و »آن طرفی ها« 
به یَمین و تورنتو بازگشتند و از اینکه توانستند در حمایت از »جنبش« آبان ماه 
مردم ایران دست به چنین اعتراضی بزنند، احساس رضایت و خوبی از خود 
نشان می دادند و انبوه ایرانیان چند صدهزارنفری این سه شهر که به فراخوان 
آنان پاســخ نداده بودند را افرادی بی رگ، خوش نشین، راحت طلب، منفعل 

و بعضاً عوامل رژیم می دانستند.
بــدون تردید ایرانیانــی که به این نوع فراخوان ها در خارج از کشــور بی اعتنا 
هستند، نه تنها نســبت به رویدادهای ایران منفعل نمی باشند، بلکه با بینش و 
تیزبینــی همواره مترصد به وجود آوردن یــک جنبش اجتماعی فراگیر مانند 
جنبش ســبز می باشند. برای مثال، مگر همین ایرانیان نبودند که در حمایت 
از جنبش ســبز شهرهای بزرگ دنیا را تســخیر کردند؟ مگر مونترال، تورنتو 
و اتاوا شــاهد راهپیمایی بزرگ ایرانیان در حمایت از جنبش ســبز مردم ایران 
نبودند؟ مگر همین ایرانیان نبودند که پُل بروکلین به طول یک و نیم کیلومتر 
در نیویورک را به لرزه درآورده بودند؟ مگر این ایرانیان نبودند که خیابان های 

اطراف سازمان ملل و داک همرشولد را زیر پای گذاشتند؟
بدون شک و تردید این ایرانیان در شرایط حساس امروزی برای تغییر و تحول 
شــگرف و عمیق در ایران به چند اصل اساسی به شرح زیر باور دارند که در 

»جنبش« آبان ماه مردم آن را مشاهده نکردند.
الف: رهبری؛

ب: خواست محوری و برنامه با شعارهای مشخص و روشن؛
ج: تشکل و سازمان دهی؛

د: روش مبارزاتی پرهیز از خشونت، شورش و اغتشاش؛
ه: تکیــه بر شــهروند ایرانی و نفی هرگونه کمــک و همراهی از دولت های 

خارجی و نهاد های وابسته.
همان طور که در نمونه بالا مشاهده شد افراد، گروه ها و هواداران سازمان های 
سیاســی چپ و سلطنت طلب از سویی و ســازمان مجاهدین از طرف دیگر 
درواقع جریان هایی هســتند ضمن آنکه خشــونت را به مثابــه ابزاری جهت 
رســیدن به اهــداف خود به کار می برند، وابســتگی تام و تمــام به دریافت 
کمک های مالــی و لجســتیکی از دولت های بیگانه )مثلث شــوم امریکا، 
عربستان و اسرائیل( دارند و از مواضع آنان علیه مردم ایران مانند حمله نظامی 
و یا تحریم دفاع می کنند. به عبارت دیگر مونارشیســم پهلوی و سکتاریســم 
رجوی و اســتالینیزم بدوی جریان هایی هســتند که نه تنهــا باعث انحراف و 
حتی شکســت مبارزات مردم در داخل ایران می شــوند بلکه همواره در راه 

تلاش های اپوزیسیون مستقل و واقعی خارج از کشور مانع ایجاد می کنند.
نادرنوریزاده

براندازیاعتباروآبروییکملت

با سلام و غم بزرگ. امروز یکی از روزهای تلخ تاریخ کشور ماست و شاید 
تلخ ترین آن. روزی که باید با قلب خونین هم بر کشــته  شــدن و مظلومیت 
هم وطنانمان در ســقوط هواپیما درد بکشیم و هم سنگین تر از آن، قلبمان از 
بی صداقتی وحشتناک خون است. اشتباه عمدی و یا غیرعمدی یک مسئله 
اســت و اصرار بر دروغ آن هم چهار روز یک درد دیگر. حتی به دولت هم 
اطلاع رسانی نشد و دولت دو روز محکم تکذیب می کرد. مردم را در مقابل 
ســیل عظیم جوســازی های زهرآلود دشمنان کشور و با شــایعات بی منطق 
که دشمنان ملت ساختند بی پناه گذاشــتند. دلسوزان کشور از روشن شدن 
حقیقت در مقابل شایعات هزار و یک سر و بی پشتوانه حرف می زدند و سوی 
دیگر سکوت کردند. دروغ گویی و پنهان کاری سیستمی نابخشودنی است. 
نمی دانم در این جهان کنونی و در این کشور کدام حرف را باید باور کرد؟

براندازی تنها براندازی حکومت ها نیســت. برانــدازی اعتبار و آبروی ملت 
و کشــور یک براندازی خطرناک است که حقیقتاً یک ساخت وساز و کار 
جدید و درواقع نوسازی نه بازسازی بنیادین می طلبد. این نوسازی نیاز جدی 
کشور است. هر مقاومت در مقابل این تغییر بنیادی سخت محافظه کارانه و 
بی حاصل است. ما سخت به این نوسازی در همه ارکان و قلب ها در کشور 
نیاز داریم تا امریکا و دشمنان و هم خط های آن ها در داخل کشور شادمانه بر 
دل ها نمک و زخم پاشی نکنند. باید دروغ، تهمت و اضطراب و ساختارهای 
سیاســی و عقیدتی دین حکومتی توأم با جهل و جهل مقدس آفرین را از بن 
نوســازی کنیم و دین الهی خداپرستانه مردمی و اخلاق مدارانه را احیا کنیم؛ 

ولو اگر به قیمت جان هایمان تمام شود.
 نمی دانم بر داغ دل بازماندگان پرواز بگرییم یا در ناراحتی از دست رفتگان یا 
بر بی صداقتی، بی اخلاقی، بی دینی، ناکارآمدی، ناهماهنگی و هوار بی آبرویی 
که بر ســر کشــور و میلیون ها ایرانی ریختند. مصیبت بــزرگ پنهان کاری و 
انکارگری آن هم از مدعیان پرمدعاست. دیگر از ترامپ و اشغالگران اسرائیلی 
و وقاحتشــان چــه توقعی داریم؟ برخــورد پرآبرو و افتخار ملت در شــهادت 
مظلومانه سردار سلیمانی و همراهانش برای کشور اعتبار و آبرو و عزت عظیم 
آفرید و این پنهان کاری ذلت و بی آبروئی بزرگ برای کشور رقم زد. به نظر من 
رخدادهای 8 روز )از ترور ســردار سلیمانی تا اعلام واقعیت سقوط هواپیمای 
اوکراینی( نقطه عطف بزرگ در تاریخ کشــور ماست. آرامش عمیق در غم و 

دردهای بزرگ توأم با عقلانیت را باید خیلی جدی گرفت.

ارزیابیچشماندازایران118

روز 98/8/17 این جانب در میان انبوهی از مســتمعین شما در مسجد اعظم 
حسین آباد حضور داشــتم و ســخنرانی زیبای جنابعالی که حاوی خاطرات 
بســیار جالبی از زندگی اعظم طالقانی بود را مســتمع بودم. در شــماره 118 
نخســت به ســراغ این مقاله رفتم و واقعاً تحلیل بســیار زیبایی از شــخصیت 
انســانی که در قالب یک لشــکر بود ارائــه داده بودید. مقالــه افتخاری راد 
جنبــه پدیدارشناســی خانم طالقانی بود و برخوردی از نــوع نزدیک از خانم 
طالقانــی را نمایــش می داد که چقدر در رشــد وی مؤثر بــود. کاری که از 
طرف خانم طالقانی در مقابل بیمارســتان طرفه به او پیشنهاد شده بود و اینکه 
پذیرش این کار چگونه او را به نوشــتن و ترجمه سوق داده بود و برایم بسیار 
شــیرین تر از مقاله های دیگری بود که معمولًا به ســتایش افراد پس از مرگ 
آن ها می پردازد. در این مقاله تجارب پدیدارشــناختی از اعظم طالقانی یافتم 
که مســتقیماً ما را به شناخت او راهنمایی می کرد. مقاله های مهدی غنی که 
در هر شــماره خود را به جای یکی از افراد )جنتی در شــماره های قبل مثلًا( 
قرار می دهد بســیار جذاب و در نوع خود دارای ســبکی منحصربه فرد است 
که نوعی شــکاف بین شخصیت به ظهور رســیده آنان و شکل آرمانی مورد 
انتظار را به خوبی ترسیم می کند. مصاحبه چالش های قومی بی نهایت جذاب 



شـماره 119دی و بهمن 12898

بود. نکته بســیار جالب در این مصاحبه موفقیت احســان هوشــمند در نشان 
دادن این امر اســت که مفهوم پان ترکیســم بعد از ســقوط عثمانی از 1918 و 
در جمهوری آذربایجان مطرح می شــود و اینکه چگونه پان ترکیسم جایگزین 
پان اسلامیســم می شــود که بعد از سقوط آخرین ســلطان عثمانی است که 
لقب خلیفه توســط آتاتورک از او گرفته می شــود. در این مصاحبه هوشمند 
با ارجاع به اثر مشــهور و ترجمه شــده پان ترکیسم جیکوب لاندو این موضوع 
را به خوبی توضیح می دهــد. ترجمه مقاله فرید و ریکن در مورد هابرماس و 
فلسفه دین کانت بسیار جالب است، اما اظهارنظر در مورد آن را به مطالعه دو 
مقاله  بعدی با ترجمان محمد رحیمی از میشائیل ردر و دتیریش شینیه موکول 
می کنم. این بخش از مجله که قبلًا هم در مجله دیده بودیم چشم انداز بسیار 
گســترده ای به مجله می دهد. پدیدارشناســی وحی در مقابل این دیدگاه که 
کید  خدا باید اثبات شــود دیدگاهی وجودگرا که بر بداهت وجود خداوند تأ
دارد  کــه  مصاحبــه با فرامرز معتمــد دزفولی با تقی رحمانی بســیار جذاب 
بــود. در صفحــات 76 و 81 دو افــق برخورد با تأمین مســکن برای طبقات 
محروم ترسیم شده که اولی از محمد توسلی با رجوع به خاطراتی از مهندس 
کتیرایی و دومی عباس آخوندی است که از نظر راقم این سطور موفق ترین و 
شکست خورده ترین افراد در تأمین مسکن هستند، درحالی که اولی ایده های 
زاینده و واقعی داشــت، دومی فقط از مســکن مهر انتقــاد کرد،  اما به جای 
آن هیــچ طرحی معرفی نکرد و یک انفعال محض بود، مســکن اجتماعی او 
گرته بــرداری از جوامع غربی بود فقط یک اســم رمز برای بی تفاوتی بود که 
می توان بازگشــت وزیر بعدی روحانی به طرح ملی مســکن را آخرین تلاش 
روحانی در این زمینه دانست و اعظم طالقانی به درستی به آن )ص 78( اشاره 
کرده است. در عین  حال یکی از زیباترین مقاله های این شماره برای من که 
از عنوان تا متن آن را با اشــتیاق خواندم مقاله  ارزشــمند بنزینی که نسوخت، 
سوزاند است. مقاله  خانم فائزه  حسنی که به مناظره بین مصطفی تاج زاده و 
احمد زیدآبادی پرداخته است برای من بسیار جالب بود و من با علاقه فراوان 
آن را مطالعه کردم. دیدگاه شــخصی من به آقای تاج زاده نزدیک تر اســت و 
راه حل های مبتنی برکنار کشــیدن و تحریم را محکوم به شکســت می دانم. 

نهاد انتخابات هم گفتمان ساز و هم  جنبش ساز است.
حمیدرضاعریضی

تلاشمیکنیدتاچراغیبرافروزید
ارزیابیچشماندازایرانشماره116
سردبیرمحترمنشریهوزینچشماندازِایران،

فرصتی مغتنم برایم پیش آمد و توانستم نشریه شماره 116 را مطالعه کنم.
خوشحالم که هســتید و تلاش می کنید تا چراغی برافروزید، در دورانی که 
خیلی کســان گونی هــای »وام های پس نده« را بر دوش های خسته شــان از 

بانک مرکزیِ مملکت خارج می کنند، آن هم با چه تقلایی!
امیدوارم ســعی تان اثربخش باشــد و گوش های شــنوایی پیدا کند و باعث 
تأملاتی در نخبگان قوم و مردمانِ کوچه و بازار شود، باشد که تغییری درونی 

و برونی در پی باشد.
نکاتی درباره بعضی نوشته ها به نظرم رسید که به عرض می رسانم:

- مقالــه  آقــای نوحی، از »عدم مقاومــت تا مقاومت« فعال نوشــته ای بود 
راهبردی که از آن اســتفاده کردم. بحث ایشــان بحثی است لازم که باز هم 
بهتر اســت در نشــریه دنبال شــود. این کمترین به بعضی نکاتِ این نوشته 
تعریض داشتم، و در حاشــیه صفحاتش یادداشت کرده ام آن تعریضات را؛ 
اما تداومِ کلیتِ بحث ایشــان را کاری اساسی می دانم. امیدوارم برای هیئت 
تحریریه محترم هم این فرصت وجود داشــته باشــد که بــه این بحث ادامه 

بدهند. برای درج این مقاله باید از شما تشکر کنم.
- طرح موضوع آموزش در مدرســه، به عنوان بحث ویژه شماره 116، کاری 

بود ارزشمند.
باز هم باید گفت که جای مباحثی مثل نظام مدرسه، آموزش به معنای عام و 

... در نشریاتِ اجتماعی و سیاسی بسیار خالی است که شما در این شماره 
به آن توجه داشته اید. برای این کار باید به شما تبریک گفت.

در همین بخش، درجِ نوشــته آقــای امیرعلی مالکی، نوجــوان خوش فکر و 
پرجرئتمان اهمیت دارد، از دو جهت

• در یک مقاله کوتاه، انواع کاستی های نظامِ آموزشی مرور شده، آن هم از 
چشمِ یک ناظر و هم زمان یک کاربرِآموزشِ مدرسی.

• دادنِ فرصت به جوانی اهل تأمل، در نشــریه ای که اهل سِــنّ و دو نســل 
بزرگ تر از او در آن می نویسند کاری پرمعنا وآموزنده برای خوانندگان است.

امیدوارم این نوع نگاه همیشگی بماند و ترویج شود.
- خاطراتِ سیاســیِ بهمنِ بازرگانی برایم تکان دهنده بود. پر از افســوس و 

درماندگی می کرد آدم را.
روایتــی دســت اول و باورپذیر و همخــوان با روایت های قبلــیِ دیگران، اما 
آموزنده تر و دســتِ اول تر، بــا مصاحبه کننده ای ناپختــه و ناآزموده. کاش 
مصاحبه کننــده آدمی بود از جنس جناب آقای میثمی یا جنابِ آقای نوحی 
که حداقلِ آشنایی را با حرف و حدیثِ آن دوران داشته اند )البته من در مثل 

از )حداقل( صحبت کردم(.
دربــاره همین بخــش، می توانم دریچه ای را به هوایی تــازه و دیگرگونه را به 

دوستان تحریریه معرفی کنم:
ایوان ایلیچ و مجید رهنما )اولین وزیر علومِ زمان شــاه(، پائولو فریره، مهاتما 
گانــدی و چند متفکــر دیگر به همین آموزشِ رســمی که در چشــم انداز 
اشکالاتش گفته شد، به چشمِ دیگری نگاه می کنند. مخرج مشترکِ تقریبی 

این گروه از اهل فن همان سخن کوتاه ایوان ایلیچ است که:
»دانشــگاه ها و بیمارســتان ها را ببندید تا نسلی اندیشــمند و سالم تحویلتان 

دهم.«
جای آن اســت که بعــد از بررســی های اولیه بر روی این نحله آموزشــی-

فکری-فلسفه ی تربیتی، به معرفی و نقدِ این نگاه رادیکالِ آموزشی در نشریه 
پرداخته شود.

کمتریــن،  در ســایتِ عــدم خشــونت و جنــابِ ناصر فکوهی در ســایت 
انسان شناسی و فرهنگ و جناب روزبه فیض در سایت مجله یوتوپیا به معرفی 
ایوان ایلیچ پرداخته اند و این کمترین در ســایت عدم خشونت در دو نوشته، 
به معرفیِ اولیه ایوان ایلیچ و مجیدِ رهنما پرداخته ام. کتاب هایی هم از این دو 

به فارسی موجود است که در نوشته ام به آن ها اشاره کرده ام.
- مقالاتِ توســعه ای و اقتصادی ای را که خواندم همگی تقریباً از دیدگاهی 
متأثر بودند که می توانیم آن را جریان اصلی و غالب توسعه و اقتصاد بنامیم. 
همین دو نفری را که در بالا اسم بردم، یعنی مجید رهنما و ایوان ایلیچْ اتفاقاً 
در این باره هم نظر دارند، آن هم نظری نادر و رادیکال. این دو اندیشمندْ  کلِ 
جریان ِتوسعه و تعاریفِ آن راجریانی »شمالی -غربی« می بینندکه آشنایی با 

این نگاه برای ما، اگر اهل یادگرفتن باشیم، یک بایداست.
برای آشــنایی با این نوع دیدگاه ها همان منابعی که در بالا اشــاره شد باز هم 
به کار می آیند؛ اما یک کار تازه هم در این موردِ خاص )توسعه و حکمرانی 
خوب( قابل اســتفاده است، مخصوصاً در جلد دوم و بخش های آخرِ همان 

جلد: »کتابِ سارودایا، بهروزی برای همه«
این کتاب به قلم گاندی است، اما با پیوست هایی مفصل در جست وجوی ابزارهای 
بهروزی به ترجمه و گردآوری این کمترین. خاضعانه به شــما پیشنهاد می کنم که 
به عنوان دوســتانِ نگرانِ سرنوشــتِ مــردم، این کتاب را با تأمل و آهســتگیِ لازم 
بررســی ای بفرمایید. کافی است مقدمه و فهرست دو جلد را ببینید و شرح کوتاهِ 

جلد دوم را در بخشِ پایانیِ جلد اول ببینید تا با نگاه کلی کتاب آشنا بشوید.
در انداختنِ رشــته بحث هایی در همین باره )شکوفایی و حکمرانیِ خوب- 

گورایی باشد برای دلسوزانِ اندیشمندِ ایرانی. راه های نو( می تواند آ
در آخر برایتان روحیه پرنشــاط و بهترین امیدهای همســاز بــا واقعیت را آرزو 

می کنم.▪
کشانی9/19.


